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ی این هاهست. کتاب منظومه تاریکاز مجموعه اول جلد  شکارگرکتاب 

مجموعه کاملا به هم مرتبط هستن و توصیه نمیشه که اونها رو به صورت 

خوندن این مستقل بخونید. همچنین پیشنهاد میکنم که ترتیب جلدها رو در 

 حتما رعایت کنید. مجموعه

به زودی در کانال تلگرام من شروع  غارتگردوم مجموعه به اسم  ترجمه جلد

های همین کتاب هست. درصورتی که تمایل ی داستان شخصیتمیشه و ادامه

 به خوندن داشتید لطفا در کانال تلگرامم عضو بشید.
 

  partow_novel@ کانال تلگرامم:

 roman_partow@ اینستاگرام:آیدی پیج 

م آیدی تلگراماگر سوال، پیشنهاد و انتقادی برای من داشتید میتونید به 

 partow_far@مراجعه کنید: 

 

هست و لطفا هیچ مبلغی به هیچکس رایگان فایل این کتاب کاملا 

 بابت دریافت این فایل پرداخت نکنید!
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و  دکشیرا م گرید وانیکه ح یوانیکننده از شکار/ ح هیتغذ/یشکارچ: شکارگر 
 .دکنیبه اهداف خود استفاده م دنیرس یبرا گرانیکه از ضعف د یکس/خوردیم

______________________________________________________________________________________   

 .دوزدچشم می پرتگاه نیز به تو بنگری، طولانی به پرتگاهی اگر مدتی 
 ردریش نیچهف                                                                                                                                      

 =سرآغاز=
 اتحاد  

 میلادی ۱۹۸۵سال  -تنِِبرآ شهر

برف اشک آسمان را  و کولاکِ کردیکه باد هوهو م یشب سرد زمستان کی در
ناکجاآباد با دو مرد از  یدر حوال 1آتنبر تیفاوت یدر آورده بود، دو مرد از اعضا

از ده سال رقابت  شیدو خاندان ب نکهی. با اکردندیشَدو پورت ملاقات م یاعضا
 یبرا یمنف یبه عنصر لیرقابت تبد نیااما اخیراً باهم داشتند،  یتنگاتنگ

را با سود و  یخونخواه توانستندیآنها کوچک بود و نم تجارتشان شده بود. جهان
بود  دهیکنند. پس وقت آن فرا رس ضیکه در انتظارشان بود، تعو یمنفعت بزرگ
اتحاد را شروع کنند.  کیخود  ندهیآ یببخشند و برا انیده سال پا یتا به دشمن

 نیکشور به چن ی. بخش غربدیلرزیخود م نیسنگ یپالتو ریدو پورت زرهبر شَ
                                                             

در واقعیت  تنبرآ و شدوپورت شهرهای خیالی و ساخته ذهن نویسنده هستن. این شهرها
 وجود خارجی ندارن
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 ی. او حتدیبرا خندنت تیفعادت نداشت. رهبر اوت یامنجمد کننده یسرما
رد و بدل شد.  هیاول یهابود. خوش و بش دهیرا کمتر از همسر خود د دیخورش

گر بودند. بودند، در سکوت فقط نظاره ستادهیکه در کنار رهبران خود ا یدو مرد
 هیفقط ظاهر قض هانیو سپس بحث بر سر تجارت شروع شد. اسلحه و الکل. اما ا

 انیبار در م نیاول یبود. برا دهیفرا رس دیجد یگذارهیسرما کیبودند. وقت شروع 
 دیمعامله جد کیرا مطرح کرده بود.  دهیا نیا شنهادیها. رهبر تنبرا پتمام خاندان

 که به یادیخوب و سود و منفعت ز ندهیمرسوم نبود، اما آ ادیز ایکه هنوز در دن
معامله  نی. مردها قسم خوردند که ارفتیهم فراتر م ایاز رو یحت که همراه داشت

تجارت  ،کنند که اسلحه و مشروبات الیخ هیو در سکوت نگه دارند، تا بق یرا مخف
خود را باز کرد. دو  نیصندوق عقب ماش آبردرآمد آنهاست. رهبر تن اصلی و منبع

چه  نکهیاز ا خبریو ب هوشیاز هشت سال سن نداشتند، ب شیدختر جوان که ب
به  یبودند. دو رهبر لبخند کوچک دهیصندوق خواب دروندر انتظار آنهاست  یاتفاق

 ت:گف یکیدست دادند.  دیگرلب نشاندند و باهم
 برای آینده.-
 :تکرار کرد یگرید و
 .ندهیآ یبرا-
 .شد آغاز اتحاد نگونهیا و
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 =یک=
  رایحه 

 حال زمان

  د.شیرون پاش فرو م یداشت تو چاقو
 .بودیم نجایا دینبا اون

داشت خونسرد و  یسع نکهیو با ا شدیذهن مورانا تکرار م یفکر دائم تو نیا
عصبش با ناخن  یهاتمام رشته یجلوه کنه اما انگار از درون داشتن رو تفاوتیب
 ونیش رو مدست نخورده نیجام شامپا یالیخیب . بانداختنیخراش م زیت

 نوشه،یازش م هکه داره جرعه جرع کردیانگشتاش گرفته بود و تظاهر م
 دنینوش دونستیم نکهیبودن. با ا تیجمع یچشماش دائما با دقت مشغول بررس

اعصاب لرزونش رو آروم کنه اما مورانا از  تونهیگازدار م یدنیچند جرعه از نوش
 ازیامشب ن داد،یبهش م یالکل یدنیکه نوش یاز جرات شتری. بزدیسر باز م دنینوش
 .دوارانهیام. دیداشت. شا اریذهن هوش کیبه 

 یخاندان مارون یاز اعضا یکی عمارت عیبود که در باغ وس یباشکوه جشن
 ییبود که مورانا در چند روز گذشته تا جا. خوب یلعنت تیفبرگزار شده بود. اوت

شده بود  یکه پشتش مخف ییهاهیسا نیپرداخته بود. از ب قیبه تحق تونستیکه م
ها سال نیا یکه در ط دیرو د ییهابه اطراف باغ روشن انداخت، چهره ینگاه



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

که توش  یابه خونه یحت هاشونی. بعضشونیدیدیها ماخبار و روزنامه یتو
 یهاکه با چهره دیدیرو م تیفاوت یهابزرگ شده بود، رفت و آمد داشتن. سرباز

رو  ییها. زندادنیم کیو کش زدنیدر اطراف پرسه م احساسیخشک و ب
دکور مجلس به نظر  هیشب شتریبودن و ب زونیمردها آو یکه به بازو دیدیم
 .دیدیها رو منداشتن. دشمن یمهمون نیدر ا ینقش خاص چیو ه دنیرسیم

زدن  دیگرفت و به د دهیناد کرد،یم جادیسرش ا کف سیگکه کلاه یخارش مورانا
 کینقش  به خوبی تا بتونه کردیحواسشو جمع م شش دنگ دیادامه داد. امشب با

بسته شده دور  یبود، چاقوها دهیکه پوش یبلند راهنیکنه. پ یرو باز گهینفر د
بود و نوکش داشت  دهیچرخ یلعنت یاز اون چاقوها یکی. کردیم یرون پاشو مخف

که دور مچش بسته شده بود، از  ی. دستبندشدیگوشت رونش فرو م یتو
افشانه  کیداشت که توش  یجاساز مخف کیبود. دستبند  دهیخر 2وبدارک

 یکرد. و موها دایپ شدیبازار نم یرو تو زهایچ جورنیقرار داشت و ا کُشنده یمسَ
 یفرنگبلوند توت سیگکلاه  کیسرش بسته بود و به جاش  یمحکم بالا شورهیت

بودن.  یشیو آت غیسرش گذاشته بود. رنگ لباش سرخ ج یرو یشمیلخت ابر
. روزها ادیشکل در ب نیداشت که امشب به ا ازیمورانا نبود، اما ن واقعی ظاهر نیا

                                                             

ل ای از اینترنت که هرکسی بهش دسترسی نداره و معمولا کالاهای غیرمجاز مثبخش ممنوعه
 اسلحه یا حتی گاهی اوقات فروش اعضای بدن انسان درش اتفاقی میفته
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 نکهیگند بزنه بهش. نه بعد از ا تونستی. نمدیکشیشب نقشه م نیا یبود که برا
 .شده بود کینزد بهشهمه  نیا

جور  چیبود. ه ولایه هیبه عمارت انداخت.  یپنهان شد و نگاه تیجمع پشت
 یهاکوهستان ونیکه م یمیقلعه قد کیکرد. مثل  فشیتوص شدینم یاگهید

و  تهیاز مدرن یبیترک یبیعمارت هم به طرز عج نیاسکاتلند دفن شده باشه، ا
 .نهفته بود انامتعلق به مور یزیکه در دلش چ ییولایبود. ه یباستان یهاقلعه
 ریز دنیشده بود و مورانا از لرز ختهیها آمشکوفه حهیسرد شبانگاه با را مینس

مردها  یبلند خنده ی. صداکردیم یخوددار د،یخزیپوستش م یکه رو ییسرما
که در ضلع  یمو خاکستر کلِیهیمرد قو یتوجهشو جلب کرد. چشماش رو

شد. مورانا خوب  دهیکش د،یخندیمردها م هیبود و همراه با بق ستادهیباغ ا یشمال
بود که ازش  یو سال صورتش حاصل سن یهانظر گرفت. چروکتحت واون

. اوه، دنیرسیبه نظر م زیدستاش تم د،یدیکه مورانا م یاگذشته و از فاصله
. ادیز یلیخ یلیخ یهاخون ؟!به خون آغشته شدن زیتم یدستا نیچطور ا

به خون آلوده نشده،  یاونها دست کس یایدن ینبود که بشه گفت تو ینجوریا
تمام مردها شناخته بشه.  ونیمرد م نیبود تا به خونخوارتر صیمرد حر نیاما ا
 .مردها از جمله پدر مورانا یهمه
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از چهار دهه بود که مقامشو  شیب .تنبرا تیفرهبر اوت ،یمارون "خونخوار" لورِنزو
واقع  نیمورد تحس شهیاونها هم یایدر دن شیذات یحفظ کرده بود و خونسرد

سروکله زده بود و  ییمردها نیعمرش با چن یتو ی. مورانا به اندازه کافشدیم
دست و پاشو  هایراحت نیا هلورنزو ب و آوازه ترسناک تیبکه ه دادیاجازه نم
در  شیترسش در ظاهرش به نما دادیبگم که اجازه نم ینجوریبهتره ا ایبلرزونه. 

 .ادیب
که چهره  ی. در حالیمارون "وارید"بود. دانته  ستادهیلورنزو، پسر بزرگش ا کنار

 قیش تحقدرباره یبزنه، مورانا به اندازه کاف رو گول هایلیخ تونستیم باشیز
 یسنگ وارید نیع شیبدن کیزی. فرشیدست کم بگ دیکرده بود تا بدونه که نبا

افکنده  هیاطرافش سا یدهاتمام مر یبود و قد بلندش مثل آسمون خراش رو
و مهم در  یدیکل فهیوظ کی شیدرست باشن، حدود ده سال پ عاتیبود. اگر شا

 .سازمان بهش واگذار شده
که  یاز سر ادب با زن ی. لبخندنوشهیرو م نشیوانمود کرد که داره شامپا مورانا

 یاجازه داد تا چشماش رو تیبهش نگاه انداخته بود، رد و بدل کرد و در نها
 .بود پرسه بزنن ستادهیدانته ا که در سکوت کنار یمرد
 .نیکِ  نستِ یتر
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با  یارتباط خون چیکه ه یتنها مرد .یناهنجار کیعضو نامتعارف بود.  کی اون
بسته بود. تنها  نیخون مانینداشت اما در کنار و با اسم اونها پ یخانواده مارون

کنه.  دایدست پ ییمقام بالا نیبه چن تیفکه تونسته بود در اوت یرخونیعضو غ
مراتب کجاست، اما همه در سلسه گاهشیکه جا دونستینم قایدق چکسیه
داشتن و  ییهاش حدس و گمانبالاهاست. همه درباره بالاکه اون  دونستنیم
اونو در خانواده خودش  ی. ماروندونستیش نمدرباره یزیچ تیبا قطع کسچیه
و بدون کراوات،  اهیس کهیسه ت یدر کت شلوار رسم دهیبود. قد بلند، پوش رفتهیپذ

 دهید یاوهکه قه شرهیبلوند ت یتر بود. موهافقط دو سه سانت از دانته کوتاه
 دونستیداشتن. مورانا م یروشن ه دور رنگکوتاه بودن و چشماش از فاصل شدنیم

 یمرد داشت و تو نیاز ا یادیز یها. مورانا عکسیآب یلی. خنیکه چشماش آب
از احساس بود.  یخال شهینگاهش هم یزیانگها به طرز شگفتتمام اون عکس

 یبروز هرگونه احساس یجلو دیمردها با تماماونها  یایدن یکه تو دونستیمورانا م
 شیلانضع کلیبود. ه یو توخال احساسیب یادیز گهیمرد د نیاما ا رنیرو بگ

ازش چشم برداره. بلکه بخاطر  تونستینبود که مورانا نم یلیدل نیجذاب بود، اما ا
مکالمات  یپا ستادنیفالگوش ا قیسال از طر نیچند یبود که ط ییهاداستان

پسر  ن،یک ستنیکه تر گفتنیها مبود. داستان دهیمرد شن نیا ربارهپدرش د
داشته از جون  یوقت شیسال پ ستیبوده که ب یلورنزو مارون یشخص گاردیباد
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کشته شده. مادرش بعد از مرگ شوهرش اونها رو ترک  کرده،یحفاظت م سشیرئ
 رهیگیخودش م الپر و ب ریپسر جوون رو ز یاناشناخته لیو لورنزو بنا به دل کنهیم

 یِ پسر مارون ستنی. و امروزه تردهیم ادیو شخصا بهش راه و رسم تجارت رو 
دوست  شتریخودش هم ب یاز پسر خون یاونو حت یمارون گنیم ایخونخواره. بعض

 ستنیتر ،یمارون یبعد از بازنشستگ گه،یپخش شده که م یعاتیداره. در واقع شا
 .نه دانته شه،یم تیفرهبر اوت

 .نیکِ « شکارگر» نستِ یتر
که به شکار بره، اما  ادیم شیشه. کم پبرازنده. لقبش کاملا یشکارچ گنیم بهش

. یاصل سراغ شاهرگ رهیراست م کیبره،  یتمومه. وقت زیهمه چ گهیبره د یوقت
حواسشو پرت کنه. در  تونهینم زیچ چی. هستیکردن با شکار ن یاز باز یخبر

مورانا  یپوست پا داشتکه  ییداره اما در باطن از چاقو یآروم تیظاهر شخص
 .ترهو بُرنده و کشنده زیهم ت افتشکیرو م

 .که مورانا امشب بخاطرش به جشن اومده هیلیاون دل نیهمچن
 رو بکشه. نیک ستنیتر خواستیم مورانا

*** 
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به عنوان دختر رهبر شدو پورت، مورانا رو برای مواجهه با خیلی چیزها  زندگی
آماده کرده بود. اما برای این یکی نه! با اینکه دور و برش با جرم و جنایت احاطه 

های این نوع زندگی انگیزی از بچگی در مقابل زشتیشده بود اما به طرز شگفت
. دوران و در امان مونده بود و از دنیای مافیا کاملا دور ازش محافظت میشد

به دانشگاه رفته بود بعد های خصوصی توی خونه گذرونده بود، مدرسه رو با معلم
مثل  نویس در حوزه کامپیوتر مشغول به کار بود.و الان هم به عنوان یک برنامه

ساده با زندگی کاملا معمولی. و دقیقا به همین خاطر بود که  خییلی یک دختر
آمادگی اینو نداشت که مخفیانه  هایی آمادگی نداشت.مورانا برای چنین موقعیت

اصلا  طعا برای به قتل رسوندن اون دشمنبه خونه دشمن پدرش نفوذ کنه. و ق
روگان گرفتنش و ابدا آمادگی نداشت. شاید واقعا مجبور نباشه که بکشش. شاید گ

 هم بتونه گزینه خوبی باشه.
 !بدزدهزیر بغلش و  بزنهمثلا میتونه این کارو بکنه و مرد گنده رو  که حالا انگار

یک ساعت تمام مورانا بدون اینکه جلب توجه کنه خیره به تریستن کین مونده 
که ، مورانا از بغل چشم دید بالاخرهو منتظر بود تا از جاش تکون بخوره. و  بود

باسنش از صندلی کنده شده و با اخمی که روی صورت جذابش نقش بسته بود 
بار راه افتاد. مورانا شک داشت که وسط جمع بهش نزدیک بشه یا  میز به سمت

صبر کنه که وارد ساختمون بشه و تنها گیرش بندازه. بعد از چند ثانیه دودل 
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یی داشت. اگر لو میرفت، بودن، گزینه دوم رو انتخاب کرد. گزینه اول ریسک بالا
نه تنها حکم مرگ خودش صادر شده بود، بلکه به معنی جنگ بین دو خانواده 

های ترسناکی که در طول . حتی با فکر کردن به داستانجنگ مافیایی هم بود.
همچنین توی  های مافیایی شنیده بود، لرزه به اندامش افتاد.زندگیش از جنگ

 رسید که آیا منطقیه که این مرد رو بکشه؟ذهنش داشت از خودش سوال میپ
سوند و یه جوری به داخل اون ساختمون میر نه، اما به هرحال باید خودشوشاید 

 رو کجا مخفی کرده. نهایی که مورانا نوشته بود3میفهمید که این مرد، کُد
ون پسر همه چیز از یک بازی جرات و حقیقت با دوست پسر سابقش شروع شد. ا

داره  برنامه نویس بود و مورانا رو به چالش کشید که اگر جراتشوهم یک 
مورانا هم توی  سه.سِری کُدهایی که میتونه رو بنوی ترینن و سختتریپیچیده

 این کارو کرد. و ذاتش نبود جلوی کسی کم بیاره،
ش شده بودن. یک هیولای قدرتمند که اگر دست آدم اون کُدها برگ برنده

میتونستن همه چیزو از کنترل خارج کنن. با اون کُدها میشد  اشتباهی میفتادن
های تیره و تاریک وب به صورت دیجیتالی هرکسی رو شکست داد، از قسمت

                                                             

 حصر بفردی هستنکامیپوتری منه و این کدها هم کدهای یمورانا کارش برنامه نویسی کامپیوتر
که میشه از  یک سری نرم افزار و برنامه های خاص کامپیوتری رو اجرا میکنن ونکه باهاش

 پیدا کرد.طریقشون به هر اطلاعاتی دسترسی 
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رازهای خطرناکی رو بیرون کشید، و تمام دولت و تمام مافیا رو به نابودی کشوند. 
 ترین آدم ممکن.ترین و اشتباهو متاسفانه اون کُدها افتاده بودن دست خطرناک

دوست پسر عوضی سابقش، سه هفته پیش اون کُدها رو ازش دزدید و بعدم 
غیبش زد. مورانا از همون موقع شروع کرد به ردیابی کردنش و تازه فهمید که 

شده بوده تا از قصد خودشو به اون  اجیرفیت جکسون از همون اول توسط اوت
کین اونو فرستاده بود. اینکه چطور  تر اگر بخوام بگم، تریستننزدیک کنه. دقیق

تریستن درباره مهارتش و کُدها خبردار شده، رازی بود که هنوز نتونسته کشفش 
 فقط میدونست که بدبخت شده. بدجوری هم بدبخت شده! کنه.

امکان نداشت که بتونه قضیه رو برای پدرش تعریف کنه. اصلا و ابدا. کاراش 
. اولش که بدون اطلاع پدرش با یک توهین به شدت بزرگی محسوب میشدن

پسر غریبه که حتی عضو خانواده هم نبوده دوست شده، بعد یک سری کُد که 
عین بمب ساعتی میمونن نوشته و بدون هیچ حفاظتی ولشون کرده و از همه 
بدتر، اگر پدرش میفهمید که اون کُدها دست چه کسی افتادن، بدون پلک زدن 

 یبرید.سر مورانا رو بیخ تا بیخ م
مورانا همه اینارو میدونست، اما حقیقتا هیچ اهمیتی واسش نداشت. اما این وسط 

گناه دیگه هم دخیل بودن که حقشون نبود بخاطر خطای مورانا یک سری آدم بی
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ها تحقیق کرده بود تا بالاخره بتونه جونشون به خطر بیفته. برای همین هفته
 ودش جعل کنه.کارت دعوت جشن مافیای تنبرا رو برای خ

پدرش فکر میکرد که امشب برای ملاقات با همکلاسی خیالی دانشگاهش رفته 
بیرون. محافظش فکر میکرد که الان مسته و توی اتاقتش توی هتل خوابیده. 
اما مورانا درواقع فرار کرده بود تا به قعر جهنم بیاد، اون کُدها رو پس بگیره و 

رون. و تمام این کارها رو با ساکت کردن بعد گم شده و از این عمارت بیاد بی
تریستن باید انجام میداد. و تنها روشی که میتونست باهاش اون مرد رو ساکت 

 کنه، کشتنش بود!
با فکر کردن به اینکه چطور این مرد جکسون رو جلو فرستاده بود تا با دوز و 

له میفتاد، هربار که یاد این مسئ کلک مخ مورانا رو بزنه، خونش به جوش اومد.
تمایلش برای به قتل رسوندن این حرومزاده روانی تشدید میشد. مورانا دندوناشو 
روی هم سایید. و در نهایت، بعد از نوشیدن یک شات اسکاچ، تریستن کین به 

 سمت ساختمون راه افتاد.
 وقت نمایشه!

مورانا در حالی که برای خودش سر تکون میداد، جامش رو توی سینی یکی از 
صدها خدمه مراسم گذاشت و در سکوت از همون مسیر خلوت و کم ترددی که 

ها مخفی سایه بینسرش راه افتاد.  پشتتریستن به سمت ساختمون طی میکرد، 
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دیگه چند قدم،  از بعد .ش اجازه نمیداد که جلب توجه کنهشده بود و پیراهن تیره
های سرسبز اطرافش داشتن بلندتر و از هیاهوی جشن دور شده بود و بوته

های پهن، کِین رو میدید که با قد بلند و شونهتر میشدن. چند قدم جلوتر، حجیم
ها های ورودی ساختمون برمیداشت. پلههای چابک و استواری به سمت پلهقدم

های پاشنه مجبور شد با عجله بیشتری کفش رو دو تا یکی بالا رفت و مورانا
بلندش رو تکون بده تا مرد از محدوده دیدش خارج نشه. نگاهش فضای اطراف 

ها رو بالا رفت. از گوشه چشم رو بررسی کرد و بعد خم شد و یواش یواش پله
ا اطراف چمنزار کشیک چپش میدید که پایکوبی هنوز پابرجاست و بادیگارده

جلوی در ورودی ساختمون مورانا رو  نگهبانی. حضور نداشتن هیچ ایستادن
متعجب کرد، اخمی بین ابروهاش نشست و از در دو لنگه عظیم عبور کرد. و 

که درست وسط لابی و سرراه  نگهبانیاونجا بود که تازه چشمش افتاد به 
پشت اولین ستونی که به  مسیرش ایستاده بود. آدرنالین خونش فوران کرد،

لچراغی که هخورد مخفی شد و نگاهش دور تا دور سالن عظیم و چ شمشچ
. چشماش کِین رو دنبال کردن که داخل راهروی زدوسطش نصب بود چرخ 

سمت چپ پیچید و بعد از جلوی دیدش محو شد. یهو حس کرد دستی بازوشو 
 های مشکوکی پرسید:پیکر بهش اخم کرد و با چشمغول نگهبانکشید. 

 گم کردین خانم؟ مسیرتون رو-



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

مورانا قبل از اینکه خودش بفهمه داره چه غلطی میکنه، گلدونی که روی میز 
گشاد شدن  نگهبان. چشمای نگهبانکنار دستش بود برداشت و کوبید توی سر 

و بعد روی زمین ولو شد. مورانا در حالی که به خودش و حماقتش فحش میداد، 
 پا به فرار گذاشت.

 لعنت!لعنت بهش! لعنت! 
رفت. نفس عمیقی اوضاع داشت بدتر از اون چیزی که فکر میکرد پیش می

کشید، روی هدفش تمرکز کرد و بعد پاورچین به سمت راهرو رفت. وقتی وارد 
راهرو شد، اول کفشای پاشنه بلندشو از پاش بیرون کشید تا از ایجاد سروصدا 

به یک جایی در پشت  جلوگیری کنه و بعد شروع کرد به دویدن. چند ثانیه بعد
های بلندش فقط یک در دیده میشد. آب ساختمون رسیده بود که در انتهای پله

دهنشو قورت داد و با قلبی که گومب گومب میکوبید، بالا رفت. وقتی به پاگرد 
به سمت در قدم برداشت. نفس سریع و عمیقی  شپا ایرسید، روی نوک انگشت

بسته بود بیرون آورد و  ه دور رونشلدی کتوی سینه فرستاد، چاقوشو از توی ج
بود شد. دستش به سمت  افتادهمتوجه خراش سطحی که روی پوست پاش 

 دستگیره دراز شد، کفشاشو روی زمین رها کرد و دستگیره رو پایین کشید.
که به نظر میرسید اتاق  اتاق نیمه تاریک فضای داخلو به  بردگردنشو جلو 
 نگاهی انداخت. مهمان باشه
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 خالی بود.
قبل از اینکه  صدا درو پشت سرش بست.با اخم قدمی به داخل گذاشت و بی

ای که اون سمت اتاق حتی فرصت کنه فضای اطرافشو بررسی کنه، در دیگه
قرار داشت یهو باز شد. با قلب کوبان خودشو به کنج دیوار رسوند و دید که 

پرت کرد. مورانا به تریستن کین از دستشویی بیرون اومد و کتشو روی تخت 
ش تنگ و ای که دور عضلات سینهیقه پیراهن سفید و پارچه باز هایدکمه

ش کشیده شده بود زل زد. شرط میبست که عضلات شکمش هم مثل سینه
سفت و سنگیه. با اینکه بخاطر این اعتراف از خودش متنفر بود اما این مرد خیلی 

ای باشه. مورانا دید مچین حرومزادهکه مال ه خیلی جذاب بود. حیف این قیافه
که گوشیشو از جیب شلوارش بیرون کشید، صفحه رو با انگشت بالا و پایین کرد 
و با دقت خیره شد به هر چیزی که روی صفحه نقش بسته بود. پشتشو به مورانا 

 کرد، چند قدم دور شد و میون سایه ایستاد.
 یا الان وقتشه یا هیچوقت.

و ش گرفت. با احتیاط جلو رفت انگشتای لرزون و رنگ پریدهچاقو رو بین بند 
حتی میترسید نفس بکشه که نکنه توجه تریستن رو جلب کنه. در فاصله تقریبا 

احتمالا قلبش  دو قدمیش ایستاد و چاقو رو به پشتش چسبوند، درست جایی که
  با صدایی که سعی میکرد سرد و خشک نگهش داره گفت:باید قرار میداشت و 
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 +اگر از جات تکون بخوری، میمیری.
 مورانا منقبض شدن عضلات پشتش رو دید، دونه به دونه. حتی قبل از اینکه

متوجه حضورش شده بود. اگر انقدر ترسیده و  ، تریستنشروع به صحبت کنه
تریستن  انگیز به حساب میومد.ای براش شگفتعصبی نبود، دیدن چنین صحنه

 تی گفت:حالبا صدای متعادل و بی
 جالبه.-

انگار نه انگار که زندگیش به اندازه یک فشار چاقو توی دستای لرزون مورانا بود. 
بند انگشتاشو دور دسته چاقو محکمتر کرد تا شاید بتونه جلوی لرزش واضحشو 

 بگیره. بدون پلک زدن بهش خیره مونده بود و دستور داد:
 +گوشیتو بنداز زمین و دستاتو ببر بالا.

 کین سکوت سنگین رو شکوند:صدای 
 اگر تا الان نمردم، یعنی یه چیزی ازم میخوای.-

صدای صاف و موزون تریستن هیچ کمکی به آروم شدن اعصاب لرزون مورانا 
نکرد. چرا حتی یه ذره هم نترسیده بود؟ مورانا میتونست به راحتی بدنشو پاره 

 کنه.
سرشو میخاروند اما  گیسهای کمر مورانا قِل میخورد، کلاهعرق روی مهره

تمرکزشو فقط چسبونده بود روی کمر تریستن. چاقوی دوم رو از دور رون اون 
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ش قرار داشت. یکی پاش بیرون کشید و به پهلوش چسبوند، جایی که کلیه
عضلات تریستن انقباض بیشتری پیدا کردن اما همونطور صاف ایستاد و هیچ 

 اف و شق و رق بود پرسید:تکونی نخورد. با صدایی که مثل هیکلش ص
 چی میخوای؟-

 مورانا نفس عمیقی کشید، آب دهنشو قورت داد و شروع به صحبت کرد:
 +فِلشی که جکسون بهت داده.

 جکسون کیه؟-
 مورانا هشدارآمیز چاقوهاشو بیشتر به بدن تریستن فشار داد و گفت:

همه چیزو +ادای آدمای از همه جا بی خبرو واسه من در نیار آقای کین. من 
 درباره قول و قرارت با جکسون میلر میدونم.

تریستن همچنان خشک و صاف ایستاده بود و چاقوهای مورانا فقط چند سانت 
 با پاره کردن پوست و گوشتش فاصله داشتن.

 +حالا بگو ببینم، فلش کجاست؟
چند ثانیه سکوت برقرار شد و بعد تریستن سرشو کمی به سمت چپ کج کرد و 

 گفت:
 وی کتم. جیب داخلیش.ت-
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مورانا از شدت بُهت و تعجب پلک زد. توقع نداشت انقدر سریع و ساده تسلیم 
بشه. شاید پشت این هیبت شیر، یک موش ترسو مخفی کرده. شاید تمام شایعات 

ش میگن، ساختگی باشن. نگاه مورانا به سمت های ترسناکی که دربارهو داستان
ز تریستن غافل موند. و در مدتی کمتر از همون کت کشیده شد و فقط یک ثانیه ا

یک ثانیه، کمرش به دیوار کوبیده شد و دست راستش همراه با چاقویی که بین 
هاش بود، بالای سرش به دیوار قفل شد. دست چپش و چاقوش زیر گلوی پنجه

تر که متعلق به تریستن کین عصبانی خودش قرار گرفتن که توسط دستی قوی
 شد.بود کنترل می

از  چشمای خیلی آبی و خیلی عصبانی. مورانا خیره به چشمای تریستن پلک زد،
اینکه انقدر سریع ورق برگشت و همه چیز زیر و رو شد توی شوک فرو رفته بود. 

 مورانا برای چنین چیزی آمادگی نداشت. اصلا و ابدا براش آمادگی نداشت.
آب دهنشو قورت داد، چاقوی خودش، توی دستش خودش که توسط تریستن 

. سردی تهدید آمیز فلز تیز رو روی پوست میخراشیدکنترل میشد، پوست گلوشو 
گندمیش حس میکرد. اون یکی دست بزرگ و زمخت تریستن، دست راست 

 میدادن.رحمانه مچشو فشار مورانا رو بالای سرش گیر انداخته بود و انگشتاش بی
شو روی ش به اندام نحیف مورانا چسبیده بود و گرمای سینهبدن بزرگ و مردونه
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و چوبی عطرش با هر نفس وارد  لرزون خودش حس میکرد. رایحه گَس نهسی
 حرکت کرده بود.ش کاملا اونو بیهای مورانا میشد و هیکل گندهریه

توی تخم چشم  ستقیمممورانا همراه با قورت دادن بزاقش کمرشو صاف کرد و 
تریستن زل زد. اگر قرار بود بمیره، دلش نمیخواست مثل یک بزدل بمیره. اونم 

 وقتی که قاتلش همچین مردیه. 
تریسن جلوتر خم شد، صورتش چند سانت با مورانا فاصله داشت و صداش مثل 

 چشماش سرد و ظالم بودن:
 اینجا، دقیقا این نقطه....-

 زیر چونه موارنا متمایل کرد و ادامه داد:کمی نوک چاقو رو به سمت 
 بهت ضربه بزنم، قبل از اینکه بتونی پلک بزنی میمیری. جااگر از این-

شکم مورانا پیج خورد اما دندوناشو روی هم فشار داد تا علامتی از ترس از 
خودشون نشون نده. در سکوت تماشا کرد که نوک چاقو این بار به سمت رگ 

 کنار گردنش چرخید.
 اگر اینجا رو بزنم، بازم میمری. اما مرگ تمیزی نیست. زیادی خونریزی داره.-

ش طوفان به پا کرد. با دیدن نگاه قلب مورانا همراه با حس انتقام توی سینه
ترسناک تریستن کف دستاش عرق کردن. مسیر چاقو این بار به سمت پایه 

 گردنش کج شد.
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 چی میشه؟ و اینجا.....میدونی اگر اینجاتو ببرم-
و با  مورانا ساکت موند و فقط تماشاش کرد. صدای تریستن تمسخرآمیز بود

 پروایی و وحشیانه ادامه داد:وسوسه قتل آمیخته شده بود. با بی
درد رو حس میکنی. تا سرحد مرگ خونریزی میکنی. تک تک قطرات خونی -

 که از بدنت بیرون میریزه رو حس میکنی.
 ور مور میکرد.صداش پوست مورانا رو م

 در نهایت میمری اما خیلی خیلی دیر. و دردی که حس میکنی عذاب آوره.-
 چاقو رو توی همون نقطه نگه داشت و صداش ناگهان فروکش کرد:

حالا اگر نمیخوای چنین اتفاقی برات بیفته، بگو که کی تورو فرستاده و درباره -
 کدوم فلش داری حرف میزنی؟

ورتش پلک زد. تازه فهمید که تریسن کین اصلا اونو مورانا گیج و منگ توی ص
نشناخته. از کجا میخواست بشناسه مثلا؟! تا حالا اصلا همدیگه رو ندیده بودن 
و این اولین ملاقاتشون بود که تا اینجای کار زیاد خوب پیش نرفته بود. احتمالا 

نداده که  اونم فقط چند بار عکسای مورانا رو دیده باشه و زیاد بهشون اهمیتی
های خشکش حتی بخواد برگرده و برای بار دوم نگاهشون کنه. مورانا روی لب

 زبون کشید و زمزمه کرد:
 +اون فلش مال منه.
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 چشمای تریستن کمی باریک شد و گفت:
 واقعا؟-

ش دوباره جاشو با چشمای مورانا هم از شدت خشم باریک شد، چهره ترسیده
 جو عوض کرد.چهره عصبی انتقام

+بله، واقعا مرتیکه عوضی حرومزاده! کونم پاره شد تا اون کُدا رو بنویسم و خدا 
جکسون اونارو ازم دزدید و منم این  لعنتم کنه اگر بذارم ازشون استفاده کنی.

 اینجا چون باید پسشون بگیرم. اومدمدو پورت پاشدم همه راه از شَ
اجزای صورت مورانا چند ثانیه سکوت برقرار شد. چشمای تریستن رو تک تک 

 چرخ خوردن و یهو نگاهش پر از شگفتی شد.
 مورانا ویتالیو؟-

مورانا تند سر تکون داد و مواظب بود لبه تیز چاقو توی گردنش فرو نشه. نگاه 
گیس و لباش مکث تریستن از فرق سر تا نوک پای مورانا کش آورد. روی کلاه

 با خودش زمزمه کرد: ت.کرد و بعد دوباره نگاهشو به چشمای مورانا دوخ
 ....خب، خب، خـب-

و حالا که متوجه هویت اصلی مورانا شده بود، در حد دو سانت چاقو رو از گلوش 
فاصله داد. مورانا میخواست دهنشو باز کنه تا ازش بخواد که چاقو رو کلا از بیخ 
گلوش برداره که درست توی همون لحظه در اتاق با صدای بلندی کوبیده شد. 
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سر مورانا نگه داشته  یانا ترسیده جیغ کوتاهی کشید و تریستن دستی که بالامور
 بود رو ول کرد و کف دستشو روی دهنش گذاشت تا جلوی جیغ و دادشو بگیره. 

فیت شده داره چه غلطی میکنه؟ فکر کرده مورانا وقتی یواشکی وارد محدوده اوت
 و از دشمن کمک میخواد؟ سروصدا راه میندازه

 زمختی که کمی لحجه دار بود از اون طرف در به گوش رسید:صدای 
تریستن، کسی رو ندیدی وارد خونه بشه؟ یکی طبقه پایین زده ماتئو رو داغون -

 کرده.
ش دارن به همدیگه میپیچن. چشماش گشاد شدن و مورانا حس کرد دل و روده

هش قفل چشمای آبی تریستن با یک ابرویی که بالا پریده بود هنوز توی نگا
 بودن. بدون اینکه چشماشو از روی مورانا برداره جواب داد:

 نه، ندیدم. چند دقیقه دیگه میام پایین.-
ها رو شنید و چند ثانیه بعد دست تریستن از روی مورانا صدای دور شدن قدم

ش نه. در حالی که با نگاهش داشت چشمای دهنش برداشته شد. اما هیکل گنده
 کرد، خیلی آروم گفت:تریستن رو سوراخ می

 +میشه چاقو رو بکشی کنار؟
ابروی تریستن بالاتر پرید، بدنشو عقب کشید اما چاقو یک سانت هم از جاش 

 تکون نخورد.
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حتما اینو میدونی که هیچوقت نباید تک و تنها وارد خونه دشمن بشی، اونم -
ارچی بدون هیچ محافظتی. و اینم باید بدونی که هرگز نباید پشت سر یک شک

راه بیفتی. وقتی بوی خونت رو حس کنیم، دیگه هیچ چیز نمیتونه جلوی شکار 
 شدنت رو بگیره.

مورانا دندون قروچه کرد. دلش میخواست کف دستشو توی صورت تریستن 
بخوابونه و بخاطر این طرز رفتار پر غرور و تفاخرش، ادبش کنه. اما به جاش 

 گفت:
 +من اون فلشو میخوام.

ثانیه سکوت، تریستن کاملا عقب رفت و رهاش کرد. چاقوها رو از بعد از چند 
 دست مورانا بیرون کشید تا چکشون کنه. نگاهی بهش انداخت و آروم گفت:

ای بود خانم ویتالیو. اگر افرادم پیدات میکردن، مرده اینجا اومدنت کار احمقانه-
اگر افراد پدرت بفهمن چی کار کردی، بازم میمیری. میخوای جنگ راه  بودی.

 بندازی؟
دیگه زیادی داشت تیکه مینداخت، نه؟ موارنا یک قدم جلو اومد تا فاصله بینشون 

 رو پر کنه و بهش چشم غره رفت:
+من که در هر صورت میمیرم، پس اونقدارم کارم احمقانه نبوده. تو میدونی با 

منو به راه  چه کارایی کرد؟ این جنگی که داری فلش میشهمحتویات اون 
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اشتباهی یه جنگ ده انداختنش متهم میکنی، اگر اون اطلاعات بیفته دست آدم 
 راه میفته. برابر بدتر

 ی کنه:مورانا نفس عمیقی کشید و سعی کرد با زبون و منطق تریستن رو راض
 . بعد راهمو میکشم و میرم.+ببین، فقط اون کُدا رو بده به من تا پاکشون کنم

های موشکافی که به مورانا انداخت، بعد از چند لحظه سکوت و نگاهترستن 
 چاقوها رو بهش برگردوند و گفت:

عمارت. قبل از اینکه ها یک در هست. میره به سمت دروازه خروجی زیر پله-
بعد از چند ماه بالاخره دارم  برو بیرون. اینجابه راه بیفته از  کسی ببینت و جنجال

یک شب آروم رو میگذرونم و آخرین چیزی که دلم میخواد اینه که مجبور بشم 
 خون تورو از کف زمین پاک کنم.

 مورانا آه کشید و چاقوها رو از دستش گرفت.
 +لطفا!

مورانا برای اولین بار دید که چیزی توی چشمای سرد تریستن جرقه زد. دست 
 رشو کج کرد تا با دقت بیشتری مورانا رو زیر نظر بگیره.به سینه شد و س

 از اون دری که گفتم برو بیرون.-
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مورانا که میدونست شکست خورده، دوباره آه کشید. دیگه کاری از دستش بر 
نمیومد. و برگشتن به خونه به این معنی بود که باید همه چیزو برای پدرش 

 شدن از خانواده. تف توش!تعریف کنه. که این یعنی یا مرگ یا طرد 
رخید، دهنش پیچیده بود. روی پاشنه پا چ مورانا سر تکون داد. مزه ترشی توی

دستشو روی دستگیره در گذاشت و همچنان چشمای تریستن که از پشت بهش 
 خیره بودن حس میکرد.

 خانم ویتالیو؟-
بی گرفته آبیش برق عجی رخی زد تا تریستن رو ببینه. چشمایموارنا دوباره نیم چ

 بودن که باعث میشد قلب مورانا یک ضربان رو جا بندازه و بعد تریستن گفت:
 بهم بدهکار شدی.-

 موارنا با شگفتی پلک زد. منظورشو متوجه نشد.
 +ببخشید؟

چشمای آبیش تیزتر شدن و انگار میخواستن مغز مورانا رو سوراخ کنن. تکرار 
 کرد:

 بهم بدهکار شدی.-
 داشتن:لبای مورانا تاب بر

 +برای چه کوفتی دقیقا؟
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 تریستن گفت:
ای به جز من پیدات کرده بود، الان دیگه نفس برای جونت. اگر هرکس دیگه-

 نمیکشیدی.
مورانا اخم کرد. لبای تریستن با طرحی شبیه پوزخند بالا کشیده شدن و نگاهش 

 یه جور نامفهمومی بود. خیلی یواش گفت:
 نیستم که بذارم مفت و مجانی بری. بهم بدهکاری.ولی دیگه اونقدرام جنتلمن -

کرد و دوباره خودشو به مورانا چسبوند. مورانا  طیو بعد تریستن فاصله بینشون رو 
آب دهنشو قورت داد و دستش دور دستگیره سفت شد. قلبش تاپ تاپ کرد و 
سرشو عقب کشید تا انقدر به تریستن نزدیک نباشه. اما تریستن به جلو خم شد، 

عطرش زیر دماغ مورانا پیچید و درحالی که زمزمه میکرد نفسش  رایحه دوباره
 ت مورانا پخش شد:روی صور

 مونو باهم صاف کنیم.و یک روز میام سراغت تا حساب-
 هاش به سوزش افتادن. و بعد از اتاق به بیرون دوید.مورانا حس کرد که نفس
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 =دو=
  برخورد 

 

 بود!خدایا، اون واقعا نباید اینجا می
ش پیدا های اشتباهی سروکلههای اشتباهی و در مکانانقدر همیشه در زمان

شو به صورت کتاب مینوشت قطعا میشد اسم نامهاگر یک روز زندگیمیشد که 
موند آورد و زنده می. اگر شانس می"بوددختری که نباید اینجا می"کتابو گذاشت 

برای خوندنش اشتیاق  که به نوشتن کتاب زندگیش برسه، حتما افراد زیادی
های مورانا رو تکرار نکنن. نشون میدادن تا براشون درس عبرت بشه و حماقت

و روی کاغذ بنویسن نکه زندگیشو ه رهبر مافیا پیدا میشنمگه چندتا دختر نابغتازه 
نامه مورانا ویتالیو تبدیل به حتی ممکن بود زندگی و در اختیار عموم قرار بدن؟

زنده میموند که  اگرهای جهان بشه! تاکید میکنم، رین کتابتیکی از پرفروش
بتونه اون کتابو بنویسه. با این هچلی که خودشو توش انداخته، حتی بعیده که 

 صحیح و سالم به خونه برگرده.
ش موارنا از شدت اضطراب حس میکرد توی شکمش قلوه سنگ ریختن، معده

تعادل به سمت وهاش بلرزن و بیسنگین بود و وزن اضافی بدنش باعث میشد زان
ساختمون متروکه قدم برمیداشت. درسته که مورانا نابغه بود اما به همون اندازه 
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ترین دختر جهان رو عقلترین و بیهم احمق بود. انقدر که میشد جایزه خنگ
بهش داد. دختر خنگی که شماره دوست پسر سابق خیانتکارش رو بلاک نکرده 

اجازه داده بود دوست پسر سابق عوضیش براش پیام صوتی بود. دختر خنگی که 
 بذاره. دختر خنگی که فقط بخاطر حماقتش به اون پیام صوتی گوش کرده بود.

چند روز پیش مورانا توی اتاقش نشسته بود، با لپ تاپش کار میکرد و در تلاش 
همون موقع باری که نوشته بود نابود کنه. بود تا شاید بتونه اون کدُهای فاجعه

جکسون براش یک پیام فرستاد. هنوزم ترس و نفس نفس زدن جکسون پشت 
گوشی، وقتی داشت اون پیام صورتی رو ضبط میکرد به یاد داشت. هنوز میتونست 

هاشو که پوستشو مورمور کردن به یاد بیاره. هنوز میتونست تک تک کلمات زمزمه
ده بار بهش گوش داده بود. البته  اون پیام رو از حفظ به زبون بیاره چون بیش از

نه بخاطر اینکه عاشق جکسون بوده و دلش برای صداش تنگ شده باشه، بلکه 
چون به چیزی که گوشش میشنید اعتماد نداشت و نمیتونست باورش کنه. صدای 

 وحشت زده جکسون توی مغزش حک شده بود.
مورانا! مورانا، لطفا به حرفام گوش کن. به کمکت نیاز دارم. مسئله مرگ و "

زندگیه. کُدها....اون کدُها....واقعا متاسفم. لطفا هشتم همین ماه بیا خیابون 
هانتیگتون تا همدیگه رو ببینیم. یک ساختمون درحال ساخت اونجا هست. 

ول میدم همه چیزو . توی ساختمون مخفی میشم و منتظرت میمونم. ق6ساعت 
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واست توضیح بدم، فقط تنها بیا. لطفا. قسم میخورم که اونا منو میکشن. لطفا، 
 "بهت التماس میکنم. اون کُدها....

ها بعد از مورانا ساعت رسید.و پیام صوتی همینجا قطع میشد و به پایان می
ت دریافت اون پیام وسط اتاقش نشست و خیره به گوشی توی دستش به احتمالا

 فکر کرد. احتمالات خیلی ساده بودن.
 احتمال اول؛ این یک تله بود.

 احتمال دوم؛ این یک تله نبود.
ساده اما به شدت گیج کننده. میدونست که جکسون جاسوسه. احتمالش بود که 
بهش باج داده باشن تا این تماس تلفنی رو برقرار کنه و جاسوسی مورانا رو بکنه. 

ها نقش یک پسر عاشق هم این کارو کرده بود و هفتهبه هرحال جکسون قبلا 
و شیفته رو برای مورانا بازی کرد. یک بار مورانا رو گول زده بود، اما ممکن بود 
برای بار دوم هم بخواد فریبش بده؟ ممکن بود که این یک تله باشه؟ اما سوال 

نا که خودش اصلی این بود که کی میخواد برای مورانا تله بذاره؟ اوت فیت؟ مورا
هفته پیش با پای خودش وارد محدوده اونها شده بود. وارد لونه شیر شده بود، با 

ش شکارگر بدنام چشم توی چشم شده بود و بدون حتی یک خط و خراش از لونه
اومده بود بیرون. میدونست که اوت فیت قصد نداره جنگ راه بندازه وگرنه همون 

رد. اما این کارو نکرد. ولش کرد که شب تریستن کین جلوی همه رسواش میک
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بره. حالا منطقی نبود که دوباره براش دام پهن کنن. اما اگر کار اوت فیت نیست، 
دیگه کی ممکنه از جکسون بخواد با چنین ترس و اضطرابی با مورانا تماس 
بگیره و باهاش قرار ملاقات بذاره؟ ممکنه که تله نباشه؟ ممکنه که مورانا زیادی 

 ده باشه؟ جکسون داشت نقش بازی میکرد یا واقعا ترسیده بود؟حساس ش
مورانا متاسفانه دختری نبود که هیچ فرصتی رو از دست بده. اگر جکسون واقعا 
درباره کُدها چیزی میدونست، پس باید به ملاقاتش میرفت. باید ازش حرف 

آخرین میکشید. باید کُدها رو ازش پس میگرفت، به هر قیمتی که شده. هرچند 
 آمیز پیش نرفته بود.تلاش مورانا برای پس گرفتن کُدها به هیچ وجه موفقیت

. خودِ تریستن کینهنوز باورش نمیشد که تریستن کین بهش رحم کرده باشه. 
هاش همه جا پیچیده. مردی که چسبوندش گریمردی که آوازه ظلم و وحشی

ولش کرد که بره. حتی به دیوار و چاقوی خودشو زیر گردن خودش گرفت. و بعد 
اونو به سمت در مخفی راهنمایی کرد تا یواشکی از مهمونی عمارت مارونی فرار 
کنه. مورانا هنوز شوک و ناباوری اون شب رو به خاطر داشت. ناباوری از شکست 
خوردنش. ناباوری از اینکه چقدر به هدفش نزدیک شده بود. ناباوری از رفتار 

 تریستن کین.
یک هفته از زمانی که مخفیانه به تنبرآ رفته بود میگذشت. یک هفته از عملیات 
ناموفق پس گرفتن فلش میگذشت. یک هفته از زمانی که هنوز حقیقت رو به 
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پدرش نگفته بود میگذشت. اگر پدرش میفهمید، وقتی بفهمه، زندگی مورانا رو 
 تبدیل به جهنم میکنه....

هاشو کار بیخود رو از مغزش پرت کنه بیرون. شونهمورانا سرشو تکون داد تا اف
ای که توی کمر صاف کرد و دستی به کمرش کشید تا مطمئن بشه اسلحه

هنوز سر جاشه. به جز  شلوارش چپونده و زیر تاپ ساده زرد رنگش مخفی کرده
گ قرمزش هیچی به همراه نداشت. گوشیشو توی جیب شلوار ناسوویچ موست

ود تا دستاش آزاد باشن. بعد از وقایع هفته گذشته، موهای گشاد سیاهش چپونده ب
بلوندش رو به رنگ بلوطی تیره در آورده بود و سعی داشت با این کار آخرین 
بقایای ملاقات با تریستن کین رو از جلوی چشمش پاک کنه. معمولا رنگ 
موهاشو تند تند عوض میکرد. چیزهای زیادی توی زندگیش وجود نداشت که 

تسلطی روشون داشته باشه، اما ظاهرش تنها چیزی بود که میتونست با  بتونه
اختیار خودش کنترلش کنه و به همین دلیل دائما درحال ایجاد یک  تغییر جدید 
بود. موهای تیره جدیدش پشت سرش دم اسبی شده بودن و عینک آفتابی روی 

بود که  های راحت و بدون پاشنه پوشیدهچشم داشت. حتی محض احتیاط کفش
اگر لازم شد با سرعت پا به فرار بذاره. به پدرش گفته بود که میخواد برای خرید 

های پدرش بتونن خودشونو بهش برسونن، اونا به شهر بره و قبل از اینکه غول
رو پیچوند و از خونه بیرون زد. معمولا زیاد پیش میومد که بادیگاردهاشو قال 
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بار پدرش رو تحمل شماتت اعت اخم و نگاهبذاره و در نهایت باید فقط چند س
 میکرد. 

مورانا به محوطه خاکی ساختمون درحال ساختی که در یک خیابون متروکه و 
کم تردد واقع شده بود قدم گذاشت و نگاهی به فضای اطرافش انداخت. خورشید 
از خط افق آویزون بود و کم کم داشت غیب میشد. نور غروب سایه ساختمون 

تر نشون میداد و آسمون ترکیبی از بنفش و خاکستری به همراه داشت کرو ترسنا
 ست. باد خنکی که روی پوست برهنهو نشون میداد که برای ظهور ماه آماده

بازوهای مورانا میوزید باعث شد که بدنش بلرزه و موهای نازک پشت بازوش 
زی که واقعا مثل سربازهایی که آماده حمله بودن سیخ و صاف ایستادن. اما چی

عقاب که بالای ساختمون میچرخیدن.  ها بودن. دهمورانا رو میترسوند، عقاب
هاشون آمیخته شده بود ترکیب وحشتناکی به صدای بال زدنشون در باد با جیغ

هایی که دور ساختمون وجود آورده بود. غروب در حال سایه افکندن بود و عقاب
فهموندن که اینجا یک محوطه ساخت و ساز دایره وار چرخ میخوردن به مورانا می

ها عقاب توی معمولی نیست. شاید زیر زمینش یک جنازه دفن شده باشه. به ده 
 . بیشتر از یک جنازهآسمون دوباره نگاه انداخت. 

 بود.اون واقعا نباید اینجا می
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مورانا حس میکرد که هرلحظه ممکنه حمله عصبی بهش دست بده. نگاهی به 
 بود. دیگه وقتشه. پس جکسون کدوم گوریه؟ 6مچش انداخت. ساعت ساعت دور 

لرزش ناگهانی گوشی توی جیبش، اونو از جا پروند. نفسشو بیرون فرستاد تا قلب 
ی روی کوبانش رو آروم کنه و آروم گوشی رو از جیبش بیرون کشید و به شماره
و وصل صفحه نگاه کرد. جکسون بود. گوشی رو به گوشش چسبوند و تماس ر

 کرد.
 مورانا؟-

وار توی گوشش پیچید. اخم کرد. چرا داره انقدر صدای آشنای جکسون زمزمه
 یواش حرف میزنه؟ سریع پرسید:

 +کجایی؟
نگاهی به اطراف انداخت و دنبال یه چیز غیرمعمول گشت. یه چیز غیرمعمولی 

 های لعنتی. جکسون پرسید:به جز عقاب
 تنها اومدی؟-

 و جواب داد:مورانا هوشیار شد 
 +آره. حالا میشه بهم بگی چه خبره؟

مورانا دید که سر جکسون از پشت در ساختمون بیرون اومد. دستی تکون داد تا 
 مورانا جلوتر بره و صداش توی گوشی پیچید:
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 زود بیا داخل.-
های مرگ احاطه شده بودن مورانا به ساختمون بلند نیمه تموم که توسط پرنده

ای که مثل فیلمای و حالشو داشت به این صحنه کلیشه نگاه کرد. اگر حس
ترسناک بود یک دل سیر میخندید. اما خندیدن آخرین چیزی بود که مورانا 
میتونست توی این موقعیت انجام بده. وضعیت واقعا ترسناک بود. یه جای کار 
شدیدا میلنگید. مورانا پاهاشو به زمین خاکی خارج ساختمون چسبوند و با جدیت 

 اعلام کرد:
 +تا وقتی بهم نگی قضیه چیه، حتی یک سانت هم از جام تکون نمیخورم.

 خدا لعنتت کنه مورانا!-
جکسون برای اولین بار در طول این مکالمه صداشو بالا برد. لحنش عصبی شده 

 بود.
 میگه نمیاد داخل!-

جکسون این جمله رو به کسی که پشت سرش توی ساختمون ایستاده بود گفت. 
مورانا خشکش زد. جکسون عوضی برای دومین بار فریبش داده بود. براش تله 

 گذاشته بود.
معطلی خودشو روی زمین انداخت، پشت آجرهای تلنبار شده کمین کرد و بی

تفگشو از کمر شلوارش بیرون کشید. دستشو جلو گرفت و آماده شلیک بود. قلبش 
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شید و آدرنالین خونش بالا توی سینه طوفان راه انداخت، به سختی نفس میک
شنید. ها نمیهای خودش و جیغ عقابرفته بود. هیچ صدایی به جز نفس زدن

هنوز داشتن توی آسمون میچرخیدن و انگار مامور الهی بودن تا اخبار مرگ رو 
 برسونن. مورانا باید خودشو به ماشینش میرسوند.

تپه آجری تا ماشینش  نگاهش از دورازه آهنی عبور کرد و تخمین زد که فاصله
بیشتر از صد متر باشه. لعنت! اگر کسی به سمتش نشونه گرفته باشه، امکان 

 ای رو بدوه و تیر نخوره. فکر. باید فکر میکرد. نداشت بتونه چنین فاصله
 مورانا!-

هنوز روی زمین خوابیده بود و به صدای جکسون که از سمت ساختمون فریاد 
 میزد گوش میداد:

 آسیب نمیزنیم! فقط میخوایم باهات صحبت کنیم!ما بهت -
مورانا دیگه انقدرم احمق و گوش مخملی نبود. دندوناشو روی هم سایید، پر از 
خشم شده بود و دلش میخواست انقدر توی دهن جکسون مشت بکوبه که کف 

 و خون بالا بیاره.
 میدونم که از بازی کردن خوشت میاد نفسم، اما این بازی نیست!-

و حالش به هم میخورد.  نفرت داشت "نفسم"بگه اینکه اون مرتیکه بهش از 
 تر شده بود:جکسون همچنان داشت حرف میزد و صداش این بار نزدیک
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ببین، میفهمم. متوجهم بخاطر اینکه کُدها رو ازت دزدیدم ازم متنفری اما باور -
کمک کنی، . اگر بهمون قط برای پول بود نفسم. من واقعا دوستت داشتمکن ف

 ما هم میتونیم بهت کمک کنیم.
پنجه مورانا دور تفنگش  این مرتیکه مسته که انقدر چرت میگه یا مواد زده؟

 ها وحشی شدن.تر شد. و یهو صدای شلیک بلندی در فضا پیچید. عقابسفت
صدای شلیک ناگهانی باعث شد روی بینی مورانا چین بیفته، نگاهشو بالا کشید 

ها که قلبشو زیر و رو میکردن چشم دوخت. منتظر یانه عقابو به پر زدن وحش
های موند تا جکسون دوباره صحبت کنه، اما هیچ صدایی به گوشش نرسید. روده

 ش چنگ مینداختن.مورانا به معده
 موهای بلوندت رو ترجیح میدم.-

ش حبس با شنیدن صدایی که از پشت سرش به گوش رسید، نفس توی سینه
یک هفته بود فراموشش نمیکرد. صدایی که مثل زمزمه معشوق  شد. صدایی که

برای عاشقش، به پوستش چسبید و آوای مرگ رو براش سرود. صدایی به 
 سنگینی و پرحرارتی ویسکی و گناه.

نگاه مورانا آروم آروم چرخید و چشمش به لوله تفنگی که صاف وسط مغزشو 
های کشیده و بالاتر بره، انگشت نشونه گرفته بود برخورد کرد. اجازه داد نگاهش

لغزش، آرنج عضلانی ورزیده که از زیر آستین سیاه پیراهن بیرون زده بود، بی
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های پهنی که میدونست متعلق به کیه و هفته پیش یه دیوار سنجاقش شونه
کرده بودن، چونه مربعی تراشیده و در نهایت، چشماش. چشمای آبیِ خیلی آبیش. 

ش هیچ حرکتی ازش پنهان نمیموند. یک ثانیه نیروی زنانهچشمای آبی تیزی که 
بهش غلبه کرد و به خودش فرصت داد تا این حجم از جذابیت رو تحسین کنه 

 و ثانیه بعدی تازه یادش افتاد که این مرد کیه.
ترین حرکت چرخید و تفنگشو به سمت قلب اون مرد نشونه آرنج مورانا با سریع

 گفت: گرفت. سرشو کمی کج کرد و
 تو ترجیح میدم.+منم جنازه

چهره مرد همچنان مثل سنگ بود، چشماش کمی باریک شدن. هردو در سکوت 
هایی که به سمت هم نشونه گرفته بودن، ایستادن. تا اینکه مورانا و با اسلحه

ای نداره. میدونست که اون مرد قرار نیست بکشش. هفته متوجه شد هیچ فایده
ا رهاش کرد که بره. میدونست که این دفعه هم قصد قبل فرصتش رو داشت ام

 کشتنش رو نداره. مورانا بدون اینکه پلک بزنه، سیاستمدارانه پیشنهاد داد:
هامون رو +هردومون میدونیم که قرار نیست بهم شلیک کنی، پس میشه اسلحه

 بکشیم عقب؟
شو بالا های مرد قوس برداشتن اما ردی از خنده توی نگاهش پیدا نشد. دستلب

شو عقب گرفت، اسلحه رو کنار کشید و پرچم سفید نشون داد. مورانا هم اسلحه



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

های بلند خودشو به برد. اما به محض اینکه تفنگشو زمین گذاشت، مرد با قدم
هاش چسبوند، صورتش در فاصله چند سانتی شو بین سینهمورانا رسوند. اسلحه

راف رو احاطه کرد و با وجود اینکه مورانا قرار گرفت، عطر چوبی گَسش فضای اط
هوا تاریک شده بود چشمای آبیش برق زدن. خیلی آروم روی بدن مورانا خم 
شد، به نرمی حرف میزد، چشماش سخت بودن و نگاهشو یک ثانیه هم از روی 

های دختر توی سینه به سوزش مورانا برنمیداشت و همین باعث میشد که نفس
 بیفتن.

 ت هست که من اونارو به خوبی میشناسم.هایی توی بدنقسمت-
ش قوی و تهدید کننده بود، درست دستشو پشت گردن مورانا حلقه کرد، پنجه

 مثل تفنگی که وسط قلبش نشونه گرفته بود.
شناسیشون. جاهایی که میتونم بهشون شلیک کنم و جاهایی که خودت نمی-

 بهت آسیب بزنم، اما کُشنده نباشه.
ش مثل روح سرگردان روی پوست مورانا بیشتر روی بدن دختر خم شد، زمزمه

حرکت میکرد، انگشتاش پشت گردنش چمبره زده بودن و قد بلندش روی تن 
 دخترک سایه انداخته بود. 

 ست.مرگ غذای اصلی نیست عزیزم. یک دسر خوشمزه-
 اش بَم شد:انگشتاش هشدار دهنده فشاری به گردن دختر وارد کردن و لحن صد
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بینی هرگز به اشتباه فکر نکن که منو میشناسی و یا میتونی حرکاتم رو پیش-
 کنی، چون ممکنه تبدیل به آخرین فکری بشه که از مغزت عبور میکنه.

ای که برای نجات جونش با تموم قلب مورانا توی سینه شبیه قلب حیوون وحشی
ترس در حال فروپاشی بود  وجود میدوه، گومب گومب میکرد. با اینکه از شدت

اما گستاخی و تکبر مردی که بهش چسبیده بود باعث شد تا با خشم دندوناشو 
ی مردای اطرافش جوری رفتار میکنن که انگار دارن چرا همهروی هم بسابه. 

 ترین مرد سال مسابقه میدن؟سر بردن جایزه عوضی
برد، ساق پاشو دور آسایی بازوشو عقب مورانا کمرشو سفت کرد، با سرعت برق

های دفاع شخصی تمام وزنشو روی زانوی تریستن گره زد و با استفاده از مهارت
دستش انداخت، مرد مقابلش رو هل داد، کمرشو به زمین سفت کوبوند و بهش 

ای روی صورت تریستن براش شادی بخش بود. غلبه کرد. دیدن شوک چند ثانیه
دوباره روی پا ایستاده بود و هیبت  اما در عرض یک چشم به هم زدن تریستن

ترسناکش میتونست هرکسی رو سکته بده. اما کار مورانا باهاش هنوز تموم نشده 
بود. این بار مورانا بود که خودشو به تریستن کین چسبوند، انگشتشو توی عضله 

ش که از پشت دکمه باز یقه بلوزش بیرون زده بود فرو کرد و سرشو عقب سینه
نه موقع صحبت کردن باهاش چشم توی چشم باشه. با صدایی که حتی برد تا بتو

 از صدای تریستن هم سردتر بود و گفت:
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+هیچوقت به اشتباه فکر نکن که میتونی منو بترسونی، چون ممکنه تبدیل به 
 آخرین فکری بشه که از مغزت عبور میکنه.

شبیه قالب  فک تریستن منقبض شد. جو بینشون شدیدا سنگین شده بود. تریستن
یخ بود و مورانا حس میکرد از درون آتیش گرفته. صدای شخص سوم، جو سنگین 

 بینشون رو شکست:
بشه که از تریستن نترسه،  باید اعتراف کنم خیلی کم پیش میاد یک نفر پیدا-

 چه برسه به اینکه یک زن باشه.
د. کت و تر ایستاده بومورانا سرجاش چرخید، دانته مارونی چند قدم اون طرف

شلوار رسمی تنش به درد چنین مکانی نمیخورد و بیشتر برای همون جشنی که 
ترین نقصش به بیهفته گذشته در عمارتشون برپا بود مناسب بود. موهای تیره

های شکل ممکن حالت داده شده بود و خط گونه و فک تیزش که حتی مُدل
یدن. صورتش تمیز و برتر جهان هم حسرتش رو داشتن، خودشونو به رخ میکش

ای، یکی دور انگشت اشاره دست راست و اون اصلاح شده بود و دوتا حلقه نقره
یکی دور انگشت وسط دست چپش، برق میزدن. مورانا هیچ اعتمادی به لبخند 

های لطیف روی صورتش نداشت. با وجود پوست برنزه طلایش که از ژن
اعتراف میکرد که دانته مارونی مرد ایش به ارث برده بود، مورانا باید مدیترانه
 زیباییه.
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جلو اومد، مودبانه دستشو دراز کرد و لبخند درخشانی که همه رو مسخ خودش 
میکرد به طرف مورانا پرتاب کرد. مورانا اصلا نفهمید که این وسط چطور دست 

با صدای نرم و  ظریفش بین دست بزرگ و نرم مرد تازه وارد قرار گرفت و اون
ای سختش حرف ای خودشو معرفی کرد، هرچند چشمای قهوهبانهلحن مود

 ای برای گفتن داشتن و به لبخند لطیفش خیانت میکردن:دیگه
دانته مارونی. آشنایی با شما باعث افتخاره خانم ویتالیو. کاش در شرایط و -

 موقعیت بهتری میتونستیم همو ملاقات کنیم.
آورد. میدونست که احتمال داره فلش ها دشمنی خون مورانا رو به جوش سال

دست این مرد باشه و توانایی اینو داره که تمام زندگیشو نابود کنه. و احتمالا 
شلیک به جکسون کار همین مرد بوده. تقریبا مطمئن بود که جکسون مُرده. قبل 

 از اینکه بتونه جلوی زبونش رو بگیره از دهنش بیرون پرید:
 افتاد.به همدیگه نمی+کاش اصلا هیچوقت چشممون 
ش ای روی صورتش نشوند، ولی چشمای تیرهدانته مارونی لبخند درخشان دیگه

 برای مورانا گارد گرفته بودن.
همونطور که گفتم، دختر نترسی هستی. نترس بودن گاهی میتونه خطرناک -

 باشه.
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ه که مورانا باید جمله آخر دانته مارونی رو روی پیشونیش تتو میکرد تا هر دفع
توی آینه نگاه میکنه بهش یادآوری بشه که یک روز با حماقتش سر خودشو به 

 باد میده.
کاسه صبرش لبریز شده بود. نگاهی به اطراف انداخت و متوجه شد که توی این 

ای حضور نداره. خیلی خب، وسط خرابه به جز اون سه نفر هیچ موجود زنده دیگه
مافیا از  خیلی خوشنامِنام، تاکید میکنم یک ساختمون متروکه با دوتا مرد خوش

ها با خانواده خودش دشمنی داشتن تنها گیر افتاده بود. ای که از قضا سالخانواده
و هنوز نمیدونست که به چه دلیل این مردها با دوز و کلک اونو به اینجا کشوندن. 

ینجا ترین جایی نبود که میتونست حضور داشته باشه اما تا اقطعا اینجا امن
. مورانا عاجزانه داشت هنوزشانسی آورده بود و مردها نکشته بودنش. البته خوش

 دنبال یک دلیل منطقی میگشت و پرسید:
 +من برای چی اومدم اینجا آقای مارونی؟ و جکسون کجاست؟

 ای اصلاح کرد:مرد با لبخند دیگه
 دانته صدام کن.-

ش ایستاد. دستای رادر خوندهتریستن کین از پشت سرشون بیرون اومد و کنار ب
عضلانیش روی سینه عضلانیش حلقه شدن و طرح یک تتو از زیر آستینش 
بیرون زد. مورانا به هر دو مرد نگاهی انداخت. هردو به ظلم و خشونت معروف 
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ترین تفاوت انرژی بودن. تفاوت چشمگیری بین دو مرد وجود داشت اما اصلی
تریستن کین ساطع میشد اما دانته اونو ترسناک و جوش و خروشی بود که از 

بین مورانا رو زیر نظر گرفته بود. نداشت. و همچنین نگاه ترسناکش که مثل ذره
مورانا چشماشو از نگاه وحشتناک تریستن جدا کرد و به سمت دانته برگشت. 
هنوز میتونست سنگینی نگاهش رو حس کنه و پوستش زیر نگاه تریستن کین 

مقایسه با اون، نگاه دانته رام و آروم بود. مورانا سعی کرد داشت میسوخت. در 
 تمرکز کنه و تکرار کرد:

 +دانته.
نمیدونست که چرا دستش هنوز بین دست این مرد مونده. دانته آهی کشید و 

 گفت:
 جکسون مُرده.-

شکم مورانا پیچ خورد. میخواست حس بدی داشته باشه اما نمیتونست. فقط سر 
واکنش بودنش در مقابل مرگ دوست نگفت. نمیدونست بی تکون داد و هیچی

پسر سابقش رو چطور باید توجیه کنه. دانته دلجویانه دستش رو فشرد و در حالی 
 که تریستن عین سنگ کنارشون ایستاده بود و عین جغد تماشاشون میکرد، گفت:

ات باید بدون اینکه توجه کسی رو به خودمون جلب میکردیم باهات قرار ملاق-
 میذاشتیم. و تنها راه ممکن این بود که از جکسون بخوایم تورو به اینجا بکشونه.
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مورانا در حالی که شدیدا تلاش میکرد تا از نگاه کردن به مردی که در سکوت 
 کنار دانته ایستاده بود خودداری کنه، پرسید:

 +برای چی میخواستین منو ببینین؟
بعد از ظهور برادرش، تریستن کین با صدای دانته مکث کرد. و برای اولین بار 

 زمخت و بَمی شروع به صحبت کرد:
 بخاطر کُدها.-

 قلب مورانا ایستاد، نگاهش به سمت تریستن برگشت، ابروش بالا پرید و گفت:
 بیشتر توضیح بده.-

نگاه تریستن کین عین اشعه ایکس داشت سر تا پای مورانا رو اسکن میکرد و 
 گفت:

 فلشی که کُدها توشون ذخیره شده دست منه.خیال میکنی -
 ابروهای مورانا با اخم به هم گره خوردن.

 +خیال نمیکنم، مطمئنم که دستته.
 این بار نوبت دانته بود که سوال بپرسه و نگاه مورانا رو به طرف خودشو بچرخونه.

 چرا؟-
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لک زد و مورانا گیج شده بود و نمیدونست باید به کدومشون جواب بده. تند تند پ
در نهایت در حالی که چشمش بین دو مرد مقابلش چرخ میخورد، دوتاشون رو 

 مخاطب قرار داد:
نی هاش و موقعیت مکا+وقتی جکسون کُدها رو ازم دزدید، تاریخچه تماس

 به تو. گوشیش تا روز اولی که دیده بودمش ردیابی کردم. اونام منو رسوند
ن تموم کرده بود. چند ثانیه سکوت برقرار جمله آخرش رو با اشاره به تریستن کی

 شد و بعد دانته پرسید:
 و بعد حدس زدی که تریستن، جکسون رو اجیر کرده تا جاسوسی تورو بکنه؟-

 مورانا با شک و تردید به نشونه مثبت سر تکون داد و گفت:
 ای فکر کنم.+دلیلی نداشتم که جور دیگه

 تریستن کین با صدای خشکی مداخله کرد:
 به جز اینکه من اصلا روحمم خبر نداشت که تو وجود خارجی داری.-

. چشمای مورانا روی تریستن پرواز کردن. شب مهمونی تریستن با دیدن دروغگو
مورانا تونسته بود هویتش رو تشخیص بده پس خیلی خوب هم از وجودش خبر 

 داشته اما بنا به دلایلی داره دروغ میگه.
مورانا رو به چالش میکشیدن تا جلوی دانته رسواش چشمای آبی تریستن داشتن 

کنه و بگه که اونو از قبل میشناخته. البته بعدش باید اینم میگفت که شب جشن 
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بدون دعوت وارد عمارت مارونی شده و رفته به اتاق خواب تریستن و باهاش 
تنها بوده. دوباره به سمت دانته برگشت، از شدت خشم فکش میلرزید و دستاشو 

 شت کرد و پرسید:م
 +یعنی دارین بهم میگین که شما جکسون رو استخدام نکرده بودین؟

 دانته با چهره جدی به نشونه تایید سر تکون داد.
ما حتی نمیدونستیم که این کُدها وجود دارن. قدرت زیادی پشت اون کُدها -

نن. برای خوابیده و اگر دست آدم اشتباهی بیفتن میتونن هر دو خانواده رو نابود ک
 همین از تنبرآ به شهر شما اومدیم. دیدنت برامون مهم بود.

 +و الان چطوری از وجود اون کُدها خبردار شدین؟
 دانته به مردی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت:

تریستن بهم گفت که هفته پیش باهاش تماس گرفتی و ازش خواستی تا اونا -
توجه به شرایط پیش اومده نیازه که باهات  رو بهت پس بده. حس کردیم که با

 دیداری داشته باشیم.
مورانا با تعجب به تریستن نگاه کرد و سعی داشت  باهاش تماس گرفته بوده؟

بفهمه که دقیقا به چه دلیلی همچین دروغی به برادرش گفته. اما هیچ دلیلی پیدا 
 مرد چرخوند. نکرد. مورانا با کلافگی پوف کشید و دوباره نگاهشو بین دو

 +واقعا ازم توقع دارین که حرفاتونو باور کنم؟ بعد از اینکه جکسون رو کشتین؟
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 صدای تریستن به طرز خطرناکی آروم بود و نگاهش لرزه به تن مورانا انداخت.
 تورو که نکشتیم.-

 +هنوز! چه تضمینی هست که همین الان نزنین منو بکشین؟
 کرد. با تاسف سری تکون داد و گفت:دانته بالاخره دست مورانا رو ول 

های ما از همدیگه متنفرن چون نمیخوایم جنگ راه بندازیم. درسته که خانواده-
اما هیچکدوممون در موقعیتی نیستیم که بتونیم از پس جنگ بر بیایم. نیروهای 
خارجی دارن از بیرون بهمون فشار میارن. کشتن جکسون فقط برای ساکت 

رش داشته بود که انگار واقعا با تریستن قول و قراری داره. کردنش بود. خیال ب
ای رو ایجاد میکنه که هیچکدوم از ما اما کشتن تو، تنش و آشوب غیرضروری

 اونو نمیخوایم.
حرفاش با عقل و منطق جور در میومد. اما مورانا هیچ اعتمادی بهشون نداشت. 

 چشماش به چشمای آبی تریستن چنگ زدن.
گین یک نفر از قصد براتون پاپوش دوخته، جکسون رو از عمد +پس دارین می

 به شما وصل کرده و میدونسته که من ردیابیش میکنم تا به شما برسم؟
 های پهنش رو بالا انداخت و گفت:تریسن شونه

 من چیزی نگفتم.-
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مورانای عصبی با حرص دست به  چرا داره جلوی دانته مظلوم نمایی میکنه؟
موند تا ببینه دانته چه جوابی داره. از روی عادت عینکشو روی  سینه شد و منتظر

 دماغش بالا کشید و پرسید:
 +خب حالا که چی؟ میخواین باهم گروه بشیم یا چیز دیگه؟

 ای ارائه داد:تریستن راهنمایی خیلی مفید و کمک کننده
 چیز دیگه.-

ید. دانته صدای زنگ ناگهانی گوشی سکوت رو شکست و مورانا کمی از جاش پر
گوشیش رو بیرون کشید، نگاهی با برادرش رد و بدل کرد و بعد از مورانا 
عذرخواهی کرد و از اون دو نفر دور شد. به محض اینکه دانته از محدوده دیدش 

توجه به مردی که پشت سر جا گذاشته خارج شده، مورانا راهشو کج کرد و بی
د. وقتی به نزدیکی دروازه آهنی بود به طرف دروازه خروجی و ماشینش راه افتا
 رسید صدای تریستن رو از پشت سرش شنید:

 به نظرم بهتره قبل از ترک کردن اینجا پیشنهاد ما رو هم بشنوی.-
تمام بدن مورانا داشت از خشم میلرزید و بدون اینکه حتی روشو برگردونه داد 

 کشید:
 نمیخوام چیزی بشنوم.+اگر پیشنهاد میلیون دلاری هم برام داشته باشین بازم 
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تقریبا به ماشینش رسیده بود که یهو بدون هیچ هشداری کمرش به کاپوت 
ماشینش چسبید و آسمون شب جلوی چشمش پدیدار شد. همچنین چهره 
تریستن. پنجه تریستن مچ دو دست مورانا رو بالای سرش اسیر کرده بودن و 

 کاپوت چسبونده بود. حرکت بهش روی شکم مورانا بود و بدنشو بیدست دیگه
 مورانا لگد زد. تریستن تکون نخورد.

 مورانا وول وول کرد. تریستن تکون نخورد.
 مورانا دست و پا زد. تریستن تکون نخورد.

ای که دور مچش قفل قوی مورانا سعی داشت خودشو از شر انگشتای مردونه
اش توی شده بودن خلاص کنه. بدنشو به کاپوت ماشین خودش میکوبوند، پاه

ای که هوا لگد میپروندن و سعی داشت بازوی مرد رو گاز بگیره. اما کوه عضله
خودشو روی مورانا انداخته بود نه حرف میزد و نه از جاش تکون میخورد. بالاخره 

 افتخار داد تا دهنشو باز کنه و با صدای زمختی بگه:
 نمیخوام بیشتر از حد لزومی که خودتم نمیخوای لمست کنم.-
 ورانا با حرص چشم چرخوند و با طعنه آشکاری گفت:م

+نه توروخدا، بیا دستمالیم کن! کلا فقط دوبار دیدمت، اما هر دو دفعه علاقه 
شدیدی به لمس کردن من از خودت نشون دادی. چسبوندنم به هر سطح افقی 
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ت روی تنم واقعا حرکت چندش و عمودی که گیر میاری و انداختن هیکل گنده
 آوریه.

هاشو لرزوند و تازه توجه مورانا به رد چشمای تریستن شعله کشیدن. غرشی لب
 زخمی که گوشه لب پاینش بود جلب شد. تریستن گفت:

تو هیچ چیت شبیه زنایی که دوست دارم خودمو بندازم روشون نیست. حداقل -
 ها بدم نمیاد.از اون زن

 مورانا با لحن چالش برانگیزی گفت:
 نمیاد.+تو از منم بدت 

 تریستن به نشونه منفی سر تکون داد.
 نه، بدم نمیاد.-

 چشمای آبیش تبدیل به سنگ شدن، نفس عمیقی کشید و اضافه کرد:
 ازت بیزارم. حالمو به هم میزنی.-

مورانا از شنیدن تنفری که توی صدای تریستن نهفته بود شوکه شد. میدونست 
از تنفر رو هم نداشت. تریستن که ای ندارن اما توقع این حجم که به هم علاقه

حتی اونو درست و حسابی نمیشناخت. مورانا سوالی که توی ذهنش بود به زبون 
 آورد:

 +آخه چرا؟
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تریستن سوالشو نشنیده گرفت. بیشتر روی مورانا خم شد، چشمای آبی یخیش 
بدنشو میلرزوندن. در حالی که دستای مورانا رو هنوز بالای سرش نگه داشته بود 

 ا صدای عمیق و پر فشاری گفت:ب
 نمیکشمت فقط چون دلم نمیخواد اون جنگ کوفتی راه بیفته.-

 لحنش باعث شد قلب مورانا بیفته توی شکمش. ادامه داد:
ای بزنم، به این معنی نیست که بعدا هم این کارو اگر فعلا نمیتونم بهت صدمه-

 نمیکنم.
 ره موند و گیج و گنگ گفت:مورانا بُهت زده از شدت نفرت این مرد بهش خی

 +تو که حتی منو نمیشناسی!
تریستن برای مدت طولانی ساکت موند و بعد دستش که روی شکم مورانا نگه 

تر برد. قلب مورانا جهید و ترس بهش چیره شده. مورانا تقلا داشته بود رو پایین
کرد و دست تریستن درست زیر نافش متوقف شد. کارش شبیه ژست یک عاشق 

 ش بود نه یک دشمن برای کسی که ازش متنفره. و بعد گفت:ای معشوقهبر
من توی زندگیم افرادی رو دارم که مال منن. قلمرویی دارم که متعلق به منه. -

 .به حریمم تجاوز کنیهرگز فکرشو نکن که بخوای توش سرک بشی و 
. دستش خم شد و این بار روی استخون لگن مورانا نشست، تهدیدش واضح بود

 ضربان قلب مورانا پرواز کرد و زمزمه مرد روی پوستش فوت میشد:
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 اینو یادت بمونه.-
لا کرد و پاهاش خدایا، چقدر این مرد گستاخ و وقیحه! مورانای بُهت زده بیشتر تق

 توی هوا لگد انداختن. داد کشید:
 +مرتیکه لاشی!

لی که لبش تریستن تا نزدیکترین حدی که میتونست صورتشو جلو برد و در حا
 تقریبا به گوش مورانا چسبیده بود زمزمه کرد:

 گربه وحشی.-
هایی که داشت بهشون نزدیک میشد، مجبورش کرد که مورانا رو رها صدای قدم

حالتی رو دوباره به صورتش زد. انگار نه انگار تا کنه. صاف ایستاد و ماسک بی
حشیانه داشت تهدیدش همین دو ثانیه پیش خودشو روی مورانا انداخته بود و و

 میکرد.
ش با شدت بالا و پایین مورانا روی پاهای نسبتا لرزونش ایستاد، قفسه سینه

میشد، چشماش روی تریستن خنجر کشیده بودن و دستاش دو طرف بدنش 
مشت شدن. به سختی میتونست خشمش رو پنهان کنه. دانته بهشون رسیده بود. 

 و بعد با ابروهای گره خورده ازش پرسید:سر تا پای مورانا رو از نظر گذروند 
 حالت خوبه؟-
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مورانا لرزش فکش رو حس میکرد، بعید میدونست قلبش هرگز بتونه به ضربان 
عادی برگرده. تمایلش برای اینکه تفگشو بیرون بکشه و به مغز تریستن شلیک 

ی شو بالا داد، کمرشو راست گرفت و در حالکنه به سختی قابل کنترل بود. چونه
 که مستقیم به صورت تریستن خیره شده بود، غرشی لباشو تکون داد:
 +امیدوارم دوتاتون توی خون خودتون غلت بزنین و ته جهنم بپوسین.

در ماشینشو باز کرد و نگاهشو دوباره روی مردی که در عرض چند ثانیه باعث و 
 ش شده بود کوبوند و داد کشید:بانی این حال آشفته

 دیگه به من نزدیک نشو. +گورتو گم کن و
برقی از چشمای آبی تریستن عبور کرد اما ظاهرش هیچی نشون نداد. مورانا 
سوار ماشین شد و دنده عقب وارد خیابون شد. هرگز از آینه ماشین پشت سرشو 
نگاه نکرد. هرگز اجازه نداد روی هیچ چیز به جز مسیر مقابلش تمرکز کنه. هرگز 

جریان خونی که تا توی گوشش داشت قُل قُل میکرد اجازه نداد چیزی به جز 
 حس کنه.

هر چیزی یک وقت و زمان مناسبی داره. بالاخره زمان مناسب برای مورانا هم 
فرا میرسه. شاید فردا نه. شاید پسفردا نه. و روزهای بعدش هم نه. اما یک روز. 

 بالاخره یک روز.
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ستی که از شدت فشاری که به با تمام خشمی که بدنشو به رعشه انداخته بود، د
حس شده بود، تنفری که از درون به فرمون ماشین وارد میکرد بند بندش بی
ای که تنها راه بروز خشمش بود، قسم آتیش کشیده بودش و هق هق درمونده

 یک روز، قسم خورد که بالاخره یک روز تریستن کین رو میکشه.خورد. 
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 =سه=
 پـَرسـه  

 ای وجود نداشت.به حقیقت رو به پدرش میگفت. راه دیگه باید
های فلزی عمارت رو دید. ساختمون زیر آسمون خاکستری مورانا باز شدن دروازه

های قرمز رو زیر خودشون مخفی های سفیدش لایهابری لونه کرده بود و سنگ
که میکردن. مهم نبود که پدرش چندبار خونه رو رنگ زده، اون خوب میدونست 

های رنگ شده هایی زیر لایهخون چند نفر روی این دیوارها پاشیده و چه ترس
دیوار پنهانن. مورانا در همین خونه بزرگ شده بود، مثل پدرش و قبل از اون 
پدربزرگش. عمارت سه نسل بین خانواده اونها چرخیده بود و هرکدوم یک بخش 

 جدید بهش اضافه کرده بودن.
ین افرادی بودن که این تجارت رو راه انداختن. شدو پورت در خانواده ویتالیو اول

ها مشهور بود. واقع شده در حاشیه ساحل غربی کشور، و گذشته به شهر اسکله
ترین محل تبادلات کالا المللی، شدو پورت یکی از اصلیهای بیندر ارتباط با آب

بودن و یه جورایی بود. اجداش با استفاده از همین مزیت سود زیادی به جیب زده 
شهرو برای خودشون خریدن، شهر مال خانواده اونها شده بود و حالا نسل به 

 نسل رهبری شدو پورت در خانواده ویتالیو میچرخید.
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عمارتی که مورانا درش بزرگ شده بود، در ابتدا فقط یک ساختمون تنها بود. 
ردن به عمارتی پدربزرگش و بعد پدرش اینجا رو توسعه دادن بودن و تبدیلش ک

که تبدیل به زندان عذاب مورانا شده بود. به خصوص ضلع جدیدی که پدرش 
رو اونجا برگزار میکرد. مورانا  "حساسش"کاری  جلساتاضافه کرده بود و 

هیچوقت تمایلی نداشت پاشو توی اون ضلع از عمارت بذاره مگر اینکه کار خیلی 
 واجبی پیش میومد. مثل همین امروز.

که آب دهنشو قورت میداد، ماشین وارد سنفگرش عمارت شد. به زمین  در حالی
کاری شده اطرافش و پنجره اتاق خودش که در طبقه دوم واقع شده بود چمن

ای که نگاهی انداخت. کل طبقه مال مورانا بود. شامل اتاق خواب، کتابخونه
ز. اون همیشه هاش و همه چیکاراشو اونجا انجام میداد، یک اتاق جدا برای لباس

همه چیز داشت. مورانا از بچگی تا به حال نشده بود که چیزی رو بخواد و نتونه 
داشته باشش. حداقل از لحاظ مادی نه. اگر یک کامپیوتر جدید میخواست، یک 
ساعت بعد براش آماده بود. اگر یک پیراهن جدید میخواست، تمام کلکسیون 

اسم پدرش میتونست هرچیزی که  های اون طراح براش خریداری میشد.لباس
 دلش میخواست رو در اختیارش قرار بده.

طبقه بالایی متعلق به پدرش بود تا بتونه رو تمام حرکات مورانا تسلط داشته 
باشه. آرزوهای مورانا برآورده میشدن، اما خودش نمیتونست برای برآورده کردن 
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وشو بکنه بدون تلاش در اونها از خونه بیرون بره. وقتی فهمید هرچیزی که آرز
هاش اختیارش قرار میگیره و بدون اینکه خودش بتونه از ذوق و شوق انتخاب

لذت ببره همه چیز جلوش چیده میشه، حتی دست از آرزو کردن هم برداشت. و 
تصمیم گرفت راهی برای به دست گرفتن افسار زندگیش پیدا کنه. حداقل تا 

 اونجایی که از دستش برمیومد.
مورانا در حالی که جلوی ورودی ساختمون که توسط دو مرد محافظت میشد 
ماشینش رو متوقف کرد، با خودش فکر کرد که اگر در این عمارت کنار مادرش 
بزرگ میشد، زندگیش میتونست چطور باشه؟ این عمارت میتونست بهش حس 

کرده بود.  خونه بده؟ مادرش یک سال بعد از به دنیا اومدن مورانا پدرش رو ترک
ازدواج آلیس و گابریل ویتالیو فقط بخاطر یک قول و قرار تجاری بود و هیچ 
عشقی بینشون وجود نداشت. پدر آلیس یکی از همکارهای تجاری گابریل بود و 
اونها تصمیم گرفته بودن این همکاری رو با یک ازدواج قراردادی مهر و موم 

زندگی وفق پیدا کنه، با این دنیای کنن. مادرش تلاش کرده بود که با این سبک 
جدید. واقعا تمام تلاششو کرده بود. اما در نهایت، بعد از دو سال تلاش تصمیم 

هایی که شنیده بود، مادرش میخواسته که مورانا رو به رفتن گرفت. طبق داستان
هم با خودش ببره اما پدرش پاشو توی یک کفش کرده بوده و میگفته که یا تنها 
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هرگز اجازه نمیده که بره. اما مورانا هرگز نمیدونست که حقیقت پشت  میره یا
 ها چیه.این داستان

از بچگیش چیز زیادی به خاطر نداشت. و حتی نمیدونست مادرش کجا هست. 
بیش از یک بار تلاش کرده بود که مکان مادرش رو ردیابی کنه، بدون اطلاع 

هیچ وجه دلش نمیخواست کسی پدرش. اما به در بسته خورده بود. مادرش به 
پیداش کنه و بعد از ازدواج با گابریل ویتالیو حق هم داشت. پدرش هیچوقت 
تلاش نکرده بود که برای همسرش سپر امنیتی ایجاد کنه یا ازش محافظت کنه. 
مادرش مجبور بود خودشو گم و گور کنه، چون اون چیزهای زیادی از تجارت و 

هایی که پدرش تا امروز از مورانا مخفی نگه داشته کارهای گابریل میدونست. چیز
بود. دقیقا به همین خاطر بود که اون کُدها خیانت بزرگی به پدرش محسوب 
میشد و ممکن بود اونو به کشتن بدن. تنها رحمی که میتونست به دخترش بکنه 

ای رو برای کشتنش انتخاب کنه که سریع و بدون این بود که یک قاتل حرفه
ومش کنه. به هرحال گابریل ویتالیو رهبر شَدوپورت بود و باید درس عبرتی درد تم

به افرادش میداد تا کسی خیال خیانت به سرش نزنه. حتی اگر اون درس عبرت 
 گرفتن جون دختر خودش باشه.

ماشینشو در جای مخصوص خودش پارک کرد و مورانا با صدای غرغر آسمون 
های پدرش که خمیده بالا رفت و با دیدن غولهای از ماشین پیاده شده. از پله
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جلوی در کشیک ایستاده بودن آه کشید. مثل تمام عمرش اونها رو نادیده گرفت 
و وارد ساختمون شد. به جر کارکنان خونه، هرگز با افراد پدرش همصحبت نشده 

 ای داشته باشه. اونها هم دربود چه برسه به اینکه بخواد باهاشون رابطه دوستانه
مقابل لطف میکردن و مورانا رو نادیده میگرفتن. داخل خونه با سلیقه زیادی 

های پیچیده دو طرفه به طبقه بالا میرسید دکور شده بود. فضای ورودی که با پله
و راهرویی در سمت چپ که به ضلع دیگه عمارت منتهی میشد. موارنا چند 

خودش قدم برمیداره ای چشماشو بست، میدونست که داره به سمت مرگ لحظه
اما اینم میدونست که مجبوره انجامش بده. خبر ندادن به پدرش تاوان بدتری در 
پیش داشت. با روابط، اختیارات و اطلاعاتی که پدرش داشت احتمال اینکه بتونه 

 اون فلش رو پس بگیره و کُدها رو نابود کنه زیاد بود.
ذرش به اونجا میوفتاد قدم آروم آروم به سمت قسمتی از خونه که خیلی کم گ

هاش تمرکز کرده بود و مشتاشو باز و بسته برداشت. روی منظم نگه داشتن نفس
میکرد. مهم نبود که چه اتفاقی بیفته، مورانا التماس نمیکرد. نه برای جونش 
التماس میکرد، نه برای کُدها و نه برای هیچ چیز دیگه. ذهنش به قراری که چند 

شهر داشت برگشت. بعد از اینکه دوباره بادیگاردش رو قال ساعت پیش در مرکز 
هاش که مرد بسیار باهوشی گذاشته بود، به شهر رفته بود تا یکی از همکلاسی

حلی برای ردیابی کردن کُدها براش داره بود ملاقات کنه ببینه اون پیشنهاد یا راه
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انگشتاش و  یا نه. بعد از یک هفته بیخوابی، خشک شدن چشماش و درد گرفتن
 نتیجه نگرفتن، این آخرین طنابی بود که میتونست بهش چنگ بندازه.

مشکلش رو با دقت به همکلاسیش توضیح داده بود و امیدوار بود یک راه حل 
آسا که تا الان به ذهن خودش نرسیده بود بهش ارائه کنه اما هیچ راهی معجزه

د که کاملا غیرقابل ردیابی وجود نداشت. مورانا خودش کُدها رو جوری نوشته بو
باشه مگر اینکه در فاصله پنجاه متری ازشون ایستاده باشی. و این کار غیرقابل 

ممکن بود چون اولا کُدها رو نداشت و دوما اصلا نمیدونست کجا هستن.  
جکسون فکر میکرد که باید کُدها افتاده باشه دست اوت فیت. و از اونجایی که 

ای کمک گرفتن اومده بودن سراغ خود مورانا، بعید بود پسرای رهبر اوت فیت بر
 که چیزی دست اونها باشه. یا شایدم باشه. شاید کُدها دست تریستن کین باشه.

شون کرده باشه چی؟ اون مرد بدون اگر کُدها دستش باشه و بنا به دلایلی مخفی
ه چطور پریدن پلکش خیلی راحت به برادر خودش دروغ گفته بود و مورانا دید ک

میخواست اونو بترسونه تا ساکتش کنه. مگه مورانا از این مرد چی میدونست که 
بخواد روی حرفاش حساب باز کنه و باورشون کنه؟ تا اینجایی که دیده بودش و 

 ش شنیده بود، تریستن کین یه عوضی تمام عیاره.طبق حرفایی که درباره
ین نتیجه میرسید که یک چیزی مورانا هرچی بیشتر بهش فکر میکرد، بیشتر به ا

درباره اون مرد عجیبه. تمام رفتارهای اون روزش فقط و فقط یک دلیل داشت، 
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میخواست مورانا رو از اونجا دور کنه و مورانا هم با فرار کردنش دقیقا چیزی که 
تریستن کین میخواست بهش داده بود. اما سوال اینه که، برای چی؟ چرا گذاشت 

ز مهمونی اوت فیت خارج بشه؟ چرا بعدا با دانته رو به روش کرد مورانا ناشناس ا
و جلوی خودش به برادرش دروغ گفت و باعث کشته شدن جکسون شد؟ اگر از 
اول هیچ کمکی نمیخواست چرا مورانا رو با کلک به اونجا کشید و بعدم کاری 

واقعا دست کرد که دختر پا به فرار بذاره؟ قصدش چیه؟ و اگر خدایی نکرده کُدها 
تریستن کین باشه، میخواد باهاشون چی کار کنه؟ چرا داره علیه خانواده خودش 
کار میکنه؟ اون کُدها چه معنایی میتونن براش داشته باشن؟ و اگر واقعا کدُها 
دستش نیست چرا کمک مورانا رو قبول نمیکنه و فراریش میده؟ مگر مورانا 

ا نیست؟ این مرتیکه دقیقا چه کوفتی بهترین شانسش برای پیدا کردن اون کدُه
میخواد؟ خدا لعنتش کنه، این مرد شبیه یک کتابه که با جوهر نامرئی نوشته 
باشنش و مورانا نمیدونست چطور باید رمزگشاییش کنه. یه عالمه سوال بی جواب 

 ازش داشت که مورانا رو عصبی میکردن.
ر اول لیست افرادی که دلش مورانا آه کشید، سرشو تکون داد تا فکر مردی که نف

میخواست بکشششون بود رو از سرش بیرون بریزه. الان وقت این نبود که روی 
تری برای تمرکز تریستن کین و قصد و غرض مخفیش تمرکز کنه. چیزهای مهم
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کردن داشت. مثلا کوبیدن در اتاق پدرش. برای اینکه به خودش روحیه بده و 
 جراتش رو جمع کنه زیر لب گفت:

ای که کُدهای +بذار تموم بشه دیگه. تو دختر بزدلی نیستی. یک دختر نابغه
 رسو.خطرناکی رو خلق کردی. مثل یک دختر نابغه رفتار کن نه یک جوجه ت

آسمون بیرون غرغر بلندی کرد و انگار داشت به مورانا پوزخند میزد. کف دستش 
بالا آورد، صدایی از عرق کرده بود اما به محض اینکه دستشو برای کوبیدن در 

 داخل اتاق به گوشش رسید:
 خودش میدونه؟-

صدای لحجه دارِ دست راست پدرش، توماس، رو به خوبی تشخیص داد. پدرش 
 با صدایی که زیر و بم عمیقی داشت جواب داد:

 نه، و هیچوقت هم نباید بفهمه.-
 دارن درباره کی حرف میزنن؟

 ..این برای حفظ امنیت دخترته، متوجهم..-
 پدرش پرید وسط حرفی که توماس میخواست بزنه:

 امنیت اون نیست که منو نگران میکنه. امنیت خودمونه.-
 پس داشتن درباره مورانا صحبت میکردن. اما مورانا دقیقا چیو نباید بفهمه؟

 توماس سوالی که توی ذهن مورانا هم شکل گرفته بود، پرسید:



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

 منظورت چیه؟-
 گفت: ی بده سکوت طولانی برقرار شد و در نهایتقبل از اینکه پدرش جواب

اون دختر خطرناکیه ولی خودش نمیدونه که چقدر میتونه خطرناک باشه. بهتره -
 که این مسئله رو بین خودمون نگه داریم.

توماس احتمالا به توافق رسیده بود چون چند لحظه بعد در اتاق باز شد. توماس 
ا مونده بود رو دید و سری براش تکون داد. دست مورانا که برای در زدن توی هو

بدون هیچ حرفی هیکل کوتاه و خپلش رو عقب کشید و مورانا شاهد دور شدنش 
بود. وقتی مورانا وارد اتاق شد، دید که پدرش پای تلفن مشغول صحبته و داره 

 جلوی پنجره راه میره.
ن دلیل موهای تیره پدرش، که همرنگ موهای اصلی مورانا بودن و به همی

همیشه تلاش میکرد اونها رو رنگ کنه، با چند تار موی خاکستری در اطراف 
هاش هایلات شده بودن. همین چند تار مو به جدیت ظاهرش اضافه کرده شقیقه

بود و باعث میشد مردم ترس بیشتری ازش داشته باشن. ته ریشش مثل همیشه 
شمش نشونه خفیفی از اطلاح شده و مرتب بود و تنها چند چروک ریز اطراف چ

سالگی به بعد چهره آورد که از اواخر سیبالا رفتن سنش داشتن. مورانا به یاد نمی
چشمای سیاهش به سمتی که مورانا ایستاده بود  پدرش تغییری کرده باشه.

شلیک شدن. کمبود توجه، عدم ابراز خوشحالی از دیدن دخترش و بی احساسی 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

دیگه مورانا بهش عادت کرده بود و از دیدنش توی نگاه پدرش چیزی بود که 
 یآورد. اما کنجکاویش داشت شعله میکشید. پدرش توی گوشخم به ابرو نمی

 پچ پچ کرد:
 چند لحظه صبر کن.-

مورانا به طرز مبهم و  ابروشو بالا انداخت. "؟چی میخوای"و بعد به نشونه 
 ای اعلام کرد:سربسته

 +باید باهات صحبت کنم.
 تکون داد.پدرش سر 

. توقع دارم که سر 7:30بعد از شام. امشب در کریمسون شام میخوریم. ساعت -
 میز شام ببینمت.

ای که از پشت در و بعد به تماس تلفنیش برگشت. مورانا که هنوز بخاطر مکالمه
شنیده بود گیج بود، درو پشت سرش بست و نگاهی به ساعت دور مچش انداخت. 

ها رفت، به سمت اتاق خودش. آه کشان به طرف پله ساعت از شش گذشته بود.
 باید میفهمید که قضیه چی بوده.

*** 
ترین رستوران شدو پورت بود که در قلب ترین، زیباترین و مجللگرون کریمسون

های شهر واقع شده بود. همچنین مکان همیشگی خانواده مافیا بود. یکی از مکان
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از در و دیوارش چکه میکرده. طراحی مورد علاقه پدرش که شکوه و زیبایی 
های قرمز بود و نور پردازی زرد کمرنگ فضای داخلی رستوران ترکیبی از طیف

نیمه تاریکِ مخوف و رازآلودی رو ایجاد میکرد. مورانا از این رستوران متنفر بود. 
از همه چیزش، از رازآلود بودنش، کارکنانش و هرچیزی که اینجا وجود داشت. 

خودتون فکر کنین کسایی که زندگیشون با خون و خونریزی احاطه شده شاید با 
باشه باید از رنگ قرمز متنفر باشن، اما نه اتفاقا برعکس، علاقه شدیدی به این 
رنگ نشون میدادن و دلشون میخواست خودشونو درونش غرق کنن. مورانا امشب 

کاری داشتن و گاهی از همه چیز متنفر بود. از مردهایی که امشب با پدرش قرار 
جوری به مورانا نگاه مینداختن که انگار مانکنه و برای نمایش نشوندنش سر میز، 
نفرت داشت. از اینکه باید ساکت یک گوشه مینشست و فقط زیبا به نظر میرسید 
متنفر بود، در حالی که هوش و ذکاوتش از تمام مردهایی که پشت این میز 

به مثبتش این بود که اگر مورانا دلش نمیخواست، نشسته بودن بیشتر بود. فقط جن
میتونست لبخند نزنه و پدرش هرگز اونو به این کار اجبار نمیکرد. اکثر اوقات 
فقط در سکوت مینشست تا مردها با همدیگه بحث کنن. گاهی با گوشیش بازی 

های خندانی که دست در میکرد. گاهی از پنجره به بیرون خیره میشد و زوج
پیاده رو قدم میزدن و نماد یک خانواده خوشبخت بودن رو تماشا میکرد.  دست در

و وقتی همراهان پدرش از سکوت و رفتار سرد مورانا شکایت میکردن، پدرش 
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بهشون توجهی نمیکرد. توافق بینشون ساده بود. مورانا با ماشین خودش به 
ازی میکرد رستوران میومد، پشت میز مینشست، نقش دختر مسئولیت پذیر رو ب

و بعد هم با ماشین خودش میرفت. و در طول بیست و چهار سال زندگیش این 
 توافق هیچوقت تغییری نکرده بود.

پشت میز شش نفره همیشگی نشسته بودن و مورانا با چشمای بسته یه غرش 
زا و هیاهوی مردم گوش سپرده بود. از بعد از ظهر آسمون و ابرهای ابرهای باران

وصدا راه انداخته بود و تهدید به باران سیل آسا میکردن اما هنوز خاکستریش سر
یک قطره آب هم از اون بالا نچکیده بود پایین. نیسم خنک بیرون مورانا رو 
دعوت میکرد تا زیرش قدم بزنه. اما به جاش مجبور بود تا به صندلی رستورانی 

انا رو مور مور میکرد که کولر هواشو تبدیل به یخ کرده بود و بازوهای برهنه مور
 بچسبه. 

موارنا نیم ساعت پیش پوشیده در پیراهن آبی بدون آستین که قدش فقط تا روی 
زانوش میرسید به رستوران رسیده بود. بندهای باریک پیراهن نیمی از کمرشو 

هاش رو نمایش میدادن. از اونجایی برهنه گذاشته بودن و کمی از برجستگی سینه
تی نداشت چه تاثیری روی همراهان پدرش میذاره، موهاشو که واسش هیچ اهمی

بدون هیچ حالت خاصی باز گذاشته بود. حتی به خودش زحمت نداده بود که 
 ای داشتن. عینکشو با لنزهای طبی عوض کنه و چشماش آرایش ساده
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جمعیت حاضر در رستوان همگی شاد و خوش بودن و مهمانان پدرش داشتن 
ایی یک محموله جدید صحبت میکردن. اما مورانا تمام درباره ریسک جا به ج

ای بود که میخواست با پدرش داشته باشه. آه کشید فکر و ذکرش پیش مکالمه
های پر جنب و جوش و مردمی که و نگاهی به اطراف رستوران انداخت. گارسون

 گرم صحبت بودن. و یهو سر جاش سیخ نشست.
با دو مردی که نمیشناختشون اما مطمئن  تردانته مارونی چند تا میز اون طرف

بود از اعضای اوت فیت هستن مشغول گفت و گو بود. مورانا سریع نگاهشو از 
اونها دزدید و اخم عمیقی بین ابروهاش لونه کرد. تقریبا یک هفته از روزی که 
با جیغ و داد از اون و برادرش جدا شده بود و وسط ساختمون متروکه ولشون 

گذشت. یک هفته. پس دانته چرا هنوز در شدو پورت مونده و توی کرده بود می
این شهر چی کار داره؟ و چرا پدرش دقیقا باید همون شبی که یک مارونی در 

و بعد یهو با به یادآوردن  این رستوران حاضره برای قرار کاری به اینجا بیاد؟
رد. ای که بهش هجوم آورده بودن، خونش شروع به جوشیدن کچشمای آبی

 یعنی تریستن کین هم هنوز در شدو پورته؟ شکمش پیج خورد.
مورانا با احتیاط سری برای مهمانان پدرش تکون داد، عذرخواهی کرد و پشت 

ش بهش خیره موند و بعد دوباره میز بلند شد. پدرش چند ثانیه با چشمای تیره
ش توجهشو جلب همراهانش کرد. درحالی که سعی میکرد توجهی رو به خود
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جلب نکنه، نگاه سریعی به سمت میز مارونی پرتاب کرد و خیالش راحت شد که 
دانته مارونی هنوز متوجه حضور اون نشده. یا اگر هم شده هیچی به روی خودش 
نمیاره. همچنین خوشبختانه هیچکدوم از همراهان دانته مرد چشم آبی که تمایل 

 شدیدی به چسبوندن مورانا به سطوح داشت، نبودن.
تر رستوران کمین کرد و اجازه داد تاریک مورانا پشت یکی از دیوارهای قسمت

چشماش تمام رستوران رو زیر نظر بگیرن. هیچ جا. هیچ خبری از اون مرد نبود. 
نفس عمیقی از سر آرامش خاطر از سینه بیرون فرستاد و بدن منقبضش ریلکس 

د. درست همینجا. جوری شد. و بعد یهو قلبش از حرکت ایستاد. اون اینجا بو
محکم و پر تفاخر به سمت میز قدم برمیداشت که انگار نه تنها کل رستوران، 

شونه. بخشی از مورانا نمیتونست بلکه تمام ذرات هوا متعلق به اونه و صاحب همه
ش دست برداره. و بخش بزرگتر از تحسین کردن هیبت قدرتمند و کُشنده

 مده بود.وجودش به حالت آماده باش در او
کنار دانته روی صندلی نشست. و چشماش چرخید و مستقیم روی مورانا فرود 
اومدن، انگار دقیقا میدونست که کجاست و تمام این مدت پشت اون دیوار مخفی 
شده بوده. اما مورانا نگاهشو ندزدید، این بار دیگه نه. دیگه هیچ چیز نمیتونست 

امان قلبش که ممکن بود نه کوبش بی بترسونش. نه نگاه متمرکز مرد چشم آبی،
همه سروصداشو بشنون و نه نگاه دانته و دو مرد همراهش که رد نگاه مرد چشم 
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آبی رو دنبال کردن و روی مورانا خیره موندن. مورانا اما نگاهشو از روی مرد 
چشم آبی برنمیداشت، عقب نشینی نمیکرد و نمیخواست به شکست اعتراف کنه. 

. با قدی برافراشته از پشت دیوار بیرون اومده و همونطوری که حتی پلک نمیزد
همچنان نگاهشون به همدیگه قفل مونده به میز خودشون برگشت. صدای خونی 

هاش فوران کرده بود، باعث میشد که هیاهوی رستوران کمتر شنیده که در رگ
به مورانا بشه. مرد چشم آبی جوری به صندلیش لم داده بود که انگار خیره موندن 

حق مسلمشه. عملا با چشماش داشت به مورانا حمله میکرد و نگاهش دختر 
بیچاره رو گروگان گرفته بود. چیزی نمونده بود که مورانا هین بلندی بکشه اما 
موفق شد کنترلش کنه. عرق روی مهره کمرش جاری شد و سرمای هوا داخل 

مرد چشم آبی از سه میز  رستوران باعث شد بدنش لرز خفیفی بگیره. لرزشی که
تر متوجهش شد چون چشماش برق زدن. اما نه برق پیروزی و یا اون طرف

شادی. نگاهش یه جوری عجیبی بود که مورانا هرگز توی عمرش چنین چیزی 
 رو تجربه نکرده بود.

مورانا یهو حضور پدرش و همراهانش رو به یاد آورد. یادش اومد که اگر حرکت 
زنه، آشوبی به راه میوفته که میتونه تمام کریمسون رو با خون اشتباهی ازش سر ب

 قرمز رنگ بزنه.
 مورانا.-
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صدای پدرش افکارشو قطع کردن و تازه دید که همه سرپا ایستادن و آماده 
رفتنن. صورتش سرخ شد، از جا بلند شد و در حالی که سنگینی نگاه مرد چشم 

خداحافظی برای مهمانان پدرش آبی رو هنوز روی خودش حس میکرد، به نشونه 
آور سری تکون داد. یکی از هاشون رو به خاطر نمیکه بعد از امشب هرگز چهره

مهمانان پدرش که مردی در اواخر سی سالگی بود، دست مورانا رو گرفت و 
 ای پشت انگشتاش نشوند.بوسه

 دیدار با شما باعث افتخار بود.-
بدونه. از سر اجبار سر تکون داد،  آره حتما! حتی شک داشت این مرد اسمشو

دستشو عقب کشید و با تمایلی که برای مالیدن دستش به پارچه پیراهنش و پاک 
 های اون مرد داشت مبارزه کرد و به سمت پدرش چرخید و گفت:کردن رد لب

 +چند دقیقه دیگه توی خونه میبینمت. بعد میتونیم باهم صحبت کنیم.
 بادیگاردت همراهت میاد.-
درش به همراه مهمانانش از رستوران خارج شدن و تیم حفاظتی هم پشت پ

فقط یکی از بادیگارها موند تا مثل کنه به مورانا بچسبه. کیف  سرشون راه افتاد.
شو برداشت و به سمت در خروجی راه افتاد. از در خروجی پشتی که به دستی

و سریعتر بتونه خودشو  بر بزنهکوچه پشتی رستوران میرسید استفاده کرد تا میون
به ماشینش برسونه. به محض اینکه پاشو توی کوچه گذاشت، نعره بلند آسمون 
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در اومد و ابرها بالاخره تصمیم به باریدن گرفتن. سرعت بیشتری به پاهاش داد 
های کفشش روی سنگفرش پیاده رو تق تق میکردن. بادیگاردش هم با و پاشنه

دو قدم فاصله پشت سرش میومد. تقریبا به انتهای  مثل دُم بهش چسبیده بود و با
های شخص سومی در کوچه باریک کوچه تاریک رسیده بود که صدای قدم

های مورانا از حرکت ایستاده، به عقب برگشت و دید که تریستن منعکس شد. قدم
ای و شلوار جین از قصد داره مستقیم به سمت کین پوشیده در کت چرم قهوه

های بلندش مورانا رو هدف گرفته بودن و میخواستن هرچه سریعتر اون میاد. پا
، اما کن فرارخودشونو به اون برسونن. با اینکه یکی توی مغزش فریاد میزد 

شون رسیده بود که بادیگارد سرجاش خشکش زده بود. تریستن کین به چند قدمی
 شو بیرون کشید و به سمت اون نشونه گرفت:پدرش اسلحه

 وگرنه شلیک میکنم.برو عقب، -
تریستن یک تای ابروشو بالا انداخت و حتی زحمت نکشید به تفنگی که قلبشو 

هاش نشونه گرفته بود نیم نگاه بندازه. خیلی راحت و ساده مچ بادیگارد رو اثر پنجه
کرد. و بعد با یک حرکت که فک مورانا رو به کف زمین چسبوند، مچ مرد رو 

د و مچ دست بادیگارد بیچاره با صدای دلخراشی چرخوند، فشاری بهش وارد کر
به عقب برگشت. زانوهاش زیر تنش خم شدن، با ناله دردناکی روی زمین افتاد 
و تفنگ توی دستش حالا به سمت خودش نشونه گرفته شده بود. درست مثل 
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چاقوی مورانا که اون شب زیر گلوی خودش فرو شد. تریستن کین همه این 
جام داد که نگاهش روی مورانا میخ بود و پیامشو خیلی واضح حرکاتو در حالی ان

مورانا دستاشو دو طرف بدنش مشت کرد، آرزو میکرد که قلبش آروم بشه.  رسوند.
وقتی تریستن تفنگ رو از دست مردی که جلوی پاش افتاده بود بیرون کشید، 

 مورانا تازه یادش افتاد که هیچ سلاحی به همراه نداره. گه توش!
ش سریعتر تپید، چشماش به دقت به تریستن خیره مونده و منتظر موند تا قلب

ببینه که میخواد چی کار کنه. تاریکی کوچه نیمی از هیکلش رو زیر سایه فرو 
تریستن کین تفنگی که از بادیگارد  تر از قبل نشونش میداد.برده بود و کُشنده

هوش مرد بیچاره بی پدرش گرفته بود خالی کرد، مشت محکمی به صورتش زد و
وسط کوچه ولو شد. تحسین برانگیز بود. اگر مورانا این مرد رو نمیشناخت، میگفت 
داره براش نمایش در میاره تا تحت تاثیر قرارش بده. اما خیلی خوب میدونست 
که مرد مقابلش اهل چنین کاری نیست. بعد از تماشای تمام اتفاقای که جلوی 

متوجه شد که چقدر کشتنش برای تریستن کین در چشمم رخ داد، مورانا یهو 
دست به سینه ایستاد، نمیخواست ارتباط  این لحظه کار آسونی میتونه باشه.

چشمیش رو قطع کنه و همچنین دلش نمیخواست اون اولین کسی باشه که 
رفتارهای عجیب تریستن کین، مورانا رو گیج کرده بودن.  سکوت رو میشکنه.
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هم نفرت داشتن که در اولین فرصتی که گیرشون میومد  هردوشون به قدری از
 شو در اعماق اقیانوس غرق میکرد. اون یکی رو میکشت و جنازه

نمیفهمید که چرا با یک ورود طوفانی اومده دنبالش، بادیگاردش رو داغون کرده 
و حالا در فاصله پنج قدمیش ایستاده و بدون هیچ حرفی فقط داره زل زل نگاهش 

و حتی نمیدونست که چرا خودش وایستاده تا این نمایش رو تماشا کنه میکنه. 
بازی رو نداره و قرار نیست بیشتر از اما میدونست که دیگه حوصله این مسخره

 این اینجا بمونه. 
مورانا از رانندگی زیر بارون نفرت داشت. آهی کشید، چرخید و میخواست به 

کوچه توسط دانته و دو مرد همراهش سمت ماشیش بره که دید اون سمت دیگه 
بسته شده. اونقدر نزدیک نبودن که صداشونو بشنون اما اونقدر هم دور نبودن که 

موجی از وحشت در سراسر بدن مورانا پخش  مورانا بتونه از دستشون فرار کنه.
 شد اما سریع متوقفش کرد. تریستن کین با صدای آرومی از پشت سرش گفت:

ها تورو با خودش به جلسات کاریش میبره و رت مثل فاحشهنمیدونستم که پد-
 به دوستانش عرضه میکنه، خانم ویتالیو.

مورانا حس کرد که فقط با شنیدن صدای این مرد، کم کم ترسش داره جای 
خودشو به خشم میده، همون صدایی که هفته پیش تلاش کرده بود بترسونش، 

رگ رو روی پوستش پخش کرده همون صدایی که در اولین دیدارشون آوای م
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ور کرده بودن اما مورانا تونست ش آتش خشمش رو شعلهبود. کلمات گستاخانه
 مهارش کنه. برگشت تا مقابلش قراره بگیره و صداشو خونسرد نگه داشت:

ش استفاده کنی. تا الان که +راحت باش و بگو جنده، لازم نیست از لفظ مودبانه
 و نگرفته بودی.هیچوقت جلوی آزادی بیانت ر

خیلی عادی و مثل یک مکالمه معمولی این جملات رو بیان کرد. چشمای 
حالت باقی موند. با همون لحن ش مثل همیشه بیتریستن باریک شدن اما چهره

 عادی و خونسرد به تقلید از مورانا جواب داد:
 هنوز خیلی مونده تا آزادی بیان منو ببینی.-

ورش تمام کوچه رو برای چند ثانیه جلوی چشم رعد برق آسمون رو شکافت، ن
مورانا روشن کرد و مردی که مقابلش ایستاده بود با وضوح بیشتری خودشو به 
چشم کشید. در همون چند ثانیه تلاش کرد ارزیابیش کنه. باید آروم و منطقی 
باقی میموند. تریستن کین یک هدفی داشت و مورانا باید کشفش میکرد. مورانا 

قدم بلند شکاف بینشون رو طی کرد و در نزدیکترین فاصله از تریستن با چند 
کین ایستاد. اختلاف قدی فاحشی که داشتن براش آزاردهنده بود. حتی با وجود 

ش میرسید. مجبور شد کمی سرشو به کفشای پاشنه بلند، به زور تا زیر چونه
لی که قلبش عقب خم کنه تا بتونه با مرد مقابلش چشم توی چشم بشه. در حا

نوا شده بود، دقیق زیر نظر گرفتش تا یک واکنشی ازش با هوای طوفانی هم
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مورانا از قصد لبخندی بهش زد، بدنش از خشم داشت میسوخت  ببینه، اما هیچی. 
 و گفت:

 +الان این حرکاتت مثلا باید منو بترسونه؟
دختر  و بالاخره یک واکنشی ازش دید. ابروش بالا پرید. چشمای آبیش روی

 میخ شدن و جواب داد:
 اگر نمیترسونت، پس احمقی.-

 ای که شنیده بود زد و گفت:پوزخند پرتمسخری به جمله
های بد زیادی دارم آقای کین. اما احمق نیستم. و دقیقا به همین +من ویژگی

 دلیله که میدونم تهدیدهات به اندازه گوه هم اهمیتی ندارن.
انا نمیتونست مفهوم پشتشو تشخیص بده توی ناگهان همون برق عجیبی که مور

چشمای آبیش جرقه زدن و سرش یک طرفه کج شد. ساکت موند و منتظر. مورانا 
یک قدم دیگه بهش نزدیک شد، نمیدونست این شهامت برای تحریک کردن 

ش تریسن کین رو از کجا آورده اما براش اهمیتی نداشت. صورتشو جلو برد، چونه
 سینه مرد رو لمس میکرد و با صدای لطیفی گفت:تقریبا داشت قفسه 

 "به حریم من تجاوز نکن"+فکر کردی نمایش اون روزت روی ماشین و جمله 
 عصبانیم کرد. ک ذره هم نه. فقط؟ حتی یهواقعا منو ترسوند
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ای به زبون آورد و نه یک مو از بدنش تکون خورد. فقط ایستاده تریستن نه کلمه
وحشتناک که عامل گومب گومب قلب مورانا بودن بهش بود و با اون چشمای 

 خیره بود. با اینکه میدونست داره بلوف میزنه، اما تریستن رو به چالش کشید:
+چرا نمیری سراغ کار همیشگیت؟ دیوار هست. ماشینم هست. به هرکدومشون 

. یا اگر "به حریمم تجاوز کن"که دلت میخواد منو بچسبون، خودتو بنداز روم و 
 اقعا اونقدر که میگی ازم بیزاری، بهم آسیب بزن. بکُشم. چرا این کارو نمیکنی؟و

مورانا حس میکرد وقتی به پایان سخنرانیش رسید بدنش داره میلرزه. در حالی 
هاشون تقریبا داشتن همدیگه که اون مرد هنوز عین سنگ وایستاده بود و بدن

ا رو ول میکردن شاید رو لمس میکردن. اگر چشمای یخیش یک لحظه موران
کوبید و شاید میتونست نفس ش نمیقلب دختر انقدر نامنظم خودشو به سینه

ای ضعف از خودش نشون نفس زدنش رو کنترل کنه. اما تریستن کین حتی ذره
بعد از لحظات خیلی خیلی طولانی، دستش به آرومی جلو اومد و پشت  نمیداد. 

ق که انگشتاش پشت گردنش پیله بستن. گردن مورانا قرار گرفت. مثل یک معشو
مورانا یخ بست. عضلاتش فلج شدن. و تازه فهمید که چقدر احمق بوده. اگر 
هیولای درونش رو بیدار کرده باشه چی؟ میتونست همین الان بکشش و برای 

 همیشه مورانا رو از صفحه روزگار محو کنه بدون اینکه کسی متوجه بشه.
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گردن مورانا خوابیده بود، با شست خط فکشو  در حالی که دستش هنوز پشت
گونه و به نرمی روی پوست مورانا دنبال کرد. پوست زمخت انگشتش نوازش

گونه تریستن لرزید و گوشه کشیده شد. بدن مورانا بدون کنترل زیر نگاه جغد
تر های مرد با پوزخند خشکی بالا اومدن. ته ریشش از نزدیک جذاب و مردونهلب

د و رد زخم گوشه لبش داشت خودنمایی میکرد. شستش روی رگ دیده میش
نبض زننده گردن مورانا از حرکت ایستاد. قلبش تندتر کوبید، ضربان نبضش 
شدت بیشتری گرفت و لباشو محکم روی هم فشار داد. زمزمه نرمش روی 

 صورت مورانا پخش شد:
اره زیادی تند به عنوان کسی که ادعا میکنه روی خودش کنترل داره، قلبت د-

 میزنه.
و نفسش  گَس بوی شراب اسکاچی که حتما در رستوران نوشیده بود، عطر چوبی

 های مورانا شدن و به حریم احساسیش تجاوز کردن.همزمان وارد ریه
ای که زیر مورانا سعی کرد خودشو هوشیار نگه داره و نگاهشو به چشمای آبی

. تریستن بیشتر توی صورتش خم های بلند خوابیده بودن قفل نگه داشتمژه
شد، لباش فقط به اندازه یک نفس با مورانا فاصله داشتن و با لحن که به طرز 

 آوری نرم بود گفت:مرگ
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بهت هشدار داده بودم که حتی برای یک ثانیه هم با خودت فکر نکنی که منو -
 میشناسی.

 مورانا با همون لحن زمزمه وار بهش یادآوری کرد:
هشدار داده بودم که حتی برای یک ثانیه هم با خودت فکر نکنی و منم بهت +

 که میتونی منو بترسونی.
 چشماش سخت شدن و شروع کرد:

 داشتم، نمیکشتمت. فرصتشوفکر نکن اگر -
 گیرت نمیاد. فرصتش+مسئله همینه آقای کین. 

مورانا کمرشو عقب کشید، یک قدم عقب رفت، دست مرد رو از روی پوستش 
حس مور مور شدن جایی که لمس کرده بود رو نادیده گرفت. دندوناشو پس زد و 

 روی هم فشار داد و گفت:
+پس فعلا، سعی کن یه چیزی رو توی مغزت فرو کنی. اینجا قلمرو منه، شهر 
من، خونه من. بیشتر از حد مجازت اینجا موندی. قبل از اینکه کاری کنم تا با 

 با پای خودت از اینجا برو.های شکسته پرتت کنن بیرون، استخون
در همین لحظه باد شدیدی شروع به وزیدن کرد، دامن پیراهن کوتاه مورانا دور 
پاش پیج خورد و یک بار دیگه چشمای آبی تریستن کین روش میخ شدن. خیلی 

 آروم گفت:
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 یک روز خانم ویتالیو، از صاف کردن حسابم باهات لذت خوابم برد.-
ورانا رو مکنار گوش مورانا بچسبونه، ته ریشش پوست به جلو خم شد تا دهنشو 

 و بگیره.خراشید و مجبور شد با مشت کردن دستاش جلوی لرزش ناخودآگاه بدنش
 و میدونی چیه؟ توام قراره از پس دادن حسابت لذت ببری.-

 +از بین همه.....
و به شو کامل کنه مرد چشم آبی ازش دور شد قبل از اینکه اجازه بده بتونه جمله

سمت ماشینی همراهانش اونجا منتظر بودن راه افتاد. مورانا تک و تنها وسط 
کوچه تاریک بارون زده مونده بود و از پشت خیره به مردی که حالا ازش دور 

 شده بود و رو به همراهانش داشت میگفت:
 کارمون اینجا تمومه.-

لا واسه چی از اول نه، تموم نبود. کارشون اصلا و ابدا تموم نشده بود. ولی اص
مورانا رو توی کوچه گیر انداختن؟ اگر قضیه درباره کُدها بود، نباید قبل از رفتن 

شون صحبت میکرد؟ و اگر بخاطر کدُها نبود، واسه چی اومده بود سراغش؟ درباره
مورانا نمیدونست که این مرد  این مرد دقیقا چه کوفتی از جونش میخواست؟

قدر نسبت به صاف کردن اون بدهی که برای مورانا ازش چی میخواد و چرا ان
اهمیتی نداشت انقدر اشتیاق نشون میده. تریستن کین شبیه یک کتاب قطور با 
صفحات سفید بود که نمیشد ازش سر در آورد. کتابی که مورانا هیچ قصدی برای 
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خوندنش نداشت. نه، دلش میخواست اون کتابو بسوزونه و خاکسترشو توی هوا 
 نه. میخواست صفحاتشو پاره کنه و زیر بارون باهاش خمیر درست کنه.پخش ک

اما در حالی که همه داشتن سوار ماشین میشدن، در حالی که رعد یک بار دیگه 
غرید و کوچه رو روشن کرد، در حالی که جلوی در باز ماشین ایستاده بود، تریستن 

برای آخرین بار نگاهشون  کین برای آخرین بار برگشت تا به مورانا نگاه بندازه.
به هم قفل شد و همون برق ناشناس دوباره درون چشمای آبی ترسناکش به 

در حالی که قلب مورانا مثل گنجشکی که برای فرار  جوش و خروش افتاد.
ش تقلا میکرد، مورانا ذات های قفس میکوبونه توی سینههای خودشو به میلهبال

 حقیقی اون مرد رو دید.
 که زیر پوسته یک مرد مخفی شده بود. یک شکارگر

و یک چیز بود که مورانا تا مغز استخون بهش باور داشت؛ کارشون با همدیگه 
 اصلا تموم نشده بود.
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 =چهار=  
 خون  

ها های گردنش که حاصل ساعتغرید و تق تق مهره تاپمورانا رو به صفحه لپ
های ممکن برای تمام روش مانیتور بود رو نادیده گرفت.نشستن و خیره شدن به 

بست رسیده بود. در حالی که ردیابی کُدها رو امتحان کرده بود و هربار به بن
لباشو میجووید، انگشتاش روی کیبورد پرواز کردن تا آخرین کُدی که به ذهنش 

با این روش  میرسید رو تایپ کنه و بعد دکمه اسکیپ رو فشار داد تا ببینه که آیا
میتونه به جوابی برسه یا نه اما مثل دفعات قبلی باز هم با صحفه خالی مواجه 

با عصبانیتی فراتر از باور، کف دستشو روی لپ تاپ کوبید و  شد. لعنت بهش!
روی میز اونو به عقب هل داد. به سمت پنجره اتاق قدم برداشت، عینکشو از 

هاش رو حس میکرد. از ر شقیقهروی چشمش پایین کشید و نبض کوبان کنا
نیمه شب گذشته بود و مورانا حتی به پیدا کردن یک راه حل نزدیک هم نشده 

 بود. البته این تنها دلیل عصبانیتش نبود.
ای دو شب پیش تصمیم گرفته بود که بعد از ناهار با پدرش صحبت کنه اما لحظه

وی کوچه تاریک خفت که به عمارت برگشت، بعد از اینکه توسط تریستن کین ت
شده بود، یکی از مردهای پدرش بهش گفت که یک مسئله فوری پیش اومده و 
پدرش شهر رو ترک کرده و معلوم نیست که کیِ برگرده. با اینکه نیمی از مورانا 
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تاخیری که برای مکالمه اجباری با پدرش به وجود اومده بود ابراز خوشحالی از 
است که هرچه سریعتر حقیقت رو به پدرش بگه ش میخومیکرد، اما نیمی دیگه

و کارو تموم کنه. و حالا دو روز بود که مورانا در عدم حضور پدرش همچنان 
 .بار خوردن به در بسته فقط به خشمشو زیادتر میکردداشت تلاش میکرد و هر

سروسامانش درباره  چیزی که روی آتیش خشم مورانا نفت میریخت، افکار بی
های ممکن ترین زماندلیل در رندمتریستن کین بودن که خیلی یهویی و بی

وسط مغزش سبز میشدن. البته نه چهره زمختش و یا آوازه ظلم و 
هاش، بلکه نیروی ترسناکی که از حرکات اون مرد ساطع میشد. گریوحشی

ش کرده بود، حاطهنفرت سورانش نسبت به مورانا و هاله تهدید آمیزی که ا
 چیزهایی بودن که اون هرگز تجربه نکرده بودشون.

مورانا فکشو روی هم سایید، صورتشو به سمت پنجره چرخوند و به باغ تاریکی 
که مقابلش قرار داشت نگاه کرد. درخت نارون بزرگی که وسط سنگفرش قرار 

ت مورانا دید کافی داشت، اتاق مورانا رو زیر سایه فرو برده بود. با وجود اون درخ
به فضای باغ داشت اما اگر کسی از بیرون میومد نمیتونست پنجره اتاقش رو به 

تمام عمارت در خواب فرو رفته بود، نسیم به آرومی دست نوازشش  وضوح ببینه.
رو بر سر شب میکشید و ماهِ کامل همراه با ستارگان در آسمان میدرخشید. و 

عواقب کاری که کرده بود کم کم داشت از درون مورانا خسته بود. خیلی خسته. 
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های مداوم برای حل کردن این مشکل فقط بار عذاب نابودش میکرد و شکست
روی دوشش رو بیشتر میکرد. فقط میخواست همه چیزو برای پدرش تعریف کنه 
و با مجازاتش رو به رو بشه. میخواست هرجوری که شده تمومش کنه و قبل از 

ش دست آدم اشتباهی بیفتن پیداشون کنه. البته اگر پدرش زنده اینکه اون کدُها
میذاشت تا بتونه این کارو بکنه. پیدا کردن دزد کُدها از توی قبر و دنیای مردگان 

تر دیگه هم برای اینکه همچنین حالا یک دلیل محکم براش کار غیرممکنی بود.
تاده بود. به هر دلیل و هرچه سریعتر کُدها رو پیدا و نابودشون کنه به دستش اف

قصدی که بود، پسرهای رهبر اوت فیت نسبت به پیدا کردن اون کُدها علاقه 
نشون میدادن. فقط اینو نمیدونست که تریستن کین کُدها رو داشت و فقط وانمود 
میکرد که دستش نیست یا اونم صادقانه داشت به دنبال کُدها میگشت و واقعا 

چیز درباره اون مرد صادقانه نبود. تریستن کین  هیچ خبری ازشون نداشت. هیچ
عین خمیر هزارلایه میمومد که زیر هزارتا لایه دیگه پنهان شده. اولش که مورانا 
رو مخفی کرد و جونشو نجات و بعد خودش شروع کرد به تهدید کردن جونش. 

ای بود که راه انداخته؟ مردی که به راحتی آب خوردن به برادر این چه بازی
ودش دروغ میگه، مگه میتونه درباره چیزی صادق باشه؟ و حتی اگر هم صادق خ

اما چیزی که بیشتر از  باشه، مورانا هیچ دلیلی نداشت که حرفای اونو باور کنه.
همه داشت مغز مورانا رو میخورد، یک احتمال خیلی خطرناک بود. اگر تریستن 
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کسون رو برای جاسوسی کین واقعا باهاش صادق بوده باشه و یک نفر دیگه ج
از مورانا استخدام کرده باشه چی؟ یکی که احتمالش خیلی کم بود عضوی از 
اوت فیت باشه چون دانته و تریستن از لیست مظنونین حذف میشدن و تنها 

خوار بود که خیلی بعید به نظر میرسید. هیچ کسی که میموند خود مارونی خون
رسید که ممکن باشه درباره مهارت ای از اوت فیت به ذهنش نمیشخص دیگه

نویسی مورانا چیزی بدونه. این یعنی احتمالش هست که پای یک گروه برنامه
سوم وسط این جنجال باز شده باشه. یک گروه سوم مرموز که اصلا نشونه خوبی 
نبود. یعنی کی میتونستن باشن و چطوری از کارهای مورانا خبردار شدن؟ در 

کامل ماه خیره بود، یک احتمال دیگه مغزش رو  حالی که چشماش به قرص
تکون داد. یعنی ممکنه کار یک نفر از خانواده خودشون باشه؟ کسی که به دنبال 
شروع جنگ باشه و از مورانا به عنوان عروسک خیمه شبازی استفاده کرده؟ در 
شدو پورت افراد زیادی بودن که به دنبال نابودی اوت فیت میگشتن اما آخه کی 

پرواست که از دختر رهبر شدو پورت به عنوان مهره بازی استفاده نقدر نترس و بیا
 کنه و اونو عین گوشت قربونی بندازه وسط؟

ای از دهنش لرزش ناگهانی گوشیش سکوت رو شکست، مورانا ترسید و جیغ خفه
بیرون پرید. با قلب لرزون نفس عمیقی کشید و با تاسف برای خودش سر تکون 

ی همچنان داشت میلرزید و مورانا به سمت میزش برگشت تا ببینه کی داد. گوش
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این وقت شب داره بهش زنگ میزنه. شماره ناشناس بود. با تردید گوشی رو 
برداشت و دکمه سبز رو لمش کرد و ساکت موند تا اول شخصی بهش زنگ زده 

 صحبت کنه. چند لحظه سکوت و بعد:
 خانم ویتالیو.-

رو فرو فرستاد، لرزشی که به بدنش افتاده بود رو نادیده خشک زده، نفس تیزی 
گرفت و با به یادآوردن شستی که روی پوستش کشیده شده بود قلبش شروع به 
کوبیدن کرد. از این وضعیت متنفر بود. از اینکه اعضای بدنش چنین واکنش 
شدیدی نسبت به شنیدن اون صدای خشدار از خودشون نشون میدادن متنفر بود. 

ای که با یه یادآوردن خاطرات اون مرد مجبور میشد به های اضافهز نفسا
ش بفرسته متنفر بود. از اینکه اون مرد میتونست انقدر راحت خلع سلاحش سینه

کنه متنفر بود. اما حالا بعد از چند بار، روش بازی کردن باهاش رو یاد گرفته بود. 
 داشته بود گفت:اشتیاق نگه در حالی که لحن صداشو خشک و بی

 +کی پشت خطه؟ نشناختم.
مورانا حتی از پشت تلفن هم میتونست تنشی که بینشون برقرار بود رو حس کنه. 
روی صندلش نشست، نگاهی به شماره انداخت و خیلی سریع اونو توی لپ تاپش 

ای احساس وارد کرد و سعی کرد تا ردیابیش کنه. صدایی که با هیچی، حتی ذره
 بود جواب داد: آمیخته نشده
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 خوبه که میبینم این وقت شب زبونت خواب نمونده و با قوت میتونه طعنه بزنه.-
سیستم لپ تاپ در حال جستجو بود. مردک چموش. درحالی که برای ردیابی 

ای ای رو تایپ میکرد با کنایه دیگهکردن موقعیت مکانی تماس گیره دستور دیگه
 جوابشو داد:

من اظهار نظر  زبونی رهداره دربا ،ابی زده به سرش+مردی که نصف شب بیخو
 شماره منو از کجا گیر آوردی؟ میکنه!

 آوای جدیدی به صدای مرد پشت خط اضافه شد:
 مثل اینکه واقعا نمیدونی داری با کی حرف میزنی، نه؟-

درصد رو نشون میداد و چیزی تا کامل  89عوضی خودخواه. صفحه لپ تاپ عدد 
 ردیابی و پیدا کردن موقعیت مکانیش نمونده بود.شدن سیستم 

 مسئله اینه که....-
صداش مثل ویسکی انگور صد ساله بود، روی زبون سُر میخورد، از گلو پایین 

های بدن رو میرفت، ردی از حرارت از خودش به جا میذاشت و تک تک سلول
کار میکنه  میسوزوند. مورانا چشماشو بست و بدون اینکه خودش بفهمه داره چی

جرعه جرعه اون ویسکی رو نوشید. نصف شب داشت با دشمنش پای تلفن حرف 
قبل از  ؟چه مرگش شدهمیزد و از شنیدن صدای عمیقش غرق لذت شده بود. 

ای از زبون اون مرد بیرون بیاد و بیشتر از این مستش دیگه اینکه اجازه بده کلمه
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ت کرد و نفس عمیقی فرو فرستاد. کنه، تماس رو قطع کرد، گوشی رو روی میز پر
باید به خودش مسلط میشد، این حال و روزش مسخره بود. نباید بیشتر از این 

پروا اجازه میداد که اون وسط طوفان احساسی پرتش کنه وگرنه دفعه بعدی بی
ش تر میشد و دستشو میگرفت و مستقیم پرتش میکرد جلوی گرگا تا تیکه پاره

پش بلند شد و بهش فهموند که ردیابی به پایان رسیده، تاکنن. وقتی دینگ لپ
بلندی کشید.  هینچشماشو باز کرد. با دیدن اطلاعات ظاهر شده روی صفحه 

تر بگه، دقیقا از تماس از داخل عمارت خودشون برقرار شده بود. اگر بخواد دقیق
 ؟این مرتیکه اینجا داشت چه غلطی میکردباغی که زیر اتاقش بود. 

روی پاش جهید و قبل از اینکه حتی بفهمه داره چی کار میکنه، چاقویی  مورانا
رو از توش کشو بیرون آورد. همون چاقویی که قبلا زیر گلوش چسبیده بود. 

ش گرفت و خیلی آروم کنار پنجره و همونجایی که گوشیشو توی دست دیگه
شت از چند دقیقه پیش ایستاده بود برگشت. سرکی به بیرون کشید و سعی دا

های چیزی پیدا کنه. گوشیش دوباره لرزید. قبل از اینکه جواب بده، بین سایه
 لبشو محکم گاز گرفت. صدای مرد پشت خط تهدید کننده و سخت بود:

 دیگه هیچوقت گوشی رو روی من قطع نکن.-
 مورانا آب دهنشو به سختی قورت داد اما سعی کرد خودشو خونسرد جلوه بده.

 ت برخورد؟ اشتباهی دستم خورده. به غرور گنده+ببخشید، احتمالا
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 بعد از یک سکوت سنگین مرد جواب داد:
 اشم.برخلاف میلم باید بگم که اومدم اینجا تا یک صحبت کاری باهات داشته ب-

 ره؟کی تا حالا پسر رهبر اوت فیت با دختر دشمنش قرار کاری میذا +از
 میتونه هر دو طرف رو نابود کنه.از زمانی که اون دختر کُدهایی رو نوشت که -

 مورانا دندون قروچه کرد، خشم در بدنش فوران کرده بود.
+و تو اومدی اینجا که چی کار کنی؟ با شخصیت جذاب و رفتار دلنشین و 

 ت توافق منو به دست بیاری؟ بهتر بود دانته رو به جای خودت بفرستی.مودبانه
بخواد همین الان دوباره تماس رو  سکوت سنگین بینشون باعث میشد که مورانا

 قطع کنه. مرد جواب داد:
دلم میخواست اونو بفرستم، اما اون نمیتونست کاری که من الان میخوام انجام -

 بدم رو انجام بده.
این بار تماس از طرف مرد قطع شد. با اخم  قبل از اینکه مورانا بتونه پلک بزنه

چپوند، چاقو رو محکم بین گوشی رو توی جیب شلوارک راحتی خرگوشیش 
انگشتاش فشرد و گیج و منگ از جمله آخری که شنیده بود دوباره بیرونو نگاه 

ها به آرومی تکون کرد. مورانا چشماشو پشت کرد. دیدی که چیزی در سایه
شیشه عینکش باریک کرد اما به سختی میتونست هیکل مرد رو از پشت سایه 

ها کنه توی این عمارت از پشت سایهتشخیص بده. امکان نداشت که جرات 
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هایی که برای گشت شبانه در باغ قدم میزدن در زاویه دید بیرون بیاد. محافظ
مورانا قرار داشتن و حالا در عدم حضور پدرش میزان حفاظت از عمارت چندین 
برابر شده بود. اگر سروصدایی به گوششون میرسید، در عرض دو دقیقه خودشونو 

 رسوندن. تریستن کین داشت خودشون به کشتن میداد.به ساختمون می
موارنا میدید که چطوری با حرکات نرم و چابک از پشت یک سایه بیرون میاد و 
خودشو به سایه بعدی میرسونه و حتی مورانا هم به سختی میتونست ببینش. ولی 
امکان نداشت که بتونه خودشو به در اصلی ساختمون برسونه و از اون رد بشه. 

اما به نظر نمیرسید که اون مرد مقصدش درِ ورودی ساختمون باشه.  .به هیچ وجه
با ظرافت و مهارتی که مورانا رو انگشت به دهن نگه داشته بود، صاف داشت به 
سمت دیوار جلو میومد. میخواست چی کار کنه؟ توانایی رد شدن از دیوار سنگی 

ها بود اما پشت سایه رو هم داشت؟ سمت راست ساختمون متوقف شد. هنوز
مورانا حالا از این فاصله نزدیک میتونست شلوار سیاه چند جیبی که پوشیده بود 
رو ببینه. با کنجکاوی شدیدی منتظر بود تا ببینه حرکت بعدیش که حس کرد 
دهنش تا روی زمین کش آورد. مرد روی طاق پنجره طبقه اول پرید، لوله فلزی 

داشت از لوله  فت و بدنش سنگیش رو بالا کشید. عمودی که کنار پنجره بود گر
 میومد بالا.

 داشت از لوله میومد بالا؟!
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تریستن کین، خون اوت فیت،  این مرد قرار بود امشب بمیره، مورانا مطمئن بود.
زیر پنجره اتاق مورانا بپاشه، در عمارت اونها بمیره و  قراره بود امشب روی زمینِ

برای مورانا مهم نبود که اگر دلش  زده بود به سرش؟عامل راه افتادن جنگ بشه. 
میخواست از اون ارتفاع خودشو پرت کنه پایین و گردن کلفتشو بشکونه اما نمیشد 
بره یک جای دیگه شهر و زیر پنجره یکی دیگه این کارو بکنه؟ کاش قبل از 

 ها بتونن زنده گیرش بندازن.اینکه پخش زمین بشه محافظ
ها رو صدا بزنه، اما زبونشو انا داشت بهش هشدار میداد که نگهبانبا اینکه مغز مور

به سقف دهنش چسبوند و چشماش روی اون مرد ثابت موندن. به عنوان یک 
مرد خیلی خیلی گنده، زیادی سبک و سریع حرکت میکرد. دلش نمیخواست 

ی اش چارهچیزی رو درباره این مرد تحسین کنه اما نگاه کردش حرکات ماهرانه
برای انکار باقی نمیذاشت. درسته که از این مرد نفرت داشت اما دیگه کور نبود 

 که جذابیتی که ازش چکه میکرد رو نبینه.
دست راستش دوره نرده بالکن چنگ شد و پاهاشو از دور لوله باز کرد و با قدرت 

شو هم به نرده گیر انداخت، یک دست روی هوا آویزون موند. بعد دست دیگه
شو با حرکت قوس مانندی به بالا پرت کرد و با ظرافت خودشو روی بالکن پاها

های سفت و حجیم بعید بود. عضلاتی که مورانا انداخت. ظرافتی که از اون عضله
خیلی خیلی خوب میشناختشون چون تا الان چند بار به بدنش چسبیده بودن. 
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بود. به محض اینکه ها هماهنگ زمان بندی پریدنش دقیقا با رفت و آمد نگهبان
پشتشون رو به ساختمون کردن و مسیر برعکس ساختمون رو در پیش گرفتن 
خودشو روی بالکن انداخته بود و همین باعث شده بود هنوز که روح 
هیچکدومشون از مزاحمی که وارد عمارت شده خبر نداشته باشه. تریستن کین 

ور میشدن زیر نظر داشت. هایی که داشتن دروی بالکن کمین کرده بود و نگهبان
های شهر باشن. ای ترین محافظخیر سرشون مثلا قرار بودن بهترین و حرفه

 ها رو اخراج میکرد.عرضهمورانا باید در اولین فرصت این بی
سری تکون داد و پایین پنجره رو نگاه کرد. نمیدونست از بالکن به بعد چطور 

ای، ای در کار بود، نه نردهدیگه نه لولهقراره خودشو به اتاق مورانا برسونه چون 
ای که مورانا فکر دیگه بیشتر از این درست در همون لحظه هیچی. فقط دیوار.

نمیتونه سورپرایز بشه، دیده که تریستن کین پرید روی لبه نازک نرده بالکن و با 
تعادل بینظیری مثل بندبازها روی میله ایستاد. حتی به اندازه یک نفس کشیدن 

های فرز و چابک روی نرده جلو اومد تا به هم به خودش فرصت نداد و با قدم
 دیوار بلند رسید.

 خب، حالا میخوای چی کار کنی کله خر؟
های شلوارش فرو برد با دقت به اطراف نگاهی انداخت، دستی توی یکی از جیب

ی وسیله ،"داره بمب در میاره"و قبل از اینکه این فکر از مغز مورانا بگذره که 
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توی دستشو چرخوند و قلاب به طاق پنجره اتاق مورانا گره خورد. ثانیه بعدی 
هایی رو میدید که زیر طاق پنجره چسبیدن، بدنی که داشت مورانا داشت دست

خودشو بالا میکشید و آماده بود تا از پنجره دومی که مورانا مقابلش ایستاده بود 
های داشت جلوی چشمم تمام صحنه تریستن کین خودشو توی اتاق بندازه.

 اکشن و غیرقابل باور فیلم های جیمز باند و ماموریت غیرممکن رو اجرا میکرد.
های مورانا به پیچیده بودن، تالاپ تلوپ قبلش توی گوشش پیچیده بود و روده

حداقل ورود مخفیانه مورانا  داشت ارتفاع طبقه دوم تا زمین رو محاسبه میکرد.
ای که تریستن بدنشو داخل لحظه به عمارت مارونی انقدر نمایشی و اکشن نبود. 

اتاق انداخت، مورانا یک قدم عقب رفت، چاقوشو به حالت آماده باش کنار 
صورتش نگه داشت و همونطوری که مربی دفاع شخصیش بهش آموزش داده 

 بود آماده حمله شد.
ی فرش فرود اومد، روی پا بلند شد، تیشرت چسبون سیاهش رو کین تریستن

های میخواست زیر سختی عضلاتش جر بخوره، پاچه شلوار سیاهشو توی بوت
بندیش چپونده بود و یک دستگاه شنود توی گوشش بود. کاملا حاضر آماده برای 
 اینکه به خط مقدم جبهه جنگ بفرستنش. در مقایسه با تریستن کین، مورانا برای

خواب شب لباس پوشیده بود. شلوارک کوتاه و تیشرت گشادی که تقریبا از روی 
ش آویزون مونده بود، بدون سوتین. با اینکه حس شرم صورتشو سرخ یک شونه
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کرد اما حالت دفاعیش رو حفظ کرد، از جاش تکون نخورد، صورتشو خالی از 
آبی تیزش به واکنش نگه داشت و با چشماش مرد رو تحت نظر گرفت. چشمای 

ای در بدن دختر ایجاد های مورمور کنندهچشمای مورانا قفل شده بودن و جرقه
ای که توش میکردن. انگشتای مورانا دور دسته چاقو تاب خورد. مرد وسیله

 گوشش بود رو لمس کرد و گفت:
 وارد شدم. قطع کن.-

یلی آروم چشماش چند ثانیه روی چاقو و بعد روی مورانا کشیده شدن. ظاهرش خ
به نظر میومد و انگار هیچی تهدیدی برای مورانا نداشت. اما مورانا خر نبود. خیلی 
خوب این مردو شناخته بود و میدونست که در عرض یک ثانیه میتونه همه چیزو 
زیر و رو کنه. برای همین نه به خودش فرصت پلک زدن میدادن نه فرصت نفس 

 کشیدن تا تمرکزش رو از دست نده.
همیشه هیچ حرفی نمیزد و با فقط با اون چشمای وحشتناکش زل زده بود  مثل

به مورانا. میدونست که قصدش چیه. میخواست بترسونش. با اینکه مثل دفعات 
قبلی روشش جواب داده بود اما مورانا اجازه نمیداد چیزی در ظاهرش بروز پیدا 

 کنه. سعی کرد با لحن عادی مکالمه رو شروع کنه:
ه از دیوار راست بالا اومدی، حدسمو از چیزی که واقعا هستی تایید +جوری ک

 کرد.
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یک ابروی مرد به عادت همیشه بالا پرید. مورانا لبخند حرصی روی صورتش 
 نشوند و توضیح داد:
 +یک جونور خزنده.

همون گوشه از لبش که رد زخم داشت تاب برداشت اما چشماش سختیشون رو 
 :از دست ندادن. اصلاح کرد

 شکارگر.-
 مورانا سر تکون داد و گفت:

 +توهم خودبزرگ بینی هم که داری.
نگاه سنگینی که باعث میشد بخواد از نفس کشیدن درست برداره رو نادیده رفت. 
اگر سگ بود، این نگاه دقیقا همون نگاهی بود که باعث میشد خودشو برای 

بمونه. سگ صاحبش لوس کنه، به پشت غلت بزنه و منتظر نوازش صاحبش 
نبود اما نسبت به این مرد دقیقا همون حسشو داشت. اما باید افکارشو پیش 

 خودش محفوظ نگه میداشت. باید تمرکز میکرد. طعنه زد:
 +روانشناست میدونه که مشکل توهم داری؟

تریستن یک قدم نزدیکتر شد، کمر مورانا سیخ شد، چاقوشو به سمت اون نشونه 
 داشت.گرفت و دستشو ثابت نگه 

 +نه. اگر یک قدم دیگه جلوی بیای، با رد زخم از اینجا بیرون میری.
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 مرد سر جاش ایستاد اما نگاه ترسناکش تشدید شده بود.
 ود بزرگ بینی دارم.خبعد به من میگی توهم -

مورانا دندوناشو روی هم سایید و با تمایلش برای پرتاب کردن یک مشت جانانه 
ه کرد. عقب موند. هرچه زودتر این بازی رو تموم نقص مرد مقابلوسط دماغ بی

 میکرد، بهتر بود. گفت:
+مطمئنم که نیومدی اینجا تا فقط تماشام کنی. هرچند به نظر میرسه که خیلی 

 داره از دید زدنم لذت میبری. برای چی اومدی؟
حرکت بود اما آماده برای اینکه با کوچکترین مرد یک بار پلک زد، بدنش بی

 ور بشه. در جواب گفت:اشتباه مورانا به سمتش حملهنفس 
 تو اول یواشکی وارد خونه من شدی. گفتم بیام لطفتو جبران کنم.-

مورانا دهنشو بسته نگه داشت و منتظر یک جواب درست و حسابی موند. خونش 
با سرعت زیادی توی رگاش حرکت میکرد، پوستش داغ بود، نبضش تندتر از 

کین د. آدرنالین. تمام بدنش با آدرنالین پرُ شده بود. تریستن حالت نرمال میکوبی
سرشو یک طرفه خم کرد، چشماش موشکاف شدن و زیر نور کمرنگ اتاق 

، همون . با همون صدای لذیذ ویسکی مانندتر از همیشه به نظر میرسیدخطرناک
 صدایی که باعث شده بود مورانا تماس رو قطع کنه، شروع کرد:
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قبلا گفتم، بخاطر کار اومدم. از طرف ما، دانته و من تنها کسایی همونطور که -
شون هستیم که از وجود کدُها خبر داریم. از طرف شما هم فکر کنم فقط تو درباره

 میدونی، درسته؟
 مورانا جوابی نداد، فقط منتظر موند. مرد ادامه داد:

اشتباهی بیفتن  میخوایم همینطور ادامه پیدا کنه. اطلاعات درست اگر به دست-
 میتونن فاجعه به بار بیارن.

 مورانا با تمسخر به روش تریستن یک ابروشو بالا انداخت و گفت:
+منو بگو که فکر میکردم مردم محترم و با شرافتی هستی اما در واقع دیدم که 
چطور به برادر خودت دروغ گفتی. حالا بهم بگو آقای کین، چرا باید کلمه از 

 هنت بیرون میان رو باور کنم؟حرفایی که از د
تریستن یک قدم دیگه جلو اومد. مورانا هشدار دهنده تکونی به چاقوی توی 
دستش داد. تریستن متوقف شد. با لحنی که به سردی چشماش بودن و اندام 

 مورانا رو به لرزه مینداختن گفت:
 کاش این کارو نمیکردی....-

کنه، دروازه ورودی عمارت باز شد و قبل از اینکه بتونه کلمات بعدیش رو ادا 
هایی که وارد عمارت میشدن سکوت شب رو شکافت. این صدای بوق ماشین

وقت شب تنها کسی که میتونست به عمارت برگشته باشه، پدرش بود. با تصور 
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اینکه الان پدرش و تریستن کین همزمان در عمارت حضور دارن، شتاب تندتری 
د. اگر پدرش میفهمید که دشمن رو زیر سقف خونه به ضربان قلب مورانا وارد ش

تعلل خون دخترشو میریخت. مورانا آه کشید و سردرد شدیدی گریبان راه داده، بی
 گیرش میشد. پرسید:

 +از کجا مطمئن باشم که کُدها دست تو نیست؟
 جواب تریستن خیلی ساده بود:

 نیست.-
ت شدیدی به همراه داشت. نگاهش قانع کننده بود. همینطور در عین سرما حرار

 مورانا سری براش بالا و پایین کرد:
+باشه، فرض میکنم که دستت نیست. ولی من چند روزه دارم دنبال یه راهی 

 میگردم که پیدا و نابودشون کنم. اما فایده نداره.
 هاش عصبی شد و صداش خش برداشت:با یادآوری شکست

حل حتی مجبور شدم آخرین راه+محض رضای خدا اگر یادت باشه به عنوان 
خودمو یواشکی وارد خونه شما بکنم! باور کن آقای کین، همکاری کردن با من 

 در حال حاضر گزینه خوب و به درد بخوری واستون نیست.
 چشماشو برای مورانا باریک کرد و متهمش کرد:
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تصمیمش به عهده تو نیست که چی واسه ما خوبه و چی بد. وقتی داشتی پای -
 ارو به این ماجرا باز میکردی باید فکر اینجاشم میکردی.م

 گفت: صلت تدافعی درد گرفته بودن. با حردستای مورانا از ایستادن در حا
 +اگر قبول نکنم چی؟

 گوشه لب تریستن بیشتر بالا پرید:
اگر قبول نکنی همین الان میرم پایین، با پدرت ملاقات میکنم و بهش میگم -

 اده.که چه اتفاقی افت
 مورانا که میدونست داره بلوف میزنه با حرص واسش چشم چرخوند.

+این کارو نمیکنی. گفتی میخوای قضیه بین خودمون بمونه و در سکوت حلش 
 کنیم. درضمن، به هرحال قرار بود خودم همه چیز واسه پدرم تعریف کنم.

 مطمئنی؟-
اینکه حتی فرصت کنه لحن سوال پرسیدنش کفر مورانا رو در آورده بود. قبل از 

که کمرشو صاف کنه، یهو مچ دستش اثر پنجه تریستن کین شد و در همون 
ای به درجه 180ش دور کمر مورانا پیچید و بدنشو با حرکت حال دست دیگه

پشت چرخوند. مورانا پاشو بالا آورد و سعی کرد به زانوش ضربه بزنه، اما نتونست. 
ده بود و کمرش از پشت به قفسه سینه دست تریستن کین دور بدنش چمبره ز
ش چنگ موهای مورانا شدن و سرشو به عضلانی اون چسبیده بود. دست دیگه
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عقب کشید تا بتونه به چشماش نگاه کنه. چاقوی توی دست مورانا با تق 
صدایی روی فرش افتاد. مورانا به تقلا افتاد، اما مثل همیشه تقلا کردن در بی

 فایده بود. مرد چسبیده به گوشش زمزمه کرد:یبرابر این مرد براش ب
 هایی که ازشون سر در نمیاری، بازی نکن.بازیبا اسباب-

نفس داغش روی پوست برهنه شونه مورانا که از زیر یقه گشاد تیشرت بیرون 
های ریزی که نمیتونست پریده بود پخش شد. بدنش دوباره رعشه گرفت. لرزه

مردِ چسبیده بهش هم داره اونا رو حس میکنه. متوقفشون کنه و میدونست که 
های نفس رو به وقفه انداختن. مورانا تمام خشمش رو جمع کرد. دوتا دست لرزه

تریستن کین درگیر بودن پس این بهترین فرصت بود. سرشو با شدت به عقب 
پرتاب کرد و با اینکه موفق نشد به صورتش ضربه بکوبه اما پنجه پیچده شده 

ل شد. مورانا هم همینو میخواست. خودشو روی زمین پرت کرد. دور مچش ش
پاشو دور مچ پای تریستن حلقه کرد و در همین حال چاقوشو از روی زمین 
برداشت. با کشیده شدن پای مورانا، تریستن روی زمین افتاد و مورانا با حرکت 

نور سریعی که به بدنش داد، روی سینه اون نشست و چاقوشو زیر گلوش گرفت. 
کمرنگ اتاق نیمی از صورت مرد رو پشت سایه پنهان کرده بود اما هیچ ردی از 

پای ترس و اضطراب در چشمای آبیش دیده نمیشد. با اینکه دستاش توسط رون
مورانا دو طرف بدنش به زمین قفل شده بودن اما هیچ اهمیتی نمیداد. مورانا به 
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اشت و با خشم و نفرتی که جلو خم شد، چشماشون رو دخته به همدیگه نگه د
 در بدنش جاری بود زمزمه کرد:

ت میکشم بیرون و به عنوان یادگاری واسه +یک روز، با همین چاقو قلبتو از سینه
 خودم نگهش میدادم. بهت قول میدم.

فکر میکرد که جوابش سکوت، انقباض عضله فک یا حتی یک حرکت ماهرانه 
اما اون هیچکدوم از این کارها رو انجام  دیگه برای ضربه فنی کردن مورانا باشه

 ؟واقعا داشت میخندیدنداد. به جاش خندید. 
 فکر کردی من قلب دارم گربه وحشی.-

و سرگرمی که توی چشماش به همون سرعتی که ظاهر شده بودن،  اما خنده
حرکت زیر بدن دختر مونده بود و در فروکش کردن. مثل یک تیکه سنگ بی

مورانا میتونست  اشت مورانا رو خرد میکرد خیره موند بهش. سکوت سنگینی که د
ش بود حس کنه. شلوارک که چسبیده به پای برهنه ضربان قلب تریستن کین

کوتاهش در حین درگیری کاملا بالا رفته بود و پوستش بیش از حدی که باهاش 
هاش سفت شده بودن راحت باشه در معرض نمایش قرار گرفته بود. نوک سینه

از زیر پارچه تیشرت دیده میشدن، بخاطر تقلایی که کرده بود نه بخاطر نگاه  و
هاش بخاطر گرم و سوزان تریستن که داشت آتیشش میزد. نه، سفت شدن سینه

این مرد نبود. حالا که تونسته بود تریستن رو زیر بدنش اسیر کنه، نمیدونست 
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ینه، هرچند ایده وسوسه که باید باهاش چی کار کنه. نمیتونست تا ابد روش بش
کننده و لذت بخشی به نظر میرسید. و نمیتونست توی این خونه بکشش، که 

تر بود. هیچ کاری نمیتونست باهاش این ایده حتی از اولی هم وسوسه کننده
بکنه. و این مردک عوضی از اول اینو میدونست. بخاطر همین انقدر آروم و 

 ریلکس اون زیر دراز کشیده بود.
های خودش به هم میخورد، از جا بلند شد، بازینا که داشت حالش از احمقمورا

چاقو رو از زیر گردن مرد برداشت و با عصبانیت به سمت پنجره رفت. این مسخره 
ها اونا رو به جایی نمیرسوند. چشماشو بست و تصمیمش رو گرفت. وقتی بازی

بود و با اون چشمای لعنت  تر ایستادهپلکاشو باز کرد، تریستن کین چند قدم عقب
ش نگاهشو متمرکز روی مورانا نگه داشته بود. در حالی که سعی میکرد شده

 صداشون متعادل نگه داره گفت:
+پس عملا داری پیشنهاد میدی تا باهم همکاری کنیم که اون کُدها رو پیدا 

 کنیم و من نابودشون کنم و تمام این قضیه رو پیش خودم مخفی نگه دارم؟
 ای بود:جوابش ساده و تک کلمه

 آره.-
 مورانا سر تکون داد و پرسید:

 +و قراره چه جوری این کارو انجام بدیم؟
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 ای رو میگرفت:لحن تریستن انقدر ساده بود که جلوی هر بحث دیگه
 ها مارو به کجا میرسونه.اید ببینیم سرنخهرجوری که لازم باشه. ب-

عمیقی کشید و چشماش با دقت تریستن رو مورانا دوباره سر تکون داد. نفس 
 تماش میکردن.
 +یه شرط دارم.

ساعت تیک تیک کرد. چراغ سوسو زد. تریستن ساکت مونده بود تا ببینه شرط 
چیه. مورانا نمیدونست که چرا برای گفتن شرطش تعلل میکنه اما بالاخره بعد از 

 اینکه به سختی بزاقش رو قورت داد اعلام کرد:
 ته کار میکنم، نه تو.+من با دان
قبل از اینکه بتونه رامشون کنه شعله کشیدن. قلب مورانا توی مرد چشمای 

های آروم و حساب شده تریستن داشتن به مورانا نزدیک شکمش میتپد. قدم
میشدن. مثل یک شکارگر. صورتش سخت بود، عضلاتش منقبض. پاهای برهنه 

وارد حریم خصوصیش شد، چاقو  مورانا به زمین چسبیده بودن و وقتی تریستن
رو تا زیر گلوش بالا آورد. تیغه تیز فلزی به پوست گردن مرد فشار وارد میکرد. 
دست تریستن از کنار کمر مورانا رد شد، روی طاق پنجره نشست، وزنشو روی 
دستش انداخت و هیکلش روی مورانا سایه انداخت. سیبک گلوش بالا و پایین 

ست صورت مورانا پخش میشد و بوی چوبی عطرش شد، گرمای نفسش روی پو
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های شدیدشون آمیخته شده بود، فضای اطراف دختر که با عرق حاصل از فعالیت
 رو احاطه کرد. قلب مورانا طوفان راه انداخته بود و پوستش گزِگِز میکرد.

ناگهان دست آزادش رو بالا آورد، بین چاقو و گلوش. چشمای مورانا گشاد شدن، 
و تماشا کرد که چطور تیغه تیز رو با کف دستش گرفت و اونو به  خشکش زد

عقب هل داد. خون گرم از کف دستش فواره زد، روی پوست مورانا پخش شد و 
مثل یک جویبار باریک از مچ تا آرنجش جریان پیدا کرد. در تمام این مدت نگاه 

رانا سعی تریستن یک ثانیه هم چشمای دختر رو رها نکردن، حتی با اینکه مو
ی کرده بود چاقو رو از دستش بیرون بکشه تا آسیب بیشتری بهش نزنه. تیغه

چاقو رو توی مشتش نگه داشته بود، خونش روی پوست مورانا چکه میکرد و 
های هاشون فقط چند سانت باهم فاصله داشت. چشمای آبیش به چشمصورت

 عسلی دختر گره خورده بودن.
داشت اتفاق میوفتاد. یه چیزی که مغز مورانا  توی این لحظه یه چیز عجیبی

نمیتونست درکش کنه اما بدنش به طور غریزی خیلی خوب متوجهش شده بود. 
هجوم خون به مغزش کم نشد. کوبش قلبش فروکش نکرد. نفس زدنش به 
حالت عادی برنگشت. زانوهاش میلرزیدن و چیزی در درونش داشت تغییر میکرد. 

ی چاقو رو رها کرد ش نکرده بود. و خیلی ناگهانی تیغهچیزی که تا به حال حس
 و گفت:
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 شرطتت قبوله.-
فس کشیدن بهش و بعد بدون اینکه یک نگاه دیگه به مورانا بندازه و حتی اجازه ن

 بده از پنجره به بیرون پرید.
مورانا برنگشت تا ببینه که مرد سالم و زنده به پایین رسید یا نه. نرفت لب پنجره 

ی ای به نقطهها ادغام میکنه و از نقطهنه که چطور دوباره خودشو با سایهتا ببی
دیگه میره. حتی دیگه نفس هم نکشید. قلبش مثل یک گردباد افسارگسیخته 
غوغا به راه انداخته بود، انگار از مسابقه دوی ماراتن چند صد کیلومتری برگشته. 

چاقو از بین انگشتاش  سر تا پاش میلرزید. لرزشش دستش باعث شد که دسته
 ور در خون.رها بشه و روی زمین بیفته، غوظه

مورانا به چاقویی که سقوط کرده بود نگاه انداخت، حس میکرد یک شمشیر قفسه 
شو شکافته. هیچ منطقی پیدا نمیکرد تا باهاش به این حال خراب سر و سینه

 سامون بده. نه میتونست تکون بخوره و نه میتونست نفس بکشه.
نگاهش از روی چاقو به دست لرزونش کشیده شد. روی رد خونی که از مچش 
شروع میشد، در مسیر آرنجش امتداد پیدا میکرد و روی آرنجش به پایان میرسید. 
انگار پوستش به جای چشماش بغض فرو خورده مورانا رو گریه کرده. گریه 

 خونین. خون دشمنش. خون مردی که ازش متنفر بود.
 خون اون.
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باید حس رضایت و شادی بهش دست میداد. اینکه تریستن با شرطش موافقت 
کرده بود باید خوشحالش میکرد. اینکه بدون جار و جنجال و تبدیل کردن امشب 

 به یک فاجعه عظیم عمارت رو ترک کرده بود، باید مورانا رو راضی میکرد. 
مغزش بهش فرمان خم شد تا چاقو رو برداره، به صورت خوردکار و بدون اینکه 

بده حرکت میکرد. توی بدنش سونامی راه افتاده بود، یک آشوب ناشناخته. بدنش 
هنوز مثل برگی که اسیر طوفان شده باشه داشت میلرزید. جلو رفت و چاقوی 

های توی سطل خونین رو توی سطل آشغال پرت کرد. خون گرم به کاغذ باطله
میدادن و سرخی خون درحال پخش سرایت کردن، کاغذها به سرعت تغییر رنگ 

شدن بود. نه تنها روی کاغذ. مورانا حس میکرد خون همراه با بادی که از پنجره 
میوزه روی پوستش پخش میشه، روی لباسش، روی گوشت تنش، حس میکرد 
تمام بدنش در خون غوطه ور شده. اما هیچ احساس شادی و رضایتی نداشت. 

 حساس رضایت.هرچیزی حس میکرد به جز شادی و ا
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 =پنج=
  انتظار 

 
بخش  ی. تومینیرو بب گهیتا همد دیانیبه س ایب ۸: امشب ساعت یدانته مارون

 .منتظرتم یپیآیو

بود. مورانا  تیفکلاب شبانه شهر بود که از قضا متعلق به اوت نیمشهورتر دیانیس
بار  نیاول یکه برا ومدیم ادشیکلاب نذاشته بود.  یتا به امروز هرگز پاشو تو

 ،زیبرانگوهم ی. نورهادید ونیتلوز یکلاب رو تو کیسالش بود  12 یوقت
 مهیکه با بدن ن ییها. رقاصدهکَرکنن یقیموس خوردن،یو تاب م چیکه پ ییهابدن

بودن و  کیبه هم نزد یو مردم جور کردنیاجرا م شیصحنه نما یبرهنه رو
و  ونیصفحه تلوز یدستشو ببره تو خواستیکه مورانا دلش م دنیلولیهم م نیب

براش  یداریتجربه د نیرو ببوسن. هم گهیصورتاشونو به هم بچسبونه تا همد
که دلش بخواد در  ستنین ییشبانه اصلا جا یهابود تا بفهمه که کلاب یکاف

 .اونجا قدم بذاره
رو  ییزهایچ یآرزو دینبا دونستیساله هم م 12دختر بچه  کیبه عنوان  یحت
. از پدرش، دشمنان دیترسی. اون موقع مارهیبه دستشون ب تونهیاشته باشه که نمد

 صیبذاره، حر رونیپاشو ب شیاگر از حباب حفاظت دیترسیپدرش و از خودش. م
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 نیدا کنه. همچنیپ لیهم تما گهید یافتنیدست ن یزهایچ یلیبشه و به خ
که  یکه درباره اتفاقات ی. اخبارکردنیزده مشبانه مورانا رو وحشت یهاکلاب

محتاط عمل  شدیبه گوشش خورده بود، باعث م دادیها رخ مکلاب نیداخل ا
 هوششونیتا ب خوروندنیکلاب بهشون دارو م یکه تو یکنه. اخبار درباره دختران

و  یبا خاطره آزار جنس تیو در نها شدنیم خودیاز خود ب یاز شدت مست ایکنن 

 گذشتیاز ده سال از اون روز م شیب حالا .ومدنیم نرویها بتجاوز از اون کلاب
انعکاس  یطولان قیدقا یبود. برا ستادهیهاش ااتاق لباس نهیآ یو مورانا جلو

 یدرشت یش با فرهاتازه رنگ شده یبلوط یکرد. موها یرو بررس رشیتصو
چشمش  یشفاف رو تو یطب یآزادانه دور صورتش رها بودن و اون داشت لنزها

  .ذاشتیم
در وصفش شعر  یکه کس یریو اساط بایداشت، نه اونقدر ز ییبایچهره ز مورانا

متوسط که با  زیسا یهاگرد، با لب یبود. کم نیدلنش نندهیبگه، اما به چشم ب
که  یعسل یهاصاف و کوتاه و چشم ینیرنگشون کرده بود، ب رهیرژلب قرمز ت

که متناسب  ییهانهینسبتا کوتاه بود، س قدش .از سبز داشتن یمحو یهارگه
اضافه  یکوچولو چرب کهیت کیبودن، باسن برجسته که نقطه قوت اندامش بود و 

از شرش خلاص بشه.  تونستینم کردیم یشکمش که مورانا هرکار ریلجباز ز
مادرشه؟ به  هیظاهرش شب ایطرفه کج کرد و با خودش فکر کرد که آ کیسرشو 
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که  یراهنیپ .به پدرش نداشت یاگهیشباهت د چیواقعا ه اشموه رهیجز رنگ ت
 دایرو پ دنشیبود که تا به حال جسارت پوش یزیامشب انتخاب کرده بود، چ یبرا

 ومدینم ادشیبود و  دهیخودش خر یبود که خودش برا یتولد هینکرده بود. هد
 راهنیپ نیتن کردن ا یبرا تیموقع نیباشش. اما امشب بهتر دهیکه اصلا پوش

 ریجذب اندام مورانا شده بود. پارچه لباس ز ن،یبدون آست راهنینرم پ پارچه .بود
روشن  هیسا راهنی. پدادیم شینما یبه خوب شونویو برجستگ شدیتنگ م شنهیس

بلند  پاشنه اهیس یهازانوش قد داشت. کفش یسبز رنگ با دامن موج دار تا بالا
کرده  جادیا فشیظر یپاهانشون دادن  یرو برا بیترک نیبهتر یسادگ نیدر ع
  .بودن

 دیانیرو چک کرد تا از ساعت ملاقاتشون مطمئن بشه. س شیگوش یرو امیپ
 یزیچ نیکه چطور چن دیفهمیوسط شهر پدرش بود و مورانا نم تیفکلاب اوت

متحد بودن اما ظاهرا چند  گهیدر گذشته با همد تیفپورت و اوت شدو .ممکنه
کرده.   یبه دشمن لیاتحاد رو تا به امروز تبد نیکه ا دهیرخ م یاتفاق شیپسال 

نفرت داشتن، اما کسب و کارشون از گذشته  گهیامروز دو طرف از همد نکهیبا ا

  .دشمن به جا مونده بود نیدر سرزم
ملاقات به کلاب دعوت شده بود، شوکه شد.  نیا یبرا نکهیدر ابتدا از ا مورانا

آسمونش پرواز  یها توساختمون متروکه که عقاب کیانتظار داشت دوباره به 
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که قراره به قتل ختم  هییدارهاید یبرا یبکشوننش. اما ظاهرا اونجا مکان کردنیم

 .کردیمورانا رو راحت م الیخ یکلابه کم یکه قرار دومشون تو نیبشن. هم
 یبار پاشو از حباب حفاظت نیاول یقرار بود برا نکهیدرونش از ا یکوچولو دختر

خانم باوقار ظاهرش خودشو  تیبذاره و به کلاب بره ذوق زده بود اما شخص رونیب
آدمه  یبا کل یمکان عموم کینگه داشته بود. درسته که کلاب  اریمحکم و هوش

 .دشمن محدوده. تهیفاما به هرحال اونجا کلاب متعلق به اوت
که اسلحه  اهشیس یدست فیدل کند، ک نهیآ یخودش تو ریبالاخره از تصو مورانا
ومد و درو ا رونیرو برداشت، از اتاق ب شیشده بود و گوش یتوش مخف یکیکوچ

کف دستاش عرق کردن و  ومد،یم نییها پاکه از پله یپشت سرش بست. درحال
محافظ  چندتا. به جز شدیاز اضطراب داشت درونش ظاهر م یکم علائمکم
 ییهانداشت. همون محافظکه متعلق به مورانا بود حضور  یادر طبقه چکسیه
عمارت شده  مینفر وارد حر کی نکهیروحشونم از ا شیکه دو شب پ یاعرضهیب

تکون  یاتفاقات اون شب بشه سر ریذهنش دوباره درگ نکهیاز ا قبل .خبردار نشد
زنگ خورد. پدرش  شیکه گوش رفتیم نشیبه سمت ماش میداد و داشت مستق

پدرش  یتماس رو جواب داد، فرمان خشک و لحن دستور نکهیبود. به محض ا
 :دیچیگوشش پ یتو

 .با خودت ببر گارهاتویباد-
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پنجره اتاق کار  دونستیکه م یچشماش به سمت ستادن،یاز حرکت ا پاهاش
و "یگردیبرم یک"نه  "یریم یکجا دار" دیپرسیم. نه دنیپدرش قرار داره چرخ

که سالها  یحالتیب یبا صدا مورانا .دادیفقط دستور م "مراقب خودت باش"نه 

 :جواب داد کردیدر مقابل پدرش استفاده م

 .نه+
بگه تماس رو قطع کرد. با حرص خودشو  یاگهید زیپدرش بتونه چ نکهیقبل از ا و

 می. فقط تصمکردیمسائل باهاش بحث نم نیرسوند. پدرش سر ا نشیبه ماش
 گاردهایمخالفتش قرار بود که باد رغمیعل یعنی نی. ادادیو انجامش م گرفتیم

فرمون نشست، استارت زد و از سنگفرش  پشت .دم بچسبن پشت سرش نیع
 یشاس نیکه ماش دید نهیاز آ شدیعمارت خارج م که از دروازه یخارج شد. در حال

هاشو پر کرد. خشم و غضب، رگ هیشب یزیپشت سرش راه افتاد. چ اهیبلند س
اونها  کرد،یمخالفت م گاردیباد . مورانا با داشتنشدیبرنامه تکرار م نیها همسال

اونارو  شدیمجبور م تیو مورانا در نها وفتادنیبه دستور پدرش پشت سرش راه م
 نیشد، با مهارت لا یشهر کیوارد تراف یوقت .کردیو از دستشون فرار م چونهیبپ

از کنار  ییآسارعت برقپدال گاز فشرد و با س یحرکتش رو عوض کرد. پاشو رو
و باد سرد کولر  زدنیبراش بوق م هانی. موتور و ماشکردیعبور م هانیماش هیبق

شده بود، خشک  یپوستش جار یکه رو نیعرقِ حاصل از تراوش آدرنال ن،یماش
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تا خودشونو به اون برسونن.  کننیم یکه افراد پدرش سع دونستی. مکردیم
 ویتالیانداختن مورانا و ریکه قراره شکست بخورن، چون گ دونستیم نیهمچن

 تونستینم یبود که هرکس یکار فته،یب ریگ خواستیخودش دلش نم یوقت
نفر تونسته بود تا الان انجامش  کیبهتر باشه که بگم فقط  دیانجامش بده. شا

 .بده

 شهیاون هم چون .از اون مرد متنفر باشه شتریبود تا ب گهید لیدل کی نمیا
 رونیاز آب ب یکنه و مورانا مثل ماه دایبندازه، بهش تسلط پ رشیگ تونستیم

هم  یدندوناشو رو مورانا .دیلرزیاون مرد فقط م یوحش یهاچنگال نیافتاده ب
 خاطره. پرواز کرده بود نیک ستنی. ذهنش دوباره ناخواسته به سمت تردییسا

داده بود و قسم خورد هل  رونیرو کامل از مغزش به ب شیوحشتناک دو شب پ
بود  ستادهیوسط اتاقش اکه  یابهش فکر نکنه. به اون فاجعه چوقتیه گهیکه د

 دنیکه حضورش نفس کش یابود. کوه عضله یدست مورانا جار یو خونش رو
بشه  لیتبد یبه دختر دست و پا چلفت شدیو باعث م کردیمورانا سخت م یرو برا

استخون  یسگ بدبخت عاجز که برا کیمثل  ویتالیکه خودش نبود. مورانا و
جز خودش نشون  چکسیهاشو به هضعف ویتالینبود. مورانا و زنهیدست و پا م

که قصد کشتنش رو داشت، رگ گردنش  یمرد دادیاجازه نم ویتالی. مورانا ودادینم
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گرفته بود که  ادیها بزرگ شده بود و کوسه نیب ویتالی. مورانا ورهیرو هدف بگ
  .زهیبر رونیاز بدنش ب دیقطره خون هم نبا کی یحت
پوست مورانا به جا گذاشته بود. چون  یاون مرد متنفر بود، چون رد خونشو رو از

 کردیکرده بود که باور نم یبود. چون باهاش کار دهیکش نییرو پا شیسپر دفاع
خودش نباشه و  هیشب ویتالیهرگز انجامش بده. اون باعث شده بود که مورانا و

شدن  رفتهیبعد از پذ کردیکرده بود. مورانا فکر م لیتبد گهیدختر د کیاونو به 
اعتراف کنه اون  نکهیتنها شرطش قراره احساس آرامش کنه، اما متنفر بود از ا

 دونستینم  یخون تمام آرامشش رو مختل کرده بودن و مورانا حت یهاقطره
 شیاون شب از زندگ خواستیهم بدونه. فقط م خواستیشده. نم ینجوریچرا ا

 .از خاطراتش پاک بشه لارو پشت سر جا بذاره و کام
به کلاب  دنیرس یهل بده، برا رونیافکارو از مغزش به ب نیتکون داد تا ا سرشو

تجربه رفتن  نیو لذت بردن از اول ی. ملاقاتش با دانته ماروندیچیبه سمت چپ پ
 نکهیروشون تمرکز کنه. البته نه ا خواستیکه م بودن ییزهایبه کلاب تنها چ

رندم لذت ببره. فقط دلش  یعوض هیبا  دنیاز رقص ایدلش بخواد مست کنه و 
 هاشهیکه ر یقیبلند موس یصدا دنیرنگارنگ، شن ینورها دنیاز تاب خواستیم

متر  چند  .در فضا لذت ببره دهیچیپ یو استشمام عطرها نداختیرو کوبش م
که تا آسمون بالا رفته بود.  دیدیرو م یرنگ یجلوتر، داشت برج بلند خاکستر
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 یکه جا گفتیبهش م زدیکه بالا ساختمون چشمک م یخی یآب میعظ یتابلو
از  یکیبرج پارک کرد،   کینزد یروهاادهیاز پ یکیکنار  نشویاومده. ماش یدرست

 نگیو اونو به پارک رهیازش بگ نویماش چیجلو اومد تا سوو عیدم در سر یمردها
رو رد کرد.  شنهادشیکلاب منقل کنه اما مورانا با تکون داد سر پ یاختصاص

کلاب  یو اون با عجله به سمت ورود کردیهوا پوست بدنشو مورمور م یسرما
بسته  یکه از پشت درها ییسروصدا رفت،یکه جلو م ی. با هر قدمداشتیقدم برم

 کلشیه بایگنده که تقر یاغول عضله کی. شدیم رتبلند دیرسیکلاب به گوش م
در  رهیدستگ یدستش رو کینظر گذروند.  ریسه برابر مورانا بود، سر تا پاشو از ز

 یرو یارهیت یدود نکیسمت راست صورتشو پوشونده بود و ع یبود، رد زخم
 نکیع یکیتار یکه چرا مردم تو کردیدرک نم چوقتیچشم داشت. مورانا ه

تکون  غول مانندش رو کلیه نکهی. مرد بدون اذارنیم چشمشون یرو یدود

 :به مورانا گفت یزمخت یبده با صدا
 وارد بشن. توننیکه دعوت داشته باشن م ییفقط کسا-

 :و گفت دیمورانا بالا پر یابرو

 .ی. مهمان دانته مارونویتالیمورانا و+
نکرد اما درو باز کرد و بهش اجازه ورود داد. انفجار  یرییتغ چیمرد ه یسنگ چهره
مورانا پا به کلاب  د،یکش یقی. نفس عمدیچیگوش مورانا پ یصدا تو یناگهان
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 یکیدر قراره پشت سرش بسته بشه. بخش کوچ نیکه ا دونستیگذاشت و م
که بدون  یتیفکه تو دختر دشمن اوت گفتیو م زدیم خونکیداشت به مغزش س

که ترس ضربان قلبشو  شدی. باعث مینها پا به کلاب اونها گذاشتمحافظت و ت
از مغزش به  یکمرش سفر کنه. اما مورانا صدا رو یبالا ببره و عرق سرد رو

نظر گرفت.  ریگذاشت و فضا رو ز نیزم یپرت کرد. پاهاشو محکم رو رونیب
 یقیموس تمیر رییکمرنگ با تغ یآب یبود. نورها یخی یبراق و آب یانقره زیهمه چ

 زیبخش سمت چپ سالن، پشت م نیترییدر انتها یجیو د زدنیچشمک م
سالن طبقه اول مخصوص رقص  یبود. تمام فضا ستادهیا یقیبزرگ دستگاه موس

سمت راست قرار داشت و پرسنل کلاب با سرعت مشغول  وارید یبار جلو زیبود. م
ر چهار گوشه سالن بودن. نگهبانان د همانانآماده کردن شراب و سفارشات م

که  ییبودن و مثل عقاب فضا ستادهیداشت ا یکه ارتفاع کم ییسکوها یرو
نظر گرفته  ریز دنیمالیم گهیمردم مست و سرخوش بدناشون رو با رقص به همد

باز  یادیلباسش ز کردیاحساس نم گهیسر و وضع مردم، مورانا د دنید با .بودن
. دهیهم لباس پوش یادیها ززن هیبا بق سهیدر مقا شدیم یو لخته. در واقع حت

 .کردیم تیها کفاتا از اون زنپوشوندن حداقل پنج یبرا راهنشیپارچه پ
صورتش نشسته بود  یبودن، لبخند رو دهیموهاش بالا پر شیتا خط رو ابروهاش

مردونه و  یعطرها ختهیدر هم آم یچند لحظه پر از ذوق و شوق شد. بو یو برا
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پرده گوشش  یتو یقیموس ی. صدادینفس کش قایالکل رو عمزنونه، عرق و 
 یهاپاشنه کردیشونه خم کرده بود. حس م یو اون با لذت سرشو رو شدینواخته م

 یبراش تازگ زی. همه چشنیم دهیکوب نیدارن به زم یقیموس تمیکفشش با ر
داره به  تیجمع نیاز ب یکه دانته مارون دید دینگاهشو بالا کش یوقت  .داشت

خوش  اریبس یادار و شلوار پارچهدکمه اهیس راهنیدر پ دهی. پوشادیسمتش م
هاش لب یرو یا. لبخند مودبانهدنیکشیم ادیکه سر تا پاش ثروت رو فر یدوخت

ش مورانا رو رهیت یو چشما کردیعبور م اهویبود، بدن بزرگش با ظرافت از ه
نداخت تا مطمئن بشه همونطور که ازش به اطراف ا ی. مورانا نگاهکردنیبرانداز م

باعث آرامش مورانا نشد. با  نیخواسته بود، تنها اومده باشه. تنها اومده بود. اما ا
 دیبا دیرسیپشت بار که به نظر م یش به فضاکنندهدعوت یبایهمون لبخند ز

 یلی. مورانا خادیکرد و از مورانا خواست تا دنبالش ب رهباشه اشا یپیآیبخش و
پشت کمرش قرار  یآروم قدم برداشت، متوجه دست دانته بود که با فاصله کم

رقصنده برخورد نکنه. ازش ممنون بود چون موقع  تیگرفته و مراقبه تا با جمع
ومدن و اگر سپر ها چندتا دست سرگردون به سمتش ارقصنده لیعبور از س

با فکر  یو مورانا حتبرخورد کنن  شنهیدانته دورش نبود ممکن بود با س یفاظتح
از  یکه به بار برسن، قلب مورانا حت ی. تا زمانگرفتیکردن بهش حالت تهوع م

در بدنش  نیگرفته بود و آدرنال یتندتر تمیکلاب هم ر یپر سروصدا یقیموس
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که دانته براش آماده  یمنفجر شده بود. با قورت دادن آب دهنش به طرف بخش
اونقدر بلند و  گهید یقیموس یپشت صدا نیاکرده بود راه افتاد که خداروشکر 

مورانا قرار گرفته  دیرنگ در محدوده د یشراب یراحت یهامبل .آور نبودسرسام
نشستن  یو فضا کردنیم ایفضا رو مه ییکمرنگ تنها روشنا یخط یبودن، نورها

کرده بود  شیکه دانته راهنما یفرو رفته بود. مورانا به بخش یو روشن هیسا نیب
سنگ  هب لیخشکش زد و عضلاتش تبد هویبه فضا انداخت و  یوارد شد، نگاه

در کت  دهیپوش ن،یک ستنیکه در سمت راستش قرار داشت، تر یمبل یرو. شدن
که  یبه مرد یشباهت چیبدون کراوات، نشسته بود. ه دیدار سف قهیشلوار و بلوز 

 یدیباند سف یمورانا رو یوسط اتاقش سبز شده بود نداشت. چشما شیدو شب پ
 کردیم دییتا هبود ک یزیتنها چ نیشدن و ا دهیکه دور دستش بسته شده بود کش

که حالا در پوسته مرد متمدن  ینیغارنش یمرد، همون مرده. همون وحش نیا
 یمشک یزن قد بلند، با موها کیزن کنارش نشسته بود.  کی .فرو رفته بود

قالب تنش بود و از زبان  شیانقره راهنیو جذاب. پ بایو فوق العاده ز یپرکلاغ
 مورانا .که با مرد کنارش، دوسته دیفهم شدینشستنش م یمیصم تیبدن و وضع

 .دیبمونه، چشماشو ازشون دزد رهینگاهش به اون دو نفر خ نکهیقبل از ا
بود  یکه کاملا خال ییکرد، طرف مخالف اونها. فضا تشیبه سمت چپ هدا دانته

که رو به  ی. مورانا از عمد مبلنهیمبل بش یو با حرکت دست دعوتش کرد تا رو
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 یمرد بود و دانته رو یکینشستن انتخاب کرد. پشتش به اون  یبود برا وارید

نگاه مرد رو پشت سرش  ینیمنتظر بود تا سنگ مورانا .مقابلش لم داد یصندل
اتفاق  یزیچ نیبشن، اما چن خیاون نگاه س ریتنش دوباره ز یحس کنه، تا موها

از پشت مغز مورانا رو  زشیت یامشب قصد نداشت با چشما نیک ستنی. تروفتادین

 :سوراخ کنه. خوبه. دانته شروع کرد
ملاقاتمون بدون  یکه درخواست کرد دونمیم .نجاستیتصادفا اونم امشب ا-

بهش نگفته بودم.  یچیه دارید نیمنم اصلا درباره ا نیهم یحضور اون باشه، برا

 .شد دایش پسروکله آمارابا  شیپ قهیچند دق ییهویخودش 
به پشت سر مورانا  شیاقهوه ینگاه چشما ریهمراه بود. مس یبا عذرخواه لحنش

 هیکه اون پشت در حال رخ دادن بود، باعث شد سا یهر اتفاق دنیشدن. د دهیکش
موند.  رهیبه همون نقطه خ یزیانگهاشو بپوشونه و در سکوت غممردمک یآشفتگ

گلوشو  یبا چند سرفه ساختگ مورانا اون زن؟ ایبخاطر برادرش بود  یآشفتگ نیا
 کیبا  یآشفتگ هیخودش برگردونه. سا یدانته رو رو رهیت یصاف کرد تا چشما

بار پلک زدن از نگاهش پاک شد و دوباره ظاهر مودبش رو برگردوند. مورانا 

 :گفت

 م؟یکُدها تمرکز کن هیقض یرو شهیم+

 :سر تکون داد دانته
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 .البته-
مه کلاب از خد یکیکه  ینیبده و در ح هیتا به کوسن مبل تک دیعقب کش بدنشو

 :دیبود از مورانا پرس زیم یرو هایخوراک دنیمشغول چ

 ؟یدار لیم یدنینوش-
 یهم انداخت و دستاشو رو یداد. پاهاشو رو یبا تکون داد سر جواب منف مورانا

 ریمهره کمرش ت هویخرده معذبش کرده بود.  هی تیوضع نیزانو به هم گره زد. ا
اون قفل شده بودن.  یمرد پشت سرش رو یکه الان چشما دونستی. مدیکش

از  یعلامت چیه خواستیبدنشو ثابت نگه داشت و نم د،یکش یقیمورانا نفس عم
مبل دراز  گاههیلبه تک یرو یدستشو به صورت افق کیخودش نشون بده. دانته 

بود،  نیها ورزش و تمرتراشش که حاصل سالخوش نهیس یکرد، بلوزش رو

 :خورد. گفت نیجمع شد و چ

باهات ندارم. پس  یخصومت شخص چیبذار باهات روراست باشم مورانا، من ه-
 میتونیخوب و بدون مشکل م یلیخ ،ینزن یبیافرادم آس ایکه به من  یتا زمان

 .میکن یباهم همکار

 :کرد و سر تکون داد کیچشماشو بار مورانا

 .نطوریمنم هم+

 .تکون داد یهم سر دانته
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 .خوبه-
پشت  یکوتاه دوباره صحنه هیموهاشو برق انداخته بود. چشماش چند ثان یآب نور

صورت مورانا برگشتن.  یدوباره رو عیسر مورانا رو هدف گرفتن، سوسو زدن و سر
که توجه  هیو همون سوسو زدن کوتاه به مورانا فهموند که اون زن، آمارا، کس

 شتریب یزیچ هیکه  گفتیدانته رو به خودش جلب کرده. حس ششمش بهش م
. انهیخوش لباس در جر یبایدانته و اون زن ز نیساده ب یپرتحواس کیاز 

دندوناش  نیگرفت. لبشو ب دهیادبود ن دهیکه قلبش رو خراش یسوزش ناگهان

 :مرد پشت سرش مطلع بود و رو به دانته گفت گاهی. از نگاه گاه و بدیکش

باختم و  زویهم گفته بودم من همه چ نیک یهمونطور که به آقا ،یمارون یآقا+
برنامه  یبتونم حت نکهیدستم ندارم. اون کدُها رو نوشتم اما قبل از ا یتو یچیه

ندارم  یدیام چیه بای. تقردشونیروشون نصب کنم، جکسون ازم دزد یمحافظت
خود اون  دیهم حتما با ننابود کردنشو یکرد. برا داشونیپ تیوضع نیکه با ا

 .کُدها رو داشته باشم

 .بهم گفته نارویا یهمه ستنیتر-
اطرافش رو احاطه کرد،  هویکه  یشده بود. هاله قدرتمند یجد یلیخ هوی صداش

پسر بزرگ رهبر  یباعث شد که مغز مورانا تازه فعال بشه و درک کنه که جلو

 .نشسته تیفاوت
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هر دو  تونهینداره، اون کُدها م یتیدو خانواده درحال حاضر برام اهم یدشمن-
دارن رومون فشار  یبه اندازه کاف یخارج یروهایبکشونه. ن یطرف رو به نابود

 .میرو ندار یجنگ داخل کی ییاناو تو ارنیم
 یکه تو یو سوال شدیکوسن رها کرد. پشت گردنش مورمور م یخودش رو مورانا

 :ذهنش شکل گرفته بود به زبون آورد

 و شدو پورت باشه؟ تیفنفر خارج از اوت کیممکنه کار  یعنی+

 :سر تکون داد یبه نشونه منف دانته

 نکهیاز ا شناسنیت رو مخانواده کیکه از نزد یی. فقط کساکنمیفکر نم نطوریا-

 .باخبرن یدیانجام م یو چه کار یدار یتو چه مهارت

 :کرد و بعد ادامه داد یکوتاه مکث
پاپوش دوخته و اونو مقصر  ستنیتر یکه برا یکس ستمیصد در صد مطمئن ن و-

 جلوه داده، از خانواده خودمون نباشه.

 :دیپرس یمورانا با کنجکاو

 اون پاپوش بدوزه؟ یبرا دینفر از خانواده خودتون با کیچرا +

 :مقابلش شونه بالا انداخت و گفت مرد



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

علاقه و توجه  ایهاش، داشته باشه. حسادت به مهارت تونهیم یادیز لیدلا-
 یدشمن داره که هرکس تیفانقدر داخل اوت ستنیکه پدرم بهش داره. تر یادیز

 .کارو کرده باشه نیممکنه ا
به برادرش دروغ گفته  یاون مرد چطور به راحت نکهیا یادآوریمورانا با  یاهروده

 یاز قصد کار نیک ستنیکه نکنه تر کردیخوردن. کم کم داشت شک م چیبود، پ
دانته افکار مورانا رو قطع  یکرده که دانته فکر کنه براش پاپوش دوختن. صدا

 .نشوند شیشونیپ یکرد و اخم رو

 .میکرد یابیجکسون رو رد یبانکما اطلاعات حساب -

 .نیک یبه آقا رسهیشون ممن که بهتون گفتم، ته همه+

و  یرعادیپرداخت غ یسر هی م،یکرد شونیبررس ترقیدق یدرسته اما وقت-
کردن  یابیکه رد ییاما از اونجا میکنیم شونیابیرد میبود. دار نشونیمشکوک ب

 بره؟ شیپ عتریکه سر یکمک کن یتونیتخصص توئه، م
 . اما مورانا با تکون دادن سر موافقتشویاتحاد و همکار نیداشت، ا یبیعج حس

 .رو توش بذاره یاعلام کرد و کف دستشو جلو برد تا دانته فلش

 م،یکه جمع کرد یتمام اطلاعات م،یکن دایپ میکه تا الان تونست ییزهایتمام چ-

 .نهیا یتو
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گذاشت و بعد از دانته از جاش بلند شد. چون  فشیک یبا دقت فلش رو تو مورانا

 :گفت یمودبانه و دوستانه برخورد کرده بود، مورانا به آروم یلیدانته خ نجایتا ا

 .دمیکنم، بهت خبر م دایپ یزیاگر تونستم چ+

 .شد زیمورانا ت یکم سرشو خم کرد. نگاهش رو یمارون دانته

 ؟یکار کن ستنیبا تر یبپرسم چرا نخواست تونمیم-

 .ابروشو بالا انداخت یتا کی مورانا

 ه؟یتو و آمارا چ نیبپرسم رابطه ب تونمیمن م+
صورتش پخش شد و  یسخت شد، خشم رو هویدوستانه مرد مقابلش  چهره

کرد  یادآوریهم فشرد و به مورانا  یش کاملا نابود شد، لباشو رولبخند مودبانه
مرد  نی. استین دهیکه ظاهرش نشون م یاون مرد متشخص یکه دانته مارون

 به یبود. چشم غزه کمرنگ یهاش جارگ یخونخوار تو یمارون لیخون اص
و بعد با پوزخند  دنیش به طرف آمارا چرخآشفته یسمت مورانا پرتاب کرد، چشما

 :هشداردهنده به مورانا گفت رهیت یهاو چشم یترسناک

 .بمونه ادتی نویوجود داره، ا کیمرز بار کیشجاعت و حماقت فقط  نیب-
کنه، مگه نه؟ با لحن خودش  دایلبخند زد. پس تونسته بود نقطه ضعفشو پ مورانا

 :جواب داد

 .خودت نگه دار یبرا هاتوحتینص+
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به سمت بار راه افتاد. سرشو صاف نگه داشته  میو مستق دیپاشنه پا چرخ یرو بعد
که  نیک ستنینگاه تر ینیاما سنگ نداختینگاه هم نم میبه اطرافش ن یبود و حت

 .کردیشده بود، حس م خیروش م
ش چکه کرد و عضلات استخون ترقوه یشد، عرق رو نییگلوش بالا پ پا بکیس

 یبار رسوند، صدا زیخشک و تشنه خودشو به م یهابدنش منقبض شدن. با لب
خم کرد و در تلاش بود تا توجه  زیم یبلندتر بود. خودشو رو رونیب نیا یقیموس

 دهیپوش ،یسالگ یمرد در اواخر س کیبار رو جلب کنه.  یمتصد یاز مردها یکی
مورانا رو از نظر گذروند. مورانا از  یسر تا پا یخیساده با نگاه  اهیس شرتیدر با ت

 بینگاه عج لیدل دیفهمیواکنش اون مرد ابروهاش به هم گره خوردن. نم دنید
بالا برده بود  یقیموس یاهویه نیشدن ب دهیشن یکه برا ییمرد با صدا. هیمرد چ

 :دیپرس

 ارم؟یبرات ب یچ-
کمرش  یهامرد نگاه کرد و حس کرد مهره روحیسرد و ب یهابه چشم مورانا

 .کردیمرد الکل قبول نم نی. نه، از دست ادنیلرز

 .کم آب پرتقال هیفقط +
 ایکه آ ارهیب ادیکرد تا به  یگره خورده سع یازش دور شد و مورانا با ابروها مرد

مورانا رو شناخته و  دی. شاومدین ادشی یزینه؟ چ ایبوده  دهیمرد رو د نیقبلا ا
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که به طرف هل  یاوهیابم وانیل د،ی. آه کشتهیفکه اون دختر دشمن اوت دهیفهم

 یدنیقلپ از نوش چند .چرخوند هاصندهداده بود برداشت و صورتشو به سمت رق
 ییهابدن یفروکش کرد. چشماش رو شیفرستاد و عطش ناگهان نییخنک پا

 .خوردنیو تاب م چیپ یقیموس تمیبود که با ر

 .خیبا  ار،یب یسکیآنتون، برام و-
گوش چپشو پر کرد. مورانا براقشو قورت  دادیو گناه م یسکیو یکه مزه ییصدا

هم فشار داد،  یشو روگرفت، دندونا دهیداد اما سرشو برنگردوند. حضورشو ناد
در حال چرخش  یهابدن یفشار آوردن و چشماش رو وانیانگشتاش به بدنه ل

صورتشو  خواستیماون ثابت شدن اما ن یرو یآب یکه چشما دیفهمیچسب شد. م
چسبوند و از  نی. پاهاشو به زمدیسر کش شووهیبه سمتش برگردونه. ته مونده آبم

بود  ستادهیا شیکه در فاصله چندسانت یجاش تکون نخورد. حرارت و قدرت مرد

 دی. بارفتیم دیبا .بهش بده یتیاهم چیه خواستیواقعا نم یول کردیحس م
نگاه اونجا رو  مین کیکلمه حرف، بدون  کیو بدون  دیکوبیم زیم یرو وانشویل

اول پلک  یراه افتاده بود. هرک نشونیب یمسابقه لعنت کی. اما انگار کردیترک م
. و مورانا به بازهیاول فرار کنه م یاول از جاش تکون بخوره، هرک یبزنه، هرک

 .بشه یباز نیو بازنده ا ارهیبکه کم  دادیخودش اجازه نم
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که به جز قلب کوبان  یحباب مورانا رو احاطه کرده بود. حباب کیمثل  یقیموس
 ینگاهش رو حواسشیدر اون وجود نداشت. ب یزیچ شزدهجانیو نبض ه

. انگار اومده بود که زدیم یو نه حرف خوردیمرد کنارش نه تکون م بود. تیجمع
مورانا  یحضور برا نیهم یاناشناخته لیفقط اونجا حضور داشته باشه و بنا به دلا

 .بود یکاف

 و؟یتالیمورانا و-
رو شکست.  نشونیبود، تنش ب دهیشن شگهیکه از سمت د یازنونه یصدا

صدا  نهیتا بب دیبرداشته شده بود و چرخ ید از رونگاه مر ینیچشماشو بست، سنگ
 نیک ستنیکه کنار تر یهمون زن بود. همون زن یبوده. صدا یمتعلق به ک

جنگل  هیشب یبود، رنگ دهیکه د یسبز یهاچشم نیتربیبا عج ینشسته بود. زن
 یبا فرها رهیت یکوتاه، موها راهنیپ نقص،یب یهابا قوس یشب، بدن مهیدر ن

 :و کنجکاو جواب داد جیگ مورانا .آمارا ،یوحش

 .بله+
 یدلسوز هیشب یزیباهاش صحبت کنه. چ خوادیم یچ یزن برا نیا دونستینم

 نکهیسبز اون زن رو پر کرده بود. قبل از ا یهامورانا چشم یو ترحم موقع تماشا
 ستادهیا نیک ستنیتر دونستیکه مورانا م یبگه، چشماش به سمت یزیبتونه چ

اون  بیرفتار عج از .و رفت دیپاشنه پا چرخ یتکون داد و رو یقفل شدن، سر
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که زن با سرعت داشت  یریو شوکه شده بود. نگاهش به مس جیزن کاملا گ
همچنان قصد  مورانا گه؟یبود د یبازچه مسخره نیاموند.  رهیخ شدیازش دور م

عه آب پرتقالش رج نیچشم بشه. آخر ینداشت برگرده و با مرد کنارش چشم تو
 یچه جهنمو درجا تلو تلو خورد.  رهیم جی. و حس کرد سرش داره گدیرو سر کش

دستش نگاه انداختن، اخم کرد.  یتو یخال وانیبه ل چشماش ؟فتهیداره اتفاق م
 ی. کسدیخرچیداشت دور سرش م ایچشمش تار شده بودن، دن یجلو ینورها
 بش؟یعج یخیبار با اون نگاه  یمسموم کرده؟ اون متصد شویدنینوش

 .نه، الان نه نجای. افتهیاتفاق براش ب نیا دینه، نه. نبا نه،
محو شد و مورانا تلاش کرد  یکم دشید یچندبار تکون داد. هاله تار جلو سرشو

نمونده بود که  یزیو چ خوردیتلو تلو م یقدم برداره. بدجور یتا به سمت خروج
رو  تعادلشیبازوش نشست و بدن ب یاز پشت رو ییهابشه. دست نیپخش زم

پلک زد، زبونش  مورانا .پوست نرمش یزمخت رو یهاثابت نگه داشت. دست
و زانوهاش مثل ژله شل و ول  دیچرخیم یشتریبا سرعت ب ایشده بود، دن حسیب

 یقیموس یبدنش نداشت، صدا دیشد یهالرزش یرو یکنترل چیشده بودن. ه
شده بودن.  نیبدنش سنگ ی. اعضاشدیم دهیش کوبجمجمهدردناک به  خیمثل م

که  یکس ای رفت،یکلاب از هوش م نیا یوحشت تمام بدنشو فرا گرفت. اگر تو
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 یهادست ی. اما وقتکشتیاونو م دیفهمیاگر پدرش م ای کشتشیم کردیم داشیپ

 .بازوش بدنشو به سمت خودشون چرخوندن، حرارت مغزش فروکش کرد یرو
و  یکه گرفته بودنش قو ییپلک زد. دستا یآب یلیخ یآب یهارو به چشم مورانا

و بدنشو به  رهیشو بگها بالا اومد تا چونهاز اون دست یکیمحکم بودن. ناگهان 
شفاف شد،  هیثان کی یبرا دشیبده. د هیبار تک زیعقب هل داد تا کمرشو به م

شدن و چشماشو  نیسنگ لکاشو بعد پ دیخودش د ینگاه متمرکز اون مرد رو رو

 .بست

 !لعنت-
باعث شد تا دوباره چشماشو باز کنه و بهش نگاه بندازه. مورانا تا قبل از  غرشش

نگاهش  یداشت چطور نکهیخودش رو حس کرده بود اما ا یرو ستنینگاه تر نیا
مواجه شده بود که از شدت تنفر داشتن  ی. و حالا با نگاه آبدونستیرو نم کردیم
 نیتمام مدت با هم یعنی. سوزوندیوست مورانا رو هم با خودشون مو پ سوختیم

بود که پوست پشت  نیبخاطر هم کرده؟یداشته نگاهش م یزاریشدت از ب
 یتا به حال تو نکهیفکر کردن به ا با کرد؟یم زیزگیمدت گ نیگردنش تمام ا

 یمرد ازش نفرت داشته باشه، نفس تو نینبوده که به اندازه ا یکس شیزندگ
 زاره؟یکرد دهنشو باز کنه تا ازش بپرسه چرا انقدر ازش ب یگلوش حبس شد. سع

 .نکردن یگرفته؟ اما لباش باهاش همکار شهینفرت از کجا ر نیا
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به سرش داد تا تمرکزشو دوباره  یش گره خوردن بود تکونکه دور چونه یدست
لمس اون  ریو پوستش ز کردیور برگردونه. قلبش تاپ تاپ ماون نگاه شعله یرو

 ذاشتنیو نم دنیجنگیو وهم باهاش م جهی. سرگسوختیم یشتریبا حرارت ب

 :دیهم غرجفت شده به یهادندون نیاز ب نیک ستنیتمرکز کنه. تر

 .دمیمن دوباره جونتو نجات نم-
بانداژ  دنیبکشه. با د رونیرو ب شیفرو رفت تا گوش بشیج یتو شگهید دست

 یاسخت و کنترل شده یانا چنگ شدن. با صدادور دستش، دل و روده مور دیسف

 :صحبت کرد

 .مسموم کرده شویدنینوش یکیدانته، -

 :کرد تا به حرف دانته گوش کنه و بعد گفت سکوت

حالش بهتر  یکنم. تا وقت یبمونم و نقش قهرمانو واسش باز ششیپ ستیقرار ن-

 .ازش مراقبت کنه تونهیبشه آمارا م
مسموم  شویدنیکه نوش یبود. از کس یگلوشو قورت داد، عصبان یبغض تو مورانا

که بازوشو محکم گرفته بود از سر اجبار و با انزجار داشت به  یکرده بود. از مرد
 که بدنشو به رعشه انداخته بود.  ی. از ضعفدادیهلش م یپیآیطرف بخش و

 سرش اومده بود؟ هب یکوفت یچه بلا قایافتاده بود؟ دق یچه اتفاق
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 نیبود که ا دهیرو شناخته بود، فهم نیک ستنیتر نیکه ا یمدت کوتاه نیدر هم
 شهیتنفرش فراتر از هم زانیم کردیلحظه حس م نیا یمرد ازش نفرت داره اما تو

 نیب زونیکه شل و آو یزده و حرارت بدن مرد خیمغزش  کردیرفته. حس م
 یبایز . زنکردیم تیبود که اونو به جلو هدا یدستاش افتاده بود، تنها عامل

 .گره خورده بودن گهیبه همد یابروهاش با نگران پوش جلو اومد. یانقره

 براش افتاده؟ یچه اتفاق-

 :از بغل گوشش داد زد ینیخشمگ غرش

 .برم دیبا ست،یواسم مهم ن-
. سوزوندهیو داشته دستاشو م شهیمورانا رو پرتاب کرد که انگار گوله آت یجور
 یهاکوسن یش از دور مورانا باز شد، زانوهاش کم آوردن و بدنش روپنچه یوقت

مونده بودن.  رهیخ ستنیمات و خمارش به پشت تر یمبل ولو شد. چشما یشراب
هرچه  خوادیکه انگار م کردیرفتار م آشغال بوگندو کهیت کیداشت باهاش مثل 

مشت  کیالان بلند شه و  نیهم خواستیزودتر از شرش خلاص بشه. دلش م
 یبودن حت یهاش جارکه در رگ ییصورتش بکوبه اما با وجود دارو یمحکم تو

 واررهیانگشتشو بلند کنه. آمارا کنارش نشست، با حرکات آرامبخش دا تونستینم
مورانا حرکت  یرو باشیسبز ز یو چشما دیکش یقیپشتشو نوازش کرد. آه عم

 .کردن
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 .خوامیمن به جاش ازت معذرت م-
جمجمه ضربان  یشد. مغزش تو نییشل و سخت پلک زد، گلوش بالا و پا مورانا

هاش آروم شده . نفسپوشوندیچشمشو م یداشت جلو یکیگرفته بود و هاله تار
 :بودن. آمارا گفت

 ....یچ یکه برا یدرکش کن دیبا-
مرد رو درک  نیا دینفرت شد لیدل خواستیدرک کنه. واقعا م خواستیم مورانا

هاش به آمارا دورتر و دورتر شد. پلک یهاش صداتمام تلاش رغمیکنه. اما عل
مبل رها  یهاکوسن یشدن. بدن کرختش رو حسیعضلاتش ب دن،یهم چسب

و  ادیرون بیازش ب تونهیهرگز م ایآ دونستیفرو رفت که نم یاشد و در خلسه
 نه. ای نهیرو بب گهیروز د کی

 
هست. لطفا بابت دریافت این فایل به هیچ عنوان مبلغی به رایگان )این فایل کاملا 

افراد سودجو پرداخت نکنید و فایل رمان های منو فقط و فقط از کانال تلگرامم 

 دانلود کنید(

telegram:@partow_novel 
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 =شش=
  تعقیب 

 یهاپلک یلا یو منگ، به آرو جیبدن مورانا رو از جا پروند. گ ،یتکون ناگهان  
. عبور پر سرعت از کنار درختان در سوختنیرو باز کرد. چشماش م نشیسنگ
بعد از  هیچند ثان ن،ی. غرغر موتور ماشدیدیشب جاده رو از گوشه چشم م یکیتار

که  یمطبوع هوا، چرم یعطر زنونه، گرما ی. بودشیکش رونیآلود بعالم وهم

 .شون به شدت آشنا بودنهمه کرد،یپوست برهنه رون پا و کمرش حس م یرو

رفتن  جیباعث گ یو ناگهان عیسرجاش صاف نشست. حرکت سر هویزد،  پلک

 .به اطرافش انداخت ی. نگاهدیچیش پدر جمجه یسرش شد و درد محو
و تفنگ  نکیبا اشکال ع یکیکوچ زیرنگ، آو یرمشده کِ یدوزچرم یهایصندل

 یرو شیدست فیکه همراه با ک یابود و دفترچه مچاله زونیوسط آو نهیکه از آ

رو  نشیزن داشت ماش کی و .خودش بود نیماش یتو .داشبور پرت شده بود
اون زن که  ی. نگاه سبز جنگلیانقره راهنیدر پ دهیزن جذاب پوش کی. روندیم

 ؟…بود دهیزنو د نیمورانا برگشت. قبلا کجا ا یشده بود رو ختهیآم یبا نگران
خشدار و گرفته بود،  یلطافت کم تیکه در نها یآروم و آرامشبخش صدای با زن

 :دیپرس

 حالت چطوره؟-
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زن واسش آشنا بود. مورانا سرشو تکون داد تا مغزشو پاک  نیدرباره ا یزیچ هی
به طرفش نشونه  یاتا مطمئن بشه اسلحه کردنیکنه. چشماش اون زنو چک م

کرد. حالش چطور بود؟ زمزمه وار جواب  نگرفته باشه و درباره جواب سوال فکر

 :داد

 .جیفکر کنم گ+

 :دیصورتش نشست و در ادامه پرس یرو یاخم

 ؟یهست یتو ک+

 :زدن و جواب داد یزن برق یچشما

 اد؟ینم ادتیکلاب.  ی. تومیدیرو د گهیهمد شیساعت پ کیآمارا. -

 گهیذهنش داشتن کنار همد یبود، قطعات پازل تو دهیکه جواب زن رو شن حالا
 ی. رفتن به بار. متصدفشیک ی. ملاقات با دانته. گذاشتن فلش توگرفتنیقرار م

 و..... ششیکه اومد پ ی. زنبیو غر بیبار عج

خون،  یهم چفت شد. به جا یبرگشتن تمام خاطرات به ذهنش، فکش رو با
 شونهیس دیمثل اس یکردن. سوزش دایپ انیداخل رگاش جر یمواد مذاب آتشفشان

و دستاش مشت شدن. برگشتن خاطرات، آتش خشمش رو فروزان  سوزوندیم
خرد و داغون  رو یزیچ هیداشت بزنه  ازین دایکردن و بدنش به رعشه افتاد. شد
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اون سنجاق کرد  یبه سمت زن برگشت، چشماشو رو د،یکش یقیکنه. نفس عم

 :دیو پرس

 ؟یرونیمنو م نیماش یچرا تو دار-

رو به روش  ریمس یچشماشو رو عیبه مورانا انداخت بعد سر یکوتاه نگاه آمارا
 یعیبود تُن طب دهیبرداشته که مورانا فهمگرفته و خش یبرگردوند. با همون صدا

 :صداشه شروع به صحبت کرد

برات امن نبود  گهیاتفاقات رخ داد. اونجا د یسر هی ،یشد هوشیب نکهیبعد از ا-

 .رونیب ارمتیفکر کردم بهتره که ب نیهم یبرا

زن چقدر  نیبزنه که جملات ا نیداشت تخم یکرد. سع کیچشماشو بار مورانا

 .دارن قتیحق

 ؟یانجام داد یکارو بخاطر قلب مهربونت و از سر دلسوز نیو ا+

 :جواب داد عیسر یلیخ زن

 .کارو بکنم نیازم خواست ا ستنیبود که تر نیا شیاصل لیکوچولو آره. اما دل هی-

کرد. اما  دنیمغز مورانا نشستن، قلبش شروع به تپ یکلمات تو نکهیمحض ا به

 :خشدار گفت یبتونه صحبت کنه، آمارا با همون صدا نکهیقبل از ا

 .ادیالانم داره دنبالمون م-

 !؟ـــیچ
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 نیپشت سرشون نگاه بندازه. ماش یگردنشو چرخوند تا به جاده خلوت و خال مورانا
از کلاب دور نشده بودن  یلی. هنوز خکردیم بشونیداشت تعق یاهیبلند س یشاس
ها جاده رو روشن کرده بود، تا عمارت پدرش فاصله داشتن. نور چراغ لومترهایو ک
باهاشون فاصله داشت و با سرعت  نیتاماشحداقل به اندازه ده یپشت سر نیماش
. مورانا با ومدیه دنبالشون مآمارا هماهنگ شده بود ب یکه با سرعت رانندگ یثابت

 :خودش غرغر کرد

 ه؟یچ شیمشکل کوفت+

 خواستیدلش م نکهیدرک کنه به جز ا تونستیرو درباره اون مرد نم یزیچ چیه
 تیمشت محکم وسط صورتش بکوبه و دماغشو بشکنه. دندوناشو با عصبان هی

 .دییهم سا یرو

 .سوال باشم نیجواب دادن به ا یبرا یدرست یمن شخص ستمیمطمئن ن-

آمارا توجه مورانا رو به خودش جلب کرد. صورتشو به سمت اون برگردوند  یصدا
گرفت. مورانا با  دهیچشمش افتاده بودن، ناد یچراغ برق که تو یرهایو نور ت

 :اصرار گفت

 .یش بهم بگدرباره یزیچ هی یخواستیبشم، م هوشیب نکهیاما قبل از ا+
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 دونستیم د،یهم فشار داد. مورانا آه کش یرو نگفت و فقط لباشو یچیزن ه اون
زن وجودشو  نیدرباره ا یبکشه. کنجکاو رونیزبونش ب ریاز ز یجواب تونهیکه نم

 :دیبه غلغلک انداخته بود و ازش پرس

 ؟یشون هستاز خانواده یتوام عضو-

 :کون دادت یقوس گرفتن و سرشو به نشونه منف یآمارا با لبخند محو یهالب

 .ستمینعملا که -

 :بده یشتریب حیکنه و توض یپر انتظار مورانا، باعث شد که زن همکار سکوت

با پسرا بزرگ شدم  یبود. از بچگ یعمارت مارون یمادرم سرپرست خدمتکارها-
  م.شون نبودعضو خانواده چوقتیاما ه

 :دیپرس یبا کنجکاو مورانا

 تورو هم به عهده گرفتن؟ یسرپرست+

 :تسرشو تکون داد و گف زن

 یبه عهده گرفته و به عنوان عضو شویسرپرست یکه خانواده مارون ینه. تنها کس-

 .ستنهیشده، تر رفتهیاز خانواده پذ

زن  نیبه ا یکرد. در اعماق وجودش حس خاص یبرس قیاون زن رو دق مورانا

 .کرده بود دایپ

 ؟ییشون آشنااما با خانواده+
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 .بهش انداخت ینگاه میسخت ن یهاآمارا با چشم

. فقط پونزده یسخت در اشتباه دمیرازهاشونو برات لو م یبله، اما اگر فکر کرد-

 .کنمیکارو نکردم و الان هم نم نیسالم بود ا

 .دنیمورانا بالا پر یابروها

 پونزده سالت بود؟ یوقت+
 هیدور فرمون چنگ شدن. لباشو چند ثان یشتریزن با فشار ب یهاکه انگشت دید

 :و گفت دیو بعد آه کش دیهم کوب یرو یادیبا فشار ز

زبونم  ریکردن از ز یو گروگان گرفتن. سع دنیمنو دزد گهید یایگروه ماف کی-
در برابرشون مقاومت کردم و زبون باز نکردم، به  یو وقت رونیحرف بکشن ب

 .زدن بیآس میصوت یحنجره و تارها
زن تحمل کرده بود چنگ شد و بعد قدرت و شهامتش  نیکه ا یمورانا از درد قلب

رو به  یوحشتناک یزهایدختر نوجوون پونزده ساله با چه چ کیکرد.  نیرو تحس
بودن در  یقو یبها دونستیکنه. مورانا م ینیرو شده بود اما حاضر نشد خبرچ

 یاما برا شدیمحسوب م منشدش ییجورا هیزن  نیا نکهیو با وجود ا هیچ ایدن نیا
 لشیآروم و خشدارش که مورانا حالا دل یدرتش احترام قائل بود. آمارا با صداق

 :ادامه داد دونستیرو م
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موند تا انتقاممو  ستنیکردن. دانته منو برد خونه اما تر دایمنو پ ستنیدانته و تر-
از  یکیدشمن به  نکهیبودن. نه بخاطر ا یعصبان یلی. هر دوتاشون خرهیبگ
که  هیزیخشونت و آزار زنان چ نکهیزده بود، بلکه بخاطر ا بیآس کانشونینزد

ها بودن. ها و بچهزن راقبو م یحام شهیازش نفرت دارن. هم قایهردوشون عم

 .نبود یو معمول یعاد زیبا تو از نظرم چ ستنیرفتار امشب تر نیهم یبرا
همراه با  یکرد و بعد پوزخند لیلیو تح هیاطلاعات رو تجز نیچند لحظه ا مورانا

 .دیپر رونیهوف از دهنش ب

و  یو معمولا آدم عوض یبه صورت عاد نیک ستنیتر یبگ یخوایم یعنی+
 ست؟ین یشعوریب

 :مکث کنه جواب داد یاهیثان نکهیبدون ا آمارا

ابدا  محترمه. و رفتار امشبش با تو اصلا و یعوض کیاوه، معلومه که هست. اما -

 .محترمانه نبود
حرومزاده بود که احترام به  کیچون  کرد؟یداشت دنبالشون م نیهم یبرا یعنی

ابرها پرواز  نیو ب ارنیدر ب یپف یصورت یهاها بالاگر خوک شد؟یم شیزنان حال
 ه!شیم شیهم ادب و احترام حال نیک ستنیکنن، تر
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داره. تمام کارهاش هدفمنده. فقط مورانا  یقصد و هدف کی شهیاون هم اما
از  شتریآمارا اجازه نداد ب ی. صداهیچ یکشف کنه که اون هدف لعنت تونستینم

 :ادیب رشیفرصت حرص و جوش خوردن گ نیا

. درسته که من ارمیبهانه ب شادبانهیرفتار ب یبرا ایازش دفاع کنم  خوامینم-
 حیرو واست توض لشیدل دیکه با هیاما اون خودش کس دونم،یرفتارشو م نیا لیدل

 .بده
بهش نداده بود، اما کم کم داشت  یجواب درست و حساب چیزن ه نیا نکهیا با

. مورانا ابروشو بالا انداخت و شی. به خصوص بخاطر وفادارومدیازش خوشش م

 :دیپرس
 ؟یگفتن دار یبرا یپس چه حرف ،یازش دفاع کن یخوایاگر نم+

 .بهش انداخت و بعد رو به جاده برگشت یدوباره نگاه کوتاه آمارا

 ستیاز ب شتریبار کلاب، ب یمسموم کرد، متصد یت رودنیکه نوش یمرداون -
 شیتورو گذاشت پ ستنیتر نکهی. بعد از اکنهیکار م یخانواده مارون یساله که برا

. بعدش جنجال به پا شد. …یکم هی ومن، رفت تا حساب اون مرد  رو برسه. 
به خونه برسونمت. اما  کهآوردت و به من گفت  نیاومد تورو بلند کرد، تا ماش

ازشون  نکهیا گم،یرو بهت م نای. من فقط همادیخودشم داره دنبالمون م ریتمام مس

 .ذارمیرو به عهده خودت م یبکن یچه برداشت
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چه  دیمرد با نیا یکه از کارها دیفهمیبود. مورانا اصلا نم نیهم قایدق مشکل
رو نگاه کرد و متوجه که تا عمارت  رونیبکنه. با قلب کوبان از پنجره ب یبرداشت

 مهیسر و وضع نه. ن نیبه عمارت برگرده. با ا تونستیمونده. نم یباق یفاصله کم
به عمارت، پدرش دستور  دنی. مطمئن بود که به محض رسرونیو ح جیخمار، گ

. گاردهاشی. بخاطر فرار کردن از دست بادکنهیرو صادر م یشب مهیجلسه ن کی
با خودش خلوت کنه.  یداشت تا قبل از برگشتن کم ازیرده. نبرگ تونستینه، نم

 :گفت یقیعم یریآب دهنشو قورت داد و همراه با نفس گ

 .نگه دار نویلطفا ماش+

 .از گوشه چشم نگاهش کرد آمارا

 چرا؟-

 .ابروشو بالا انداخت مورانا

 .کنم یخودم رانندگ خوامیمنه و م نیماش نیچون ا+

 :اشاره کرد یهیبا نگاه عاقل اندرسف آمارا

 .مسمومت کردن-

 .میبا عمارت فاصله ندار شتری. چند متر بگهیالان حالم خوبه د+
 دیشک و ترد تونستیرو کم کرد اما متوقف نشد و مورانا م نیسرعت ماش آمارا

 :تر درخواست کردو محکم یبار جد نیاون زن رو حس کنه. ا
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 .نگه دار نویماش+
 تیبه گوشه جاده نسبتا خلوت هدا نویکه اون زن لبشو گاز گرفت اما ماش دید

توقف درختان در  ن،یماش یترمز فشرد. سکوت ناگهان یپاشو رو یکرد و آروم
حس ترس رو بهش القا کردن. نذاشت بدنش بلرزه، رو  هوی زیحال عبور، همه چ

 :گفت مانهیداد. صم لشیتحو یحالیبه زن برگشت و لبخند ب

لطفت رو  نی. ایازم مراقبت کرد میریپذ بیمنون که در زمان ضعف و آسم+

 .کنمیهرگز فراموش نم

 .زد و کمربندشو باز کرد یکیلبخند کوچ آمارا
 چکسیه کنمیداره و آرزو م یدشمن چه حس نیزنِ تنها بودن در زم کی دونمیم-
داشتم، توام برام  ازیروز بهت ن کیحسو تجربه نکنه. ازم تشکر نکن. اکر  نیا

 کارو بکن. نیهم
 کی یتو گه،ید یزندگ کی یمورانا سر تکون داد و هردو سکوت کردن. تو

بشن. اما  گهیهمد یبرا یخوب یدوستا تونستنیاون و آمارا واقعا م گه،یجهان د
 یبود. برا یواقع یایدن نجاینبود. ا گهید یزندگ کیو  گهیجهان د کیمورانا در 

 دیخزیپوستش م یبشه. باد سرد رو ادهیپ نینور ماه از ماش ریمجبور شد ز نیهم
حس  ،یدرون ینخوره. به جز خستگ نیپاشنه بلندش زم یو مراقب بود با کفشا

کاملا خوب شده باشه. درست  ومدیداشته باشه. به نظر م یاگهیمشکل د کردینم
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سرش  پشت اهیبلند س یشاس نیکه مقابل در سمت راننده قرار گرفت، ماش یزمان
 نیآمارا سر تکون داد. اون زن از ماش یبرا ورانابا چند متر فاصله توقف کرد. م

دارش آروم و خش ی. با صدادیچرخ کریپغول اهیس نیشد و به سمت ماش ادهیپ

 :گفت آوردیکه قلب مورانا رو به درد م

 گهیدوباره همد یبهتر طیروز در شرا کی دوارمیمراقب خودت باش مورانا. ام-

 .مینیرو بب
 داشتیبلند قدم برم یشاس نیپوش که به سمت ماش یازن نقره یحال تماشا در

 :زمزمه کرد رلبیز

 .نطوریمنم هم+
راننده  یصندل یبندازه، مورانا رو اهیس نیماش یدود شهیبه ش ینگاه نکهیا بدون
که  دیکرد. د میوسط رو تنظ نهیشد، کمربندشو بست و آ ریخودش جاگ نیماش

دنده عقب گرفت و از وسط جاده دور  نیبلند شد، ماش یشاس نیآمارا سوار ماش

 .شب دور شد یکیزد و بعد با سرعت در تار

 .فقط نگران آمارا بوده !ومدهیش که بخاطر مورانا دنبالشون معمه جون
روشن کنه دستاشو دور فرمون حلقه کرده بود و فقط  نویماش نکهیبدون ا مورانا

 .داشت تنها باشه ازیداشت نفس بکشه. ن ازیداشت فکر کنه. ن ازینشسته بود. ن
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. خود ستین بیعج یلیکلاب مسمومش کرده که خ ینفر تو کیپس  خب،
 نیانتظار چن دیبا ذارهیپا به قلمرو دشمن م یوقتکه  دونستیم دیاحمقش از اول با

ممکن  یحت تشیخر نی. بخاطر اکردیم اطیاحت شتریب دیرو داشته باشه. با یزیچ
هلش داده بود  یپیآیبه بخش و عایسر نیک ستنی. که نمرده بود. تررهیبود بم

 ستنیاما تر دونست،ینم نویداشت. مورانا قبلا ا یکه قلب مهربون یو سپردش به زن
. و بعد برگشته بود به بار و طبق شناختهی. چون اون زنو مدونستهیم نویقطعا ا نیک

شد،  ختهیاوضاع به هم ر ی. و وقتدهیبار رس یآمارا به حساب متصد یهاگفته
و به آمارا گفته  نیماش یخودش بغل کرده، گذاشته تو یدستا بابرگشته مورانا رو 

 .تا اونو برسونه خونه
 ؟یچ یبرا

 یشک چیشده بود. ه شتریذره. فقط تعجبش ب کی یمورانا کم نشده بود، حت خشم
 نیک ستنیچرا اما تر دونستیوجود نداشت که اون مرد ازش متنفره. مورانا نم

آمارا ول کنه و بره.  شیمورانا رو پ تونستیم .ازش نفرت داشت قایواقعا و عم
 تونستیکارو نکرد. و مورانا نم نیتلفن به دانته گفته بود. اما ا یهمونطور که پا

. و مهر دنیمهر و محبت انجام م یرو از رو یکار نیبفهمه چرا. مردم معمولا چن
 ستنیوجه امکان نداشت کنار اسم تر چیبود که هرگز، به ه یاو محبت کلمه

 .کارو بخاطر قلب مهربونش انجام نداده نی. قطعا ارهیقرار بگ نیک
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 ".یمن قلب دارم گربه وحش یکرد فکر"
براش داشته؟  یادهیمورانا از اون مخمصه چه فا دنیکش رونیب ؟یچ یبرا پس

جنگ  خواستمینم یمیکلاب اونها بوده؟ بخاطر همون بهانه قد یچون مورانا تو

 .…شروع بشه؟ بخاطر
کنه. پس چرا از اولش مثل آدم رفتار  دایپ تونستینم یمنطق هیتوج چیه مورانا

که اون  بهیزن غر کی یمورانا رو جلو یوحش یعوض کی نینکرده بود و ع
ازش نداشت پرت کرده بود؟ حالا درسته که خودش اون زنو  یشناخت چیموقع ه

 !شناختیو ازش مطمئن بود، اما مورانا که نم شناختیم
در  نیک ستنیمعلومه که تر کنه؟یکه داره بهشون فکر م هیچرت و پرتا چ نیا

ازش داشته باشه.  یتوقع چیه دینداشته و مورانا هم نبا یتیمسئول چیبرابراش ه
کرده بود و  تینداره به جز خودش. خودش خر یتیدر قبالش مسئول چکسیه

که داره  یحس نیا. پس چرا از اون مرد طلبکاره؟ دادیداشت خودشو به کشتن م
 دادنیاجازه نم گه،یحس تازه شکفته د کیو  یکنجکاو ه؟یچ خورشیاز درون م

 یمنطق لیدل کیاتفاقات امشب بشه.  الیخیب تونستی. نمرهیمغز مورانا آروم بگ
که بتونه باهاش خودشو قانع کنه.  یزیچ هی. خواستیاون مرد م یرفتارها یبرا
. مورانا معمولا کردیم شوونهیداشت د نیو هم شدینم دایپ یلعنت لیاون دل یول
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اما  گذره،یذهنشون م یتو یمردم رو بخونه و بفهمه که چ تونستیخوب م یلیخ

 .تونستیخوندن بود. اصلا نم رقابلیمرد براش غ نیا
افکارش رو قطع کرد.  شد،یم کیکه داشت بهش نزد ینیموتور ماش یصدا

رو  شدیم کیکه داشت نزد ینیشدن تا بتونه ماش دهیکش نهیچشماش به سمت آ
 یشاس نیماش کی. شدیم ترکیو نزد کیداشت نزد کریپغول نیماش کی. نهیبب

و بعد مثل طبل گومب گومب کرد.  ستادیلحظه از حرکت ا کی قلبش .اهیبلند س
رو  نیتر ازش متوقف شد و  راننده موتور ماشچند متر عقب نیتماشا کرد که ماش

عرق کرده منتظر موند تا  یهاضربان قلب نامنظم و کف دست با .خاموش کرد
صداش . خوندیها داشت آواز ماز وسط درخت زیپرنده شب خ کی. فتهیب یاتفاق هی

. ماه همچنان کردیرو پر م نیدو ماش نیب یبود که فاصله خال نیانقدر بلند و پرطن
 ریاس یقلبش مثل پرنده نور مهتاب پوشونده بود. ریو تمام منطقه رو ز دیدرخشیم

 .کوبوندیم واریقفس خودشو به در و د
 ؟بود یچه کوفت دیگه نیا

فرصت  نیبود و به خودش گفت که در اول دهیچسب نهیهمچنان به آ نگاهش
عوض کنه. شروع کرد به شمردن  یدود یهاشهیرو با ش نشیماش یهاشهیش

 داد،یادامه م دنیسرعت به تپ نیهاش تا ضربان قلبشو آروم کنه. اگر با همنفس

 .کردیقطعا سکته م
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 .نفس. دو نفس. سه کی
روشن نشدن. چشماش  نیماش یهاباز نشد. چراغ نی. در ماشوفتادین یاتفاق چیه

به ذهن مورانا خطور  یاگهیاز وسط ناکجاآباد فکر د هویجدا نشدن. و  نهیاز آ

 .کرد
 ؟ینباشه چ نیماش یاصلا اون تو اگر

پشت  یاما ک ه،یقبل نیهمون ماش گفتیانداخت که م نیبه پلاک ماش ینگاه
به کلاب برگشته باشه  اهیس نیبا ماش نیک ستنیفرمون نشسته؟ ممکن بود که تر

حدسش درست باشه، و  اگر برداشته باشه؟ نویاز اونجا ماش گهینفر د کیو 
کار  ایکه پشت اون فرمون هست از محل مورانا مطلع شده باشه، آ یهرکس
گاز بذاره و با تمام  یپاشو رو تونستیکه الان استارت بزنه و فرار کنه؟ م هیدرست

تر و تر بود، مقامبزرگ یلیخ نیماش یکیاون سرعت به سمت عمارت برونه، اما 

 .رهیتصادف بم یاز پشت بهش بکوبه و تو نیماش خواستی. نمترعیسر
. از آمارا دیکش رونیدراز کرد و تفنگشو ازش ب فشیدستشو به سمت ک عیسر

شو برنداشته. اسلحه فش،یک یاز تو نیماش چیممنون بود که موقع برداشتن سوو
 نیضدگلوله ماش یهاشهیتفنگشو آماده کرد، درها رو قفل کرد، بخاطر ش عیسر

 .کار کنه یچ دیکه با دونستینم گهیخداروشکر کرد، لبشو گاز گرفت و د
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. ستین نیک ستنینشسته، تر نیاون ماش یکه تو یکس گفتیبهش م یحس هی
. ستادیایصورتش  م یتو ومدیکنه. صاف م ینبود که خودشو مخف یاون آدم

  یکه کِ دونستینبود. مورانا خودشم نم ینجوریا شناخت،یکه م ینیک ستنیتر
 یرو دینبود. با مهم نیفعلا ا یرو بشناسه. ول یاون عوض قیتونسته انقدر دق

 .کردیبزنه تمرکز م بیبهش آس خواستیبود و م ستادهیتر اکه چند متر عقب یآدم
برگشتن.  نهیره به آدوخته شدن و بعد دوبا شیبه گوش هیچند ثان چشماش

. شدیپدرش هم خبردار م ینجوریزنگ بزنه، اما ا گاردهاشیبه بادر تونستیم
 نیرفته و ا رونیاز خونه ب تیفملاقات با پسر بزرگ رهبر اوت یکه برا دیفهمیم
بند بود و مورانا  ک موینبود که مورانا دلش بخواد. رابطه دو خانواده به  یزیچ
اجازه  دیبا ا،یخدا ه.نازک بش یحماقتش عامل پاره شدن اون تار مو خواستینم
 گهیکه افتاده، د ینداره. اتفاق دهیفا یمونیآمارا اونو تا عمارت برسونه. نه، پش دادیم

 .ستین یافتاده و راه برگشت
فرو  فرستاد. انگشتاش  یقیکمرشو صاف کرد. بزاقشو قورت داد و نفس عم مورانا

موتور  حرکت،یب اهیس نینگاه به ماش نیقرار گرفتن و با آخر نیماش چیسوو یرو
 یشاس نیکارو کرد، غرش موتور ماش نیا نکهیروشن کرد. به محض ا شنویماش

مورانا به فرمون چنگ زد، دنده  د،یکوبیگلوش م یتو قلبش .بلند هم بالا رفت
 یشاس نیجاده انداخت. ماش یتو نویگاز فشار داد و ماش یرو عوض کرد، پاشو رو
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 ادشیفاصله بود اما سرعت ز نشونیچند متر ب نکهیبلند پشت سرش راه افتاد، با ا
 دنیکمرش لرز یهاشدن. مهره خیتنش س ی. موهاکردیم دیداشت مورانا رو تهد

 یجور چیحرکت کنه. اما ه یگزاگیببره و ز نییکردن سرعتشو بالا و پا یو سع

در بدنش منفجر شد،  نیآدرنال .خلاص بشه شکنندهبیاز دست تعق تونستینم
راه فرار بود. قلبش  کیکردن  دایپ یو در تلاش برا کردیمغزش با شدت کار م

دنبالش کنن و به  یوحش وونیح کیمثل  دادی. اجازه نمدیکوبیاز قبل م تریوحش
 نه!قتل برسوننش. 

 یصدا هویکه  دادیپدال گاز فشار م یداشت پاشو رو د،ییهم سا یرو دندوناشو
موتور  کی دیوسط انداخت و د نهیبه آ ی. مورانا نگاهدیچیگوشش پ یتو یبلند

 دیکنار کش نویشده. ماش دایوسط جاده پ دهیم راژیو یکه به طرز خطرناک یدر حال
 نیوار ب وانهید زیو گر بین تعقیدر ا گناهیآدم ب کی خواستیتا موتور رد بشه، نم

شد و درست در  ترکیو نزد کیبهش نزد موتور .فتهیب ریگ اهیس نیاون و ماش
اتفاق ممکن  نیتربیعج کنه،یاز کنارش عبور م کردیکه مورانا فکر م یالحظه

 .جا داد نیدو ماش یخال یفضا نیو خودشو ب دیچی. موتور پوستیبه وقوع پ
 چه کوفتی داشت اتقاق میوفتاد؟

کنه. راننده موتور  ینام گذار "کوفتیشب "امشبو به اسم  تونستیم مورانا
 نشوی! مورانا دوباره ماشادیب شیتصادف وحشتناک پ کیممکنه  ست؟وونهید
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و اطرافو تماشا کرد  ستادیبود. ا کیبه عمارت نزد یلیگوشه جاده پارک کرد. خ

 راننده .فتادیاتفاق ن یاهفاجع چیقراره رخ بده. که البته ه یاچه فاجعه نهیتا بب
 یزیبرانگ نیبه طرز تحس گهیو با دست د دیکش رونیب دست تفنگشو کیموتور با 

 یادرجه 180چرخش  یموتور حفظ کرده بود. وسط جاده خال یتعادل خودشو رو
شو بالا برد . اسلحهرهیبلند قرار بگ یشاس نیبه بدنش داد تا صورتش رو به ماش

 اهیس نیماش یجلو کیبه سمت لاست میو مورانا با دهن باز تماشا کرد که مستق

منحرف شد  ریدر جاده از مس نیماش د،یچیدر فضا پ کیشل یصدا .نشونه گرفت
 نی. پشت به مورانا و رو به ماشستادیترمز زد. موتور هم از حرکت ا یرو هویو بعد 

 .ییولایه اهیس
نشونه گرفته بود  نیبه ماش یشو بالا نگه داشته بود، روراننده موتور هنوز اسلحه

 یکه رو دشیدار سفسرش بود. مورانا به بلوز دکمه یرو رهیو کلاه کاسکت ت
فرو رفته بود نگاه  اهشیس یاشلوار پارچه یو تو شدیتنگ م نهیعضلات قفسه س

برجسته عضلات ساعد  یهاو رگ دنتا آرنج به بالا تا زده شده بو ناشیکرد. آست
موتور بود و دست  یدستش رو کی. شدیم دهید رشیدستش و نقش چند تتو از ز

مورانا انقدر به عقب تاب برداشته بود که داشت  گردن .ماشه تفنگ یرو شگهید
و ضربان قلبش هرلحظه  کردیصحنه جدا نم نیاما چشماشو از ا گرفت،یدرد م

. موتور. اهیس نیشده بود. ماش حرکتیساکن و ب زیچ همه .رفتیبالاتر م
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 گهیکه قبل از دوئل  فقط به همد های. مثل  کابوحرکتیموتورسوار. کاملا ب
 نی. جو انقدر سنگکردیکه در فضا حکمفرما بود حس م یدی. تنش شدشنیم رهیخ

 زیمنفجر بشه. همه چ یزیچ هیهرلحظه ممکنه  کردیبود که مورانا حس م
. موتورسوار رفتیم نییمورانا که با سرعت بالا و پا نهیبود به جز قفسه س حرکتیب

مرد موتورسوار  یاز سر تاپا کردی. حس مکردیم نشیکه بود، مورانا تحس یهرک
 یانداخته بود گرفته تا جور هانیماش نیکه خودشو ب ی. از جورکنهیخطر چکه م

  .بود رناکخط زشیبود، همه چ ستادهیوسط جاده ا حرکتیکه ب
 نیبلند غرغر کرد. موتورسوار از جاش تکون نخورد. ماش یشاس نیماش موتورِ

و با تمام سرعت. عضلات کمر مرد موتورسوار  عیدنده عقب گرفت، سر اهیس
 کیبا همون لاست اهیس نیکه ماش دید یسخت و منقبض شد. مورانا در اوج ناباور

 یامشب بخاطر تعداد دفعات اگر .سوراخ و پنجر دور زد و با شتاب ازشون دور شد
 ونریلیالان م دادن،یدلار م کی بهش "هیچه کوفت نیا"بود  دهیخودش پرسکه از 

کاملا از  اهیس نیماش نکهیچند لحظه سرجاش موند، تا ا موتورسوار .شده بود
خارج شد و بعد موتورش رو چرخوند و به طرف مورانا راه افتاد. مورانا  دیمحدوده د

 زی. به ساستادیاز حرکت ا نشیگردن خشکش رو چرخوند و موتورسوار کنار ماش
انداخت و با  یاهکه روش نشسته بود نگ یبزرگ و ترسناک موتور و موتورسوار

رو به رو شده باشه.  یالیقاتل سر کی. ممکن بود با دیکش نییرو پا شهیش اطیاحت
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شده بود و حوصله  مواجه "یچه کوفت"با لحظات  یمورانا امشب به اندازه کاف

دستشو به سمت کلاه کاسکتش بالا برد و  مرد .رو نداشت شونگهید یکی
. دیبودن چرخ دهیچیطناب بهم پ هیساعدش که شب یهارگ یمورانا رو یچشما

شکم  یتو یزی. چومدیزده بود آشنا به نظر م رونیب نشیآست ریکه از ز ییتتو
به صحنه مقابلش  ومدینم رونیکه نفس ازش ب یانهیمورانا منفجر شد و با س

بسته شده بود  دیکه دورش بانداژ سف یدست، دست کیسوار با  موتور .موند رهیخ
سرش  یو مورانا قبلا از اون فاصله دور متوجهش نشده بود، داشت کلاهشو از رو

 .افتاده ریصاعقه مغزش اصابت کرده و وسط طوفان گ کردی. حس مداشتیبرم
رو  دهیورز یعضلان یبازوها نی. اشناختیشده رو م یچیدست باندپ اون

 !لعنت. شناختیم
 یآب یاومد و کنار بدنش قرار گرفت. اون چشما نییسرش پا یکلاه از رو

 یروش قفل بودن. بدنش رو کردن،یداشتن تماشاش م شهیاز پشت ش یسیمغناط
 یکه رو یداده شده بود و تمام حرکاتش مثل همون شب هیتک مشیموتور عظ

که  یزیبود، نرم و سبک بودن. انگشتش بالا اومد و چ دهیپنجره اتاق مورانا پر
 د،یچیپ نیکه در ماش یلرزش یناگهان یگوشش بود رو لمس کرد و صدا یتو

 شویخفه کنه و گوش غشویتونست ج یمورانا رو با وحشت از جا پروند. به سخت
اون مرد تاب  یو بعد نگاهش دوباره رو نهیرو بب رندهیبرداشت تا شماره تماس گ
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 کی. فقط زدیبود و داشت بهش زنگ م ستادهیمورانا ا یقدم کید. در فاصله خور
. مورانا اجازه داد زدیقرار داشت و اون داشت بهش زنگ م نشونیب بازمهیپنجره ن

 یزنگ بخوره و هرگز ارتباط چشمشون رو قطع نکرد. قلبش دوباره وحش یگوش
ستون فقراتش داشت کمرشو قلقلک  یقطره عرق رو کیشده بود و قل خوردن 

. شدیلرزش متوقف نم یجدا نشده بود. صدا وشش. دست اونم از کنار گدادیم

 .یجاده خال کی. وسط ینگاه عسل یرو ی. نگاه آبکردینم ینینگاهش عقب نش
بود و همچنان داشت زنگ  ستادهیموتورش ا یمورانا رو یوجب کیفاصله  در
دستاش  نی. انقدر محکم فرمونو بگرفتیم دهیادو مورانا همچنان تماسشو ن زدیم

که  یطولان قیشده بودن. بعد از دقا دیفشار داده بود که بند انگشتاش سف
 یکرد و گوش مسبالاخره مورانا دکمه سبز رو ل شدن،ینم میتسل چکدومشونیه

 یهانفساسو از پشت خط بشنوه. نفس یصدا تونستیم .رو به گوشش چسبوند
مورانا با سرعت  نهیپهن اون مرد، س نهیخودش شدت گرفتن، با نگاه کردن به س

 شنهیعضلات س فرستادنیم شهیکه به ر یشد. با هر نفس نییبالا و پا یشتریب
. مورانا تماشا شدیبلوزش وارد م دیبه پارچه سف یشتریو فشار ب شدنیمنقبض م

 یهارفت. قبلا نفس نییپا شنهیفرستادن و قفسه س ونریکه چطور نفسشو ب ردک
 دونستی. انقدر پرحرارت. نمقی. انقدر عمکیکسو حس نکرده بود. انقدر نزد چیه
 تونستیقطعش کنه. هنوز م خواستیکه بود م یاما هرچ ه،یچ یحس لعنت نیا
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بدنش حس کنه  یهاتک تک سلول یمرد داشت رو تو نیکه نسبت به ا یخشم

مرد  نیاز ا یادیز سوالات .سکوت بشکنه نیا بگه تا یزیچ خواستیاما دلش نم
رفتارش  یداشت. چرا همونطور موقع ملاقات با دانته ازش دور نمونده بود؟ معن

 یهاجواب اد؟یب نجایبه ا دیکه الان با دونستیبود؟ از کجا م یکلاب چ یتو
. کردیابرازش م دیداشت که با ی. خشمدیرسیبهشون م دیبود که مورانا با یادیز

پلک بزنه و  تونستیمرد جدا کنه، نه نم نینگاهشو از ا تونستیهمچنان نه ماما 
 یهانفس یرو با صدا قشیعم یهاکلمه بهش بگه. فقط نفس هی تونستینه م

 .کرده بود میاون تنظ

 .فاجعه بود نیا و
بشه و بالاخره پلک بزنه و نگاهشون رو  یعصب یباعث شد که به قدر کاف نیهم

 ستنیتر ی. علاوه بر رفتارهافتهیروشن کنه و راه ب نویپاره کنه. تا بالاخره ماش
 یتنها کار نیهم یدرک کنه. برا تونستیخودشم نم یرفتارها لیدل گهید ن،یک

. تنها بودن ومدیخوشش نم تیعوض نیفرار کردن بود. از ا ومد،یکه از دستش برم
 یریاحساس ضعف و شکست پذ شدی. باعث مکردیاون مرد، خلع سلاحس مبا 

که لقبش شکارگر  یبهش دست بده. رگ گردنشو گذاشته بود کف دست مرد

 .وفتادیمرد مغزش از کار م نیبود. در حضور ا
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. پس کنهیم بشیکه موتورسوار داره تعق دید نهیو مورانا از آ دیدوباره لرز شیگوش
تمام  یصد ساله با خشم و تند یسکیو یه. صدامجبور شد که جواب بد

 :بدنشو فرا گرفت یهاسلول

 .یمن قطع نکن یرو رو یگوش چوقتیبهت گفته بودم که ه-
مورانا رو از سرش پروند. باهاش  ییجمله تمام حس و حال جادو کی نیهم با

 :مقابله کرد

 .وحشتناکتو گوش کنم ینفسا یداشت پشت خط بمونم و صدا یادهیچه فا+

  .نکرد انتیو بهش خ دیبودن که صداش نلرز خوشحال

 .سکوت
بخاطر مداخله به موقع و نجات جونش ازش تشکر کنه.  دیبا دیفکر کرد شا مورانا

 :دیپرس یآروم ی. به جاش با صداتیادب و ترب یبود. گوربابا نیرفتار مودبانه هم

 بود؟ نیاون ماش یتو یک+

 .کنمیم داشیبرگشتم پ یوقت-
شده بود.  ختهیو صداش با وزش تند باد آم ومدیبا سرعت پشت سرش م موتور

 :گفت یشدن. با لحن خشک دهیکش نهیمورانا دوباره به سمت آ یچشما

 .یمنو اسکورت کن ستین یازین+

 :اونم کاملا خشک جواب داد یصدا
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 .ستمین یبهت گفته بودم که اهل جنتلمن باز-

 :دیشد و با خشم پرس یعصب مورانا

 ؟یکنیکار م یچ یدارپس +

 .فتهین یدست آدم اشتباه فتیک یکه اطلاعات فلش تو شمیمطمئن م-
 !که بخاطر فلش بود البته

برده  ادیکنه کاملا از  قیش تحقکه دانته بهش داده بود تا درباره یمدارک مورانا
پاپوش دوختن. البته که فقط  نیک ستنیتر یبرا کردیبود. مدارک که ثابت م

. مورانا از شدت حرص گهید زیبمونن نه چ تیاون اطلاعات در امن خواستهیم
به اون مرد مرتبطش کنه باعث  هک یزیهرچ کردیم چیدوباره تماسو قطع کرد. ه

در  ریمس هیبود. بق دهیکش یبدبخت یامشب به اندازه کاف یو برا شهیآزارش م
 دینلرز گهید یمقابلش بود. گوش ریشد و تمام حواسش فقط به مس یسکوت ط

 عمارت. یها. درست تا پشت دروازهومدیاما اون همچنان داشت پشت سرش م
 گهینگه داشت. مورانا از عمد د نیز کرد، دوباره موتورشو کنار ماشممورانا تر یوقت

نگاهش باعث  ینیمسخش کنه اما سنگ شینگاه آب خواستینگاهش نکرد. نم

عمارت  یجلو رفت و درها مورانا .شده بود که بازم پشت گردنش مور مور بشه
. دیبه آرامش رس یبالاخره کم د،یدور شدن موتور رو د یبراش باز شدن. وقت

 موتور .پارک کرد شیشگیهم یسنگفرش جلو رفت و در جا یرو نشیماش



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

 یهاخاموش شد و مورانا همچنان در سکوت همونجا نشسته بود. نفس نیماش
 ازی. واقعا ندیلرز یکه دوباره گوش کردیو داشت خودشو آروم م دیکشیم قیعم

رو برداشت.  یشرکت کنه. گوش وگای یهاآرامش اعصابش در کلاس یداشت برا

 :و زمخت دوباره باعث شد چشماشو ببنده قیعم یصدا

 .دنبالت اومدم هم داشت که امشب گهید لیدل کی-

 .ت افتادت پِتنگ شد. قلبش به پِ شنهیکرد و س ریمورانا گ یگلو یتو نفس

 ؟یلیچه دل+
لحظه سکوت برقرار شد و بعد جواب به پرده گوش مورانا اصابت کرد. با  چند
آروم  یلیو تاب انداخت. خ چیآشکار که معده مورانا رو به پ یمرگبار و نفرت یلحن

 :گفت

که قبل  یاچهره نی. آخرویتالیحق نداره تورو بکشه خانم و یاگهید چکسیه-

 .یتو مال من اد،یبحث مرگ وسط ب یمنم. وقت ،ینیبیاز مرگت م
 بود که تماس رو قطع کرد. یبار، اون کس نیاول یبعد، برا و
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 =هفت=

  جدال 
به مورانا نگاه  وتتفایبودن و ب ستادهیدر دو لنگه ساختمون ا یدوتا نگهبان جلو

خداروشکر کرد شو بالا انداخت و . مورانا کمرشو صاف نگه داشت، چونهکردنیم
بود  یتنها علامت فی. سردرد خفخورهیپاشنه بلندش تلوتلو نم یکفشا یکه رو

 ینیتزئ یهامهتاب و چراغ نوربراش به جا مونده بود.  یدارو تیکه از مسموم
بود  بهیغر کیکرده بودن. اگر مورانا  جادیا ییو طلا یااز نقره یجذاب بیباغ ترک

 ونیشاهزاده پر ییایوارد قصر رو گفتیدش مبا خو شناختیعمارت رو نم نیو ا
 یتوهمه برا کیو شکوه عمارت فقط  ییبایز دونستینبود، م بهیشده. اما غر

تک تک  ریکه ز ییهاکه درونش اتفاق افتاده. راز ییهاپوشوندن خون و قتل
که  ییممنوعه و ناگفته از مردها یهابودن. قصه دهیعمارت خواب نیا یهاسنگ

اونها رو  چکسیو ه ومدنینم رونیازش ب چوقتیه گهیو د شدنیوارد عمارت م
که  یقبرسه. اتا خوابش یبگذره تا به جا ری. مورانا مجبور بود از اون مسدیدینم
 نیبه ا شیاز وابستگ شتریب سشیبه آپاند شی. وابستگدیخوابیها سال توش مده

 . بود یخونه لعنت
گوشش بود فشرد.  یکه تو میسیب یها دستشو بالا برد و هندزفراز نگهبان یکی

 :دیپرس یمتعادل یمورانا نگه داشت تا متوقفش کنه. با صدا یجلو شوگهیدست د
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 س؟یبله رئ-

 :گوش سپرد و بعد رو به مورانا گفت یپشت هندزفر یبه صدا بعد

 .کتابخونه منتظرتونن یپدرتون تو-

 .خدا اوه
ها رد شد و قدم به داخل حدقه چرخوند، از کنار نگهبان یبا حرص تو چشماشو

 جادیا یآورسنگ مرمر تق تق دلهره یکفشش رو یهاساختمون گذاشت. پاشنه
که به  کتابخونه  ییشب گذشته بود و نور داخل کم بود. راهرو مهی. از نکردنیم
بخونه پدرش بالاخره در کتا تاهم بود. مورانا انقدر جلو رفت  ترکیتار یحت دیرسیم

و کف دستاش  دیکوبیقرار گرفت. نفساش منظم بود، قلبش تند نم دیدر محدوده د
 یقطره هم عرق نکرده بودن. سردرد باعث شده بود نبضش تو کی یحت
 یبکوبه اما به جز اون کاملا به خودش مسلط بود. بعد از شب جهنم هاشقهیشق

بکنه که دوباره جمله  یکاردونست پدرش بتونه یم دیکه پشت سر گذاشته بود، بع
ترس  یابدون ذره د،یذهنش نقش ببنده. بالاخره به در رس یتو "یچه کوفت"

 :جواب داد عایبَم پدرش سر ی. صدادیچند تقه بهش کوب

 .داخل ایب-
 خواستیدلش نم یشد، حت میدرو هل داد تا باز بشه و وارد کتابخونه عظ مورانا

به  یحت ایشده بودن نگاه بندازه،  دهیکه از کف تا سقف چ یکتاب یهابه قفسه
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نور ماه هنوز  ریو ز شدنیکه رو به چمنزار سرسبز باز م یفرانسو یهاپنجره
کار پدرش  زیم یکه رو یبه تنفگ یحت ایو  شدیم دهید شونیطراوت و شاداب

 دنیکتابخونه گذاشت، چشماش فقط چسب یپاشو تو نکهیافتاده بود. به محض ا
که  یمبل یکرد و رو یمحکم طول اتاق رو ط یهاپدرش. با قدم یهابه چشم

 .مقابل پدرش قرار داشت، نشست

 .سکوت
به دختر خودش هم  یپدرش عادت داشت و اون حت یذهن یهابه شکنجه مورانا

بزرگ سمت  ومی. آکواردیکشیبسته سوت م یها. باد پشت پنجرهکردیرحم نم
تاک  کیت ینحس تمیها با رکنار قفسه کتاب یروای. ساعت دزدیچپش حباب م

 .کردیم

 .. تاک. سکوتکی. تاک. تکیت
 تمیزد. مورانا همچنان آروم بود و قلبش با ر هیتک شیصندل یبه پشت پدرش
 یقیگرفت سکوت رو بشکنه. نفس عم میپدرش تصم تی. و در نهادیتپیم یمنظم

 :و گفت دیکش

 .یرفته بود دیانیامشب به س-
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کرد و  یشو بررسچهره گهیفقط ابروشو بالا انداخت. پدرش چند لحظه د مورانا
بود که سر افرادش  ییادهایکلفت و خشنش که حاصل فر یصدا یبعد صدا

 :دیچیگوش مورانا پ یتو د،یکشیم

 ؟یکار داشت یچ دیانیس یتو-

 :دیخودشو به ندونستن زد و پرس مورانا

 ؟یبدون یخوایم یچ یبرا+
کوتاه و مرتبش  یهاشیبه ر یبه جلو خم شد، فکش منقبض بود، دست پدرش

 :و گفت دیکش

 .تهیفاون کلاب متعلق به اوت-

 .مکالمه قراره براش سرگرم کننده باشه نیا کردیحس م مورانا

 ؟یخب که چ+

 :از بحث و جدل نداشت اما مثل فولاد سخت بود یپدرش رد یصدا

به منطقه اونها. اونا هم پاشونو در  میبر میشیپا نم ینجوریکه ما هم یدونیم-
 یو زنده برگشته باش یبه کلابشون رفته باش اجازهیب شهی. نمذارنیمنطقه ما نم

 .نفر دعوتت کرده باشه کی نکهیخونه. مگر ا

 :. پدرش دستور دادکردیپدرشو تماشا م یعاد یلیساکت موند و خ مورانا

 .خوامیکه دعوتت کرده رو م یازت اسم کس-
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 یشد. فحش داد و مشتشو رو یموند، پدرش عصبان صدایمورانا خشک و ب یوقت

 .دنیبا خشم شعله کش شرهیت ی. چشمادیکوب زیم

. دختر من حق نداره یکشیبه عنوان دختر من، اسم و شهرت منو به دنبال م-
بدونم  خوامی. مونهیدر م تیفاوت یسوال ببره. پا ریمو زخانواده یاسم و آبرو

 .یکنیاسم و آبروتو لکه دار م یدار یبخاطر ک
مورانا سفت شد، دستاشو مشت کرد و خشم تمام وجودشو فرا گرفت. دستاش  فک

اما بدن و نگاهشو ثابت نگه  دنیلرزیم کردیکه بهشون وارد م یاز شدت فشار

  .داشت
قطره.  کی ی. نه حتکردیم یزیجلوش خونر دیپدرش کوسه بود و نبا .کوسه

بلد بود  ره،یخودشو بگ یزیخونر یگرفته بود چطور جلو ادی نکهیمورانا علاوه بر ا
ش حفظ چهره یرو رو یتفاوتی. ماسک بزهیرو بر گهید یکیکه چطور خون 

 هاش با پوزخند قوس برداشتن و گفت:کرد. لب

 مگه نه؟ ان،یاون کلاب جلو ب یلومتریک کیتا نتونستن  یسربازات حت+
 یهاش روشدن و لب ترقیدور چشم پدرش عم زیر یهاکه چروک دید مورانا

 :هم فشار داد. با خشم گفت

 بهت گفتم. اگر از نویا شهی. همیبمون ینخورده باق دست دیتا زمان ازدواجت با-
 ....یکن یچیکه از من سرپ یکنیم یکار یعمد دار
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 :دیخند مورانا

 ؟یکنیکار م یمثلا چ+

 :جواب داد یخی یبا صدا پدرش

 .باشه ادتی نوی. اکنمیشوهرتو من انتخاب م-
 نکهیمتنفر بود. از ا ایدن نیو زبونشو گاز گرفت. از ا دییهم سا یدندوناشو رو مورانا

ها زن نکهیفرا گرفته بودن، متنفر بود. متنفر بود از ا یعوض یدور و برشو مردها
عذاب  دیفقط با شونیزندگ یتو ایچشم و  گفتنیو م کردنیفقط سر خم م دیبا
به خونه  هیکه شب یزیحال تنها چ نیمتنفر بود اما با ا ایدن نی. از ادنیکشیم

. کنهیکه چرا فرار نم دیپرسیوقتا از خودش م یبود. بعض ایدن نیهم یداشت تو
 اریفرار کردن لازم بود در اخت یکه برا یزیپولشو داشت، مهارتشو داشت، هرچ

خونه مونده بود. و حالا  نیا یهنوز تو هیچ دونستیکه نم یلیداشت. و بنا به دل
 نیو اول ا موندیم دیفرار نبود، با یبرا یگم شدن کدها وقت مناسب ودبا وج

نگه داره  تونهیکه م یحالت نیکرد صداشو در خونسردتر ی. سعکردیمشکلو حل م

 :دیو پرس

 ؟یبگ یخواستیم نارویفقط هم+

 .نشده حرفام هنوز تموم-

 .شدهچرا، تموم +
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 .خوامیاسم م هیازت -

 .دمیبهت نم یاسم چیو منم ه+
تا مغز  ی. خستگشدیموندن. سردرد مورانا داشت بدتر م رهیخ گهیهمد به

. از جا بلند شد و قص اوردیحال خم به ابرو ن نیاستخونش رسوخ کرده بود اما با ا

 :پدرش متوقفش کرد یداشت اتاق رو ترک کنه که صدا

تو مراقبت هستن. بهشون دستور دادم که اگر قلاده یشتریافراد باز الان به بعد -

 .مهارت کنن ،یپاره کرد
نبود! اما  یسگ لعنت کیخورد. قلاده؟ اون  یمورانا از شدت خشم تکون بد بدن

 .نداشت مثل دخترش با اون رفتار کنه میظاهرا پدرش تصم
 "یتو مال من اد،یبحث مرگ وسط ب یوقت"

ذهنش به حرکت  یهاو چرخ دهنده دنیچیسرش پ یتو شیپ قهیچند دق کلمات

 :گفت یفرستاد و با لحن سرد هاشهیبه ر یقیافتاد. نفس عم

بهم بخوره،  شونیکیخودت بفرست دنبالم پدر. اگر انگشت  تیمردهاتو با مسئول+

 .کنمیم کیشل

 :کرد و بعد جواب داد یمکث پدرش

 .کننیم کیاونا هم بهت شل-
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 ادیخودش در آورده بود، به  تیکه حق کشتنش رو به مالک یمرد یآب یهاچشم
حرفو  نیکه ا دونستیاونو بکشش. مورانا م یاگهید چکسیه دادیآورد. اجازه نم

 :گفته. شونه بالا انداخت و گفت یکاملا جد

 .رنیمیپس م+
اومد و به  رونیبگه، مورانا از کتابخونه ب یاگهیپدرش بتونه کلمه د نکهیاز ا قبل

کرده بود. با عجله خودشو به اتاقش رسوند  عیهاشو سرسمت اتاقش راه افتاد. قدم
وارد شد، درو پشت سرش قفل کرد. لباساشو در آورد، صورتشو  نکهیو به محض ا
 شیپاتخت یکشو یو اونو تو دیکش رونیبود ب فشیک یکه تو یشست، فلش

بالشت  یسرشو رو د،یخز شیاملافه قهوه ریز حالیگذاشت. بعد خسته و ب

 .موند رهیخ رونیاز پنجره به ب یقیانداخت و همراه با آه عم
که  دونستیبرقصه. م زنهیکه م یکه به هر ساز خواستیعروسک م کی پدرش

 یبا کس ستیکه هرگز حاضر ن دونستیبوده. و م یهشدارش درباره ازدواج جد
اگر  شدیم یچ کردیبا خودش فکر م یازدواج کنه. گاه کنهیکه پدرش انتخاب م

 شیکودکاز دوران  نیری. خاطرات شدادیبهش عشق و علاقه نشون م یپدرش کم
  ت.وجود نداش نشونیرابطه سرد ب نیو ا ذاشتیبراش به جا م

 ریداشت که بارها و بارها توسط پدرش تحق ادیرو به  ییهافقط زمان شیبچگ از
 چکسیه گهیشده بود و در همون سن کم به خودش قول داده بود که اجازه نده د
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مجبور شده  عیکردن چقدر سر یبچگ یکه به جا آوردیم ادیکنه. به  رشیتحق

  .خودش بسازه یسخت و محکم برا تیشخص کیبزرگ بشه و 
 یلیکه موندنشون خ ییها. زندست هزارتا پرستار بزرگ شده بود ریز یبچگ از

 یمستحکم یرابطه عاطف چکدومشونیدووم نداشت و مورانا هرگز نتونست با ه
و  یبود که روابط عاطف دهیفهم دیکه به دوران بلوغ رس یبرقرار کنه. و زمان

زندان  نیا یتو شد،ینم ایدن نیا یندارن. تو ینقش چیه شیزندگ یتو مانهیصم
ن پر کرد. رفتن به دانشگاه رو آورد و قلبشو به او وتریبه کامپ نیهم ی. براشدینم

 یو وجود شخص یلیرشته تحص نیا نکهیجنگ بود و فقط با گفتن ا کیبراش 
پدرش سودمند باشه تونسته بود  یبرا تونهیمسلطه چقدر م یسیکه به برنامه نو

تونسته  تیرو صادر کنه. درسته که در نها دانشگاهقانعش کنه که اجازه رفتن به 
کاملا  هیدائما همراهش بودن و روابطش با بق گاردهایبود به دانشگاه بره اما باد

 ستنیکه اونو به تر یبا جکسون آشنا شد. جکسون عوض نکهیمحدود بود. تا ا

 .رسونده بود تریعوض نیک
مرد  نیا تونستیفوت کرد و پلک زد. واقعا نم رونیبا سروصدا نفسشو به ب مورانا

که گاه  یدرک کردنش نداشت اما از وقت یبرا یقصد چیه. اولش هرو درک کن
 زیبذاره همه چ تونهینم گهیکه د کردیحس م شد،یسرراه مورانا سبز م گاهیو ب

 کی شهیو هم شهیهم نیک ستنیپنهون بمونه. و تر یاطلاعیپشت هاله ابهام و ب
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 .ومدیکه حرفاش با عقل جور در نم یمغزش بود. مرد یعلامت سوال بزرگ تو
 یو برا هیفرار یحق کشتنت فقط مال منه، انگار که مورانا آهو گفتیبار م کی

به مرگ  دیدائما مورانا رو تهد گهید یبهش بدن. و از طرف زهیشکارش قراره جا
تا  کردیداشت، ولش م یفرصت کشتنش رو به راحت نکهیاما هردفعه با ا کرد،یم

. کردیباورشون نم گهید وراناشده بودن که م ادیانقدر ز شیتوخال یدهایبره. تهد
نداشت.  یتیاهم چیمورانا ه یاگر واقعا هم قصد کشتنشو داشته باشه، برا یحت
که به خونش تشنه بود و هر لحظه امکان داشت  یالانشم داشت با پدر نیهم

 .کردیم یسقف زندگ کی ریش کنه زخواب خفه یتو
. بلکه دادینبود که مورانا رو آزار م یزیبه مرگ و حرفاش چ دیتهد ت،یمالک اعلام

 هویو بعد  رفتیگوشه و م هی کردیرفتار و حرکاتش بود. اول مثل آشغال پرتش م

 .دادیو جونشو نجات م شدیم دایش وسط جاده پسروکله
رو به اون رو  نیبه اون طرف. از ا خوردیطرف سرُ م نیپاندول بود. از ا مثل

 کردیم یو عصب جیمورانا رو گ نی. و همه همکردیرنگ عوض م هیثان. هر شدیم

 .گذرهیتوش م یمغز اون مرد رو بخونه و بفهمه که چ تونستیچون نم
مرد حتما  نیبا خودش فکر کرد که ا کردینگاه م رونیکه از پنجره به ب یحال در

 .کنه دایبود که اون مشکل رو پ دهیباهاش داره. و وقتش رس یمشکل هی

*** 
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اطلاعات  یاتاق کارش حبس کرده بود و رو یخودشو تو یکل روز بعد مورانا
 ارشیدر اخت یادی. فلش اطلاعات زکردیکه دانته بهش داده بود کار م یفلش

نبود  نیک ستنیکرد در واقع اصلا متعلق به تر دایکه پ یپیگذاشته بود.  آدرس آ
 یادیز نیک ستنیتر لیکه مال اونه.  ادیشده بود تا به نظر ب یطراح یاما جور

 هیجلوه کنه، که فرص گناهیخودش پاپوش دوخته تا ب یباهوش بود و از عمد برا

 .کدها کار اون نبوده دنینداشته و دزد یواقعا گناه ای د،یرسیبه نظر م یدیبع
و مورانا  خوردیزنگ م ی. گوشرهیبرداشت تا با دانته تماس بگ شویگوش مورانا

به داخل اتاق  جونیب یاز پشت ابرها دی. خورشکردیتماشا م اتاقشو یداشت فضا
دانته  نیسنگ یبود. با سوم بوق صدا دهیچیباغ پ یهادرخت نیو باد ب دیتابیم

 :گوشش نشست یتو

 ؟یکرد دایپ یزیمورانا؟ چ-
که نگاهش به صفحه  یرفته بود سر اصل مطلب. خوبه. مورانا در حال میمستق

 :و اطلاعاتش بود گفت وتریکامپ

. دنیانبار در تنبرآ رس کیکردم به  شونیابیرد یهست که وقت یپیآره، چند تا آ-
هم هست که هربار خواستم  گهید یکیکه مال شدو پورته.  گهید یپیآ کی و

کردن و خود به خود برنامه  شیروسیبا خطا مواجه شد. و ستمیکنم س شیابیرد

 .ندازهیرو از کار م یابیرد
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 :دیپرس یبه آروم دانته

ونسته داشته که ت یوتریکار بوده، دانش کامپ نیکه پشت ا یهرکس یعنیپس -
 بسازه؟ یروسیو یپیآ کی

 :شونه بالا انداخت و جواب داد مورانا

کارو براشون انجام بده. اونم کارش  نیممکنه از جکسون خواسته باشن که ا ای+

 .خوب بود وتریبا کامپ

 :و گفت دیکش یآه دانته

که بره دنبالش. آدرسو  فرستمیرو م یکیو  رمیگیخب. با تنبرآ تماس م یلیخ-

 .برام بفرست

 .باشه+

 :اضافه کرد دانته

کنم  سکیر خوامینم ؟یو فلشو بهم پس بد نجایا یایبخودت  شهیدرضمن، م-

 .پخش بشه ییو اطلاعات جا

 :کرد و گفت یاخم مورانا

 شه؟یم یبعدش چ یول ست،ین یباشه مشکل+

 .برم دی. الان بامیکنیش صحبت مبعدا درباره-
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 کیمورانا فرستاد. آدرس  یرو برا یجمله تماس رو قطع کرد و آدرس نیهم با
که به شدو پورت  یشهر بود، کنار ساحل. احتمالا مواقع یمجتمع در بخش غرب

 .شدنیاونجا ساکن م ومدن،یم
 نیآستیتاپ ب کیو  اهیگشاد س بیج حاضر شد. شلوار چند عیسر یلیخ مورانا
تخت بدون پاشنه پاش کرد و موهاشو  ی. ساده اما راحت. کفشاو انتخاب کردقرمز

ش شونه یساک مانندش رو رو یاپارچه فیپشت سرش بست. ک یاسبدم
دستش گرفت. فلشو به همراه تفنگش  یتو نشویماش چیو سوو یانداخت و گوش

 نشیبه ماش نکهیحرکت کرد. قبل از ا یف گذاشت و به سمت در خروجیک یتو
تماسو رد کرد.  د،یصفحه د یشماره پدرشو رو یزنگ  خورد. وقت شیبرسه گوش

 کریغول پ نیدو تا ماش رونیب نگیاز پارک یسوار موستانگ قرمزش شد و وقت

  .هم پشت سرش راه افتادن اهیس

 .بزرگ یخدا آه
عوض  نیشد. لا کیتراف انیبهشون انداخت و وارد جر یوسط نگاه نهیاز آ مورانا

 گاردهایگم کردن باد یبرا یشگیهم یو همون کارا بردیسرعتشو بالا م کرد،یم
 یلا به لا تونستیم یبه راحت نیهم یسبک بود برا کی. ترافدادیرو انجام م

. توجهش کاملا روندیم یو با سرعت به سمت ساحل غرب چهیبپ گهید یهانیماش
گم  شونویکیبود. موفق شده بود  یلعنت نیجاده و گم کردن اون دوتا ماش یرو
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از  تونستینم یجور چیبود و ه دهیدم بهش چسب نیع گهید یکیکنه اما اون 
پشت سرش به محل قرارش  نیبا وجود اون ماش تونستیشرش خلاص بشه. و نم

 .گوه توشبا دانته بره. 
شماره  نیگذاشت و به آخر کریاسپ یروبرداشت.  شویکرد و گوش یاقروچه دندون

 جوابیب تیبوق خورد و بوق خورد و در نها یهاش زنگ زد. گوشتماس ستیل
 نیهنوز ع نیو اون ماش کردیپشت سرشو چک م نهیتماس قطع شد. دائما از آ

. داشت براش دردسرساز ومدیداشت پشت سرش م چسبهیم ینیریکه به ش یمگس
گرفت  میفاصله داشت. تصم قهیو با محل ملاقاتشون کمتر از پنج دق شدیم

 دانته رو گرفت. یوباره شمارهسرعتشو کم کنه و د

 .دادیجواب نم

اما نفس  رونیاز پنجره پرت کنه ب شویگوش تیاز شدت عصبان خواستیم دلش
خب، وقتش بود  یلی. خدادیتا به خودش مسلط بشه. دانته جواب نم دیکش یقیعم

 یارفت، شماره نییبالا و پا نشیمخاطب ستیل نیب .رهیسخت بگ میتصم کیکه 
 نهیشماره بزنه دوباره از آ یدستشو رو نکهیکرد و قبل از ا دایکه دنبالش بود پ

هاش به هم گره پشت سرشو نگاه کرد. قلبش شروع به گومب گومب کرد و روده

 .خوردن
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پدرش  یبفهمه. وقت لشویدل تونستیبود که نم یزیاحساس چ نیهم قایدق ن،یهم
الان  یکاملا خونسرد و آروم بود و ول کردیم ییاون موقع شب داشت ازش بازجو

و جنب و  یبدنش به زندگ یبود و تمام اعضا دهیبوق تلفن رو شن یفقط صدا
 لیدل کی دیبا هبه سلامت عقلش شک کن نکهیجوش برگشته بودن. تا قبل از ا

راه حل  کی دیبا نیو همچن کردیم دایپ شیحس و حالات درون نیا یبرا یمنطق

 .کردیم دایبود پ دهیکه بهش چسب یخلاص شدن از شر اون دم یبرا

 .ویتالیخانم و-

صد ساله. مورانا آب دهنشو قورت داد  یسکیمرگبار و و دیتهد ی. صداصدا نیا
مقابلش  ریو به خودش تشر زد تا خودشو جمع و جور کنه. توجهشو به مس

 :برگردوند و صداشو متعادل نگه داشت

 دهیدم چسب نیهنوز ع گاردمیاما باد امیدانته ب دنی. قرار بود الان به دنیک یآقا-

 .دهیجواب نم شوی. دانته هم گوششهیبهم و کنده نم

به کمک  ازیبفهمه که ن شمهیبود که اون مرد از جملات نصفه و ن دواریام مورانا
لحن موقر و آروم  دنیداشت و اصلا انتظار شن زیب تند و تجوا کیداره. توقع 

 :رو نداشت نیک ستنیتر

 …۴62کار داره و الان مشغوله. ازت خواسته بود که به ساختمون  ییدانته جا-

 :وسط حرفش دیپر مورانا
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 .آره+

 نیماش یوبگه اول مکث کرد و بعد دوباره صداش ت شویجمله بعد نکهیاز ا قبل

 :دیچیپ

 .رو قطع نکن یبزن کنار. گوش ،یهست هرجا که+

که  یچرا کار دونستینم ی. حتدیکنار کش عیمورانا سر د،یتپیکه تند م یقلب با
از پشت  یغرغر یو منتظر نشست. صدا دهیاون بهش گفته بوده رو داره انجام م

ش دوباره سوار موتورش شده. معده نیک ستنیکه تر دیخط بلند شد و مورانا فهم
ساکت بود. نه از  نیک ستنیشکمش شده بود. تر یسنگ تو کهیت کیبه  لیتبد

. فقط ساکت بود. مورانا کردیکه مورانا رو باهاشون خرد م ییهااون مدل سکوت

 .ومدیبدش م کردیم لیو تحل هیاون مرد رو تجز یتمام رفتارها نکهیاز ا

و  یبه صورت ناگهان یصاعقه زد، طوفان یبلند یسرش با صدا یبالا آسمون
غرش موتور  یترسناک حالا با صدا یبهش حمله کرده بود و سمفون یوحشتناک

 .شده بود بیترک

 .فتیراه ب-

عقبو نگاه کرد. موتور داشت  نهیصادر شد، از آ نیک ستنیتر یدستور جد یوقت
دوباره وارد  نوی. مورانا ماششدیم ترکیو نزد کیش نزدکننده بیتعق نیبه ماش

تکرار شدن خاطرات  بیو حس عج دیکوبیجاده کرد. قلبش مثل چکش م ریمس
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جا  نیدو ماش یضاف نیخودشو ب یش کرده بود. موتور به نرمزده جانیه شبید
از تصادف  یریجلوگ یپشت سرش برا نیکرد و ماش داد. موتور سرعتش رو کم

تور محکمش دس ی. دوباره صداارهیب نییترمز بزنه سرعتشو پا یمجبور شد رو

 :داد

 .گاز بده-

پدال گاز فشرد و مثل فشفشه از کنار  یتعلل نکرد. پاشو رو گهید ندفعهیا مورانا
در بدنش منفجر شده بود و طوفان با شدت  نیگذشت. آدرنال گهید یهانیماش

. دیچیبه سمت چپ پ نهینگاه به آ نی. با آخرکوبوندیم نشیخودشو به بدنه ماش
و موتور داشت لا به  دنعقب مونده بو یلیخ یلیپدرش خ یگاردهایباد نیماش
. مورانا دور رسوندیو خودشو به موستانگ قرمز مورانا م دادیم راژیو هانیماش یلا

رو به روش  دهیآسمون خراش تنها و سر به فلک کش کیپل رد شد.  یزد و از رو
. روندیهمون ساختمون داشت م نگیپارک یقرار داشت و به سمت ورود

که به  یخال یجا نیو مورانا در اول کردن تشیبرج به داخل هدا یهانگهبان
شده بود و داشت درها  ادهیخاموش کرد. تازه پ نویچشمش خورد پارک کرد و ماش

 کرشیموتور غول پ نیک ستنیشد. تر نگیموتور وارد پارک دیکه د کردیرو قفل م
رش بود. س یهنوز رو اهیمورانا پارک کرد و کلاه کاسکت س نیماش یرو جلو

به مورانا  شیرسم ریغ پیبه تن داشت. ت اهیس شرتیرنگ و ت یخاکشلوار کارگو 
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 یمرد هروقت در جمع و فضاها نیقرار ملاقات نداشته. ا یکه با کس گفتیم

 .کردیبه تن م یکت و شلوار رسم شدیظاهر م یعموم

شدن.  دهیبدنه موتور رد کنه، عضلات کمرش کش یتا از رو دیپاشو بالا کش یوقت
تتو  یوهاسرش قرار گرفتن، باز یبرداشتن کلاه کاسکت رو ی. دستش برایوقت

 شیزدگ بهت. پلک زد یهت زدگاز شدت بُ مورانا .تر شدنش برجستهخورده
نبودن. بلکه  راشیگ یآب یچشما ایو  ختهیبه هم ر یموها با،یز شیبخاطر ته ر

 یرو یلذت و خوشحال هیشب یزیچ هیبار،  نیاول یش بود. برابخاطر حالت چهره
 یرو یحالت نیهمچ دنیبود، اما د زیمحو و ناچ یلیصورتش پخش شده بود. خ

 یرو شیآب ی. چشماومدیخلقت به حساب م بیاز عجا یکیمرد  نیصورت ا
که روندن اون موتور باعث  دیتعجب فهم تیموتورش مونده بودن و مورانا در نها

 دیانقدر با هیقض نیا دنیچرا از فهم دونستیمرد شده. نم نیو لذت ا جانیه

که مورانا  یبالا اومدن و به سمت یآب یبعد چشما و .متعجب بشه، اما شده بود

 .شدن دهیبود کش ستادهیا
سنگ شد، چشماش سخت شدن و تمام احساساتش خاموش  هیصورتش شب

موند.  رهیبه نگاهش خ د،یکوبیم رونیکه مثل طوفان اون ب یشدن. مورانا با قلب
آسمون به شدت بالا رفته بود و نبض مورانا هم داشت به آسمون  یسروصدا

و پلک نزدن دوباره شروع شده بود.  گهیموندن به همد رهیخ ی. بازدیرسیم
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 نگیپارک یرو قطع کنن. تمام فضا شونیحاضر نبودن اول ارتباط چشم چکدومیه
مثل  شد،یم دهیبلندتر شن شهیاز هم نکیبارون در سکوت پارک یبود، صدا یخال

مورانا زنگ خورد.  ی. گوششنیم کیشل نیکه از آسمون به سمت زم ییهاگلوله
مورانا بود که  نی. و بالاخره ادیرسیاون سکوت ترسناک به نظر م یصداش تو

 .انداخت نییپا یصفحه گوش یرو باخت و چشماشو رو یباز

 .بود دانته

 :داد جواب

 بله؟+

 هیبه موتورش تک نهیمرد مقابلش بالا اومدن. دست به س یدوباره رو چشماش
 یرحمیبا تتوها، شدت ب بیساعد دستش در ترک دهیچیپ یهازده بود. رگ

که چقدر  دشیدیم تیوضع نیا یتو ی. هرکسدادنیجلوه م شتریب هاش رودست
. اما هیمو آرو لکسیچه مرد ر گفتیبه موتورش لم داده، با خودش م الیخیب

متمرکزش که  یها. چشمدیدینبود. مورانا انقباض عضلات گردنش رو ماصلا 
 نیکتریو در حالت آماده باش قرار داشتن. عضلاتش حاضر بودن تا با کوچ اریهوش

 :حرکت از جا بپرن. دانته گفت

 ؟یدیاومد. رس شیکار مهم پ هی خوام،یمعذرت م-

 :ثابت سرجاش مونده بود و جواب داد مورانا
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 .بله+

 .هوسه تنپ ی. توستنیفلشو بده به تر خوبه.-

بود داشت بهش اطلاع  ستادهیچشم مورانا ا یجلو نیک ستنیکه تر یدر حال دانته

 :مکث کوتاه گفت کی. مورانا بعد از کردیم یرسان

 .مینیرو بب گهیکه کجا همد گمیمن م یدفعه بعد یباشه ول+

 بشیج یرو تو یگوشمورانا  .موافقتشو اعلام کرد و تماس رو قطع کرد دانته
کرد،  دایفرو برد و شروع به گشتن کرد. فلش رو پ فشیک یگذاشت، دستشو تو

 .بود موند و دستشو دراز کرد ستادهیکه ا ییهمونجا

 .بدم بهت نویدانته ازم خواست که ا+

 تلاقیهم دستشو دراز کرد و نوک انگشتاشون به هم برخورد کرد. از محل  اون
تا ستون فقراتش  و دیچیمورانا پ یبازو یتو یمانند زیزگیانگشتاشون حس گ

 نیا هیو نه اون. در عرض چند ثان دیکرد. نه مورانا دستشو عقب کش دایگسترش پ
دستشو بکشه  دترزو یشده بود که هرک دیجد یباز کیبه  لیهم براشون تبد

در  یبیکنن. حس عج ینیحاضر نبودن که عقب نش چکدومیو ه بازهیعقب، م
 دایپ انیخونش جر ی. شکمشو پر کرده بود، داشت تودیخزیسراسر بدن مورانا م

قفل  یآب زیت یهامست و خمارش کرده بود. چشماشو به چشم یو کم کردیم
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 یعضلات و گرما رارتازشون بخونه. اگر ح تونستینم یچیکرده بود اما ه
 باته.ر کیمرد  نیکه ا گفتیخودش حس نکرده بود، م پوست یخونشو رو

 .اعتنایبدون احساس. سرد. ب

 ؟یچرا ازم متنفر+

بود.  دهیکنه رو ازش پرس دایبراش پ تونستینم یجواب چیکه ه یتنها سوال مورانا
هم چفت  یرو دایمرد شد یها. لبدادیاز اندازه داشت آزارش م شیکه ب یسوال

سرجاش خشک شد،  هوی و. شده بودن. چشماش برقشون رو از دست دادن
 یچرخ خورد. مورانا پلک زد، سع نگینگاهشو از مورانا جدا کرد و اطراف پارک

 نیماش دیدیکه م یزیاطراف انداخت. تنها چ یکرد ذهنشو آزاد کنه و اونم نگاه

دستی که انگشتش با انگشت  .طوفانو بارون  یصدا دیشنیکه م یزیبود و تنها چ
ش حلقه زدن و بدنشو جلو کشید، دست دیگه مورانا در تماس بود یهو دور مچش

روی دهن مورانا نشست و غرغرهاشو که بخاطر حرکات ناگهانی مرد بود، خفه 
کرد. یک ثانیه پیش کنار ماشینش ایستاده بود و حالا تریستن کین کشیده بودش 
پشت یک ستون. از پشت به ستون چسبیده بود و از جلو مرد چشم آبی بدن 

مورانا چسبونده بود. یک دستش از بغل گوش مورانا رد شده  عضلانی خودشو به
ش هنوز روی دهنش بود. مورانا بود و به دیوار تیکه خورده بود و دست دیگه

سعی کرد دستشو گاز بگیره، اما مرد با یک نگاه بهش فهموند که تکون نخوره 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

میکنه های بدنشو پر و ساکت بمونه. مورانا حس میکرد دوباره خشم داره سلول
اما سر تکون داد و ساکت موند. مرد چشم آبی دستشو از روی دهن مورانا برداشت 
و بعد از پشت ستون خم شد و چشماش تمام محدوده رو اسکن کردن. قفسه 

ش به سینه مورانا مالیده میشد و هردوشون با یک ریتم نفس میکشیدن. سینه
ام کنه، قلبش انقدر شو رمورانا داشت سعی میکرد احساسات افسار گسیخته
 سروصدا راه انداخته بود که داشت آبروشو میبرد و....

 یک حرکت ناگهانی.
مورانا کمی چشماشو چرخوند و مردی که بهش چسبیده بود هم مسیر نگاهشو 
دنبال کرد. سه تا مرد، سه تا مرد وحشی، از پشت ماشینی که چشمای مورانا 

چاقوهای توی دستشون بهشون حمله بهش خیره مونده بود بیرون پریدن و با 
 ور شدن.

مورانا خشکش زده بود، ایستاده بود و فقط تماشا میکرد. قبل از اینکه به خودش 
بیاد و حرکتی بکنه، تریستن کین یکی از اون مردهای مهاجم رو زمین زده بود 

شون مسیرشو تغییر داد و به شون میرفت. یکیو داشت به سمت دوتای دیگه
ا حمله کرد. مورانا دختری نبود که از زور بازوش برای حمله کردن سمت موران

استفاده کنه، اما مغزش و هوشش نقطه قوتش بود. مغزش بهش دستور داد که 
تفنگ رو از توی کیفش بیرون بیاره، با یک حرکت ماشه رو بکشه و بدون پلک 
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وی زمین زدن توی زانوی مرد مهاجم شلیک کنه. مرد مهاجم با ناله دردناکی ر
افتاد و به پاش چنگ زد. دو نفر از اون سه نفر روی زمین افتاده بودن، زنده یا 
مرده برای مورانا اهمیتی نداشت. وقتی به عقب برگشت و دید که تریستن کین 
به پشت روی زمین افتاد و آخرین مهاجم بالای سرش ایستاده. مورانا به صورت 

ریستن کین رو نجات بده. اصلا و ابدا. غریزی تفنگشو بالا گرفت. قصد نداشت ت
اگر نمیتونست از خودش دفاع کنه، یک نفر دیگه آرزوی مورانا رو عملی میکرد 

 و اونو میکشت.
مورانا با قلبی که توی حلقش میکوبید وایستاده بود به تماشا کردن. مردها با 
حرکات سریعی که دنبال کردنشون برای چشم هم سخت بود به سمت همدیگه 

شت و لگد پرتاب میکردن. مرد مهاجم با یک تکنیک چنان تریستن کین رو م
هاش شکستن، اما تریستن کین از روی زمین کوبید که مورانا احساس کرد دنده

همین فرصت استفاده کرد، پاشو بالا آورد، ساق پاشو دور گردن مرد مهاجم حلقه 
کینگ افتاده بود، کرد و با یک حرکت پایین کشیدش. حالا مرد مهاجم کف پار

ش میکرد. تریستن کین بالای سرش نشسته بود و داشت با دست خالی خفه
ش با شدت بالا و پایین میشد و با لحن سرد و یخی از مردی که زیر قفسه سینه

 دستش به خِرخر افتاده بود پرسید:
 برای کی کار میکنی؟-
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 وقتی جوابی نشنید دوباره پرسید:
 کی تورو فرستاده؟-

سوالی که شب اول وقتی مورانا رو به دیوار چسبوند و چاقوشو زیر گلوش  همون
گرفته بود ازش پرسید. مرد مهاجم خون دهنشو روی زمین تف کرد و هیچ جوابی 

 نداد. و تریستن کین با یک حرکت سریع گردنشو شکست.
مورانا با مرگ و قتل ناآشنا نبود. برای همین با دیدن این صحنه هیچ احساسی 

خودش بروز نداد و صدایی ازش در نیومد. اما حس میکرد شکمش کف زمین  از
افتاد، دستاش کمی میلرزیدن و تفنگ بین انگشتاش شل شده بود. تریستن کین 
بلند شد و به سمت مردی که مورانا به زانوش شلیک کرده بود رفت. نگاهش 

ینکه ببینه زخمی بین مسیر چند لحظه بدن مورانا رو بررسی کردن، احتمالا برای ا
 شده یا نه، و بعد راهشو ادامه داد.

 حرف بزن، وگرنه میمیری.-
 مرد پوزخندی زد و گفت:

 من که به هرحال میمیرم.-
 تریستن کین سرشو کمی کج کرد و گفت:

 اما میتونه مرگ دردناک یا بدون درد باشه. انتخابش با خودته.-
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از شدت خونریزی از حال رفت. ولی مرد مهاجم قبل از اینکه بتونه جوابی بده 
تر ازش ایستاده بود. نگاهش به صورت مرد چشم آبی قفل مورانا چند قدم عقب

 شده بود. تریستن کین به آرومی بهش گفت:
 بهتره که بری.-

مورانا سر تکون داد. هنوز شوکه بود و به سمت ماشینش برگشت. چشماش 
ش حمله کنه. تفنگش داشت هوشیار بودن و میترسید یک نفر دیگه با چاقو به

از توی دستش میوفتاد. اما همین که به ماشینش رسید، در جا به زمین میخ شد. 
موستانگ قرمزش وسط پارکینگ بود و چهارتا چرخش پاره و پنجر شده بودن. 
مورانا همون وسط ایستاد و شوک زده به ماشین زل زد. این ماشینو با پول خودش 

این ماشین تنها دوستش بود، تنها دوستش که عطش  خریده بود. اولین ماشینش.
مورانا برای آزادی و رهایی رو درک میکرد. این ماشین شریک جرمی بود که 
بارها باهاش فرار کرده بود. خودش با دستای خودش تعمیرش میکرد، آخر 

هاشو برای رسیدگی به ماشینش اختصاص میداد. عاشقش بود. و حالا جلوی هفته
شون پاره و داغون کرده بودن. مورانا شاهد شکسته شدن گردن هاچشمش چرخ

یک مرد بود، با دست خودش به یک مرد شلیک کرده بود، اما هیچکدوم به اندازه 
دیدن وضعیت ماشینش حالشو خراب نکرده بودن. انقدر خراب که حس میکرد 
 اشک داره توی چشمش جمع میشه. اما نمیتونست بلرزه، نمیتونست گریه کنه،
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تریسن کین پشت سرش ایستاد.  ای ضعف از خودش نشون بده. نمیتونست ذره
 مورانا کمرشو صاف گرفت و صورتشو تمیز کرد. با صدای خنثی پرسید:

 ای داری که بتونم ازت قرض کنم؟+ماشین دیگه
 دارم، اما هوای بیرون طوفانیه و مناسب رانندگی نیست.-

چشماش با نگاه آبی تلاقی کردن. شنیدن این جملات باعث شدن که بچرخه. 
هاش، همون سمتی که باهاش به زمین کوبیده شده بود، خاکی بود. یکی از گونه

 صدای مورانا از شدت ناباوری خش برداشت و پرسید:
 +نگران منی؟

 ابروی مرد بالا پرید و جواب داد:
 نگران ماشینمم.-

مورانا خیلی خوب میتونست درک کنه که نگرانی  ماشینش بود!البته که نگران 
 برای ماشین چه حسی داره. سری تکون داد و گفت:

 +پس زنگ میزنم به تاکسی.
 ابروهاش این بار به همدیگه گره خوردن و گفت:

 تاکسی این طرفا نمیاد.-
آسایی که جلوی در پارکینگ در حال باریدن . مورانا به بارون سیلالبته که نمیومد

چشم دوخت. سعی داشت دنبال یک راه خروج بگرده. نمیتونست با پدرش  بود
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تماس بگیره چون اینجوری همه چیز تبدیل به فاجعه میشد. رانندگی کردن با 
ای امکان پذیر نبود. هوای طوفانی دیدش رو به صفر رسونده هر ماشین دیگه

نجا نمیومد. بود و مسیر تا عمارت هم طولانی و خطرناک بود. تاکسی هم که ای
ای باقی نمونده، ای براش میموند؟ وقتی فهمید هیچ راه دیگهچه راه چاره دیگه

 قلبش دوباره تالاپ و تلوپ کرد.
چشماش بالا اومدن تا دوباره به نگاه آبی تریستن کین گره بخوره. کشش و 
نیرویی که درون اون نگاه آبی خیلی آبی وجود داشت باعث میشد که نبضش 

و صدای گومب گومبشو توی گوشش بشنوه. تریستن کین سرشو یک بالا بره 
طرفه روی شونه خم کرد و بعد حرفی رو زد که باعث شد قلب مورانا از حلقش 

 به بیرون پرتاب بشه:
 به نظر میاد که قراره همینجا بمونی خانم ویتالیو.-
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 =هشت=
 دگرگونی  

 لحظات.
 غیر واقعی.لحظات حیرت انگیز و 

اگر چند هفته پیش یکی به مورانا میگفت که قراره یک شب رو تک و تنها رو 
فیت بگذرونه، یک دل سیر بهش میخندید و پنت هوس پسر خونده رهبر اوت

فکر میکرد یارو خل و چل شده. اما خب، اگر یکی بهش میگفت که قراره یک 
، اما کاری بود که روز یواشکی وارد عمارت مارونی هم بشه باورش نمیشد

انجامش داده بود. یا مثلا اینکه تریستن کین حق کشتنش رو به مالکیت خودش 
درآورده و در عین حال دائما داشت به یک طریقی جونشو نجات میداد هم 

 غیرقابل باور بود.
 گنجید.ترین خیالات هم نمیانقدر غیرواقعی که در محال

برمیداشت، نمیتونست باور کنه که داره  مورانا گیج و منگ به سمت آسانسور قدم
یک شب رو بیرون از خونه سپری میکنه. اونم کجا؟ توی آپارتمان تریستن کین! 
امکان نداشت چنین چیزهایی توی زندگیش اتفاق بیفته اما با این حال اون الان 

های مطمئن جلو میرفت و ذهنش درباره مردی که داشت کنارش اینجا بود، با قدم
 بهش هشدار میداد.میومد 
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مورانا هنوز نمیفهمید که چطور مردی با این هیکل میتونه انقدر سبک و فرز قدم 
برداره. اما همینقدر نرم و فرز از دیوار اتاق مورانا بالا اومده بود. همینقدر سبک و 

تر بودن مبارزه میکرد. فرز موتورش رو میروند و با مردهایی که از خودش گنده
 کین تونسته بود براش تحسین برانگیز باشه، اعصابشو خرد کرد.اینکه تریستن 

ش نگاه کرد. قلبش دوباره گرفت، خشم تا از گوشه چشم به ماشین نابود شده
های خشم درونش برانگیخته شده بودن پنجه پاشو به سورزش انداخته بود. شعله

ده، انتقام و میخواست از هرکسی که این بلا رو به سر موستانگ قرمز عزیزش آور
 بگیره. هرکی که بود جزای کارشو میدید. بدجوری.

تریستن کین چند دکمه رو جلوی در آسانسور فشرد کُدی رو وارد کرد، به نظر 
میرسید که آسانسور اختصاصی باشه. چشماش خیلی کوتاه به مورانا نگاه انداختن. 

ش بخونه. مورانا نگاهشو روی اون مرد نگه داشته بود و هیچی نمیتونست از
چطور میتونه انقدر احمق باشه و شب رو در خونه مردی بگذرونه که نمیدونه چی 
توی ذهنش میگذره؟ اما مورانا خیلی خیلی احمق بود. همچنین تریستن کین 
یک بار بدون دعوت خودشو به اتاق خواب مورانا رسونده بود و حالا وقتش بود 

 که مورانا هم همین کارو بکنه.
با صدای دینگ مانندی باز شد و فضای وسیعی که گنجایش حداقل در آسانسور 

ده نفر رو داشت جلوی چشم مورانا ظاهر شد. تریستن کین یک بار دیگه نشون 
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داد که چقدر مرد باشخصیت و جنتلمنیه و بدون تعارف راهشو گرفت و جلوتر از 
با کنجکاوی مورانا وارد اتاقک شد. حتی یک ذره هم ادب و نزاکت نداشت. مورانا 

اما با احتیاط، نفس عمیفی کشید و پشت سر اون قدم به اتاقک آسانسور گذاشت. 
 تریستن کین چندتا کُد دیگه رو وارد کرد و درها به روشون بسته شد.

ای بود. چشماشون از توی آینه به هم گره خورد. قلب مورانا درهای آسانسور آینه
سور رو به بالا شروع به حرکت کرد. دلیل گومب گومب میکرد و آساندوباره بی

تریستن کین گوشه اتاقک ایستاده بود، دست به سینه به دیواره اتاقک تیکه زده 
بود، چشماش موشکافانه روی مورانا خیره بودن و به طرز عجیبی اون حس و 

مورانا ابروشو بالا انداخت   حال پر نفرت همیشگی رو نمیشد توی نگاهش دید.
رو هم تکون نمیداد. صدای هجوم جریان خون رو توی  شو حتی یک عضله

گوشش مینشید و کل بدنش مور مور میشد. نیاز داشت به جوری حواس خودشو 
پرت کنه. اما متاسفانه فضای بسته آسانسور، انعکاس تصویرشون توی آینه و 

های آبی که روش قفل شده بودن این اجازه رو بهش نمیدادن. با صدایی چشم
 نگهش داشته بود و سعی میکرد هیچ احساسی رو بروز نده پرسیده: که متعادل

 +اون مردها کی بودن؟
 تریستن کین چند ثانیه ساکت موند و بعد جواب داد:

 نمیدونم. فکر کنم یک نفر میخواد تورو بکشه خانم ویتالیو.-
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 مورانا با تمسخر پوزخندی زدی و چشماشو توی حدقه چرخوند.
 خودته؟ +منظورت یک نفر به جز

ش خم کرد و با دقت مورانا توی آینه دید که مرد سرشو یک طرفه به سمت شونه
 رو بررسی کرد. بعد پرسید:

 تو از مرگ نمیترسی؟-
 های مورانا با لبخندی که هیچ نمودی توی نگاهش نداشت قوس برداشتن.لب

 ست زیر یک سقف بخوابی، یاد میگیری+وقتی هرشب با پدری که به خونت تشنه
 که از مرگ ترسی نداشته باشی.

 قلب مورانا زیر اون نگاه آبی شدید داشت از جا کنده میشد. به آرومی گفت:
 درسته.-

خوشبختانه توی همین لحظه درهای آسانسور باز شدن و تریستن کین خارج شد. 
همین که بیرون رفت و پشتشو به مورانا کرد، نفس راحتی از سینه دختر بیرون 

لحظه حتی متوجه نشده بود که نفسشو حبس کرده. با تاسف برای  پرید. تا این
خودش سر تکون داد و نمیدونست که چرا بدنش بازیش گرفته و داره چنین 

ای از خودش نشون میده. نمیدونست که چرا حضور در کنار های مسخرهواکنش
 این مرد باعث میشد تمام اعضای بدنش جون بگیره و زنده بشن. نیاز داشت که
دلیلشو بفهمه تا بتونه کنترلشون کنه. حس غرق شدن توی دریایی رو داشت که 
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نمیدونست چند متر زیر آبه. باید اعتراف میکرد که کمی از این احساسات عجیب 
 جدیدش ترسیده بود.

آب دهنشو قورت داد. نگاهش به عضلات کمر تریستن کین بود که با هرقدمی 
رش از آسانسور بیرون اومد. در آسانسور که برمیداشت منقبض میشدن و پشت س

درست به داخل پنت هوس باز میشد. دیدن منظره مقابلش باعث شد که لبشو 
گاز بگیره تا فریاد حیرت زده و پر از شگفتیش از گلوش بیرون نپره. دیواری که 

انتها. مورانا ای بیای بود. دیوار شیشهدر ضلع انتهایی قرار داشت کاملا شیشه
تیره رو توی آسمون میدیدن، از یک سمت تمام شهر زیر پاش بود و از  ابرهای

انگیر بود. هرگز توی نظیر و حیرتسمت دیگه دریا. منظره رو به روش واقعا بی
زندگیش چنین منظره سرزنده، بکر و زیبایی ندیده بود. چشمای حریصش روی 

تمام حرکاتش رو ای سفر میکرد اما در حضور تریستن کین که تمام دیوار شیشه
هاشو عقب داد، با زیر نظر گرفته بود جرات نداشت به سمتش قدم برداره. شونه

ای دل کند و نگاهشو در فضای خونه چرخوند. بزرگ، جادار و زور از دیوار شیشه
به طرز تعجب برانگیزی دنج بود. نمیدونست چه توقعی از محل زندگی تریستن 

وی تصوراتش نبود. در فضای نشیمن با دو کین داشته اما قطعا چنین چیزی ت
های غالب به کار رفته در طراحی نشیمن ستِ کاناپه چیده شده بود. رنگ

ای شفاف بودن. در انتهای شماری از خاکستری، آبی و استیل نقرههای بیطیف
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بلند قرار گرفته بود. بالاش یک نقاشی مدرن که  برقینشمین یک شومینه 
از رنگ زد و قرمز داشت به دیوار نصب بود و تنها رنگ  ایکنندهترکیب خیره

های خاکستری و گرم به کار رفته توی فضا فقط همون تابلوی نقاشی بود. مبل
ای بودن و زیرشون یک آبی، نرم و راحت به نظر میرسیدن. تمام میزها شیشه

قالیچه آبی نفتی که به نظر خیلی گرون میرسید پهن شده بود. زمین با سنگ 
های طلایی پوشیده شده بود و تضاد زیبایی با دکوراسیون مرمر سیاه همراه با رگه

کلی خونه ایجاد کرده بود. دیوار شیشه در سراسر فضا کشیده شده بود. از شومینه 
شروع میشد و تا انتهای آشپزخونه ادامه پیدا میکرد. آشپزخونه هم یک فضای باز 

های پایه بلندی که پشت اوپن قرار لیبود. باز میز غذاخوری شش نفره و صند
های منحنی که گرفته بود. و پشت آشپزخونه یک در سیاه بود و در کنارش پله

به طبقه بالا میرسیدن. چشمای مورانا در نهایت روی تریستن کین قرار گرفتن، 
 با همون سر یک طرفه کج شده داشت به در سیاه اشاره میکرد و گفت:

 تونی اونجا بمونی.اون اتاق مهمانه، می-
صداش لرزشی رو به بدن مورانا القا میکرد که به زور میتونست جلوی بروز پیدا 
نکردنش رو بگیره. قبل از اینکه مورانا بتونه جوابی بهش بده، پشتشو کرد و به 
سمت آسانسور رفت. داشت میرفت؟ داشت زنی که بیشتر از هرچیزی ازش نفرت 
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ت؟ این مرد دیگه چه جور احمقیه؟ مورانا ناباورانه ش تنها میذاشداشت، توی خونه
 از دهنش پرید:

 ت؟خونه ی+داری منو اینجا تنها میذاری؟ تو
تریستن کین وارد آسانسور شده بود، ایستاد و رو به مورانا برگشت. صورتش 

 تفاوتی داشت و گفت:ماسک بی
راحت باش  من توی این خونه چیزی که ارزش دزدیده شدن داشته باشه ندارم.-

 ی خودته خانم ویتالیو.و فکر کن خونه
ناباوری و یک حس عجیب دیگه شکم مورانا رو به قُل قُل انداخته بود. توی یک 
خونه کاملا ناشناس بود و نمیدونست چطور باید چنین چیزی رو هضم کنه. توی 

ی ش دوربین مداربسته داره؟ باید حرفشو جدی میگرفت و فکر میکرد خونهخونه
خودشه؟ اصلا نمیدونست چرا داره تعلل میکنه و انقدر معذبه. تریستن کین عین 
گوساله پا به حریم خصوصی مورانا گذاشته بود و حالا دلیلی نداشت که مورانا 

 مودب رفتار کنه.
آسمون تاریک روی شهر سایه انداخته بود. تریستن کین هرروز از این منظره 

 حسودی قلب مورانا رو مچاله کرد.چشمگیر به شهر نگاه میکرد. 
سری تکون داد و به سمت اتاق مهمان حرکت کرد، توی اتاق قدم زد و فضاشو 

ای بود، با یک تخت دونفره راحت، چند ردیف قفسه از نظر گذروند. اتاق ساده
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گوشه دیوار، پنجره و کمد لباس. مورانا آهی کشید و تمام کشوها رو زیر و رو 
میگشت. چیزی پیدا نکرد. بعد رفت سراغ کمد، دنبال لباس کرد، دنبال اسلحه 

وارد حمام شد. مثل اضافی میکشت. بازم چیزی پیدا نکرد. در نهایت ناامید شد و 
. مهم نبود یبهداشت سیبا دوش آب، وان و سرو وخود اتاق، حمام هم بزرگ بود

خونه  نیا یفضا چقدر راحت و آرامشبخش باشه، امکان نداشت مورانا بتونه تو
جاها هم  هیتا به بق زیم خونکیبهش س شیکنجکاو زهی. غرآرامش داشته باشه

 .سرک بکشه
 رونیاز اتاق ب سروصدایسرحال شد، ب یبه صورتش زد و کم یآب نکهیاز ا بعد

بفهمه که  خواستی. دلش مستادیا چیمارپ یهاپله یشد و جلو منیاومد. وارد نش
 ،یگریپس از د یکیها بالا رفت، اون بالا چه خبره. شونه بالا انداخت و از پله

 نیک ستنیتر خواستیم دلش. خدا لعنتش کنه، زدنیچشماش در اطراف پرسه م
 یبه بالا یداشت خفه کنه. وقت ایکه رو به شهر و در ییبایانداز زرو بخاطره چشم

 .تند تند پلک زد یزدگرتیبار از شدت ح نیچندم یمورانا برا د،یها رسپله
ها . اما به جاش پلهنهیرو بب یزیچ نیهمچ کی ایراهرو، چندتا در  هیداشت  توقع
 یزیبودن که کلش اتاق خواب بود. اما چ دهیبزرگ رس یلیدلباز خ یفضا کیبه 

 منیکه نش یها بودن. در حالزده کرد، رنگاز همه مورانا رو شگفت شتریکه ب
به  یخاکستر یرد چی. هبودکاملا برعکسش  نجایداشت، ا یها سرد و خنثرنگ
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که  یچوب یدرها ،یچوب یوارهایو سبز بود. د یاقهوه زی. همه چخوردیچشم نم
راحت به  یلیکه خ یها بود، تخت بزرگاحتمالا متعلق به حمام و اتاقک لباس

بود، گرم، دنج  ینجوری. تمام اتاق همکردیو آدمو به خواب دعوت م دیرسینظر م
 خواستیرو داشت که آدم دلش م یتابستون یگرم یهاکننده. حس صبحو دعوت

 .ادین رونیتخت ب یو از تو چهیملافه بپ یخودشو لا
 ه؟یمرد واقعا ک نیا

 نیبزرگتر اتیمتعجبش داشتن جزئ یهابود، چشم ستادهیها اپله یبالا مورانا
 یاقهوه یهاملافه کردن،یم یبود بررس دهیعمرش د یکه تا به حال تو یتخت

باهاشون خونه  شدیبالشت که م یادیخودش و تعداد ز یهارنگ مثل ملافه
رو به  یشتریب یبه حس گرما و دنج اهیمرمر س یسنگ نیدرست کرد. زم یبالشت

در ضلع رو  ایبا منظره در گهیجذاب د یاشهیش وارید کیفضا اضافه کرده بود و 

داشت و واقعا حس خونه  یخاص ییرایگ اتاق .ق هم قرار داشتاتا نیا ییبه رو

پاهاشون  کرد،یقلبش حس م یرو تو یبیعج ینیسنگ مورانا .کردیرو بهش القا م
که در گوشه  یلحظه در نیهم یبره اما تو نییها پاچرخوند تا برگرده و از پله

 .تراوش کرد رونیاتاق قرار داشت باز شد و بخار ازش به ب

 .ستادیمورانا از حرکت ا قلب
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حوله که دور کمرش بسته شده  کیبه جز  زیچ چیاومد. ه رونیب نیک ستنیتر

گلو خفه  یپلک زد، صداشو تو مورانا .بود به تن نداشت و پشتش به مورانا بود

 نیا دیکه مرد هنوز متوجه حضورش نشده بود با یوقت تا .کرد و بعد زل زد بهش
 رونیکه هرگز ب کردیو وانمود م نییپا رفتیم صدایب دی. باکردیاتاق رو ترک م

و پشتشو به اون  دیچرخیپاشنه پا م یرو دی. بادهیاومدن اون مرد از حمام رو ند
  .کردیم

 .نکرد اما
پوست برنزه  یبه جا مونده رو یهازخم یخشکش زده بود، چشماش رو موند،

داشتن پوستشو پاره  یکه از شدت سخت یعضلات یرو شدن،یم دهیکمر مرد کش
. مورانا رد گشتیم یزیچ هیرو باز کرد، داشت دنبال  ی. مرد در کمدکردنیم

شدن با چشم یم دهیکه گوشت اضافه در آورده بودن و برجسته د یقیعم یهازخم
 هوی. و حس کرد قلبش فشرده شد و یدنبال کرد. زخم چاقو، گلوله، سوختگ

 دنیو از تپ ستادی. قلب مورانا هم استادنیاز حرکت ا  نیک ستنیتر یهادست
شده.  دهیمورانا کوب یرو شیآب ی. مرد گردنشو چرخوند و چشمادیدست کش

 قیبرگشت، زخم عم رانارو به مو یشد. وقت لیخس تبدمورانا به خس یهانفس
 شنهیکرد. عضله اون قسمت از س ییبود خودنما سنهیقفسه س یکه رو یو بزرگ
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مرد از چه  نیرنگ داده بود. ا رییتغ شهیهم یو پوستش برا زدیم یبه کبود
 رو پشت سر گذاشته؟ ییعبور کرده بوده و چه بلاها یجهنم

مفهوم  دونستیکردن تتوهاش. نم یمورانا شروع کرد به بررس یبار چشما نیا
 نهیهاش و با عضلاتش گره خورده بود. قفسه س. تتو با زخمهیچ هاشونیبعض

مورانا رو تماشا  شیآب یو چشما شدیم نییهاش بالا و پانفس قیعم تمیمرد با ر
 نیا کردیم یو سع تنگه داش یآب یهابه چشم رهی. مورانا نگاهشو خکردنیم

 .پنهان کنه گرفت،یقلبش داشت شکل م یکه تو یبیحس عج
قدم جلو اومد. عمدا، حساب شده. چشماش مورانا  کیآروم  یلیخ نیک ستنیتر

هم  متریلیم کی یگذاشته بودن. مورانا اما سرجاش موند، حت نیبذره ریرو ز
کنترل دوباره شروع شده و با  یکه باز دونستی. مدیعقب نرفت و چشماشو ندزد

باهاش  خواستیدلش م اام شه،یدر آخر باز هم اون که بازنده م دونستیم نکهیا

  .کنه یباز
گره شل  کیبا جلو اومد، حوله از کمرش فقط  گهیقدم د کی نیک ستنیتر
. دنیکشیش کاملا خودشونو به چشم مورانا ممونده بود، عضلات برهنه زونیآو

بود، دستاشو دو طرف بدنش مشت کرده  دهیضربان قلب مورانا سر به فلک کش
یک قدم دیگه جلو اومد، در فاصله چند قدمی  بود. ستادهیها اپله یبود و هنوز بالا

مورانا ایستاد، عضلات بدنش منقبض بودن، سفت و تحت فشار. چشماش شفاف 
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های سیاهی هاش کمی گشاد شده بودن. و مورانا با دیدن مردمکبودن، مردمک
های آبی میدرخشیدن فهمید، هر حسی عجیبی که توی بدنش که میون حلقه

، اون مرد رو تحت تاثیر قرار داده. برعکس مورانا که خیلی آشوب به راه انداخته
خوب تونسته بود ظاهرش رو خونسرد حفظ کنه، اون مرد نمیتونست و 

های فیزیکیش آشکار بودن. وقتی مورانا فهمید فقط خودش تنها نیست واکنش
که داره این دگرگونی احساسی رو تجربه میکنه حس بهتری بهش دست داد. 

 نبضش تپش بیشتری بگیره. حتی باعث شد
های خیره بهم ایستاده بودن. سکوتشون آمیخته با حس عجیبی بود. یه با نگاه

چیزی شبیه انتظار. یک انتظار عجیب که مورانا ازش سر در نمیاورد. انگار لبه 
یک پرتگاه خطرناک ایستادن و با سقوط فقط به اندازه یک نفس فاصله دارن. 

ش سُر ه شده، یک قطره عرق از روی استخون ترقوههای مورانا گره گرروده
شو خنک میکرد. صدای هاش چکید. باد کولر پوست حرارت زدهخورد و لای سینه

هاش زدنشرشر برخورد بارون با پنجره توی گوشش پیچیده بود. صدای نفس
داشت بالا میرفت و سعی میکرد تا کنترلشون کنه که مرد مقابلش متوجه حال 

 .خرابش نشه
 یک قدم دیگه جلو اومد.
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اختیار عقب گردن مورانا به عقب خم شد، کمرش قوس برداشت و پاهاش بی
ها ایستاده. و در یک ثانیه حس گرد کردن. کاملا فراموش کرده بود که بالا پله

کرد که تعادلشو از دست داده، جاذبه داشت اونو به پایین میکشید و مورانا دستاشو 
به اولین چیزی که میتونه چنگ بندازه. اولین چیزی که  روی هوا جلو کشید تا

انگشتاش تونستن پیدا کنن، عضلات سفت و گرم ساعد دست مرد چشم آبی 
بود. با اینکه تونسته بود خودش نگه داره، اما حس کرد که کف دست مرد پشت 
سرش خزید، گردنشو به آرومی گرفت و از لبه پله جلو کشیدش تا صاف بایسته. 

ور و زحمتی به خودش وارد نکرده بود و فقط با یک فشار کوچیک به هیچ ز
 گردن مورانا تونسته بود تمام وزن بدنشو بالا بکشه. 

قلبش طوفانی بود. دستاش هنوز دور عضلات سفتی که تا به حال توی زندگیش 
چیزی شبیهشون رو لمس نکرده بود، قلاب مونده بودن. مورانا نگاهشو بالا 

اهشو پایین آورد. دستی که پشت گردن مورانا رو گرفته بود هیچ کشید، مرد نگ
 خطر و تهدیدی براش نداشت.

 چند سانتی متر. فقط چند سانتی متر بینشون فاصله بود.
های ریزی پوست گردن و کمرشو قلقلک میداد، خون توی بدنش فواره زد، جرقه

در تلاش بود تا ش با شدت بالا و پایین میشد و مورانا تمام این مدت سینه
های قفسه سینه تریستن کین هم های غیرارادیش رو کنترل کنه. پرشواکنش
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هاش روی صورت مورانا پخش میشد و سرعت بیشتری گرفته بود. گرمای نفس
 بودی چوبی و گَسش تمام فضای اطرافشون رو احاطه کرده بود.

 صدای زنگ ناگهانی گوشی مورانا از خلسه بیرون کشیدشون.
نا پلک زد، به مغزش تلنگر زد و ذهنشو پاک کرد. دستاشو از ساعد مرد جدا مورا

کرد و گوشی رو از جیبش بیرون کشید. دست مرد هنوز پشت گردن مورانا مونده 
بود و قصد جدا شدن نداشت. مورانا نگاهی به شماره تماس گیره انداخت و 

 پدرش بود.  خشکش زد.
ش رگاش جاری شده و بدن داغ کردهحس میکرد به جای خون آب یخ توی 

تبدیل به قالب یخ شد. همین تلنگر براش کافی بود تا دوباره به خودش مسلط 
بشه، کمرشو صاف بگیره و گردنشو از زیر دست اون مرد بیرون بکشه. 

های مرد قبل از اینکه شل بشن یک بار دیگه با فشار توی پوست مورانا انگشت
کرد. جای انگشتاش روی پوست مورانا میسوختن و  فرو رفتن و بعد گردنشو رها

ردی از احساسات گوشتشو مورمور میکرد. پشت گردنش داشت آتیش میگرفت. 
ها پایین اومد. مورانا نفس بدون هیچ حرفی روشو برگردوند و بدو بدو کنان از پله

نفس زنام وسط آشپزخونه ایستاد، تماس رو وصل کرد و ساکت موند. صدای سرد 
 از اون طرف خط به گوش رسید: پدرش

 از دست بادیگاردهات فرار کردی.-
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مورانا با بدنی خشک روی صندلی پایه بلند پشت اوپن نشست، صورتشو مثل 
 احساس نگه داشت و بدون اینکه لرزشی توی لحنش باشه گفت:صداش بی

 +گفته بودم که فرار میکنم.
 پدرش با صدایی که خشم ازش متساعد میشد پرسید:

 اون موتورسوار کی بود؟-
مورانا از اینکه افراد پدرش بهش خبر داده بود که با کمک کی تونسته از دستشون 

 فرار کنه، تعجب نکرد. پرسید:
 +کدوم موتورسوار؟

 پدرش مکثی کرد و پرسید:
 کیِ برمیگردی؟-

 مورانا بهش اطلاع داد:
 +برنمیگردم. امشب نه. شایدم اصلا دیگه هیچوقت برنگردم.

 باره یک مکث دیگه و سوال بعدی:دو
 کجایی؟-

 مورانا نفس عمیقی کشید:
+مثل اینکه هنوز متوجه نشدی، پس بذار برات قشنگ توضیح بدم پدر عزیزم. 
من سگت نیستم که دور گردنش قلاده آویزون کنی و یه گوشه ببندیش. من 
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م که یک زن مستقلم و اگر میگم که امشب برنمیگردم، یعنی برنمیگردم. میدون
 سوالات بخاطر نگرانی و اهمیت دادن به دخترت نیست.

 لحن سرد پدرش بدنشو لرزوند:
آلوده. زیاده ولت کردم به حال خودت مستقل بودن برات فقط یک رویای وهم-

و بهت رو دادم، مورانا. بالاخره میفهمم که اون مرد کیه. و خودم با دستای خودم 
 میکشمش.

ه داره براش جالب میشه. از تریستن کین متنفر بود مورانا حس میکرد این مکالم
اما بعید میدونست مبارزه تریستن کین و پدرش تبدیل به جنگی بشه که پدرش 
بتونه توی اون پیروز بشه. و از اینکه وسط این دعوا طرف پدرشو نمیگرفت و 
توی تیم اون نبود باید حس عذاب وجدان بهش دست میداد، اما تنها حسی که 

 سرما بود.داشت 
 +موفق باشی پدر.

مورانا اینو گفت و قطع کرد. گوشیشو روی اوپن انداخت، نفسی کشید و بدنشو 
رها کرد. حضور اون مرد رو پشت سرش حس کرد و برگشت. با یک شلوار 
گرمکن گشاد و تیشرت سیاه ایستاده بود و با نگاه پر شک و تردیدی مورانا رو 

 مده بود، ابروشو بالا انداخت و پرسید:نگاه میکرد. مورانا حرصش در او
 +چیه؟
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چند لحظه در سکوت زل زد به مورانا و بعد به طرف راهشو کشید و به سمت 
 یخچال بزرگ رفت. با انزجاری که توی لحنش واضح بود گفت:

ت میکنه، سعی داره ها به دوستاش ارائهپس پدرت علاوه بر اینکه مثل هرزه-
 عجب مردی متشخصی. به گردنت قلاده هم ببنده.

 مورانا دندوناشو روی هم سایید و از عمد با طمانینه و مودبانه صحبت کرد:
+دیگ به دیگ میگه روت سیاه! یادت رفته خودت چند بار سعی کردی که منو 

 کنترل کنی آقای کین؟ اگر یادت رفته میتونم بهت یادآوری کنم.
 وسط راه رسیدن به پخچال پاهاش از حرکت ایستادن.

 من هیچیم شبیه پدرت نیست خانم ویتالیو.-
 مورانا نظر داد:

+کاملا اشتباه میکنی. هردوتون سعی دارین منو کنترل کنین و تهدید به مرگم 
 میکنین. تفاوتش چیه؟

 باور کن که نمیخوای تفاوتشو بدونی.-
ای زیر این جمله پنهان شده مورانا سرشو کج کرد، چشماشو باریک. یه پیام نهفته

 ود. مورانا دست گذاشت دقیقا رو همون و گفت:ب
 +نه اتفاقا، میخوام بدونم.
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تریستن کین رو به پخچال چرخید، مورانا حس میکرد داره زبونشو گاز میگیره تا 
 چیزی نگه. خیلی خب، ولش کن. اصرار نمیکرد. رفت سراغ یک سوال دیگه:

 +خب، کی توی سیانید منو مسوم کرد؟
 اون جواب داد:

 های بار.از متصدییکی -
و بعد یک بسته مرغ و سبزیجات رو از توی فریز بیرون آورد و روی اوپن گذاشت. 
مورانا دوباره دچار شوک و حیرت شد. تریستن کین خیلی خونسرد و ریلکس 
داشت توی آشپزخونه از این طرف به اون طرف میرفت. مورانا دید که چاقو و 

 تخته برش رو از توی کشو برداشت.
 خواست آشپزی کنه.می

کین داشت آشپزی میکرد. این کدوم یکی از عجایب ناممکن  "شکارگر"تریستن 
شو نادیده بگیره و روی خلفته؟ مورانا تلاش کرد حس عجیب توی قفسه سینه

 سوالاتش تمرکز کرد:
 +برای چی منو مسموم کرده بود؟

چرخ خورد. فکش  های مرغ ایستاد و نگاه آبیش روی موراناچاقو روی یکی از تکه
منقبض شده بود و اون نفرت آشنایی که یه مدت ازش خبری نبود دوباره داشت 
توی چشماش برق میزد. اما به خودش مسلط شد و رد نفرت رو از چشمای آبیش 
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پاک کرد. عجیب بود که امروز سعی داشت نفرتش رو کنترل کنه و چیزی بروز 
ش بازی کرد و منتظر جواب موند. نمیداد. مورانا دستپاچه شد، الکی با گوشی

ای که عضلات فکش آزاد شدن تا یک جواب به مورانا درست همون لحظه
 تحویل بده، درهای آسانسور با صدای دینگ باز شدن.

 بدترین زمان ممکن!
دانته وارد شد، قد بلند و بدن عضلانیش با کت و شلوار سیاهی پوشیده شده بود 

. چشماش روی مورانا خشک شدن، به سمت و موهاشو به عقب شونه زده بود
هایی رو رد و بدل کرد و بعد تریستن کین غلتیدن، در سکوت با نگاهشون حرف

دوباره نگاهش روی مورانا برگشت. جلو اومد و مقابلشون ایستاد. بدن مورانا با 
 حالت معذبی سفت شد.

مسئله خیلی مورانا، معذرت میخوام که نتونستم به دیدنت بیام. لحظه آخر یه -
 فوری پیش اومد.

مورانا با چشمای باریک مرد مقابلش رو بررسی کرد. به نظر میومد داره راست 
 میگه. سری تکون داد و گفت:

 +اشکالی نداره.
 شنیدم که بهت حمله کردن. الان خوبی؟-



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

نگرانیش به نظر واقعی و صادقانه میمومد و باعث شد یک لنگ ابروی مورانا به 
اره. و بعد یهو یاد حرف آمارا افتاده بود که گفته بود این دو مرد نسبت بالا تاب برد

ها حس مسئولیت دارن و ازشون محافظت میکنن. دوباره سری تکون داد به زن
 و گفت:

 +خوبم، ولی فردا ماشینمو لازم دارم.
 دانته لبخند زد و جواب داد:

 هارو تعویض کنن.تریستن از قبل هماهنگ کرده که لاستیک-
 ابروهای مورانا به سقف سرش چسبیدن و به سمت مرد چشم آبی برگشت.

 +واقعا این کارو کردی؟
 سوال مورانا رو نشنیده گرفت و چشماش روی دانته موندن. از برادرش پرسید:

 باید حاضر شم؟-
 آره.-

و دوباره یک نگاه پر از حرف دیگه در سکوت با هم رد و بدل کردن. تریستن 
ها رفت. دانته رو به مورانا اد، اوپن رو دور زد و به سمت پلهکین سری تکون د

 برگشت و چشماش صادقانه ابراز نگرانی میکردن. گفت:
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تره. میدونم که گفتی دلت نمیخواد با تریستن کار آپارتمان من دو طبقه پایین-
کنی، پس اگر دوست داشته باشی میتونی امشبو اونجا بمونی. من خونه نمیام و 

 آپارتمانم خالیه.
ها متوقف شد. کل قبل از اینکه بتونه جوابی بده، دید که تریستن کین روی پله

 های یخی. غرید:بدنش عین سنگ شد و روی به دانته برگشت. با چشم
 همینجا میمونه.-

 مثل شیر خشمگین غریده بود.
ش مورانا از شنیدن صدای عصبانیش با شگفتی پلک زد. لرزشی از ستون فقرات

پایین رفت. فکر میکرد اگر از جلوی چشم تریستن کین دور بشه، باعث 
خوشحالیش میشه. دانته در حالی که یک دستش توی جیب شلوار بود از بغل 

 گوش مورانا برادرش رو مخاطب قرار داد:
اینطوری که بهتره. تو بعد از اینکه کارت تموم بشه برمیگردی خونه اما من -

 احت تا صبح اونجا بمونه.دیگه نمیام. میتونه ر
تریستن کین حتی نمیذاشت پلک زدن مانع ارتباط چشمیش با برادرش بشه و 
یک نگاه ساکت دیگه بیشون تبادل شد. دانته با صدایی که نگرانی درونش 

 مشهود بود گفت:
 تریستن.....تو نباید.....-
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مورانا  تریستن کین نگاهشو روی مورانا انداخت. نگاه سنگینی که باعث میشد
 نفس کشیدن رو از یاد ببره.

 امشب هیچ آسیبی بهت نمیزنم.-
 صداش به شدت متقاعد کننده بود:

 بمون.-
قبل از اینکه مورانا بتونه حتی پلک بزنه، چه برسه به اینکه بخواد جملاتش رو 
هضم کنه، از جلوی چشمش محو شده بود. و مورانا مات و خشک زده برای 

 ی چسبید و همونجا نشست.دقایق طولانی روی صندل

*** 
 بارون.

نواز و غمگینی به پنجره برخورد میکردن. یه چیزی قطرات بارون با طنین گوش
درباره صدای قطرات بارون وجود داشت که قلبش رو فشرده میکرد. مورانا به 
پهلو توی خودش جمع شده بود، به صدای قطرات بارون گوش سپرده بود و 

 نا رو ببینه و حسشون کنه.شدیدا نیاز داشت که او
 تک و تنها بود. توی اتاق. توی آپارتمان. توی زندگیش.

آب دهنشو قورت داد، در تاریکی اتاق از روی تخت بلند شد و به آرومی به سمت 
در راه افتاد. قلبش توی سینه سنگینی میکرد. درو باز کرد، به نشمین کاملا 
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ای رسوند. خودشو به دیوار شیشه های بی صداییتاریک نگاه انداخت و با قدم
ای وابسته شده بود که قبل از این حتی نمیدونست این جوری به این دیوار شیشه

که میزان از تمایل و وابستگی میتونه درونش وجود داشته باشه. نور کمرنگی از 
تر شد، ای به داخل میتابید. قدم برداشت، به دیوار نزدیک و نزدیکدیوار شیشه

رونی که با شیشه برخورد میکردن و ازش سُر مخوردن و پایین قطرات با
میچکیدن، با چشم میدید. مورانا در چند قدمی شیشه ایستاد، بخار نفس که روی 
شیشه به جا میموند و بعد به آرومی محو میشد رو تماشا کرد. ابرهای سنگین 

ت های شهر در سمت راسخاکستری بالا آسمون خیمه زده بودن، نور چراغ
چشمک میزد، و دریای سمت چپش در اثر طوفان مواج شده بود. مورانا توی 

های منظره رو مینوشید و گلوش ش زیباییزدههمون نقطه ایستاد، روح عطش
 تنگ شده بود.

هیچوقت بارون رو این شکلی ندیده بود. هیچوقت چنین رهایی و آزادی رو با 
پنجره اتاقش میدید شمشادهای ای که از چشماش حس نکرده بود. تنها منظره

هرس شد بودن، چندتا درخت و حصارهای بلند دیوار عمارت. پشت اونها دیگه 
هیچی وجود نداشت و چیزی دیده نمیشد. حس کرد که دستاش با اختیار 
خودشون بالا اومدن. توی قلبش یک نیاز شدید و عمیق رو حس میکرد، چیزی 

ت که انقدر بهش محتاج بوده. دستاش ش نکرده بود و نمیدونسکه هرگز تجربه
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متری شیشه مکث کردن، قلبش شرحه شرحه بود. به آرومی کف در چند میلی
ی سرد زیر دستش محکم بود. برای دقایق دستشو روی شیشه گذاشت. شیشه

ای تنها حائلی بود که طولانی همونجا ایستاد، قلبش درد میکرد، دیوار شیشه
رفته بود. شهر رو جوری تماشا میکرد که هرگز میون اون و مرگ حتمی قرار گ

ندیده بود، شهری که تمام عمرش توی اون زندگی کرده بود، شهری که هنوز 
 براش غریبه بود.

ای، چهارزانو روی دستاش روی شیشه سُر خوردن و دقیقا جلوی دیوار شیشه
بخار هاش دائما حرارت خودشونو به شکل زمین نشست. به جلو تیکه زد و نفس

روی پنجره به جا میذاشتن. طوفان آسمون رو شکافت، صاعقه همه چیزو برای 
چند ثانیه سفید کرد و بعد ناپدید شد. قطرات بارون با سرعت و شدت بیشتری به 

هایی که سعی داشتن بشکوننش، خودشونو به شیشه کوبیده شدن، مثل گلوله
و آرزوش بود که بتونه اون  قلب مورانا برسونن اما نمیتونستن. پشت دیوار نشست

قطرات رو روی خودش حس کنه. آرزوش بود که قطرارت بارون روی پوستش 
رسوخ کنن اما نمیتونست. و این زندگی مورانا نبود. داشتن آرزوهایی که میدونست 
هیچوقت نمیتونه بهشون برسه. چیزهایی که سعی میکردن بهشون برسه اما یک 

ای. جایی که میتونست از پشتش ببینه دیوار شیشهدیوار بزرگ مانعشون بود. یک 
که دقیقا داره چیو از دست میده اما نمیتونست دیوارو بشکنه و اونارو به آغوش 
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بکشه. چون اگر اون دیوار رو میشکست براش به معنی سقوط و مرگ بود. و 
اخیرا مورانا داشت با خودش فکر میکرد که شاید مرگ، ارزش حداقل یک بار 

 دن آرزوهاشو داشته باشه.لمس کر
هایی که از ای فشرده شد، دیدن اشکلباش لرزیدن و دستش روی دیوار شیشه

های خودش هم از آسمون میبارید باعث شد که سد دفاعیش بشکنه و اشک
 گوشه چشمش جاری شدن.

 و حضور اون مرد رو توی خونه حس کرد.
ت که نباید به اون مرد پشت ایستاد. میدونسباید از جلوی دیوار عقب میومد و می

کنه و جلوش ضعفشو به نمایش بذاره. اما توی این لحظه، نمیتونست خودشو 
قانع کنه که چشم از این منظره برداره و دستشو از شیشه جدا کنه. نمیخواست 

 توی پوسته سفت و سختش فرو بره.
 هاش خستگی رو حس میکرد.خسته بود. تا عمق استخون

اده بود که امشب هیچ آسیبی بهش نمیزنه و مورانا هم با اون مرد بهش قول د
های دروغگو تمام وجود این حرفو باور کرده بود. به اندازه کافی توی زندگیش آدم

دیده بود که تفاوتشون رو با یک مرد صادق تشخیص بده. تریستن کین از اول 
پنهان نکرده  هم نفرتش رو به صورت آشکار اعلام کرده بود و هیچ چیزو از مورانا

 بود. برای همین میتونست به صداقت این مرد اعتماد کنه.
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برای همین گارد نگرفت، بلند نشد و فقط منتظر موند تا اون بره. میدونست که 
نگاه اون مرد روی خودشه چون پشت گردنش دوباره داشت گیز گیز میکرد. و 

کاملا ساکت بود  بعد مرد حرکت کرد. مورانا نمیدونست چطور اینو فهمیده چون
هاش هیچ صدایی ایجاد نمیکردن، اما مورانا حرکتشو میفهمید. تا اینکه از و قدم

پاهایی رو دید که کنارش ایستادن. سرشو بالا نیارود. مرد هم پایین  گوشه چشم
رو نگاه نکرد. سکوت ادامه داشت. مورانا چشماشو روی قطرات بارون نگه داشته 

ر همین حال مرد پاهاشو تا کرد، بدنشو پایین کشید و بود، قلبش میکوبید. و د
 کمی دورتر از مورانا روی زمین نشست. چشمای اونم داشت بیرونو تماشا میکرد.

های جلوی پیراهن مورانا از گوشه چشم نگاهی بهش انداخت. تمام دکمه
ش باز بودن و عضلاتی که مورانا قبلا هم دیده بودشون در معرض دید مردونه

داده بود. کف دستاشو پشت بدنش روی زمین تکیه داده بود و تمام وزن   قرار
های روی بدنش بدنشو از عقب روی اونها انداخته بود. نگاهش به یکی از زخم

برخورد کرد و قلبش بیشتر درد گرفت. هیچوقت با خودش فکر نکرده علاوه بر 
ی به سر مردها میاد؟ ها وارد میشه، چه بلایتمام صدماتی که توی دنیاشون به زن

میدونست که قدرت و بقا دو مزیت بزرگ هستن که با خودش فکر نکرده بود 
های روی که بهایی که برای بدست آوردن این مزایا پرداخت میشه، چیه؟ زخم

ها بهای به قدرت رسیدن بدنش عادی بودن یا مثل خودش غیرعادی؟ این زخم
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وده؟ چندبار توسط دشمنانش تهدید ایه که از گوشت و خونشون نبدر خانواده
شده؟ چند نفر خواستن از خانواده پرتش کنن بیرون؟ برای همین این مرد انقدر 

احساس و سرد شده؟ برای مقابله کردن با دردش احساساتش رو خاموش بی
کرده؟ ممکنه پدرش هم مثل این مرد باشه؟ احساساتش رو حتی نسبت به دختر 

 رو از دست نده؟ خودش خاموش کرده تا قدرتش
هایی که روی پوست و گوشت سوالات توی ذهنش پرسه میزدن، و خاطره زخم

مرد کنارش دیده بود، با خودش مرور میکرد. شاید ازش متنفر باشه اما برای 
قدرتش احترام زیادی قائله. و بدنش که شبیه یک اسلحه بود. این مرد معبد 

ایی از بقا و نجات توی قلبش داشت هقدرت بود. قلبش مخزن اسرار بود، افسانه
که اگر آشکار میشد، شنیدنش حتی برای دنیای خیلی زشت و کثیف اونها هم 

 شاید ترسناک باشه.
هایی که چندین روز زیر دست دشمن تحمل مورانا به آمارا فکر کرد. به شکنجه

که شانس بوده کرده بود و زنده مونده بود. به این فکر کرد که واقعا چقدر خوش
تا الان موردی مشابه اون براش پیش نیومده. هیچوقت دزدیده نشده بود، 

های دیگه مورد آزار و خشونت هیچوقت شکنجه نشده بود، هیچوقت مثل زن
 ای؟قرار نگرفته بود. و از خودش میپرسید چرا؟ بخاطر پدرش؟ یا به دلیل دیگه

 خواهرم عاشق بارون بود.-
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زمخت ویسکی و گناه بیان شده بودن، افکار  کلمات نرم و لطیفی که با صدای
ش کردن. نه مورانا رو قطع کردن. کلمات کم کم توی مغزش نشستن و شوکه

بخاطر اینکه این مرد یک راز خیلی خصوصی درباره خودش رو با مورانا به 
اشتراک گذاشته بود، بلکه بخاطر عشق خیلی خیلی عمیقی که همراه با اون 

مورانا فکرشم نمیکرد که این مرد قابلیت عشقی که توی  کلمات بیان شده بود.
ش صداش نهفته شده بود رو داشته باشه، برای هیچکس. و همین به شدت شوکه

کرده بود. مورانا برنگشت تا بهش نگاه کنه، حتی از گوشه چشمم نیم نگاه بهش 
ننداخت. کف دستشو بیشتر به شیشه فشار داد و انگار با این کار میخواست 

ش منتقل کنه. بزاقشو تعجبش از رفتارهای گیج کننده این مرد رو به شیشه خونه
قورت داد. قلبش سروصدا راه انداخته بود. بدون اینکه یک ثانیه نگاهشو از منظره 

 رو به روش جدا کنه، با همون لطافتی که در صدای مرد شنیده بود گفت:
 +نمیدونستم که خواهر داری.

 سکوت، و بعد:
 ندارم.دیگه -

احساسش برگشته بود. اما مورانا باورش نمیکرد. مورانا اون و دوباره صدای بی
گرما رو شنیده بود، اون عشق رو شنیده بود. هیچکس نمیتونست به این سرعت 

 احساساتش رو خاموش کنه. ولی مورانا ساکت موند و چیزی بهش نگفت. 
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رو به قطرات بارونی که در تاریکی مطلق نشسته بودن. رو به آسمون و دریا. 
هماهنگ با ضربان قلبشون از آسمون فرود میومد. سکوت بینشون دیگه مثل 
قبل سنگین و آزاردهنده نبود. و مورانا نمیدونست از این سکوت باید چه برداشتی 

 ش فکر کنه، دهنش باز شد و گفت:بکنه. قبل از اینکه بتونه به جمله
 +مامانم عاشق بارون بود.

 بعد: یک مکث و
 فکر میکردم که مادر داشته باشی.-

 بغض آشنایی گلوی مورانا رو تنگ کرد.
 +دیگه ندارم.

های وقتی نگاه مرد رو روی خودش حس کرد، سرشو چرخوند، چشماش به آبی
خیلی عمیق قفل شدن. یه جرقه تاریک توی نگاهش درخشید و دوباره چشماشو 

 دزدید. مورانا آب دهنشو قورت داد و گفت:
 برای چی خواستی اینجا بمونم؟+

مرد همونجا نشسته بودن. بدنش منقبض نبود، به مورانا نگاه نمیکرد و چشماش 
 به جلوش خیره بودن. مورانا خیلی آروم گفت:

 +دانته درست میگفت. توی خونه اون جام امن و راحت بود.
 مرد با صدای آرومی که وزن کلماتش سنگین بودن جواب داد:
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 ت امن و راحته.اینجا هم جا-
 +فقط برای امشب.

 فقط برای امشب.-
مورانا نگاهشو به پنجره برگردوند، بارش بارون رو تماشا کرد، به صدای سقوط 
قطراتش گوش سپرد و در چند قدمی اون مرد نشسته بود. برای مدت زیادی در 
سکوت و تاریکی موندن، سکوتی که مورانا میدونست وقتی خورشید طلوع کنه 

خبری ازش نیست. انگار تاریکی شب مثل یک حباب محافظ دورش کشیده دیگه 
شده بود و روشنایی اون حباب رو از بین میبرد و از این شب به جز یک خاطره 

ای شاهدش بود و اونو به یاد میاورد و دیگه هیچکس که فقط دیوار شیشه
 ش حرفی نمیزد، چیزی باقی نمیومد.درباره

این خاطره رو به یاد میسپرد. چون توی اون لحظه  نه، مورانا هم خیلی خوب
چیزی درونش زیر و رو شده بود. چیزی عمیقا احساساتش رو دگرگون کرده بود. 
چون توی اون لحظه، دشمن، مردی که ازش نفرت داشت، کاری براش کرده 

 ای براش انجام نداده بود.بود که هیچکس دیگه
اسم خودش زده بود، با انجام دادن  توی اون لحظه، مردی که حق کشتنش رو به

 ای نور به زندگی مورانا پاشیده بود.کاری که حتی خودش متوجهش نبود، ذره
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توی اون لحظه، دشمن کاری رو براش کرده بود که هیچکس تا به حال توی 
 زندگی تلاش نکرده بود اون کارو براش انجام بده.

 هایی بکنه.کاری کرده بود که مورانا یه ذره کمتر احساس تن
وقتی خورشید طلوع کنه این لحظه تموم میشه. اما توی اون لحظات ساکت و 
غرق در تاریکی، با اینکه هنوز از این مرد متنفر بود، بدون اینکه خودش متوجه 

 باشه یه چیزی داشت درونش دگرگون میشد.
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 =نُـه=
 تنگنا  

 نمیدادن تصمیم درستی بگیره.احساسات مورانا به طغیان افتاده بودن و اجازه 
پدرش دیگه بهش زنگ نزده بود. حتی یک بار. مورانا نمیدونست چرا انقدر 
دلشوره داره، اما یه احساسی دائم بهش میگفت که یک اتفاق نگران کننده در 

 حال وقوعه. چیزی که مورانا قرار نبود ازش خوشش بیاد.
مغزش بیرون بریزه، در اتاق نفس عمیقی کشید تا شاید بتونه اون افکارو از 

هوس گذاشت. بعد از اتفاقات دیشب، مهمان رو باز کرد و پا به نشیمن پنت
نمیدونست چه چیزی میتونه در انتظارش باشه اما وقتی از اتاق بیرون اومد، فهمید 

هوس رو ترک که تک و تنهاست. تریستن کین به محض طلوع خورشید، پنت
 کرده بود. 

که به طرف آشپزخونه راه افتاده بود، میدونست که حباب حفاظتی موارنا در حینی 
که دیشب قطرات بارون براش فراهم کرده بودن، با قطع بارندگی از بین رفته. 
خورشید به روشنی توی آسمون میدرخشید و پرتوهای آفتاب از پنجره به داخل 

بود. منظره رو هوس میتابیدن و باد خنک کولر حرارتشون رو دور نگه داشته پنت
نظیر بود، درخشش خورشید روی دریای آبی رو از بالای ساختمون به روش بی
 تماشا کرد.
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روی همون صندلی پایه بلند دیشب، پشت اوپن نشست. به فکر این بود که براش 
خودش قهوه درست کنه اما پشیمون شد. حباب حفاظتی از بین رفته بود و مورانا 

 برای بار دوم مسموم بشه.دلش نمیخواست ریسک کنه و 
صدای باز شدن در آسانسور، باعث شد که سریع به عقب بچرخه، دستاش روی 
کیفش، جایی که تفنگشو مخفی کرده بود، قرار گرفتن ولی با دیدن آمارا دستش 

های زنانه رو به بهترین شکل از روی کیف پایین افتاد. قد بلند، بدنی که قوس
وار راسته خاکی، تاپ قرمز، دستمال گردن ابریشمی نمایش میداد، پوشیده در شل

سبز. موهای تیره مواجش دور صورت زیباش پراکنده بود و لبخند کوچیکی روی 
لبش داشت. چشمای سبز جنگلیش برق میزدن. برای مورانا سری تکون داد و 

 گفت:
 صبح به خیر مورانا.-

 آرامش به مورانا برگشت و در جواب براش سر تکون داد:
 مارا.+آ

های خونه آشنایی داشت، آمارا همراه با لبخند در پخچالو باز کرد. با تمام قسمت
از کابینت لیوان کریستالی برداش و به راحتی توی آشپزخونه چرخ میزد. مورانا 
نمیدونست چرا این قضیه داره آزارش میده. دندوناشو روی هم سایید، نگاهشو از 

 خیره شد. آمارا گرفت و دوباره منظره بیرون
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 یه کم آبمیوه میخوای؟-
مورانا مجبور شد دوباره به سمت اون زن برگرده. پارچ آب پرتقالو جلوش گرفته 
و با حالات ظریف و دلربایی سرشو روی شونه خم کرده بود. وقتی برای گفتن 

 لیوان تردید کرد، آمارا با لبخند گفت:
 مسموم نیست، نگران نباش.-

 و سری تکون داد. آمارا ادامه داد:مورانا به خودش تشر زد 
 البته بعد از اون اتفاقی که توی کلاب برات افتاد، حق داری که نگران بشی.-

در همون حین آبمیوه خنک رو توی دوتا لیوان بلند ریخت. خش و لرزش 
نامحسوس صداش باعث شد قلب موارنا به درد بیاد. سوالات زیادی درباره این 

به جز مهر و محبت به مورانا نشون نداده بود، توی زن که تا به حال چیزی 
ذهنش شکل گرفت. وقتی فهمید که صداشو از دست داده و دیگه نمیتونه با 
صدای بلند و واضح صحبت کنه، چه حسی داشته؟ اگر با صدای بلند صحبت 
کنه، براش دردناکه؟ آسیب و زخم فیزیکی هم روی جسمش به جا مونده؟ چقدر 

ه بودن؟ مورانا با پلک زدن سعی کرد اون سوالات رو از مغزش ش کردبد شکنجه
بیرون بریزه. آمارا رو به روش نشست و آرنجشو به اوپن تکیه داد. نگاه مورانا 

 روش موند و ازش پرسید:
 +اون شب صحیح و سالم به کلاب برگشتی؟
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 آمارا با صدای آرومش جواب داد:
 من جام امن بود. وآره. تریستن پیشم بود -

شنیدن این حرف از دهن زنی که توسط مردها شکنجه شده بوده و خاطره خوبی 
از اونها توی ذهنش نداره، معنای زیادی میتونست داشته باشه. مورانا سوالاتش 

 رو ادامه داد:
 +میدونی بعد از اینکه تو و آقای کین به کلاب رفتین، کی ماشینشو برداشت؟

 م فشرد و جواب داد:آمارا اخم کوچیکی کرد، لباشو روی ه
 نه. مگه اتفاقی افتاده؟-

مورانا آهی کشید و به نشونه منفی سر تکون داد. اگر تریستن کین داستان اون 
ای نداشت که مورانا هم چیزی بهش شب رو برای آمارا تعریف نکرده، پس فایده

رادرش بگه. ممکنه به دانته گفته باشه؟ یا باز دوباره تصمیم گرفته چیزهایی رو از ب
 مخفی کنه؟ چشمای آمارا برقی زدن، کنجکاو شد و گفت:

حالا که گفتی یه چیزایی یادم اومد. اون شب تریستن بعد از اینکه منو رسوند، -
 وقتی دید که ماشینش داره میره، با عجله دوباره کلاب رو ترک کرد.

شد که  ای از لیوان آب پرتقالش نوشید. خیالش راحتموارانا دید که آمارا جرعه
ای از لیوانش خورد. مایع خنک و شیرین نوشیدنی مسموم نیست و خودشم جرعه
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تر روی صندلی نشست و چشماشو روی از گلوش پایین رفتن، صاف و صوف
 صورت زن مقابلش دوخت. آمارا با لبخند نرم و صدای یواش و خشدارش گفت:

 ای شجاعی.رنکردنیمیدونی، تو به طرز باو-
هاش گل انداختن و با حالت معذبی جواب پلک زد. حس کرد گونه مورانا با تعجب

 داد:
 +اوووم. فکر کنم باید بگم، ممنون.

 آمارا به جواب عجیبش خندید و کاملا آروم و ریلکس به نظر میرسید. گفت:
تریستن آدم ترسناکیه، حتی مردها هم ازش میترسن. و نمیدونم چرا داره برای -

دش رو میکنه و حتی از حالت عادیش هم باهات ترسوندن تو تمام تلاش خو
ی اون گذروندی، تورو برام تبدیل به دختر بدتره. اینکه یک شب رو توی خونه

 جالبی کرده. شجاعی و من تحسینت میکنم.
های مورانا بیشتر شد اما سعی میکرد خجالتش رو کنترل کنه. با چند سرخی گونه

حال کسی ازش تعریف و تمجید نکرده تا سرفه ساختگی گلوشو صاف کرد. تا به 
بود و حالا آمارا با این حرفا داشت معذبش میکرد. آماده شد تا هرچه سریعتر 

 موضوع بحث رو تغییر بده. نفس عمیقی کشید و پرسید:
 +تو اینجا زندگی میکنی؟
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ای که پرسیده بود، دود و حالا دلش میخواست با این سوال مسخره و احمقانه
غیبش بزنه. آب پرتقال توی گلوی آمارا پرید و کم مونده بود  بشه و توی هوا

خفه بشه. بعد از اینکه یک دل سیر قهقهه زد با صدایی که هنوز رد خنده درونش 
 مشهود بود گفت:

 با تریستن؟ یا خدای بزرگ! معلومه که نه!-
برای مورانا عجیب بود که چرا از شنیدن این جواب انقدر خیالش راحت شده و 

 بهتری بهش دست داده. آمارا در حالی که هنوز داشت میخندید گفت:حس 
اون مرد درباره حریم خصوصیش خیلی حساسه. یک بار بدون در زدن وارد -

 اتاقش شدم و اون جوری بهم چشم غره رفت که روح داشت از بدنم جدا میشد!
ایستادن. اونم با شنیدن این اطلاعات، تمام اعضای داخلی بدن موارنا از حرکت 

دیشب بدون اجازه وارد اتاقش شده بود. درست جلوی اتاقش ایستاده بود و 
تریستن کین هم اونو دیده بود. اما بهش چشم غره نرفته بود. فقط تعجب کرده 

ای که این مرد بود و تحت تاثیر حضور مورانا قرار گرفته بود. یک جمله، جمله
 رانا رو پر کرد.چند هفته پیش بهش گفته بود، ذهنش مو

من توی زندگیم افرادی رو دارم که مال منن. قلمرویی دارم که متعلق به منه.  "
 ".هرگز فکرشو نکن که بخوای توش سرک بشی و به حریم من تجاوز کنی
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اون کلمات فقط برای ترسوندن مورانا و به رخ کشیدن تسلطش بیان شده بودن 
دای آمارا ریسمون افکارش رو پاره ای پشتشون خوابیده بوده؟ صیا معنی دیگه

 کرد:
تریستن اجازه نمیده کسی وارد حریم خصوصیش بشه. هرکسی که اونو بشناسه، -

 اینو میدونه.
مورانا پلک زد و مغزش هنوز حول و حوش یک سوال درباره اون مرد پرسه میزد 

 و پرسید:
 ونم؟ش بم+پس از بین این همه آدم، چرا به من اجازه داد که توی خونه

سوالاتش یک بخش غیرقابل بیان شدن هم داشتن. مثلا؛ چرا اصرار کرده بود 
که بمونه؟ وقتی دانته پیشنهاد داد که مورانا به آپارتمان اون بره، چرا غرشش بالا 

 رفت و اعتراض کرد؟ 
 چشمای آمارا تیز شد و لبخند روی لبش حفظ شده بود.

 آدمو کنجکاو میکنه، مگه نه؟-
 موند. آمارا سری تکون داد و گفت: مورانا ساکت

م در جواب سوال قبلیت باید بگم که، نه. من اینجا زندگی نمیکنم، اما خونه-
 همین نزدیکیاست.

 کنجکاوی مورانا دو چندان شد.
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 +مگه توی تنبرآ زندگی نمیکنی؟
های سبز جنگلی آمارا افتاد و نگاهشو به مورانا دید که سایه تاریکی روی چشم

هاش خمیده شدن و آه کشید. آهی که از ای برگردوند. شونهار شیشهسمت دیو
 اعماق روحش بیرون اومده بود. آمارا جواب جالبی تحویل داد:

 م سر بزنم، اما اجازه ندارم بمونم.میتونم برم اونجا به خانواده-
 مورانا قبل از اینکه بتونه جلوی زبونشو بگیره پرسید:

 +برای چی؟
مورانا نگاه کرد، چشماش با درد پر شده بودن. با اینکه لبش  آمارا دوباره به

 میخندید اما غمی درونش دیده میشد.
ی من اینجاست. مادرم جواب باقی بمونن، مورانا. خونهبعضی سوالات بهتره بی-

های من، تمام وجودم، تمام کسانی هنوز در عمارت مارونی خدمت میکنه. ریشه
 ان. اما من نفرین شدم و نمیتونم پیششون بمونم.که دوستشون دارم، همه اونج

مورانا پلک زد، حس میکرد قلبش برای این زن به درد اومده. آمارا یک خونه 
داشت، جایی که عاشقشه اما هیچوقت نمیتونه اونجا زندگی کنه. موارنا تمام 

ای نداره. عمرش در عمارت پدرش زندگی کرده بود، اما حس میکرد هیچ خونه
این لحظه خیلی خوب میتونست درد این زن رو حس کنه. قبل از اینکه و توی 
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خودش بفهمه داره چی کار میکنه، دستاش فاصله بینشون رو پر کردن. دست 
 آمارا رو گرفت و نوازشش کرد.

 +متاسفم.
های زن مقابلش دید. آمارا متقابلا با قدردانی و به نرمی موارنا شگفتی رو در چشم

 ای بالا انداخت و گفت:رد. شونهدست مورانا رو فش
فقط گاهی اوقات دلم برای خونه تنگ میشه. بخاطر همینه وقتی تریستن و -

 دانته به اینجا سر میزنن، خوشحال میشم.
 موارنا پرسید:

 +حتما اینجا هم چند تا دوست داری.
 آمارا نگاهشو پایین انداخت و گفت:

اومدم. درضمن، اینجا شهر من نیست. یه نه واقعا. در واقع برای کار به اینجا -
 ها دارم.سری محدودیت

مورانا دلش میخواست بهش بگه که گاهی بهش زنگ بزنه. میخواست بگه که 
اونم هیچ دوستی نداره. میخواست شجاعتش رو جمع کنه و بهش بگه که میتونن 

 باهم دوست بشن.
 اما نتونست.
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بلغزن و بیرون بریزن. از اعماق کلمات تا نوک زبونش اومدن، آماده بودن تا 
وجودش به همچین چیزی نیاز داشت. نیاز داشت یک نفرو بشناسه. به یک 
دوست احتیاج داشت. نیاز داشت داستان زندگیش رو با یک نفر در میون بذاره و 
سفره دلش رو باز کنه. اما چنین چیزی میتونست براش عواقب بدی داشته. نه 

آمارا هم همینطور. آمارا از شهر خودش طرد شده  فقط برای خودش، بلکه برای
بود و به اینجا فرستاده بودنش. مورانا نمیتونست اجازه بده با یک حرکت اشتباه 

 از این شهر هم رونده بشه یا این زن رو به کشتن بده.
لباشو گاز گرفت، دستشو عقب کشید، گلوشو صاف کرد و نگاهش روی دیوار 

ای شده بود، دستش بهش اش مثل این دیوار شیشهای چرخید. آمارا برشیشه
میرسید اما نمیتونست روحشو لمس کنه. صدای باز شدن در آسانسور اونها رو از 

 ای که گیرش افتاده بودن نجات داد.کنندهشر سکوت سنگین و معذب
موارنا نیم چرخی به تنش داد تا ببینه افراد تازه وارد کی هستن. دانته و تریستن 

ای که از سر تا پاشون چکه میکرد، قدم به هردو با قد برافراشته و جذبه کین که
داخل گذاشتن. دانته با دیدن آمارا چند ثانیه پاهاش شل شدن و تعلل کرد اما 

هاشو به طرف اونها ادامه داد. یکی دیگه از اون کت سریع به خودش اومد و قدم
یشه مرتب به نظر میرسید. شلوارهای خوش دوختش رو به تن کرده بود و مثل هم

مرد کنارش کاملا باهاش در تضاد بود. دیدن چشمای آبیش که با وجود نور 
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خورشید جذابیت بیشتری پیدا کرده بود، مورانا رو میخکوب کرد و شکمشو به 
اش به خوبی عضلاتش رو در بر گرفته بود و پیچ و تاب انداخت. تیشرت ساده

رو به پا داشت. این یعنی از یک ملاقات یکی دیگه از شلوارهای چند جیبش 
رسمی نمیومدن و افراد زیادی دو و برشون نبوده. وقتی شروع به صحبت کرد، 

 های مورانا رو نوازش کرد:صدای ویسکی صد ساله گوش
ست و هرکاری دلت میخواسته میبینم که فکر کردی خونه اینجا خونه خاله-

 کردی، آمارا.
که کمی شرارت و جسارت درونش ریخته بود جواب آمارا با همون صدای آروم 

 داد:
 ت. به بقیه جاها کاری نداشتم.فقط آشپزخونه-

ای رفت و چشماشو به منظره مقابلش گره زد. دانته مستقیم به سمت دیوار شیشه
ی افراد حاضر در خونه رو نادیده میگرفت. مورانا خوب زیر نظر گرفته داشت بقیه

بین اون و آمارا وجود داشت، میشد. قبلا هم اینو حس بودش و متوجه تنشی که 
کرده بود. به کنجکاوی نگاهشو به سمت تریستن کین برگردوند و دید که داره 

هاش دنبال چیزی برمیگرده. اونم نگاه مورانا رو حس کرد و به طرفش توی کابیت
و از روی نگاهش برگشت. نگاهش به مورانا دوخته شد. قلب مورانا از تیپدن ایستاد.

 مورانا برداشت. قلب مورانا دوباره تپید.



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

ش فحش داد. گلوشو صاف های احمقانهچشماشو بست و توی دلش به واکنش
 ای ایستاده بود پرسید:کرد و از دانته که جلوی دیوار شیشه

 +توی انبارهایی که آدرسشونو بهت داده بودم چیزی پیدا کردین؟
اما با صدای بلند و واضحی که به گوش مورانا  دانته نگاهشو از دیوار برنگردوند

 برسه جواب داد:
توی انباری که اینجا بود نه. اما اون انبارهایی که در تنبرآ بود.....یه چیزایی -

 شون پیدا فهمیدیم.عجیبی درباره
 موارنا با کنجکاوی به جلو خم شد و تکرار کرد:

 +چیزای عجیب؟
 ه بود و اطلاع داد:ابهت دانته زیر نور آفتاب بیشتر شد

هایی که های محلی ما بودن اما اسلحهانبارها قبلا متعلق به یکی از رقیباون -
ست. هنوز نتونستیم بفهمیم توش پیدا کردیم، متعلق به یک باند خلافکار دیگه

 ها استفاده میکرده.که کی از اون سلاح
 دن. پرسید:های مغزش به حرکت افتادندهمورانا چشماشو باریک کرد، چرخ

+اگر نتونین ثابت کنین که برای آقای کین پاپوش دوختن و کسی از اون کدُها 
 استفاده کنه، چی میشه؟

 دانته بالاخره برگشت، چشماش به سختی سنگ به مورانا اصابت کردن.
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 اونوقت تریستن میمیره، مورانا.-
 پس در این صورت امکان نداشت تریستن کین از عمد برای خودش پاپوش

 اد:دوخته باشه. مگر اینکه قصد خودکشی داشته باشه. دانته بهش قول د
 هر خبر و پیشرفت جدیدی که به دستم برسه، بهت اطلاع میدم.-

مورانا سری تکون داد و دلش نمیخواست بچرخه و به اون یکی مرد حاضر در 
 آشپزخونه نگاه بندازه. آمارا چند تا سرفه الکی کرد و گفت:

 ودم اینارو بهت بدم مورانا.راستش اومده ب-
مورانا چشماشو روی اوپن انداخت و دید که سوویچ ماشیش اونجاست. ماشینش، 
ماشین عزیزش، درست شده بود. چشماش به سمت تریستن کین پرواز کردن. 

های قلب مورانا دوباره سرعت گرفته بود، از روی اون بهش نگاه نمیکرد. تپش
دوشش انداخت و سوویچ رو برداشت. نگاهی به صندلی پایین پرید، کیفشو روی 

 اطرافش انداخت و زمزمه وار گفت:
 +دیگه باید برم.

دانته مودبانه براش سر خم کرد، موارنا با تکون داد سر جوابشو داد و میدونست 
 که باهمدیگه در تماس خواهند بود. آمارا لبخندی بهش زد و گفت:

 رانا.امیدوارم دوباره همدیگه رو ببینیم، مو-
 مورانا آب دهنشو قورت داد و در جواب گفت:



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

 +منم همینطور.
هوس بگه، بدون و بعد روشو برگردوند. بدون اینکه یک کلمه به صاحب پنت

ای بروز دادن احساس تشکر و قدردانی اینکه یک نگاه به سمتش بندازه، بدون ذره
آسانسور میرفت. های سریع و مطمئن به سمت که در قلبش حس میکرد. با قدم

ای ثابت موند، منظره مقابلش در چشماش برای آخرین بار روی دیوار شیشه
هاش ثبت کرد. این منظره هم مثل تمام اتفاقات دیشب، روی روحش خاطره

حک شده بود. هیچکس از پشت سرش چیزی نگفت. وقتی وارد آسانسور شد، 
شید و دکمه رو قلبش میکوبید و کف دستاش عرق کرده بود. نفس عمیقی ک

فشرد. و چشماش برای آخرین بار به چشمای آبی گیرا، از همونجایی که توی 
 آشپزخونه ایستاده بود، قفل شدن. و بعد درها بسته شد.

*** 
 ای زیر نیم کاسه بود.یه کاسه

های عمارت پدرش وارد شده بود، یک حس شوم و نحس، ای که از دروازهلحظه
ود. باید برمیگشت. باید سوار موستانگ قرمز تمیز و دلشوره به جونش انداخته ب

ش میشد و با سرعت از این عمارت فرار میکرد. اما این کارو نکرد. تعمیر شده
 موارنا ویتالیو بزدل نبود. اگر قرار بود بمیره، با آغوش باز از مرگش استقبال میکرد.
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چشمای روی با دندون قروچه ماشینشو جای همیشگیش پارک کرد و پیاده شد. 
های نو پرسه زدن. چطور تریستن کین یک شبه، اونم توی اون طوفان چرخ

 تونسته بود ماشینشو تعمیر کنه؟ یعنی انقدر آدم پرنفوذیه؟
با تکون دادن سر فکر اون مرد پر رمز و راز که هر لحظه براش یک سوپرایز 

ی چمنزار جدید داشت، از مغزش بیرون ریخت. مورانا سعی از ذهنشو به زیبای
شاداب، سنگفرش تمیز و عمارت سفید معطوف کنه. اما هیچ چیز به جز نحسی 

 و شومی بیشتر احساس نکرد.
از این عمارت فرار میکرد. به محض اینکه کُدها پیدا میشدن، به خودش قول داد 
که از اینجا بره و غیبش بزنه. هویتشو تغییر میداد، یک زندگی جدید برای خودش 

قا همونجوری که همیشه آرزوشو داشت. میرفت یک جای خیلی میساخت، دقی
خیلی دور، برای خودش دوست پیدا میکرد، با مردها خوشگذرونی میکرد و بدون 
اینکه هرروز خطر مرگ از بیخ گوشش بگذره به زندگیش ادامه میداد. به محض 

 اینکه اون کُدها نابود میشدن همه چیزو پشت سرش رها میکرد و میرفت.
فکر کردن به این تصمیم باعث میشد احساس قدرت کنه. مورانا به طرف  حتی

عمارت راه افتاد، میخواست مستقیم به اتاق خودش و بره. اما نگاه سنگین افراد 
پدرش که روی اون متمرکز شده بودن، پاهاشو شل کرد. خود پدرش زیر یکی 

یگه سرگرم گفت و های چمنزار نشسته بود و همراه با دو مرد مُسن داز آلاچیق
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گو بودن. وقتی متوجه ورود مورانا شد، با انگشت اشاره کرد که نزدیکشون بره. 
توجه مسیرشو موارنا دلش میخواست انگشت وسطشو به پدرش نشونه بده و بی

به سمت اتاقش ادامه بده. اما در حضور اون دو مرد دیگه و به خصوص با 
میکرد بیش از اندازه از خط قرمزهای کاری شب گذشته، اگر این کارو شیرین

 پدرش رد میشد.
برای همین دوباره دندوناشو روی هم سایید و به سمت مردها راه افتاد. درخت پر 

هایی که شاخ و برگی سایه مطبوعی روی آلاچیق انداخته بود. پدرش با چشم
 کاملا عادی بودن نگاهی بهش انداخت و اطلاع داد:

 سون میریم. لباس مناسب بپوش.امشب برای شام به کریم-
مورانا سر تکون داد و منتظر موند تا پدرش توضیح بیشتری بده، اما پدرش با بالا 
انداخت ابرو و تکون دادن انگشت اونو از سر خودش باز کرد و بهش فهموند که 
بره. دستاش از شدت حرص مشت شدن، راهشو گرفت و به سمت اتاق خودش 

رش کوبید. بعد روی تختش نشست. و فکر کرد. یه رفت و درو با شدت پشت س
چیزی عجیب بود. توقع داشت پدرش عصبانی باشه و با داد و فریاد توبیخش 

تفاوت باشه. اما این رفتار.....گول کنه. توقع نداشت مثل همیشه خونسرد و بی
زننده بود. آرامشش، بعد از اینکه مورانا یک شب رو خارج از خونه گذرونده بود، 
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ردسر ساز بود. مورانا حس میکرد شکمش به پیچ و تاب افتاده. اما نه از اون پیچ د
 هایی که ازشون خوشش میومد.های خوب. نه از اونو تاب

ل خودت آلوده. زیادی ولت کردم به حامستقل بودن برات فقط یک رویای وهم"
 "و بهت رو دادم

رقدمی که ام رفت. با همورانا نفس عمیقی کشید، از جا بلند شد و به سمت حم
 برمیداشت، پیچ و تاب شکمش بدتر میشد.

*** 
 کریمسون

هاش جاری خونی بودن. به قرمزی رنگ خونی که توی رگ ۴لباش به رنگ قرمز
بود. به قرمزی رنگ خونی که میخواست جاری شدنش از دماغ مرد کنارش رو 

 ببینه.
همون میز همیشگی مورانا با فک منقبض توی رستوران نشسته بود. پشت 

پدرش، گوشه سالن. طبق خواسته پدرش لباس مناسب پوشیده بود. پیراهم سیاه 
بدون آستین، پشت باز که تا کمر چسب بود و از کمر به پایین دامنش کمی گشاد 

ش بود که از بالای رون پاش میشد. نکته قابل توجه پیراهن، چاک یک طرفه
یز، به جز پدرش قابل مشاهده بود. شروع میشد و برای تمام مردهای پشت م

                                                             

 کریمسون به معنی قرمز خونی یا زرشکیه.
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پدرش کل روز یک کلمه هم باهاش حرف نزده بود. در حالت عادی این چیز 
کاملا معمولی بود، اما بعد از تعقیب و گریز دیشب، سکوت پدرش اصلا عادی 

ها میومد اما امشب پدرش خیلی نبود. معمولا با ماشین خودش به اینجور مراسم
باید با ماشین اون بیاد. اولش میخواست مخالفت کنه ساده بهش گفته بود که 

 اما نگاه ترسناک پدرش ساکتش کرد و بهش گفته بود:
 مهمه که همزمان با همدیگه برسیم و وارد رستوران بشیم.-

مورانا زبونشو گاز گرفته بود و سوار ماشین پدرش شده بود. و حالا پشت این میز 
خواسته همزمان باهم وارد بشن. این نشسته بود و میدونست که چرا پدرش می

فقط یک شام ساده نبود. یک شام تحقیرآمیز بود. یک مرد، یک مرد جذاب حدودا 
سی و چند ساله، کنارش نشسته بود و برای سومین بار سعی داشت که دستشو 

 از زیر چاک پیراهن مورانا رد کنه.
برخورد کرده. دفعه  دفعه اول مورانا فکر کرده بود که اتفاقی دستش به رون پاش

ی چشم بهش ای از گوشهدوم مورانا دستشو عقب زده بود و نگاه هشدار دهنده
ش فشرد، انداخته بود. این بار، واقعا عصبانیش کرده بود. دست مرد رو بین پنجه

 انگشتاشو به عقب خم کرد و غرید:
 +یک بار دیگه بهم دست بزنی، انگشتاتو میشکنم.
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میز در سکوت فرو بره. پدرش نگاهی بهش انداخت و کلماتش باعث شدن که 
ابروشو بالا داد. مورانا منتظر موند تا پدرش مرد رو سرزنش کنه، اما بدون هیچ 

ش پرداخت. انگار نه انگار که یک مرد حرفی نگاهش رو برگردوند و ادامه مکالمه
 ده سال بزرگتر سعی داشته از زیر میز به دخترش تجاوز کنه.

انزجار دست مرد رو به عقب پرت کرد. به پشتی صندلیش تیکه داد،  مورانا با
نفس عمیقی کشید تا ریتم تنفسش رو کنترل کنه و خشم تا مغز استخونش نفوذ 

 کرده بود.
 فیت اینجاست.اوت-

ای که از دهن یکی از مردهای مُسن پشت میز بیرون اومده بود، باعث شد جمله
رو گرفته بود، کنار بره. پدرش سری بالا و  پرده خونی که جلوی چشمای مورانا

 پایین کرد و گفت:
 ها سرجای خودشون مستقرن و امنیت کامل برقراره.میدونم. نگهبان-

موارنا تازه برای اولین بار نگاهشو اطراف رستوران چرخوند و دید که حق با 
هم پدرشه. تمام رستوران پر از بادیگارهای غول پیکرن بودن. هم مال پدرش و 

هایی که زیر کتشون مخفی فیت. مردهای کت و شلوار پوش با تفنگمال اوت
کرده بود، آماده به حمله ایستاده بودن و فقط یک بشکن زدن نا به جا کافی بود 
تا کل رستوران رو رگبار ببندن. شهروندان عادی که حس کرده بودن چه خبره، 
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از رستوان بزنن بیرون.  در تلاش بودن تا هرچه زودتر غذاشونو تموم کنن و
 های غذا رو جا به جا میکردن.های با ترس و لرز و عرق ریزون سینیگارسون

فیت پشت کدوم نگاه مورانا همچنان چرخ میخوردن و میخواست ببینه افراد اوت
میز نشستن، اما چشماش هیچکدوم از دو مردی که براش آشنا بودن رو نمیدید. 

میشد. میتونست سنگینی نگاهی رو روی خودش  از پشت گردنش داشت مور مور
 حس کن. چشمای اون. چشمای گرسنه و به دنبال شکار.

نفسش حبس شد. خودشم نمیدونست که چطور میدونه این نگاه متعلق به اونه. 
ش نمیخواست به دلیلش فکر کنه. اما میدونست. این همون نگاهیه که توی خونه

 روحشو لمس کرده بود.دیده بود. نگاهی که تا اعماق 
جام شرابش رو برداشت رو برداشت و اجازه داد نگاهش دوباره توی رستوران 
چرخ بخوره، میخواست بفهمه که اون کجا نشسته. اما نمیتونست، پس یعنی 
میزشون پشت سر موراناست. نمیتونست برگرده. اگر برمیگشت نه تنها توجه اون، 

م به خودش جلب میکرد. برای همین فیت و افراد پدرش رو هبلکه کل اوت
حرکت سرجاش بمونه. اما همچنان اون نگاهو حس میکرد. تصمیم گرفت بی

روی سانت به سانت پوست برهنه کمرش. روی موهای ریز پشت گردنش که 
دونه دونه داشتن سیخ میشدن. تصورش میکرد. یه جایی اون پشت نشسته و با 

و میبلعه. احتمالا دوباره کت و شلوار اون چشمای آبیش حریصش داره مورانا ر
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هاشو بپوشونه و برجستگی رسمی تنش کرده. کت و شلواری که تتو و زخم
عضلاتش رو به رخ بکشه. مورانا آب دهنشو قورت داد و نگاهشو پایین نگه 

 داشت. با فکر کردن به اون مرد، گرما و حرارت با بدنش هجوم آورده بود.
خدا بهش کمک کنه که نمیتونست جلوی افکارش  نباید بهش فکر میکرد. اما

 رو بگیره.
چشماشو بست و به آرومی نفس کشید. سریع گوشیشو روی پاش روشن کرد، 

با تردید خشک شد. یعنی واقعا  "ارسال"پیامی رو نوشت و انگشتش روی دکمه 
ممکنه نگاه اون مرد روش باشه؟ نه، مورانا کاملا مطمئن بود که نگاه اون مرد 

ه. توی وضعیت بدی گیر افتاده بود احساس ضعیف بودن میکرد. سری تکون روش
داد و بالاخره دکمه ارسال رو فشرد. خودشم نمیدونست چرا همچین پیامی براش 

 فرستاده.

 مورانا: انقدر بهم زل نزن.
 گوشیش علامت یک پیام جدید رو نشون داد. مورانا قلب کوبان اونو باز کرد.

 تریستن کین: نه.
 . فقط نه؟ چه جواب واضح و کاملی!نه

مورانا: پدرم ممکنه ببینت و بکشت. اینجارو تبدیل به مراسم ختمت 

 میکنه.
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 پیام بعدی خیلی سریع به دستش رسید.

 تریستن کین: شک دارم این کارو بکنه.

 مورانا: و برای چی؟

ای که دست دستمالیت میکرد حتی تریستن کین: به اون حرومزاده

 هم نرفت. منو بخاطر زل زدن به دخترش نمیکشه.یک چشم غره 
مورانا حس کرد صورتش یکدست قرمز شده. حس حقارتش تبدیل به خشم شد، 
خشم تبدیل به جنون شد. حق با تریستن کین بود. مورانا برای پدرش مثل یکی 

هاش بود که اجازه میداد مردهای دیگه بهش دست بزنن و خودش یک از دارایی
و فقط تماشا میکرد. بدنش داشت به لرزه میوفتاد اما با فشار دادن  گوشه وایمستاد

 دندوناش روی هم خودشو کنترل کرد.

 مورانا: اون مرد مهمونشه. تو نیستی.
 ای برقرار شد.ی چند دقیقهتا رسیدن جواب بعدی، وقفه

 تریستن کین: پس یعنی اون میتونه لمست کنه اما من نمیتونم؟
ایستاد. بعد با حس انتقام دوباره شروع به کوبیدن کرد. قلب مورانا از حرکت 

 تریستن کین هیچوقت اینجوری باهاش حرف نزده بود.

 مورانا: این مکالمه تمومه.
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گوشیشو قفل کرد اما با رسیدن پیام بعدی مجبور شد دوباره بازش کنه. آب 
 دهنشو قورت داد.

 ی ترسو.تریستن کین: جوجه
مورانا خشکش زد. رو به صحفه گوشی پلک زد و دوباره سرشار از خشم شد. 

مشخص بود که داره  جوجه ترسو؟ این مرد با خودش فکر کرده کدوم خریه؟
براش طعمه میندازه، اما مورانا کسی نبود که به دام بیفته. قبل از اینکه بتونه 

 گوشیشو قفل کنه، پیام بعدی بهش رسیده بود.

 میخوام به چالش بکشمت. تریستن کین:
 نکن. به دامش نیفت. مورانا دائم اینو برای خودش تکرار کن. 

 مورانا: که چی کار کنم؟
وقفه طولانی برقرار شد. مورانا با قلب طوفانی منتظر موند و مراقب بود خیلی 

 خودشو هیجان زده نشون نده.

به تریستن کین: که به مرد کنارت، نصف اون روی گربه وحشیت که 

 من نشون داده بودی، نشون بدی.
مورانا سریع صفحه گوشی رو خاموش کرد. اسیر طعمه نمیشد. خودشو به دام 
اون مرد نمینداخت. مورانا یک زن عاقل بود نه یک بچه کوچولو. یه عالمه مرد 
مسلح دور و برشون ایستاده بودن و مورانا نمیخواست اونها رو تحریک به 
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تونست هنوز اون نگاهی که از پشت سر بهش خیره بود و تیراندازی کنه. اما می
 داشت به زیر پوستش نفوذ میکرد رو حس کنه. 

 قرار نیست به دام بیفته. قرار نیست به دام بیفته. قرار نیست به دام بیفته.
و اون عوضی دوباره دستشو به رون پای مورانا مالید. تمام احساساتی که از صبح 

شون با هم آمیخته د، حیرت، خشم، عصبانیت، حرارت، همهتا الان تجربه کرده بو
شدن. قبل از اینکه بتونه جلوی خودشو بگیره انگشتاش دور دست مرد پیچیدن 
و مچ دستشو پیچوند. نه اونقدر محکم که استخونش بشکنه اما قطعا از جا در 

 رفته بود.
 زنیکه هرزه!-

صورتش جذابش از شدت درد ش چسبوند، مرد داد بلندی کشید، دستشو به سینه
جمع شد و کل رستوران در سکوت فرو رفت. مورانا نگاه چند نفرو روی خودش 

شونو نادیده گرفت و از حس کرد. چند تا تفنگ به سمتش نشونه گرفتن. همه
 پشت میز بلند شد. پدرش با صدای سخت و محکمی هشدار داد:

 مورانا.-
 موارنا با صدای بلندی مقابله کرد:

 هشدار دادم که دستشو نزدیکم نیاره. خودش نخواست گوش کنه. +بهش
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جو به شدت سنگین شده بود. هیچکس حرفی نمیزد. یکی از مردهای مُسن 
 پشت میز، نگاهی به پوست برهنه بدن مورانا انداخت و مثل جغد شوم هوهو کرد:

 وزم.ای داری گابریل. بدم نمیاد توی آتیشش بسدختر آتیشی-
 د تشر زد:مورانا به مر

 +اگر هوس مُردن کردی بفرما.
 پدرش چیزی به اون مرد نگفت و دخترش رو مخاطب قرار داد:

 برو خودتو آروم کن.-
شو پُر کرد، چنگی به کیفش زد و به سمت راهرویی که نفرت و انزجار تمام چهره

ای که های خیرهبه سرویس بهداشتی میرسید راه افتاد. جواب هیچکدوم از نگاه
 بودن نمیداد و بدنش از شدن خشم میلرزید. روش

تقریبا به راهرو رسیده بود که چشماش به چشمای اون قفل شدن. قدماش آروم  
شد. به خودش اجازه داد نگاهی به سر تا پاش بندازه. کت و شلوار سیاه و پیراهن 

ای که مثل همیشه چند دکمه اولشو باز گذاشته بود. یک لحظه نفرتش از مردونه
ام جمعیت مردها رو از یاد برد. نگاه آبی بدون هیچ حسی روش بود. و وقتی تم

ش مورانا دوباره یادش افتاد که باید از همه مردها بیزار باشه و انزجار به چهره
برگشت، چشمای آبی مرد جرقه زدن. قبل از اینکه نگاهش بیشتر از این روی 

ونه، روشو ازش برگردوند. مرد کش بیاره و بتونه مفهوم پشت اون جرقه رو بخ
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وارد سرویس بهداشتی شد، کف دستاشو روی سنگ گرانیت تمیز و براق کوبوند 
های و به تصویر خودش توی خونه آینه خیره شد. خوشبختانه تمام اتاقک

دستشویی خالی بودن. داشت چه غلطی میکرد؟ توی این رستوران؟ با زندگیش؟ 
د؟ پدرش حتی به اندازه یک پلک زدن اصلا برای چی داشت این کارا رو میکر

ترش هم به دخترش اهمیت نمیداد. هیچکس بهش اهمیتی نمیداد. و این عصبانی
 میکرد.

عصبانی بود از اینکه یک مرد غریبه جلوی چشم پدرش بهش تعرض کرده بود 
و اون خم به ابرو نیاورده بود. عصبانی بود چون به مردی که ازش متنفر بود پیام 

و اون مرد تحریکش کرده بود که یک واکنشی از خودش نشون بده. از  داده بود
ای و شب بارونی تموم شده بودن، اما خودش عصبانی بود چون اون دیوار شیشه

احساسات درحال ظغیان مورانا نمیخواستن تموم بشن. عصبانی بود و میتونست 
 اینو ببینه. روی صورت سرخش، روی بدن لرزونش و روی پوست داغش.

در سرویس بهداشتی باز شد، مورانا نگاهشو پایین انداخت و چشماشو از هرکسی 
که وارد شده بود، مخفی کرد. آخرین چیزی که میخواست یک مکالمه مسخره 

هاش پاشید. منتظر با یک زن غریبه بود. دستاشو شست و کمی آب سرد به گونه
د کنه، اما هیچ صدایی بود تا حرکت زن تازه وارد یه سروصدایی از پشت سرش بلن

 نیومد. 
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ثابت بموند، بدنش هوشیار شد، آروم آروم نگاهشو بالا کشید و چشماش به دام 
چشمای آبی خیلی آبی افتاد. اون اینجا بود، توی دستشویی زنانه، توی رستورانی 
 که با بادیگاردهای آماده به شلیک دو خانواده پر شده بود. این مرتیکه دیوونه

 شده؟
ا روی پاشنه چرخید، به سمت رد رفت، خشم درونش داشت شعله میکشید موران

تا اینکه اون مرد مانع راهش شد. اصلا توی حس و حالی نبود که بخواد باهاش 
 سروکله بزنه و با لحن تندی گفت:

 +از سر راهم بکش کنار.
 مرد با لحنی که به اعصاب مورانا سیخونک میزد گفت:

 پیش بابات و اون حرومزاده؟بکشم کنار تا بدویی بری -
ای کرد و سعی کرد از کنار مرد رد بشه، اما نتونست. از شدت مورانا دندون قروچه

عصبانیت بخار از سرش بلند میشد. شمرده شمرده، با تاکید روی تک تک کلمات 
 گفت:

 +از...سر....راهم....برو....کنار!
رد و اونو بیرون ریخت. اما اون تکون نخورد. و خشم مورانا بالاخره فوران ک

انگشتاش دور گردن مرد حلقه شدن، تمام وزن بدنشو به تن مرد کوبید. اون یک 
قدم عقب رفت و کمرش به در برخورد کرد، البته وزن مورانا نمیتونست بدن 
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قدرتمند اونو تکون بده، خودش خواسته بود که عقب بره. چشماش توی نگاه 
وری کج کرده بود و هیچ اهمیتی براش نداشتن مورانا شعله میکشیدن، گردنشو یه 

ش کنه. انگشتاش مورانا دور اون گردن عضلانی که مورانا الان میتونه خفه
تر شدن، دلش میخواست تمام خشمش سر این مرد خالی کنه. چون این محکم

مرد با صداقت گفته بود که ازش متنفره و این مورانا رو به شدت آزار میداد. از 
نون بود. به یک انسان راستگو توی زندگیش نیاز داشت. اما آزرده صداقتش مم

شده بود. جوری روحش خراش برداشته بود که نمیدونست چنین چیزی اصلا 
های مورانا میلرزیدن و ممکنه. و حالا داشت برای نجات روحش تقلا میکرد. لب

 غرید:
م قبول کردی. بهم +ازت یه چیز ساده خواستم. ازت خواستم ازم دور بمونی. و توا

قول دادی. پس چرا هرجایی که سرمو میچرخونم توام اونجایی؟ بهت هشدار 
تون. برین میدم، همین الان، اون کُدها دیگه واسم اهمیتی ندارن. گوربابای همه

 بمیرین اصلا.ولی تو گورتو گم کن و....ازم....دور....بمون!
جلو به در کوبیده شد، دستی که قبل از اینکه که حتی بتونه پلک بزنه، بدنش از 

دور گردن مرد چمبره زده بود پیچونده شد و پشت کمرش چسبید، محکم اما نه 
های مرد ش روی در چوبی مونده بود و یکی از دستدردناک. کف دست دیگه

های بلوزش با هر نفسی که میکشیدن ش. دکمهروی کمرش بودن. کمر برهنه
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ی گَس و چوبیش که مورانا به خوبی با پوست کمرش برخورد میکرد. بو
ش از بغل گوش مورانا ش پیچیده بود و کف دست دیگهمیشناختش توی شامه

رد شده بود و روی در چسبیده بود. بدن مورانا لرزید. گردنشو چرخوند، سرشو به 
مرد مالیده شد و اون به جلو خم شد تا دهنشو عقب کج کرد. پیشونش به چونه

 به گوش مورانا بچسبونه. 
قلبش توی سینه طوفان به راه انداخته بود. صدای کوبیدن نبضیشو توی گوشش 

های ناخواسته و این میشنید. بدنش توی حرارت میسوخت. این بود، این لمس
اه، درست پروا میکردنش. با صدای ویسکی و گناحساسات داشتن مست و بی

 ی گوش مورانا زمزمه کرد:چسبیده به لاله
 بذار یه چیزی رو همین الان صاف و پوست کنده بهم بگم خانم ویتالیو.-

های کمر مورانا سرُ خوردن و پایین رفتن، توی بدنش پخش و صداش از مهره
ها باعث شده بود که از شدت نفس نفس زیر شکمش جمع شدن. لمس اون لب

ه در چوبی فشرده بشه. در چوبی که تنها حائل بین اونها و رستوان ش بزدن سینه
پر از آدم بود. از جمله پدرش که اگر میفهمید پشت این در چه خبره، برای کشتن 
هیچکدومشون تعلل نمیکرد. فکر کردن به این قضیه، باعث شد موج هیجان 

کنه که زن توی بدنش ولوله به راه بندازه. این مرد باعث میشد مورانا حس 
ای اونو بکشه. و تو خطرناکیه. میدونست که این مرد اجازه نمیده هیچکس دیگه
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آبرویی ای حس بیاین وضعیت که با بدن اون به در چوبی چسبیده بود، حتی ذره
ها و شرمندگی از به پدرش نداشت. هیجان تنها چیزی بود که حس میکرد. زمزمه

 ادامه پیدا کردن:
ای بهم اد ازت دور میمونم، نه چون تو یا هرکس دیگههروقت که دلم بخو-

میگن که باید این کارو بکنم. اما هرگز زنی رو مجبور به چیزی که خودش 
 نخواسته نکردم، الانم این کارو نمیکنم.

مورانا لباشو گاز گرفت. اون مرد به جز جایی که دستشو پشت کمرش نگه داشته 
هیچ جاشو لمس نکرده بود و با این حال شو لمس نمیکرد. بود، هیچ جای دیگه

 اینطوری تونسته بود مورانا رو به آتیش بکشه. زمزمه کرد:
تا الان کاملا باهمدیگه صادق بودیم خانم ویتالیو. الانم راستشو بهت میگم. -

ازت متنفرم اما میخوامت. لعنت بهش اما میخوام. و میخوام از ذهن و بدنم 
 بریزمت بیرون.

 ش، مورانا رو به نفس نفس انداخته بود. ادامه داد:ه و جسورانهپردجملات بی
توی این لحظه، مردهای پدرت دقیقا پشت این در ایستادن. میخوای من برم؟ -

 فقط بگو.
مورانا خشکش زد، سرش به سمت در چرخید، توی اون فضای تنگ نفس کشیدن 

 براش سخت شده بود.
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 باید تصمیم بگیری.-
خدایا،  ر توقع داشت مورانا با مغز جزغاله تصمیم بگیره؟خدا لعنتش کنه! چطو

مورانا هم اونو میخواست. قبلا یک بار با جکسون سکس داشت. بیشتر بخاطر 
سرکشی و از لج پدرش بود و اصلا به چیزی تبدیل نشد که دلش بخواد به زودی 

مای دوباره تکراش کنه. اون رابطه حتی به اندازه یک چهارم نگاه کردن توی چش
این مرد نتونسته بود گرما و حرارت بهش القا کنه. هیچوقت انقدر سرمستی، 
شهوت و گم شدن توی نیازهای غریزش رو حس نکرده بود. و ریشه تمام 
مشکلاتش همین بود. مورانا متقابلا از این مرد متنفر بود، از تمام کارهایی که 

ن به خودش قول داده هایی که بهش میزد. همچنیباهاش میکرد و از تمام حرف
بود که یک روز این مرد رو بکشه. اما بدنش اونو میخواست. و مورانا هم 

 میخواست این مرد رو از ذهن و بدنش بیرون بریزه. فقط یک بار.
فیت اون بیرون بود. پدرش اون بیرون بود. مردهای پدرش اون بیرون بودن. اوت

ا میخواست اونو درون خودش ولی تریستن کین اینجا بود. پشت سرش. و موران
 حس کنه. مورانا چشماشو بست، دست آزادشو به سمت دستگیره در برد.

 و اونو قفل کرد. تصمیمشو گرفته بود.
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 =ده=
 سکوت  

 ها.نفس
های به های مرد رو روی گردنش بشنوه. گرمای نفسمیتونست صدای نفس

میکرد.  میکرد. گردنش گیزگیزنرمی روی گوشش فوت میشد و تمام پوستشو داغ 
ماشو های مرد گسترش پیدا کردن و حالا گرخون به گردنش هجوم آورد. نفس

انگشتاش  روی پوست برهنه کمرش هم حس میکرد. قلبش به تته پته افتاده بود،
واست به در چوبی چنگ انداختن، بازویی که پشت سرش اسیر کرده بود، میخ

جز قفسه  بود نیاز شدیدش رو مخفی کنه، به خودشو رها کنه. به سختی تونسته
قرار بودن، ش که تند تند بالا و پاییت میشد، انگشتایی که برای لمس بیسینه

برای حس کردن. عطش داشتن تا زودتر با گوشت و پوست مردی که پشت 
 وش قرار بگیره.سرش ایستاده بود آمیخته بشن. مورانا به آرومی چرخید تا رو در ر

 ها.نفس
و شکلاتی که از نفس مرد بلند میشه، چیزی بود که مورانا میخواست 5وی اسکاچب

هاش سُر خورن، با نگاهش اونارو زودتر روی زبونش مزه کنه. چشماش روی لب
دنبال کرد. برجستگی دلپذیرشون جوری بود که مورانا میخواست دندوناشو توی 

                                                             

 ویسکی اسکاتلندی
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شون رو مزه کنه. نگاهش اونها فرو کنه و پوستشو بکنه. میخواست لطافت و نرمی
روی زخم گوشه لبش که از زیر ته ریشش دیده میشد، کشیده شد. زبونش سنگین 
شد، میخواست اونو لیس بزنه، طعمشو بچشه و حسش کنه. نگاهش روش ته 
ریش دور لباش پرسه زدن، میخواست بدونه حس ساییده شدن پوستش زیر اون 

شونو حس زش میخواست همهها چه حسی دارن. خارش، قلقلک، حتی سوریش
کنه. میخواست این مرد ببلعش و رد عطششو روی پوست مورانا به جا بذاره. یک 

 رد صورتی و سرخ که کنار بقیه خاطراتش روی روح مورانا حک میشد. 
ش نه! مورانا این مرد رو میخواست، اما بیشتر از اون میخواست یک بار تجربه

بیرون ریخته بشه. فقط یک بار اتفاق میفتاد  کنه تا برای همیشه از ذهن و بدنش
ای به جا میذاشت. وقتی این در باز بشه و مورانا و قطعا نباید از خودش خاطره

قدم به بیرون بذاره، همه چیز فراموش میشه. میخواست زودتر کُدهاشو پس 
بگیره و از این زندگی لعنتی فرار کنه. از این شب، فقط یک خاطره هیجان انگیز 

 گه باقی میموند که مورانا شاید حتی دیگه نمیخواست به یاد بیارش.دی
ی دور های گیرا قفل کرد. حلقهنگاهشو بالا کشید، و چشماشو به اون آبی

چشماش تیره شده بودن و نشون میداد که این مرد چقدر درباره تصمیمش جدیه 
حریک و تظاهر نمیکنه. مشخص بود که تمام احساساتش برانگیخته شدن و ت

شده بود، خیلی هم زیاد. عمیق و سریع نفس میکشید. چشماش با شهوت و نفرت 
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آشنایی که مورانا به خوبی میشناختش شعله میکشیدن و نمیذاشتن پلک بزنه. 
 مورانا با صدای آرومی گفت:
 +دهنتو از من دور نگه دار.

لعنتیش تفاوت باقی موند. فقط یک لنگ از اون ابروهای ی مرد کاملا بیچهره
 بالا پرید و جواب داد:

 جات نزدیک کنم. قصد نداشتم دهنمو به هیچ-
مورانا دندوناشو روی هم سایید، خشم عمیقی توی شکمش لگد زد. نمیدونست 
چرا از شنیدن این جواب انقدر بهش بر خورد و عصبانی شد. قرار بود خیلی سریع 

ئله رو برای خودش و کوتاه با هم سکس داشته باشن. دلیلی نداشت این مس
 شرمی گفت:پیچیده کنه. مورانا با صدای زمخت و بی

 +پس فقط آلتت.
بدنش از خشم و شهوت میسوخت و حتی دیگه نمیتونست تشخیص بده حرارت 
کدومشون بیشتره. مرد چشم آبی بالاخره دستشو ول کرد، چشماش کمی باریک 

 شدن اما از جاش تکون نخورد. پرسید:
 داری؟چقدر تجربه -

ورتر کرد. اگر با خودش فکر کرده بود مورانا سوالش آتیش درون مورانا رو شعله
شو واسش شرح بده، توهمی شده بود. دستاش قراره تجربیات روابط جنسی گذشته
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دو طرف بدنش مشت شدن و کمرشو صاف و محکم گرفت و با غرش کنترل 
 ای که از در بیرون نره جواب داد:شده

 ری یه مشت بزنم توی صورتت؟+چقدر دوست دا
اون چیزی نگفت، نگاهش آمیختگی عجیبی از نفرت و شهوت بود. سرشو یک 

ش هیچ احساسی از خودش نشون نمیداد. مورانا صبر طرفه کج کرده بود و چهره
کرد، برای کلمات، برای یک حرکت، برای یک نفس اشتباهی که از طرف مرد 

صابش نازک شده بود. اما اون هیچی کار ببینه و همیجا بزنه بکشش. انقدر اع
نمیکرد. هیچی. فقط با چشمای باریک زل زده بود به مورانا. و همین رشته نازک 

 اعصابش رو پاره کرد، با حرص کلمات رو از دهنش تف کرد بیرون:
 +برو خودتو بگا!

بعد به سمت در چرخید، تا بازش کنه و بیرون بره، حس حقارت بیشتر از همه 
شت دلشو به درد آورده بود. رعشه گرفته بود. جوری میلرزید که انگار چیز دا

بدنش دیگه تحمل نداره و مثل یک بمب ساعتی که میخواد بترکه و اول از همه 
این مرتیکه عوضی رو تکیه پاره کنه. با شایدم پدرش. یا اون منحرف جنسی 

رض یک ثانیه پشت میز. تقریبا دستش به قفل در رسیده بود که همه چیز در ع
 تغییر کرد.



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

های مرد کمرش رو گرفتن، با قدرتی که قبل از اینکه بتونه قدمی برداره دست
مورانا هرگز مثلش رو ندیده بود اونو از روی زمین بلند کرد و باعث شد قلبش 
زیر پاش بیفته. حرکتش انقدر ناگهانی بود که مورانا به زور تونست جلوی جیغشو 

ورانا از زمین جدا شد، تریستن کین خیلی سبک و نرم قدم بگیره. وقتی پاهای م
برداشت. انگار وزن مورانا به اندازه یه بالشته و هیچ فشاری روش نبود. و بعد 
روی سنگ گرانیت روشویی، مقابل آینه نشوندش. وقتی سرمای سنگ گرانیت 
با پوست داغ باسنش برخورد کرد، مورانا هیس کشید. در عرض یک چشم به هم 

های زدن دامن لباسش تا بالای روی پاش بالا کشیده شد و از تماس قسمت
های مرد از دور کمرش باز بیشتر پوستش با گرانیت سرد، لرزش گرفت. دست

شدن. مورانا دستاش خودش به سنگ تکیه داد بدنشو در وضعیت بهتری قرار 
هاش ینهبده و تعادل بیشتری داشته باشه. کش مکش ناگهانی باعث شده بود س

کمی بیشتر از یقه پیراهن بیرون بپره، جوری که تریستن کین روی سنگ نشونده 
بودش باعث شده بود پاهاش از هم باز بمونن و دامنش تقریبا تا بالاترین قسمت 

هاشو قرمز کرده بود و باور نمیشد شهوت رونش جمع شده بود. حس شرم گونه
به نمایش در بیاره. نگاه مورانا  باعث شده انقدر برهنه خودشو جلوی چشم کسی

تر با چشمای آبی اون گره خورد. چشمای آبی روی گردنش کشیده شدن، پایین
های هاش، روی رون پاش و تا انگشتاش پایین اومدن. سینهرفتن روی سینه
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مورانا سنگین شده بود، نوکشون سفت بود و حرارت شدیدی زیر دلش جمع شده 
ه کنکاش کردن. از روی سینه سفت مرد چندیدن بود. چشمای اون هم شروع ب

شو ای که همین دیروز برهنهبار به بدنش کوبیده شده بود شروع کرد، قفسه سینه
دیده بود. کت عضلات سختشو به پوشونده بود اما یقه باز بلوزش پوست و گوشت 

ش که مورانا دلش میخواست لیسشون بزنه رو نمایش خوشمزه عضلات سینه
اهش در خلاف جهت بالا اومد، از رگ برجسته گردنش عبور کرد، از میداد. نگ

ش گذشت و روی زخم گوشه لبش ثابت موند و دهنش. خدایا، چرا روی چونه
تریستن کین یه پیرمرد زشتِ بد بوِ چندش، با چشمای هرز و صدایی بدتر از 

 قارقار کلاغ نیست؟ 
ن اومد و یه جایی زیر کمرش چشمای مورانا یک مسیر دیگه رو امتداد دادن، پایی

ش حبس شد. جلوی شلوار برجسته بود و به نظر متوقف شدن. و نفس توی سینه
نمیرسید که این مرد برجستگش خجالت زده باشه و یا بخواد بخاطرش 
عذرخواهی کنه. بزرگ بود. بزرگتر از جکسون. خیلی بزرگتر. مورانا آب دهنشو 

س باعث سرد شدن آتیش شهوتش شد. قورت داد و حس کرد یه چیزی شبیه تر
ای انداخته بود؟ هیچوقت اینجوری سکس رو تجربه لعنت! خودشو به چه مخمصه

 ای نداشت! و اون خیلی بزرگ بود و مورانا نمیتونست.نکرده بود. اصلا تجربه
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نگاهش با تردید پر شد و به جنگ نگاه آبی رفت. ولی قبل از اینکه بتون پلک 
ینشون رو طی کرد، دستاش مستقیم به سمت رون پای مورانا بزنه، مرد فاصله ب

کشیده شدن، اونها رو از هم فاصله داد و بینشون ایستاد. صورتش در چند سانتی 
متری صورت مورانا قرار گرفت، نگاهش هنوز اون ترکیب شهوت افسار گسیخته 

بخاطر و نفرت آشکار رو حفظ کرده بود. نفرتش بیشتر از مورانا بود یا خودش؟ 
خواستن مورانا؟ چون فقط خدا میدونست که مورانا چقدر بخاطر خواستن این مرد 

 از خودش متنفر شده.
 )محدویت سنی(

لگنش به پایین تنه مورانا کشیده شد. دامن پیراهن از قبل هم بالاتر رفت و نفس 
توی گلوش گیر کرد. میتونست حسش کنه که داشت درست به مرکزش فشار 

انگیزی به وسط پاهای مورانا مالیده میشد و آلت سفت به طرز دلوارد میکرد. 
های عصبیش رو میلرزوند. مورانا خیس بود و با هربار مالیده شدن طولش رشته

تر هم میشد. انقدر خیس بود که میدونست رد رطوبش به وسط پاهاش خیس
ت. و جلوی شلوار اونم خیس کرده اما توی این لحظه واقعا دیگه اهمیتی نداش

ای به مغرش خطور کرد. قبل از اینکه بتونه جلوی زبونشو بعد یهو فکر دیگه
 بگیره پرسید:

 +کاندوم داری دیگه، مگه نه؟
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با اینکه دلش میخواست بدون هیچ پوششی اونو درون خودش حس کنه اما 
ای به این مرد اعتماد نداشت و نمیخواست که خودشو توی واژنش خالی کنه. ذره

کین از حرکت ایستاد. چشماش با عصانیت جرقه زدن. انگشتاشو به تریستن 
 های چفت شده گفت:گرانیت سرد فشار داد و از بین دندون

+حتی فکرشم مگم نکن که بدون اون اجازه بدم یک ثانیه خودتو توی من فرو 
 کنی.

های مرد جلو اومد و دور گردن مورانا حلقه بست. دقیقا همونطوری یکی از دست
چند دقیقه پیش مورانا گردن اونو اسیر کرده بود. انگشتاش محکم بودن، که 

تهدید کننده بودن اما نه اونقدری که ترسناک باشن. با فشار کوچیکی مورانا رو 
وارد کرد تا سرشو بالاتر بگیره. حرارت دست بزرگ و قویش از گردن مورانا رد 

کر به سرش افتاد که چقدر شد و در طول ستون فقراتش پایین رفت. و تازه این ف
راحت میتونه همین الان گردنشو بشکنه. مورانا قبلا دیده بود که به راحتی آب 
خوردن گردن یک نفرو شکست. میتونست همین الان، توی سرویس بهداشتی 
شهری که متعلق به پدرش بود اونو به قتل برسونه و مورانا هیچ قدرتی برای 

سش رو در اعماق قلبش پنهان کرد. بدون پلک مقابله باهاش نداشت. مورانا تر
 زدن نگاهشو به چشمای آبی خیره نگه داشت و با جدیت پرسید:

 +داری یا نه؟
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 تریستن کین با صدای آروم و مرگباری پرسید:
 ای؟باکره-

ویسکی از فرق سر تا نوک انگشتای پای مورانا پاشیده شد و مستش کرد. سوالش 
اخت و بدون اینکه توضیح بیشتری بده یا یک کلمه منطقی بود. ابروشو بالا اند

 جواب داد:
 +نه.

تریستن کین چیزی نگفت اما دستشو بدون اجازه وسط پاهای مورانا فرو برد، 
انگشتاش پارچه شورتش رو کنار زدن و مستقیم در مرکز واژن مورانا شیرجه 

 زدن.
مع کمرش قوس گرفت. لمس ناگهانی باعث شد انگشتای پاش توی کفش ج

بشن، رایحه شهوش با کنار رفته پارچه لباس زیر توی دماغش پیچید و حتی 
های مرد دور گردنش حلقه شده بود و دست ترش کرد. یکی از دستخیس
های واژنش حرکت میکرد و چشماش، چشمای مورانا اش ماهرانه بین چیندیگه

بهش مسلطه رو به اسارت گرفته بودن. مورانا خوب میفهمید که این مرد چقدر 
 و خودش داره چقدر اختیار بهش میشده تا روش مسلط بمونه.

یکی از دستاشو از روی سنگ گرانیت برداشت، وزن بدنشو روی اون یکی دستش 
انداخت. و بعد دستش آزاد روی برجستگی جلوی شلوار مرد خوابید و فشاری 
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اش با بهش وارد کرد. لگنش با حرکت تندی به سمت مورانا جلو اومد و چشم
خشم به شعله کشیدن. فهمیده بود که مورانا داره چی کار میکنه. اگر اون 
میتونست مورانا رو آسیب پذیر و شکننده کنه، مورانا هم در مقابل همین کارو 

 باهاش میکرد.
وار دور ورودیش غلت میخوردن های مرد وارد واژنش نمیشدن. فقط دایرهانگشت

مق وجودش بیرون میکشیدن. انقدر شدید که و نیازهای شدید مورانا رو از ع
مورانا مجبور بود لبشو محکم گاز بگیره تا ناله سرمست و پر از لذتش از دهنش 
بیرون نپره. قراره نبود با ناله کردن به تریستن کین احساس رضایت بده. در 

ی تر شدن و غرش خفیفی سینهجواب این حرکت انگشتاش دور آلتش سفت
ای به جز این مرد جلوش ایستاده بود، رزوند. اگر هرکس دیگهتریستن کین رو ل

مورانا یک دقیقه به خودش فرصیت میداد تا خودداری و کنترلی که روی خودش 
داره رو تحسین کنه. حس کردن اون برجستگی بزرگ، انقدر بزرگ که حتی توی 
دستش جا نمیشد، انقدر بزرگ که نمیتونست یک باره واردش بشه، باعث شد 

های واژنش منقبض بشن و عطشش برای بلعیدن اون یه تیکه گوشت رو دیواره
شو دیگه هیچ جوری هاش منقطع شده بود و قلب طوفان زدهفریاد بزنن. نفس

نمیتونست کنترل کنه. و تریستن کین یهو از حرکت ایستاد. دستشو از عقب 
 های واژنش.کشید. هم از دور گردنش و هم از روی چین
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ین مرد رو میکشت. اگر واقعا دست از کار میکشید، همین وسط میزد مورانا ا
 میکشتش.

تریستن کین کیف پولشو از جیب شلوارش بیرون آورد. خیسی واژن مورانا روی 
ها، یادآوری اینکه انگشتاش برق میزد. دیدن رطوبت خودش روی اون انگشت

ی از حرارت رو در های تا چند ثانیه چیش بین پاهاش میغلتیدن، موجاون انگشت
بدنش جاری کرد. توی این لحظه حتی بدون اینکه آلت این مرد رو درون واژنش 
حس کرده باشه میتونست به ارگاسم برسه. تریستن کین کاندومی رو از کیفش 
بیرون کشید و با دندون فویل دورش رو پاره کرده. وقتی داشت زیپ شلوارشو 

خود مرد هم نگاه نمیکرد. و یهو، بدون اینکه  باز میکرد، مورانا پایینو نگاه نکرد.
ای بکشه، دستش دوباره دور گردنش چمبره زد، این بار اجازه مورانا نفس دیگه

ها رو گرفته هوس جلوی سقوطش از پلهپشت گردنش. مثل شبی که توی پنت
 ش کنار دست مورانا روی سنگ گرانیت خوابید.بود. دست دیگه

هاش شدت ش با نوک کلیتوریسش رو حس کرد. نفسمورانا برخورد کلاهک آلت
گرفتن. باورش نمیشد از بین این همه آدم داره با تریستن کین این کارو میکنه. 
اینو میخواست. از دست خودش عصبانی بود اما واقعا بهش نیاز داشت. نیاز داشت 
تریستن کین تا عمیق وجودش دفن بشه و باعث انفجارش بشه. نه مثل یک 

هاش برای مگین، یک انفجار پر از احساسات زنانه. میخواست از ته ریهبمب خش
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این مرد فریاد بزنه. میخواست سرکشی و هیجان واقعی سکس رو درک کنه. و 
ناگهان، مرد با یک فشار خودشو به درونش هل داد. با یک حرکت خودشو درون 

 مورانا دفن کرده بود.
ناله بلندی از دهنش بیرون پرید. حس  مورانا دیگه نتونست جلوی خودشو بگیره و

میکرد داره میسوزه، رطوبت واژنش کمک کرده بود تا آلت بزرگش به راحتی 
بتونه خودشو در عمق واژن مورانا جا کنه. نفسش گرفت، قلبش از جا کنده شد، 

شو پر کرده بود. قبل از اینکه اجازه بده مورانا کاملا فشار زیادی تمام پایین تنه
، خودشو بیرون کشید و بدون اینکه اجاره بده نفس بکشه دوباره با حسش کنه

ش تبدیل به حسی یک فشار محکم وارد شد. این بار مورانا لبشو گاز گرفت و ناله
هاش با حرکات مرد بالا شد که همراه با سوزش روی پوستش حرکت کرد. سینه

اجازه بده مورانا به  و پایین میپریدن. دوباره خودشو بیرون کشید و قبل از اینکه
سایزش عادت کنه، سرشو پایین انداخت و صورتشو از مورانا مخفی کرد. مورانا 

های واژنش داشتن هم عمدا چشماشو بست، نمیخواست به یاد بیاره وقتی دیواره
ش چه شکلی بوده. بدنش به آلت تریستن کین فشار وارد میکردن، قیافه

یخواست لبخند پیروزمندانه اون مرد، هاشو مخفی کنه. نمنمیتونست واکنش
ش ببینه. پوزخند یا حتی بدتر از اون، حس رضایت و لذت رو توی چهره



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

هایی که پشت پلکش میدید و داشت اونو از نمیخواست هیچ چیز به جز ستاره
 این دنیا جدا میکرد ببینه.

 بیرون کشید و دوباره خودشو داخل کوبید.
تر شده بودن، ها وحشیانهن کرده بود، نفسامواج کم کم شروع به شکل گرفت

بوی سکس و عطر چوبی تریستن کین توی سرویس بهداشتی پخش شده بود. 
مورانا با هر ضربه خیس تر میشد. فکر نمیکرد در آینده مردی بتونه پیدا بشه که 

هاش خفه شده بودن و بدنش داشت بهش رو تجربه انقدر بتونه خیس کنه. ناله
 های شدید و عمیقشون تنها چیزی بود که به گوش میرسید.فسمیکرد. صدای ن

دست مورانا از فشار زیادی که به سنگ گرانیت وار کرده بود درد میکرد. کمرش 
به شدت قوس برداشته بود، پاهاش توی شکمش جمع شده بود تا زاویه بهتری 
برای ریتم حرکات سریع و سخت تریستن کین فراهم کنه و دستی که پشت 

ای ای بود که مورانا رو لمس میکرد. و بعد صدای دیگهنش بود تنها نقطهگرد
 مزاحم خلسه بینشون شد.

 یکی داشت در میزد. لعنت بهش!
چشمای مورانا باز شدن، به سمت در پرواز کردن. تریستن کین از حرکت ایستاد 

حرکت درون و گردن اونم به طرف در چرخید. آلتش برای اولین بار کاملا بی
هاش با تمام قدرت ورانا مونده بود و نبض میزد. مورانا انقدر پر بود که دیوارهم
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دور آلتش پیچیده شده بودن و بهش فشار وارد میکردن. صدای در زدن دوباره 
بلند شد، باعث شد مورانا پلک بزنه و یادش بیاد که کجاست. توی رستوانی که 

و فقط یک در بینشون فاصله بود. پر از افراد مسلح بود، مافیا، پدرش، دشمنانش 
تر ایستاده بود و تنها چیزی که جداشون میکرد یک نفر واقعا چند قدم اون طرف

در چوبی بود. و مورانا توی این وضعیت روی سنگ روشویی نشسته بود و آلت 
تریستن کین توی واژنش دفن شده بود. صدای مرد به ضمیر خودآگاهش نفوذ 

 به در گشاد بشن: کرد و باعث شد چشماش رو
 خانم ویتالیو؟ پدرتون خواستن که بیاین بیرون.-

 یا خدای بزرگ.
 مورانا به ارگارسم نزدیک بود. خیلی نزدیک. در هم خیلی نزدیک بود. 

ش خالی بود و مورانا دید که صورت تریستن کین به سمتش برگشت. چهره
، باورش نمیشد که تا ابروهاش بالا پریده. اگر یک نفر دیگه این چهره رو میدید
تر میشه. واقعا این مرد تخماش الان توی مورانا فرو رفته و هرلحظه داره سفت

 چی میخوره؟
نگاهش رو به مورانا گره زد، با سرش به در اشاره زد و به مورانا فهموند که ساکت 

های و آروم جواب مرد پشت در رو بده. نفس عمیقی کشید، همین باعث شد دیواره
های کمر خودش هم تیر کشید. و دور آلت مرد منقبض بشن و مهره داخلیش
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تریستن کین یهو خودشو بیرون کشید و سخت محکم دوباره خودشو به داخل 
 هل داد. 
 یا خدا....!

دهن مورانا به طور غریزی باز شد تا ناله بلندی رو بیرون بفرسته و دست تریستن 
چشمای مورانا گشاد و شوکه شد. کین روی دهنش خوابید و صداشو خفه کرد. 

با کف دستش دهن مورانا رو پوشونده بود؟ واقعا جلوی دهنشو گرفته بود؟ 
 بادیگارد پدرش پشت در منتظر ایستاده. دقیقا پشت در. دیوونه شده؟

ای به باسنش داد، تغییر زاویه باعث شد آلتش به در جواب حرکت تند و تیز دیگه
ای کوبیده بشه که چشمای مورانا رو توی حدقه به عقب برگردوند. ناله پر نقطه

لذتی سعی کرد از لبش بیرون بیاد اما پشت دست بزرگ تریستن کین خفه شد. 
سرعت ضرباتش ناگهان اونج گرفتن، با بالاترین سرعتی که میتونست حرکت 

مورانا در خلسه بود  میکرد و اجازه نمیداد مورانا حتی نفس بگیره. اگر قبل از این
الان دیگه حتی به زور تونسته بود به هوش بمونه و غش نکنه. اصطکاک و 

ش حس میکرد، هیجان و استرس حضور یکی از افراد فشاری که روی پایین تنه
پدرش پشت در، دهنش و گردنی که اسیر دست مرد چشم آبی بودن، همه و 

گرما زیر دلش شکل بگیرن.  همه دست به دست هم دادن تا علائم حضور امواج
دستاش از سنگ گرانیت کنده شده و قبل از اینکه بتونه جلوی خودشو بگیره، به 
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های تریستن کین چنگ زدن. ناخناش توی عضلات سفت سرشونه و شونه
بازوش فرو شدن، و دستای مرد گردن مورانا رو نگه داشته بود و با همون وزنش 

ارنا رو ودار کردن تا باسنش رو تکون بده و رو کنترل میکرد. نیروی شدیدی مو
خودشو با سرعت حرکات مرد هماهنگ کنه. اما نتونست. انقدر تند و سریع ضربه 
میزد که مورانا هیچ کاری از دستش بر نمیومد به جز اینکه سرجاش بچسبه و 

 اجازه بده اون هرکاری میخواد باهاش بکنه.
پر حرارت بود، وحشیانه و دیوونه تمدن، زمخت. رابطه شون غریزی بودن، بی

های کننده بود. باعث میشد پشت دست تریستن کین جیغ بکشه و پشت پلک
 ها رو ببینه.ش ستارهبسته

هاش درد میکردن و خودشو به پارچه پیراهنش فشار میدادن. به شدت نوک سینه
نیاز به لمس شدن داشتن. میخواست دست تریستن کین رو بگیره و اونو روی 

هاش فشار بده. میخواست یقه لباسشو پایین بکشه، سر اونو پایین بکشه و ینهس
های دردناکشو بمکه. میخواست وقتی داره مثل ماشین مجبور کنه نوک سینه

هاش حس کنه. درون واژنش ضربه میزنه، حرارت و رطوبت زبونشو روی سینه
رو برد. خدایا چرا اما نمیتونست. فقط بیشتر انگشتاشو توی گوشت بازوهای مرد ف

 این مرد انقدر خوب کارشو بلد بود. خیلی خوب.
 در دوباره کوبیده شد.
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ش بالا و پایین با اینکه کمر مورانا قوس شدید گرفته بود، اما یهو صاف شد. سینه
ش جاری بود، دستاش محکم دور شونه مرد میپرید، عرق از استخون ترقوه

انا چنگ شده بود. و بعد یهو مرد کمی پیچیده بودن و دست اون پشت گردن مور
زانوهاشو خم کرد، به سمت بالا ضربه زد و عقل رو از سر مورانا پروند. دندونای 
مورانا رو هم کوبیده شدن، حرارت زیر شکمش غوغا به راه انداخت. تریستن کین 

های واژنش رو شکافت. انگشتای پاش از هجوم گرما به هم گره خوردن، دیواره
های مرد نگه هاش تا جایی که گردنش در اسارت پنجهر طول مهرهحرارت د

داشته شده بود بالا اومد. بدنش با شدت پیج و تاب خورد و گرما در تمام اعضای 
بدنش منتشر میشد. و یهو، با یک ضربه دیگه، بدنش قفل شد، همه چیز منفجر 

نده و خارج شد، پشت پلکاش در سیاهی مطلق، درون بدنش همراه با آتش سوزان
بدنش روی پوستش. قدرت ارگاسم باعث شد گردنش به عقب پرت بشه، باسنش 
از روی سنگ فاصله بگیره و دهنش با فریاد بی صدایی زیر دست تریستن کین 
باز موند. مرد حرکات لگنش رو ادامه میداد، بیرون و داخل، دوباره و دوباره به 

نا دیگه تحمل نداشت. میخواست ی جنون آمیز ضربه میزد. بدن مورااون نقطه
فریاد بزنه اما دستی که روی دهنشو پوشونده بود، اجازه نمیداد. اون به ضربه 

 زدن ادامه میداد و انفجار موج ارگاسم در بدن مورانا ادامه پیدا میکرد. 
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مورانا قبل از اینکه بفهمه داره چی کار میکنه، دست تریستن کین رو گاز گرفت. 
رای بروز هیجان و لذتی که این لحظات حس میکرد میگشت و دنبال یک راه ب

ای به جز فرو کردن دندوناش توی دست اون پیدا نکرده بود. ی دیگههیچ چاره
کمرش بیشتر به عقب قوس میگرفت، بدنش بیشتر میلرزیدن و دندوناش بیشتر 

 توی دست مرد فرو میشدن و خونشو بیرون میریخت.
 دوباره در کوبیده شد.

ی خون دهنشو پر کرده بود. تریستن کین دستشو برنداشت. مورانا هم مزه
دندوناشو جدا نکرد. و دوباره ضربه زد، برای آخرین بار قبل از اینکه از حرکت 

های واژن مورانا بیاسته، باسنش منقبض بشه و ارگاسم اونو هم منفجر کنه. دیواره
تش خیلی آروم و خفیف از شدت شوک هنوز داشتن دور آلتش نبض میزدن. ضربا

ادامه پیدا کردن. رطوبت واژن مورانا از لای پاهاش جاری بود، دست تریستن 
های خفیف ته حلقش تنها علامتی بود که تر شد و غرشکین دور گردنش سفت

 از ارگاسم خودش نشون میداد.
مورانا دیگه نمیتونست، جونش تموم شده بود. نمیتونست اعضای بدنشو حس 

ونست صورتش حس کنه. حتی دیگه دندوناشو هم حس نمیکرد. کنه. نمیت
های هیچوقت همچین حسی رو تجربه نکرده بود. چشماش بسته موندن، نفس
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ش عبور میکردن و نرم شدن آلت تریستن کین رو درون خودش عمیقی از سینه
 میکرد.

 مورانا؟-
در صدای پدرش مثل آب یخ روی مغزش داغش پاشید شد. پدرش از اون طرف 

 دستور داد:
 ها قهر نکن و بیا بیرون. خیلی وقته که اون تو موندی.مثل بچه-

مورانا دندوناشو روی هم سابید و با بیرون کشیده شدن آلت تریستن کین از 
واژنش دلش میخواست ناله کنه. دستاشو از روی بدن مورانا برداشت، صورتشو 

خت، خودشو توی شلوارش به سمت در چرخوند، کاندوم رو توی سطل زباله اندا
مرتب کرد و دوباره رو به مورانا برگشت. مورانا چند دقیقه سرجاش نشست، سعی 
کرد خودشو جمع و جور کنه و بعد پایین اومد. پاهاش میلرزیدن. زانوهاش ضعیف 
شده بودن، قسمت داخلی رونش میسوخت و مرکزش دردناک، کوفته و داغون 

 بود.
رف آینه چرخید. حتی یک تار مو هم از روی خودشو صاف و صوف کرد، به ط

هایی که دور گردنش پیچیده بودن هم سرش تکون نخورده بود. حتی رد انگشت
روی پوستش دیده نمیشد. به جز پوست براق از عرق و پیراهن جمع شده هیچ 

ای از یک فعالیت فیزیکی در ظاهرش دیگه نمیشد، چه برسه به اون اثر دیگه
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ای براقش پلک زدن، پیراهنشو مرتب کرد و انقدر روش سکس وحشیانه. چشم
هاش باز شدن. نفس عمیقی کشید، اجازه داد حرارت دست کشید که چروک

پوستش پایین بیاد. وقتی خودشو جمع و جور کرد، متوجه شد تریستن کین هنوز 
اونجا حضور داره. از توی آینه نگاهشو روی اون کشید. مثل خودش، اونم هیچ 

ی کاری که کرده بودن در ظاهرش وجود نداشت. بزاقشو قورت داد. مزه نشونی از
آهنی ته مونده خون تریستن کین از گلوش پایین رفت. چشماش به سمت دستی 
که گاز گرفته بود کشیده شدن. وقتی متوجه شد همون دستی بوده که با چاقو 

اون دست  بریدش، شوکه شد. دستی که تازه خوب شده بود. دندوناش دوباره به
 آسیب زده بودن.

ناخودآگاه زبونشو گاز گرفت و عذرخواهی تا روی لبش جلو اومد، اما مورانا لباشو 
 به هم فشرد و کمرشو راست گرفت. صدای بادیگارد پدرش بلند به گوشش رسید:

 خانم ویتالیو، پدرتون دستور دادن تا سریعتر به میز برگردین.-
فرو کنه توی باسنش. جوابی نداد اما به سمت میتونست اون دستورو لوله کنه و 

تریستن کین برگشت و از عمد صورتشو خالی از احساس نگه داشت. مرد با 
 صدای آروم، انقدر آروم که به زور به گوش میرسید گفت:

 اونقدری که میخواستی من باور کنم باتجربه نبودی خانم ویتالیو.-
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رفته بود، دوباره برگشت. نه از اون  اما مورانا صداشو شنید. و خشمی که از بین
مرد، بلکه از خودش. چون اجازه داده بود تریستن کین روی سنگ روشویی 
باهاش سکس داشته باشه. توی دستشویی. اجازه داده بود خیلی سریع و خلاصه 
بدن مورانا رو تصاحب کنه. اجازه داده بود دهنشو بگیره و صداشو خفه کنه. اونم 

پدرش و مردهاش داشتن پشت میزش شام میخوردن. اجازه  توی رستورانی که
داده بود انقدر با شدت به ارگاسم برسونش که دندوناشو توی گوشت دستش فرو 
کنه. و ازش لذت برده بود. میخواستش. تک تک لحظاتش رو میخواست. تک 
تک ضرباتش رو میخواست. انقدر زیاد که دلش نمیخواست اون ضربات هیچوقت 

. اگر دهنش بسته نبود، فریاد میکشید. اگر دهنش بسته نبود حتی متوقف بشن
براش گریه میکرد. و این مرد بدون اینکه حتی لمس کرده باشه این احساسات 
رو بهش القا کرده بود. لباساشون کامل تنشون بودن. و مورانا نتوسته بود بدنشو 

 لمس کنه.
نه؟ قرار بود فقط یک بار یا خدای بزرگ، این چیزا چیه که داره بهش فکر میک

باشه. فقط یک بار. دیگه تموم شده بود. کاملا. مورانا میخواست بره. میخواست 
تریستن کین از زندگیش محو بشه. نمیخواست هیچ ردی ازش روی بدنش باقی 

 بمونه.
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علاه و بر خشم و تنفر، حالا پشیمونی هم به احساساتش اضافه شده بود. و توی 
های آبی هم دید. اونم ه انعکاس احساساتش رو توی اون چشمآینه برای یک ثانی

از خودش متنفر بود. اون از این کارشون پشیمون بود. اونم از دست خودش 
 عصبانی بود. 

 خوبه.
بدون هیچ حرفی مورانا به سمت در چرخید و اولین قدم رو برداشت. اما حس 

زانوهاش رو هم  کرد هرلحظه ممکن وسط زمین ولو بشه. سنگینی بین پاهاش
سنگین کرده بودن. دردناک بود. خدایا خیلی درد میکرد. یک قدم برمیداشت و 
حس پر بودن واژنش بهش یادآوری میشد. یک قدم دیگه. حس حضور آلتش 
درونش خودش. یک قدم دیگه. چطوری قرار بود از این در بره بیرون و پا به 

پدرش قدم برمیداشت. کمرشو رستوران بذاره؟ همونطوری که هرروز توی عمارت 
مثل فولاد سفت گرفت، از کنار مرد گذشت، خاطرات اون لحظات خوشایند با هر 

های دردناکش به قدمی که برمیداشت تشدید میشدن، رد خیسی هنوز دو دیواره
 جا مونده بود و یه جوری برای لمس بیشتر اون حس، احساس عطش میکرد.

مرد بازوشو گرفت و متوقفش کرد. مورانا  وقتی داشت از کنارش رد میشد، دست
گردنشو چرخوند، بهش نگاهی انداخت و ابروشو در سکوت بالا داد. دوباره با 

 صدای آرومی گفت:
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 ی بعدی استخونای دستشو خرد کن.دفعه-
چشمای آبی گیراش، قدرت رو فریاد میزدن و باعث میشدن قلب مورانا بکوبه. 

بازوشو با شدت از دستش بیرون کشید، و با کلماتش توی مغر مورانا نشستن. 
 هاش داد:خشم قوسی به لب

 +یک بار دیگه به من دست بزنی، استخونای تورو خرد میکنم.
 همین یک بار هم بیش از حد لزوم بود خانم ویتالیو.-

 حرص مورانا در اومد و گفت:
 های جنسی بعدیم میگم، آقای کین.+این جلمه رو حتما به شریک

بدون اینکه منتظر جواب بمونه خودشو به در رسوند و برای هیچ اهمیتی نداشت 
که اون مرد چطوری میخواد دستشویی زنانه بیاد بیرون. اگر اومده بود داخل، 
پس حتما میتونست ازش خارج هم بشه. قفل درو باز کرد، از در بیرون اومد و 

تادن. سنگینی نگاهی رو دید که دو تا از مردهای پدرش در انتهای راهرو ایس
پشت سرش حس کرد، اما برنگشت تا باهاش چشم توی چشم بشه و با سر بالا 
گرفته به سمت مردهای پدرش راه افتاد. محکم قدم برمیداشت، با اینکه نقطه 
دردناک بین پاهاش با هر قدم نبض میزد، بهش یادآوری میکرد که چی کار 

این کارو کرده، بهش یادآوری میکرد کرده، بهش یادآوری میکرد با چه مردی 
که چه لذت شدیدی رو تجربه کرده. با هر قدم اون نقطه دردناک نبض میزد و 
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ی دوباره اون احساس بهش التماس میکرد. چرا آروم نمیگرفت؟ چه برای تجربه
 مرگش شده بود؟

بادیگاردهاش پدرش پشت سرش راه افتاد. مورانا وارد سالن اصلی شد. چشماش 
فیت که گوشه سالن بود افتاد و با نگاه دانته گره خورد. نگاهش بهش یز اوتبه م

میگفت که اون میدونه. میدونست که مورانا چی کار کرده و برادرش کجا بوده. 
اما نگاهش قضاوتگر نبود، نگرانی نداشت و برای مورانا هم دلسوزی نمیکرد. 

 فقط خسته بود.
روی دانته خیره بمونه و چیزی رو لو  قبل از اینکه چشماش برای مدت زیادی

تفاوتی به طرف میز پدرش رفت. بدون اینکه بده، اونارو ازش دزد و با چهره بی
به کسی نگاه بندازه پشت میز نشست. پاهاشو به هم فشار میداد تا نبض بین 
پاهاشو ساکت کنه. متوجه بود که پدرش داره نگاهش میکنه و چشماشو بالا آورد 

چالش بکشه. مرتیکه منحرفی که کنارش نشسته بود بهش چپ چپ  تا اونو به
نگاه کرد. وقتی گوشیش لرزید، نگاهشو قطع کرد و چشماشو روی صفحه گوشی 

 پایین انداخت.

 تریستن کین: تا حالا چندتا شریک جنسی داشتی؟
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حیایی و گستاخی این مرد فکش بیفته کف زمین. چیزی نموند بود که از شدت بی
ت میکرد؟ جواب سریعی براش تایپ کرد. خاطرات پرحرارت و لذت چطور جرا

 دقایقی پیش، فقط باعث عصبانیت بیشترش میشد.

های جنسی من باید بدونی خیلی مورانا: چیزی که درباره شریک

 ست.ساده

 تریستن کین: و اون چیه؟

مورانا: اینکه فقط برای یک بارن. مثل تو. یک بار کارتو انجام دادی و 

 تموم شد و رفت. دیگه
منتظر جواب موند، اما چیزی به دستش نرسید. ولی سنگینی نگاهی از پشت سر 
و سیخ شدن موهای ریز پشت گردنشو حس میکرد. اتفاقات دوباره داشتن 
خودشون رو تکرار میکردن. دقیقا همون جای یک ساعت پیش نشسته بود. با 

بود که فرق کرده بود.  همون افراد و با همون داستان. فقط این بار خودش
ای نمیخواست اعتراف کنه توی این یک ساعت خیلی چیزا عوض شده بود. لحظه

که نیازش رو پذیرفت، درو قفل کرد و پاهاشو برای تریستن کین باز کرد، خیلی 
چیزا تغییر کرد. حاضر بود بمیره اما اجازه نده هیچکس از تغییر احساساتش خبر 

 .دار بشه. مخصوصا اون مرد
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مراسم شام منحوس بالاخره به پایان رسید، مردها از سر میز بلند شدن، با پدرش 
دست میدادن و آماده رفتن بودن. مورانا هم اجبارا بلند شد. درد زیر شکم و 
سوزش بین پاهاشو نادیده گرفت و به گوشیش چنگ زده بود. مرتیکه منحرف 

مورانا بتونه پلک بزنه اونو به طرفش برگشت، دست آزادشو گرفت و قبل از اینکه 
به لباش چسبوند. مورانا حس کرد پوستش با حالت چندشی مور مور شد، حتی 
بیشتر از وقتی که همین مرد سعی کرده بود پاهاشو لمس کنه. فقط یک لمس 
ساده لب بود. بوسیدن دستش کاری بود که خیلی از دوستان پدرش به نشونه 

ی اونها باعث انزجارش بود اما این یکی که همهاحترام انجام داده بود. و با این
خیلی بیشتر داشت حالشو به هم میزد. نگاهی که داشت از پشت پوست برهنه 
کمرشو به آتیش میکشید کاملا حس میکرد. نگاه کردی که چند دقیقه پیش، 
چندمتر اون طرف تر داشت میکردش. در حالی که این کثافت داشت دستشو 

هاش و روی گردنش مرد روی کمرش، روی ستون مهرمیبوسید، نگاه اون 
 میسوخت.

 ".ی بعدی استخونای دستشو خرد کندفعه"
نگاه داشت شدیدتر میشد. مورانا سعی کرد دستشو عقب بکشه اما اون کثافت 
اجازه نداد. پدرش خودشو به ندیدن زده بود و اطراف رستوان رو نگاه میکرد. اون 
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نمیکرد. داشت چه غلطی میکرد؟ میخواست نگاه سوزاننده پشت سرش ولش 
 جنگ راه بندازه؟ باید نگاهشو از مورانا دور کنه!

هاشون گذاشته تمام رستوران در حالت آماده باش بود، همه دستشونو روی اسلحه
بودن و تنش هرلحظه بیشتر و بیشتر میشد. مرتیکه منحرف بالاخر رضایت داد 

لی رو از روی میزبرداشت و دستشو پاک تا دستشو ول کنه. مورانا سریع دستما
 کرد. به وضوح داشت به اون مرد و پدرش توهین میکرد. مرد بهش گفت:

 امیدوارم به زودی دوباره ببینمت.-
 ت در بره یا چندتا استخونت بشکنه.+حتما، مگر اینکه دلت بخواد یه جای دیگه

ه بودن با شنیدنش صداش اونقدر بلند بود که تمام افرادی که اطرافشون ایستاد
خشکشون زد. نگاه پشت سرش روی بدنش کش آورد و تمام بدنش نبض زد. 
به سمت در خروجی راه افتاد. از عمد چشماشو نمیچرخوند تا میز پشت سرشو 
ببینه. تمام رستوران خیره مونده بودن روی مورانا و اون فقط سنگینی یک نگاه 

کارگر یوزپلنک وحشی به کبوتر رو میتونست حس کنه. نگاهی که شبیه نگاه ش
سفید بود. ثابت، ساکن، منتظر. گوشیش توی دستش لرزید. نفس حبس شد. 

های باسنش که هنوز بین پاهاش حسشون بدنش خاطرات دستای قوی، ضربه
های آبیشو به یاد آورد. پیامشو دید و قلبش کنده شد و توی شکمش میرد و چشم

 افتاد.
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 ذهن و بدنم بیرون نرفتی خانم ویتالیو. تریستن کین: ظاهرا هنوز از
اما قبل از اینکه مغزش بتونه این پیامو هضم کنه، پدرش جلوشو گرفت. با نگاه 
تیره، سرد و یخی. قلبش  دوباره از جا کنده شد و توی شکمش افتاد اما این بار 

 بنا به دلیلی کاملا متفاوت چون پدرش پرسید:
 ردی؟داشتی با تریستن کین چی کار میک-
 

هست. لطفا بابت دریافت این فایل به هیچ رایگان )این فایل کاملا     

عنوان مبلغی به افراد سودجو پرداخت نکنید و فایل رمان های منو فقط و 

 فقط از کانال تلگرامم دانلود کنید(

telegram:@partow_novel 
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 =یازده=
 سقوط  

 ترس بهش هجوم آورد.
واقعا از حرکت ایستاد. و بعد با خشم و انتقام دیوانه وار برای یک ثانیه، قلبش 

شروع به کوبیدن کرد. با هر تپش قلبش، درد بین پاهاش نبض میزد. صورتشو 
ای از طوفانی خالی از هر واکنشی نگه داشت، بدنشو کاملا ثابت گرفت، حتی ذره

 های موشکاف پدرش روی اون خیرهدرونیشو بروز نداد چون میدونست چشم
مونده و منتظره تا با کوچکترین لغزش حکم گناهکار بودنش رو صادر کنه. یک 

 ابروشو با حالت سوالی بالا انداخت و پرسید:
 +تریستن کین دیگه کیه؟

لرزش بود اما از درون داشت میلرزید. قبل از اینکه پدرش بتونه جوابی صداش بی
قرار داشت باز شد و مورانا بده، اون یکی در خروجی رستوان که در انتهای کوچه 

های پدرش به طرف اون در پرواز کردن. سعی کرد به خودش مسلط دید که چشم
جهت با مسیر های خودش هم همبشه تا ظاهرش چیزی رو لو نده و بعد چشم

فیت داشتن از اون در بیرون میومدن و به نگاه پدرش چرخیدن. مردهای اوت
رکینگ پارک شده بود میرفتن. اول چهار هاشون که در انتهای پاسمت ماشین

مرد بیرون اومده بودن و پشت سرشون دانته قدم به پیاده رو گذاشت. مثل همیشه 
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شو به خوبی نشون میداد. مورانا پوشیده در کت و شلوار شیکی که هیکل ورزیده
دید که دانته برگشت و به پدرش خیره شد. پدرش براش سری تکون داد، مودبانه 

اه با هشداری، یعنی اینکه تو دشمنی و اینجا قلمروی منه. دانته هم در اما همر
جواب سری بالا و پایین کرد، خستگی نهفته در چشماش از بین رفته بود و سر 
تکون دادنش بیشتر شبیه این بود که بگه برو گمشو و هیچ غلطی نمیتونی بکنی. 

تش نخنده. چشمای دانته مورانا مجبور شد لباشو به هم فشار بده تا به این حرک
این بار به سمت مورانا تغییر جهت دادن و برای اونم سری تکون داد. مثل همیشه 
مودبانه و همراه با احترام. مورانا در جواب هیچ واکنشی از خودش نشون نداد اما 
این حقیقت که دشمن، از پدرش خودش احترام بیشتری براش قائل بود، قلبشو 

 میسوزوند. 
و حالا نوبت تریستن کین بود که بیرون بیاد. بدنش  رفتجلوی در کنار  دانته از

مثل یک حیوون وحشی درون کت و شلوار قاب گرفته شده بود و با هر قدمی 
هاش دیده میشدن. چهارتا مرد دیگه هم پشت سر که برمیداشت انقباض ماهیچه

یدم میخواست اون بیرون اومدن. جلوی در ایستاد تا با دانته صحبت کنه یا شا
خودشو بیشتر توی چشم مورانا فرو کنه. مورانا که میدونست پدرش کنارش 

محلی زد. چشماشو پایین ایستاده و تمام حرکاتش رو زیر نظر داره، خودشو به بی
انداخت و با گوشیش مشغول شد. قلبش با شدت میتپید و حس میکرد از شدت 
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های آبی به مورانا زل زدن. چشمهاش بدنش داره تکون میخوره. و بعد اون تپش
های کمرش رد شده بود فهمید. اینو از مور مور شدن پوست و لرزشی که از مهره

 خدا لعنتش کنه!
های مورمور شدن پوستش چند ثانیه بیشتر طول نکشید و خوشبختانه چشم

تریستن کین خیلی زود از روش برداشته شدن. مورانا نفسشو حبس کرده بود، به 
های عصبانی و گاهشو به سمت پدرش بالا کشید و دید که اون چشمآرومی ن

باریک، تریستن کین رو تحت نظر گرفته. با کنجکاوی مسیر نگاهش رو به سمت 
 ش پیش وسط پاهاش بود چرخوند و با تعجب پلک زد.مردی که چند دقیقه

تریستن کین بدون پلک زدن نگاهشو خیره به نگاه عصبانی پدرش نگه داشته 
های لبش با لبخند ساختگی به بالا ود، یکی از ابروهاشو بالا انداخته بود و گوشهب

 قوس گرفته بود. داره چه غلطی میکنه؟
هاشو راه انداخته چند ثانیه بعد خودش به جواب رسید، دوباره یکی از اون بازی

بود. بازی تسلط. وایستاده بود وسط قلمروی پدرش و میخواست بهش ثابت کنه 
درت و کنترل دست اونه نه صاحب قلمرو. و مورانا از اعماق قلبش میدونست که ق

طلبی مربوط به شهر پدرش نمیشه، بلکه بخاطر اونه. که این حس تملک و قدرت
مورانا هیچوقت توی زندگیش انقدر احساس زنده بودن نداشت و در عین حال 
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ماشین هلش میخواست توی همین لحظه بمیره. پدرش بازوشو گرفت، به سمت 
 داد و با عصانبت غرید:

 سوار ماشین شو.-
ای بود، مورانا مخالفت میکرد. اما الان وقتش نبود. پاهاش به اگر هر زمان دیگه

صورت خودکار با عجله به سمت ماشین کشیده شدن، سوار شد و نیاز داشت 
هرچه زودتر از این وضعیت که هرلحظه ممکن بود به یک انفجار تبدیل بشه 

ر کنه. پوستش از شدت تنش و سنگینی جو به خارش افتاده بود و موقع سوار فرا
شدن به ماشین حتی یه نیم نگاه هم به تریستن کین ننداخت. پدرش هم پشت 
سرش وارد ماشین شد، درو بست و به راننده گفت تا حرکت کنه. مورانا دندوناشو 

ت از شدن حرص روی هم سایید و از پنجره بیرونو نگاه کرد. دلش میخواس
دستاشو مشت کنه اما زیر نگاه پدرش نمیتونست. قلبش کم کم داشت آروم 

های زیادی با پدرش سروکله زده بود، میشد، لرزش درونیش تموم شده بود. سال
 پس الان هم میتونست از پسش بر بیاد.

مورانا درد بدنش که یادآور خاطره مرد چشم آبی بود نادیده گرفت، صاف رو 
نشست و فقط منظره بیرون رو تماشا میکرد. در طول مسیر پدرش حتی صندلی 

ی حرفاشو نگه داشته بود برای وقتی که تنها یک کلمه هم به زبون نیاورد. همه
شدن. جایی که در خلوت باشن و دوباره پدرش بتونه با کلمات بهش توهین کنه. 
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ش از چشم راننده تر بود و قطعا جلویآبرو و حیثت برای پدرش از هرچیزی مهم
دخترش بازجویی نمیکرد. مسیر رستوران تا عمارت کوتاه بود. اما مسیری که 
توی عمارت در انتظار مورانا بود، قرار بود طولانی و کشدار باشه. به محض اینکه 

های عمارت عبور کردن و ماشین از حرکت ایستاد، مورانا پیاده شد و از دورازه
هاشون رو به د مسلح که هرلحظه ممکن بود اسلحهها مرزیر نگاه هوشیار ده

هایی که به سمت سمت اون بگیرن، به طرف ساختمون راه افتاد. تقریبا به پله
 اتاقش میرفتن رسیده بود که صدای پدرشو از پشت سر شنید:

 نمیتونست چشماشو از روی تو برداره.-
ی واستهی نگاهی که روی پوستش کشیده میشد و لمس ناخکلمات، خاطره

ی سوم از حرکت بایسته. خیلی ی کمرش، باعث شد که روی پلهپوست برهنه
 سریع به خودش مسلط شد و با صدای خونسردی گفت:

+مگه واسه همین مثل عروسک منو با خودت اینور و اونور نمیکشی؟ که باهات 
 ها بیام و نگاه بقیه رو به سمت خودم جلب کنم؟به مهمونی

نم از سر میزش بلند شد و غیبش زد. بعد برگشت و یک ثانیه وقتی تو رفتی، او-
 هم نمیتونست نگاهشو از روی تو برداره، چرا؟

مورانا کلمات ظالمه پدرش که خاطره ارتباط فیزیکی ساعتی پیش رو براش زنده 
 ها ادامه داد.میکرد، نشنیده گرفت و به بالا رفتن از پله
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 داشتی با تریستن کین چی کار میکردی؟-
ها بالا میومد، برای اولین بار توی زندگیش. پدرش داشت پشت سرش از پله

هیچوقت پاشو به طبقه مورانا نذاشته بود. همیشه دستور میداد تا مورانا به 
ملاقاتش بره. مورانا به پاگرد بالای پله رسیده بود و به طرف پدرش چرخید، 

نسردیش رو از بین دندوناشو روی هم سایید، خشم توی صدای پدرش داشت خو
 میبرد. ابروشو با حالت چالش برانگیزی بالا انداخت و به پدرش گفت:

 +باهاش سکس داشتم.
دست پدرش برای کوبیدن شدن توی صورت مورانا بالا اومد، اما وسط راه توی 
هوا متوقف شد و بعد عقب کشیده شد. قلبش میکوبید، یخش داشت کم کم آب 

سرجای خودش ایستاده بود. چشمای پدرش پر از میشد و مورانا سفت و محکم 
 خشم بود، فکش منقبض بود و دستور داد:

 حقیقتو بگو.-
 مورانا به جنگ با پدرش رفته بود، تایید کرد:

+حقیقتو گفتم. همون موقعی که تو پشت در سرویس بهداشتی وایستاده بودی، 
 ما داشتم یک سکس پرشور و دیوانه وار رو تجربه میکردیم.

 ش با ناامیدی آه کشید:پدر
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نه، این کارو نکردی. تو همچین دختری نیستی. من تورو بهتر از اینا تربیت -
 کردم.

 مورانا پوزخند پرتمسخری زد و گفت:
 +تو اصلا منو تربیت نکردی.

ها درون خودش سرکوبش مورانا دقیقا همچین دختری بود. قلب دختری که سال
علاقه و تایید پدرش رو جلب نکرده بود، کرده بود، دختری که هیچوقت محبت، 

 به درد اومد. پدرش چشماشو باریک کرد و پرسید:
 اون موتورسواره چی پس؟ اون کی بود؟-

 مورانا پوزخند زد و جواب داد:
 +اوه، اتفاقا با اونم خوابیدم.

 عملا این کارو کرده بود دیگه. دروغ که نمیگفت.
 کافیه دیگه!-

ش با خشم ته بود. صداش تیز شده بود و لحجهپدرش نگاه بدی بهش انداخ
 آمیخته شده بود.

 ت کنه، کاملا اشتباه میکنی.اگر فکر کردی دکتر نمیارم تا معاینه-
چطور جرات میکرد؟ خون مورانا به جوش اومد. لباش از شدت خشم لرزیدن و 

 غرید:
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تحقیر  +حق نداری. حتی فکرشم نکن که یه دکتر واسم بیاری و منو با این کارت
 ای بهم نزدیک بشه، وسط مغزش شلیک میکنم.کنی. اگر دکتر یا هر کوفت دیگه

 های چفت شده گفت:چشمای تیره پدرش شعله میکشیدن، از بین دندون
 زیادی بهت آزادی عمل دادم. خیلی زیاد. دیگه وقتشه که جلوتو بگیرم.-

ش به طرز مورانا دندوناشو روی هم کوبید. به پدرش چشم غره رفت و صدا
 خطرناکی آروم شده بود.

+فقط سعی کن منو زندانی کنی و من میرم یک پرونده قطور از تمام کثافت 
هات پرت میکنم جلوی پای پلیس تا مثل گوسفند بیان دستگیرت کنن و کاری

 توی زندان بپوسی.
پدرش دندون قروچه کرد. مورانا خون جلوی چشماشو گرفته بود و دیگه هیچ 

 همیتی نداشت، ادامه داد:چیز براش ا
اوه، ممکنه پای خودمم گیر باشه. اما اگر قرار باشه بمیرم، توام خودم میکشم -

پایین. پاتو از زندگی من بکش بیرون وگرنه منم خوب بلدم چطور جفت پا بپرم 
وسط زندگیت! و بهت قول میدم از کارایی که میتونم با زندگیت بکنم، اصلا 

 خوشت نمیاد، بابا جون!
ی آخر چیزی بود که نمیشد نادیده گرفتش. تهدیدی تاکید تمسخرآمیز روی کلمه

که بر فضا حاکم شده بود، قابل چشم پوشی نبود. خشم سیاه و افسار گسیخته 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

نگاه پدرش قابلیت نادیده گرفته شدن نداشت. کلمات مثل گلوله از دهن پدرش 
 به سمت قلب مورانا پرتاب شدن:

 میمردی.باید همون موقع -
 مورانا نتونست چیزی بپرسه. چی؟ داشت درباره چی حرف میزد؟

مورانا روشو برگردوند تا به اتاقش بره اما پدرش بازوشو گرفت و اونو به سمت 
 خودش چرخوند.

 هنوزم حرفام تموم نشده!-
های کفشش تلوتلو بخوره. قبل از اینکه حرکت ناگهانی باعث شد که روی پاشنه

مچ پای راستش پیچ خورد، پای چپش تعادل خودشو از دست  بتونه پلک بزن،
داد و کل بدنش از جلوی پاگرد به عقب پرت شد. خاطرات داشتن دوباره خودشونو 

هوس تریستن کین پرت های پنتش شبی که داشت از پلهتکرار میکردن. خاطره
میشد پایین اما اون گردنشو گرفت و مانع سقوطش شد. الانم پدرش بازوشو 

 گرفته بود و قلب مورانا کمی آروم گرفت.
اما همه چیز در عرض یک ثانیه اتفاق افتاد. توی اون یک ثانیه مورانا میدونست 
که تفاوت فاحشی بین پدرش و تریستن کین وجود داره. دست پدرش شل شد. 

ها سقوط کرد. از عمد. مورانا به عقب پرتاب شد و چشماش گشاد شدن. از پله
ای باقی نموند. همه چیز فقط چند تر تا جایی که دیگه پلهو پایین پایین، پایین
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ثانیه طول کشیده بود. همه چیز قبل از اینکه حتی بفهمه چطور شروع شده، به 
 پایان رسیده بود. و بعد دوباره شروع شد.

های بدنش درد میکرد. تک تک مفاصل بدنش درد میکرد. تک تک استخون
کرد. مورانا روی سنگ مرمر سرد افتاده بود. به هاش درد میتک تک ماهیچه

ها ایستاده بود و سردی کل این عمارت. به سردی مردی که بالای پاگرد پله
تفاوتی و پشیمونی پیچ خورده بود. نمیدونست ش با حالت عجیبی بین بیچهره

های امیدی که درونش باقی مونده بدنش بیشتر درد میکنه یا قلبش، تنها ذره
مراه باهاش سقوط کردن و روی زمین کنارش پخش و پلا شدن. و توی بود، ه

این لحظات دردناک که قلبش با بدترین خیانت عمرش مواجه شده بود، بالاخره 
ها درون خودش زندانی کرده بود، رها کرد. دیگه امیدی اون دختری که سال

 باقی نمونده بود. دیگه هیچی باقی نمونده بود.
های دردناکش رو خفه لند شد. مورانا لبشو گاز میگرفت تا نالهبه آرومی از جاش ب

هاش درد بدی داشتن. کفشاشو از پاش در آورد و یک کنه. قفسه سینه و دنده
گوشه پرت کرد. با تمام توانش کیفش که کنارش روی زمین افتاده بود برداشت 

باید ساکت و روی پای زخمیش ایستاد. دندوناش گوشت لبشو پاره کرده بودن اما 
میومد و ابراز درد رو برای بعدا نگه میداشت. بدون یک کلمه، بدون یک نگاه، 

 غرورش رو جمع کرد و به سمت در قدم برداشت.
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پاهاش و کمرش از شدت درد تیر میکشیدن. با هر قدمی که برمیداشت احساس 
 ها به بدنش رو دوباره تجربه میکرد. درد بین پاهاشکوبیده شدن تک تک پله

 ی روشن این شب تیره و تار بود، بین دردهای دیگه از یاد برده شد.که تنها نقطه
کبود، زخمی و خرد شده، با چای برهنه از ساختمون بیرون اومد. کمرشو صاف 

ش بهش التماس نگه داشته بود و به هیچکس نگاه نمیکرد. عضلات کوفته
مورانا نمیتونست.  میکردن که خودشو رها کنه و اجازه بده نفس بکشن. اما

های بدترکیب ها آبی بشه، ورمهاشو خفه کرد، اجازه داد پوستش با کبودیناله
های کف عمارت پوست پاشو تمام بازوها، کمر و پاهاشو پرُ کردن و سنگفرش

میشکافتن. اما مورانا به راه رفتن بادامه میداد. به سمت ماشینش، تنها دوستش 
چ رو از توی کیفش بیرون آورد و خداروشکر کرد توی این دنیای دردناک. سووی

ماشینو همیشه همراه خودش میبره. روی صندلی راننده نشست و  که سوویچ
کیف و گوشیشو روی صندلی کنارش پرت کرد. هر حرکتی که بدنش میداد، 
دردهاش تشدید میشدن. اما مورانا فکشو فشار میداد، صداشو خفه میکرد. اشک 

های شور نتونستن طاقت بیارن و از چشمش بود. اشکتوی چشمش جمع شده 
 های مرمر تیز خراششون داده بود، سوزوندن.هایی که سنگپایین چکیدن و گونه

بدون اینکه به اون عمارت منحوس نگاهی بندازه، از دروازه خارج شد و موستانگ 
 انتهای شب خودشو پنهان کرد. نور مهتاب مسیر رو روشنقرمز در تاریکی بی
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های مورانا مثل میکرد، درختان تنومد دو طرف جاده رو پوشونده بودن و اشک
وقفه میچکیدن. هق هقی کوتاهی از گلوش خارج شد و بعد یکی سیلاب بی

های دردناکش بلند و بلندتر شدن و سکوت ماشین رو شکوندن. دیگه. هق هق
فکر ف و بدونهدانقدر شدید که دیگه حتی صدای غرغر ماشینش رو نمیشنید. بی

رانندگی میکرد، با هر هق هق چیزی درونش میشکست. نمیدونست باید کجا 
بره. هیچ دوستی نداشت، هیچ کسی نبود که بهش اهمیتی بده و هیچ جایی رو 
نداشت که وقتی نیاز پیدا میکرد، بتونه به اونجا پناه ببره. میتونست بره هتل اما 

ای پلیس به ماجرا باز میشد. نمیتونست با این قیافه داغون و لباس پاره، حتما پ
این سر و وضع در هیچ مکان عمومی ظاهر بشه. حتی بیمارستان هم نمیتونست 

 بره.
هیچکس ماشینش رو تعقیبت نمیکرد. چرا باید این کارو میکردن؟ پدرش رسما 

ها گردنش میکشست چی؟ اونو از خونه بیرون انداخته بود. اگر موقع افتادن از پله
 میمرد چی؟ واقعا برای پدرش هیچ اهمیتی نداشت؟ اگر

مورانا انقدر غرث در فکر بود که خودش نمیفهمید داره به کدوم سمت میره، به 
هوس تغییر داده بود. هوس. ناخودآگاه مسیر ماشینش رو به سمت پنتطرف پنت

برای چی؟ اونجا آخرین جایی بود که میتونست بره. مخصوصا بعد از اتفاقات 
ب. مخصوصا با این قیافه در و داغون. اما با این حال پاش روی تمرمز امش
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ننشست و مسیرشو تغییر نداد. دو دقیقه دیگه به پل میرسید و با وجود اینکه 
میدونست نباید به اوجا بره، اما به رانندگی ادامه داد. این کارش چه معنایی 

ه بهش گفته بود میتونست داشته باشه؟ داشت میرفت پیش اون مرد. مردی ک
هنوز از ذهن و بدنش بیرون نرفته و اگر مورانا میخواست با خودش صادق باشه، 

 اونم نتونسته بود مرد چشم آبی رو از ذهن و بدن خودش بیرون کنه.
ای رو به یاد آورد، امنیتی که اون شب وقتی کنارش نشسته مورانا اون دیوار شیشه

شده بود به یک مرد موقر و آروم. بود حس کرده بود. برای یک شب تبدیل 
ممکن بود که دوباره اون حباب حفاظتی و حس امنیت رو در اختیارش بذاره؟ 
مورانا میتونست چنین درخواستی ازش داشته باشه؟ چون الان نه از لحاظ جسمی 

 و نه از لحاظ روحی در وضعیت مناسبی نبود و نیاز به یک سرپناه داشت.
ی ورود ها اونو از قبل به یاد داشتن و اجازهنگهبان برج جلوی چشماش ظاهر شد.

بهش دادن. مورانا ماشیشنو پارک کرد و حالا در سکوت توی پارکیک نشسته 
های خودش، کمک کردن تا کمی بود. رایحه آرامشبخش ماشینش، صدای نفس

آروم بشه. اما پاشو از ماشین بیرون نذاشت. نمیتونست. میخواست حرکت کنه، 
 و خودشو به بالا برسونه، اما نمیتونست. راه بره
ش کنار زد، مورانا در تاریکی و هایی که قطع نمیشدن رو از روی گونهاشک

ش از شدت هق هق بالا و پایین میشد. به سکوت پارکینگ نشست و سینه
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ی جاری شدن بهشون هایی که هیچوقت اجازهخودش اجازه داد گریه کنه و اشک
پاک میکرد. برای دختری که بعد از سقوطِ امروز درونش  نمیداد از روی صورتش

ها با چنگ و ای که تمام این سالمُرده بود گریه میکرد. برای امید از دست رفته
ش گریه میکرد. دندون نگهش داشته بود گریه میکرد. برای رویاهای نابود شده

کنه.  ش بذاره و گریهگریه میکرد چون هیچکسی رو نداشت تا سر روی شونه
گریه میکرد چون هیچکسو نداشت که وقتی داره گریه میکنه بغلش کنه. گریه 

ش دشمنش میکرد چون تنها جایی که تونسته بود بهش پناه بیاره، پارکینگ خونه
 بود.

هاشو کنار بزنه. نگاه صدای باز شدن درهای آسانسور، باعث شد که اشک
نه و در عین حال میخواست که هوشیارش رو بالا آورد. نمیخواسا کسی اونو ببی

یکی ببینش. آب دهنشو قورت داد و دید که دانته پوشیده در همون کت و شلواری 
که توی رستوران تنش بود از آسانسور بیرون اومد. گوشیشو به گوشش چسبونده 
بود و با صدای آرومی مشغول صحبت با یک نفر بود. به سمت ماشین سیاه 

ور بود میرفت و وقتی چشمش به ماشین مورانا که شاسی بلندی که از مورانا د
 معصومانه وسط پارکینگ ایستاده بود افتاد، پاهاش از حرکت ایستادن.

 مورانا؟-
 گوه توش!
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مورانا به آرومی در ماشینو باز کرد. حتی به نگاه توی آینه ننداخته بود تا ببینه که 
ته سر تا پاشو از چقدر صورتش صدمه دیده. پیاده شد و درو بست. چشمای دان

 هاش با نگرانی کمی گشاد شدن. توی گوشی گفت:زیر نظر گذروندن و مردمک
 بعدا بهت زنگ میزنم.-

صداش سخت شده بود و خشم توی نگاهش زبونه میکشید. مورانا به یادش اومد 
دارن.  گرو حفاظت حامیانههای حس که آمارا گفته بود این دوتا مرد نسبت به زن

ه اون شب دانته برای اینکه احساس امنیت داشته باشه، بهش یادش اومد ک
پیشنهاد داده بود تا به آپارتمان اون بره. و دوباره اشک توی چشماش جمع شد 
چون اون نگرانی، اون احساس امنیت و آرامش، براش ناشناخته بودن. دانته یک 

ی رهی مودبانه رو رعایت کرده بود و چهقدم بهش نزدیک شد، هنوز فاصله
 جذابش از شدت خشم جمع شده بود.

 کار کی بوده؟-
مورانا تحت تاثیر قرار گرفت. دانته دشمنش بود اما میخواست مجرمی که این 

ترین قسمت وجودش تحت تاثیر بلا رو به سر مورانا آورده، مجازات کنه. عمیق
 قرار گرفته بود. به سختی بغضشو قورت داد. صداش کمی میلرزید و خیلی آروم

 گفت:
 ها افتادم.+از پله
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واقعا، واقعا امیدوار بود که دانته نپرسه این وقت شب داره اونجا چی کار میکنه. 
هیچ جوابی برای این سوال نداشت. چشمای دانته برای لحظات طولانی چشمای 

 مورانا رو کنکاش کردن و بعد نگاهش نرم شد و گفت:
 و استراحت کنی مورانا.من امشب اینجا نمیمونم. میتونی برای بالا -

هاش فشرد. لباش لرزیدن. سرشو به نشونه ی در ماشینو بین پنجهمورانا دستگیره
 منفی تکون داد و گفت:

 ونم.م+نه، من خوبم. مشکلی نیست. میرم پیش یکی از دوستام می
دانته میتونستی به راحتی مورانا رو ضایع کنه. اگر دوستی داشت پس وسط 

اونا داشت چی کار میکرد؟ اما این کارو نکرد و مورانا یک امتیاز ی پارکینگ خونه
ی منفی سر مثبت دیگه توی ذهنش برای دانته ثبت کرد. مورانا دوباره به نشونه

 تکون داد و دانته گفت:
 تریستن بالاست.-

چشمای مورانا روی دانته پرواز کردن و قلبش کوبید. نمیدونست چرا اما ضربان 
گرفت. چرا؟ چرا مهم بود؟ چرا شکمش داشت گره گره میشد؟ قلبش یهو بالا 

چرا از بین این همه جا، اومده بود اینجا؟ صدای آرامشبخش دانته، افکار پریشونش 
 رو شکست:
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گوش کن، بذار با آمارا تماس بگیرم. اگر توی آپارتمان من راحت نیستی، امشب -
 بهت نمیزنه. برو پیش اون بمون. تو صدمه دیدی و آمارا هیچ آسیبی

نگرانی صادقانه دانته داشت دست و پای مورانا رو شل میکرد. ذره ذره داشت از 
هم فرو میپاشید. لباش لرزیدن اما سرشو بالا نگه داشت. با اینکه پیشنهاد دانته 

ش وسوسه کننده بود، اما نمیتونست پای آمارا رو به این جهنم و زندگی آشفته
خودش هم به سختی میتونست محافظت کنه، پس باز کنه. اون دختر حتی از 

چه کاری برای مورانا از دستش بر میومد؟ شاید بخاطر همین اومده بود اینجا. 
چون میدونست که مرد چشم آبی خیلی خوب بلده از خودش محافظت کنه و اگر 
پاش به زندگی جهنمی مورانا باز بشه، براش خطری نداره. مورانا رو به دانته 

 گفت:
 زی نیست.+نیا

 در ماشینو باز کرد و آماده بود که بره.
 ، نگی که من با این وضع اینجا بودم.اون+ممنون میشم اگر به کسی، مخصوصا 

 "لعنت بهش"دانته برای لحظات طولانی به مورانا خیره موند و بعد یهو داد زد 
و به سمت آسانسور خصوصی راه فتاد. مورانا شوکه و حیرت زده تغییر رفتار 
یهویی دانته رو تماشا کرد. دانته کدُی رو وارد کرد و بعد با سر به درهای باز شده 

 آسانسور اشاره زد و گفت:
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 برو بالا.-
س ازشون هایی که خواهش و التمامورانا سرجاش خشکش زده بود. دانته با چشم

 میبارید به آرومی گفت:
حال ولت کنم. لطفا برو  مورانا، من تمام شبو وقت ندارم و نمیتونم تورو با این-

 حت کن.اهوس و استربالا به پنت
مورانا دشمن بود. مورانا زنی بود که برادرش بنا به دلایلی ازش نفرت داشت. اما 

 با این حال.....
آب دهنشو قورت داد. در ماشینو قفل کرد و با قلب کوبان و پای دردناکی به لنگ 

بالا کشید تا به دانته نگاه کنه و میزد به سمت آسانسور قدم برداشت. چشماشو 
 لباش لرزیدن. زمزمه کرد:

 +ممنونم.
تک تک حروف این کلمه رو از ته قلبش گفته بود. دانته سر تکون داد. مورانا 
وارد اتاقک آشنای آسانسور شد و دکمه رو فشرد. درها مقابل صورت دانته بسته 

مورانا هین بلندی کشید و ای رو به روش قرار گرفتن، شدن. وقتی درهای آینه
ش آویزون مونده بود، موهاش ش حبس شد. پیراهنش از شونهنفس توی سینه

هاش خراشیده و زانوهاش پوسته ژولیده و شلخته دور صورتش ریخته بود، گونه
ش از شدت کبودی هرلحظه پوسته و زخمی بودن. پوست دست، پاها و شونه
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ود متورم بودن و چشماش از شدت گریه قرمز تر میشد. لباشو انقد گاز گرفته بآبی
و پف کرده بود. به معنی واقعی کلمه داغون بود. تعجبی نداشت که دانته انقدر 

 نگران شده و اجازه داده اینجا بمونه.
و تریستن کین اون بالا بود. و مورانا داشت میرفت بالا. داشت چه غلطی میکرد؟ 

از شدت وحشت تند تند بالا و ش حمله عصبی بهش دست داد و قفسه سینه
پایین شد. نه نه نه. نمیتونست اجازه بده که اون مرد با قیافه ببینش. نمیتونست 

 ی اون بشه، نه با این سر و وضع.وارد خونه
قلبش توی سینه مثل چکش میکوبید، گوشیشو بین انگشتاش محکم فشار 

گ نگه داشت. منتظر میکرد، مورانا دستشو بالا آورد و دستشو روی دکمه پارکین
بود تا به محض اینکه درها باز بشه، اون دکمه رو فشار بده و برگرده پایین. دمشو 
میذاشت رو کولش، سوار ماشینش میشد و از اینجا میرفت. اگر مجبور میشد یک 
متل درپیت سرراهی که پاتوق خلافکاراست پیدا میکرد تا کسی ازش چیزی 

 ت. نمیذاشت اون مرد اینجوری ببینـ....نپرسه و همونجا میموند. برمیگش
آسانسور از حرکت ایستاد و درها باز شدن. و مرد چشم آبی جلوی ورودی منتظر 
ایستاده بود. مورانا سریع دکمه پارکینگ رو کوبید. درها به آرومی شروع به بسته 
شدن کردن. قلبش گومب گومب میکرد. تند تند دکمه رو فشار میداد، انگار با 

ار درها زودتر بسته میشه. درها داشتن بسته میشدن. فقط یه ذره دیگه این ک
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مونده بود. و ناگهان از لای همون یه ذره شکاف باقی موند، دستی بین درها قرار 
 گرفت.

مورانا لب متورمش رو گاز گرفت، قلبش دیگه نمیدونست باید خودشو به کجا 
هاش نمیتونستن درد میکرد و ریهای چسبوند، بدنش بکوبونه، کمرشو به دیوار آینه

ی بین پاهاش با دیدن مردی هوا رو درست و حسابی نفس بکشن. درد از یاد رفته
انگیز بود، دوباره نبض زد. چشمای مورانا چسبیدن به دست که عامل اون درد دل

های بزرگی که خودشو لای در جا کرده بود. دستش باندپیچی شده بود. دندون
شو به خونریزی انداخته بودن. قلبش با دیدن اون دست داشت مورانا امشب دست

 منفجر میشد.
 و بعد درها دوباره باز شدن.

های آسیب دیدش از این حرکت ناگهانی جیغ مورانا یهو کمرشو صاف کرد. دنده
کشیدن. سعی کرد قدشو تا جایی که میتونه راست نگه داره اما پاهای زخمی 

 میکردن.ش زیاد باهاش همکاری نبرهنه
ی برهنه. مورانا به زور براقشو مرد چشم آبی جلوی دیدش ظاهر شد. با بالا تنه

 قورت داد.
آبی. چشمای آبی روش قفل شده بودن، باعث میشدن نفس کشیدن براش 

ها کشیده شد، روی گردنش، روی دردناک بشه. بعد اون نگاه روی گونه



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

ش. در حالی که اونجا رهنههاش، دستاش و زانوهاش و در نهایت پاهای بسینه
ایستاده بود و با چشماش مورانا رو کنکاش میکرد، مورانا فهمید که این نگاه با 
اون نگاه توی رستوران خیلی فرق داره. این نگاه پر حرارت بود اما پر نفرت نه. 

آلود. خشم مطلق باعث شده بود نگاهش برق بزنه. پر از حرارت خشم بود، غضب
به سانت پوست مورانا چرخید و در نهایت دوباره به چشماش  نگاهش روی سانت

های داغ پرنفرت برگشت. مورانا نمیدونست باید چه حسی داشته بشه. به نگاه
این مرد عادت داشت، اما این نگاه جدید داشت از مدار تعادل خارجش میکرد. 

ی برهنه مرد، عضلاتی که چند شب قبل توی همین اجازه داد چشماش سینه
ی های روی پوستش و تتوهاشو تماشا کنن. زیپ و دکمهخونه دیده بود، رد زخم

شلوار جینش هنوز باز بود. موارنا متوجه شد که احتمالا در حال استراحت بود و 
با اومدن مهمون ناخونده مجبور شده سریع بلند شه و یه چیزی تنش کنه. دیدن 

شه و انرژی عجیبی در های آبی عصبانی باعث شدن که نفس عمیقی بکچشم
ش از شدت عصبانیت باز و بسته میشدن، های بینیبدن مورانا رخنه کنه. پره

لباشو روی هم فشار میداد و از جلوی در باز آسانسور کنار رفت. واضح بود که در 
 سکوت داره از مورانا دعوت میکنه تا به داخل بیاد.

ومد و به نشیمن تاریکی که مورانا بغض توی گلوشو قورت داد. چندم قدم جلو ا
ای و منظره نور جذاب ماه تنهاش روشنایش بود، وارد شد. دیدن دیوار شیشه
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نواز دریا، نفسشو بند آوردن. صدای دینگ بسته شدن درهای آسانسور رو چشم
شنید و یهو قلبش از حرکت ایستاده. تازه فهمیده بود که اونا با همدیگه تنها 

ش ایستاده بود و اون مرد رانا یه جایی وسط نشیمن خونهموندن. کاملا تنها. و مو
هم یه جایی پشت سرش بود. حالا باید چی کار میکرد؟ نه میتونست سرش داد 
بزنه و نه میتونست ازش تشکر کنه. مورانا نفسشو حبس کرد و منتظر موند تا 
 اون مرد یه حرکتی بکنه. که کرد. به سمت اتاق مهمان حرکت کرد. مورانا با

چشم رد حرکتشو دنبال کرد. انقباض و انبساط عضلاتش با هرقدمی که 
برمیداشت مورانا رو حیرت زده میکرد. اگر بدن خودش انقدر دردناک نبود و از 
قلبش خون چکه نمیکرد، زیبایی این مرد رو تحسین میکرد. مرد چشم آبی برای 

جاش سنجاق لحظات طولانی در اتاق مهمان محو شد در حالی که مورانا سر
شده بود و نمیدونست باید چی کار کنه. و بعد مرد بیرون اومد ، چشماشو از مورانا 

هایی که به اتاق خوابیش میرسید قدم برداشت دور نگه داشته بود، به سمت پله
و بعد توی اتاقش غیب شد. مورانا یه صداهایی میشنید، صداهایی از سر خشم، 

هاش ای لنگانش رو به حرکت انداخت. شونهکوبیده شدن درها به همدیگه. پاه
 خمیده بودن اما اون انرژی عجیب هنوز در بدنش جریان داشت.

نوازی نبود. مورانا هم توقعی ازش نداشت، همین که از تریستن کین مرد مهمون
در خونه پرتش نکرده بود بیرون، باید میرفت خداروشکر کنه. واقعا تحمل اینکه 
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قیر بشه رو نداشت. به محض اینکه پاشو توی اتاق امشب بیشتر از این تح
گذاشت، از شدت تعجب پلک زد. در حمام باز بود، بخار مطبوعی از وان پر آب 

های بلند میشد. تیشرت سیاه بزرگ و شلواری روی صندلی قرار داشت و ملافه
تخت کنار زده شده بودن. مورانا توی چهارچوب در خشکش زد، تند تند پلک 

های ناگهانیش رو عقب بزنه و قلبش نمیتونست این مرد رو درک اشکمیزد تا 
کنه. تریستن کین ازش متنفر بود، شکی نداشت. حق کشتنش فقط مال اون بود 

های وحشیانه خودشو مورانا رو از ذهن و بدنش بریزه و تلاش کرده بود با روش
ا با این حال بیرون. باهاش یک کلمه حرف نزده بود، بهش نگاه ننداخته بود ام

های محبتش الان جلوی چشم مورانا بودن و این با تمام چیزهایی که نشونه
 مورانا درباره این مرد شناخته بود، در تضاد بود.

هارو برداشت و به حمامی که های لرزون از بغض رو روی هم فشار داد، لباسلب
رش داشت اونو به خودش داخل خودش دعوت میکرد، وارد شد. درو پشت س

خیالی سرس تکون داد و نگاهی به اطراف بست اما قفل درو پیدا نکرد. با بی
های سوزانش آرامش بخشیدن. وان ای و کرمی به چشمهای قهوهانداخت. کاشی

ی تمیز و تا شده داخل قفسه حمام سنگ گرانیت ماهگونی بود و دوتا حوله
ش بیرون کشید و همونجا کنارش قرار داشتن. مورانا پیراهن و لباس زیرشو از تن
ی بالای سینک روشویی روی زمین انداخت. به پهلو چرخید و نگاهی به آینه
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شو پر کرده بودن، دو طرف های آبی و بنفش تمام قفسه سینهانداخت. کبودی
هاش متورم و قرمز بود. این بلا رو پدرش به سرش آورده بود. بدون اینکه دنده

بدون اینکه از خشونت استفاده کرده باشه، تنبیهش دستشو روی مورانا بلند کنه، 
کرده بود. و حالا اون به تریستن کین پناه آورده بود. زندگیش چقدر داغون شده 

 بود؟
ی وان رو گرفت و کم چشماشو بست و انگشتای پاشو توی آب گرم فرو برد. لبه

کم توی وان نشست. با خوشحالی آه کشید. گرمای آرامشبخشی عضلات 
ش جاری شد. به پشت وان شو به آغوش کشیدن و اشک لذت روی گونهکوفته

تکیه زد، توی آب بدنشو رها کرد، چشماشو بست و برای لحظاتی کوتاه همه 
چیزو فراموش کرد. گوشیش کنارش لرزید. یکی از چشماشو باز کرد و با دیدن 

 پیامی که روی صفحه چشمک میزد، تعجب کرد.

 از داری؟تریستن کین: دکتر نی
چرا خودش شخصا اینو ازش نپرسیده بود؟ مورنا حیرت زده جوابی براش نوشت 

 و ارسال کرد.

 مورانا: نه. فردا صبح زحمتو کم میکنم.
ای بهش نرسید. احساسات عجیب و بعد از اون منتظر جواب موند اما پیام دیگه

کرد و فکر  متضادی توی مغزش جولان میداد، اما شونه بالا انداخت، ذهنشو پاک
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کردن رو به فردا صبح موکول کرد. انقدر توی وان موند که آب کم کم داشت 
هاش بدتر شده بود سرد میشد، بعد آروم و با ضعف از جا بلند شد. درد استخوان

اما کوفتگی و گرفتگی عضلاتش از بین رفته بود. سریع خودشو خشک کرد و 
یکش لق میزد، بلندش تا وسط های قرضی رو پوشید. تیشرت توی جثه کوچلباس

زانوش میرسید و بوی گَس چوبی اطرافشو احاطه کرده بود. از حمام بیرون اومد 
و وارد اتاق خواب شد. صداهایی که از بیرون میومد، اونو به سمت در کشوند. 

 صدا از آشپزخونه بود.
 یک ساعت دیگه به تنبرآ پرواز داری، تریستن.-

ا غرق شد. نمیدونست چرا. اصلا برای چی رفتن اون صدای دانته بود. قلب موران
مرد باید براش مهم باشه؟ تریستن کین ولی ساکت بود. چه مرگش شده؟ مورانا 

 آه کشیدن دانته رو شنید:
ببین، حاضر بودم خودم به جات برم اما پدر تاکید کرده که فقط تورو میخواد. -

 میدونی وقتی یک نفرو احضار کنه....
 با خشم گفت:تریستن کین 

 من سگش نیستم.-
 صدای دانته سفت و سخت شد:
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گناهی این وسط درگیره که ما باید حواسمون منم نیستم. اما پای افراد بی-
بهشون باشه. پس، به تنبرآ برو. تا زمانی که برگردی من به اوضاع اینجا رسیدگی 

 میکنم.
حت برگشت، تریستن کین دیگه هیچی نگفت. مورانا به تخت خواب گرم و را

 هارو خاموش کرد. گوشیش دوباره لرزید.ها خزید و چراغزیر ملافه

 تریستن کین: چقدرشو شنیدی؟
 مورانا بزاقشو قورت داد.

 مورانا: اونقدری که بدونم داری میری.

 تریستن کین: خیالت راحت شد، مگه نه؟

مورانا: حضورت برام آزاردهنده نبود که حالا رفتنت بخواد خیالمو 

 راحت کنه.
 به اندازه یک ضربان قلب تا رسیدن پیام بعدی وقفه ایجاد شد.

 تریستن کین: توی کشو قرص مسُکن هست.
مورانا با مدت طولانی به آخرین پیام خیره موند، قبل از اینکه چشماشو ببنده و 

ای توی قلبش نداشت. اگر احیانا تریستن کین به خواب فرو بره. هیچ نگرانی
 کشتن، از روی لطف و ترحمش بوده.توی خواب می
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*** 
صدای ترق و تروق و شکستن یه چیزی باعث شد از خواب بپره. یهو وسط تخت 

ای هاش به طرز کُشندهصاف نشست و درد فراموش شده عضلات و استخون
دوباره توی بدنش پیچید. ناله دردناکی کرد و توی تاریکی پلک زد. چند ساعته 

اعت روی پاتختی انداخت و دوباره پلک زد. هشت که خوابیده؟ نگاهی به س
ساعت. هشت ساعت کامل خوابیده بود. در اتاق خیلی ناگهانی باز شد، تریستن 
کین اونجا ایستاده بود، چشماش با چنان خشمی شعله میکشیدن که لرز به تن 

 مورانا انداخت. مگه قرار نبود اون الان تنبرآ باشه؟ غرید:
 هم.سوویچ ماشینتو بده ب-

مورانا باز پلک زد. دستاش به صورت خودکار به طرف کیفش کشیده شدن اما 
 یهو از حرکت ایستادن. با لحن مشکوکی پرسید:

 +برای چی؟
چون پدرت یه دریاب کوفتی توی ماشینت کار گذاشته و در همین حینی که ما -

 داریم باهم گپ میزنیم، داره ردتو میزنه و میاد اینجا.
های گشاد فکش کش آورده. از روی تخت پایین پرید و لباسمورانا حس کرد 

های گشاد و بدن مورانا های آبی به لباسمرد از تنش آویزون مونده بودن. چشم
نگاه نمیکردن. فقط اونجا ایستاده بود، دستشو دراز کرده بود و منتظر سوویچ بود. 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

ویچو بهش تحویل سوویچ موستانگ قرمز مورانا. مورانا آب دهنشو قورت داد و سو
داد. شکمش پیچ میخورد و زبونشو گاز گرفته تا از مرد نپرسه که میخواد با 
ماشینش چی کار کنه. تریستن کین بدون حرف از اتاق بیرون رفت و سوویچ رو 
دانته سپرد. اون یکی مرد نگاهی به مورانا انداخت، صورتش عین سنگ بود و 

مورانا تکون داد و رفت. مورانا وسط  فقط به رسم همیشه خیلی کوتاه سری برای
ای نداشت که چه خبره. نمیدونست باید چی چهارچوب در ایستاده بود و هیچ ایده

کار کنه و یا چی بگه. فقط تریستن کین رو تماشا میکرد که پوشیده در کت و 
شلوار مشکی گوشیشو دستش گرفته بود و تند تند با چند نفر تماس میگرفت و 

به مورانا نگاه نمیکرد، حتی یک ثانیه. مورانا برای پنج دقیقه صحبت میکرد. 
فیت ها فکر توی سرش ولوله به راه انداخته بودن. نکنه اوتساکت موند، میلیون

داره فریبش میده و خودشون میخوان توی ماشینش ردیاب نصب کنن؟ نکنه 
ا سو استفاده دارن از این موقعیت به نفع خودشون استفاده میکنن؟ نکنه از موران

 کنن؟
مورانا سرشو تکون داد و این افکار مزخرفو از مغزش به بیرون پرتاب کرد. اگر 
میخواستن چنین کاری بکنن، همون شب طوفانی که ماشینشو تعمیر میکردن 
این کارو کرده بودن. هم دانته و هم مرد چشم آبی دیشب یا دیدن صدمات مورانا 

هاشو نی شده بودن. هنوز میتونست ورم و کبودیای عصباواقعا و به طرز صادقانه
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حس کنه. زمان زیادی میخواست تا این صدمات خوب بشن و به حالت عادی 
برگرده. اما برای چی تریستن کین الان توی تنبرآ نبود؟ طبق آخرین چیزی که 
با گوشای خودش شنیده بود، باید به اونجا میرفته. و مورانا هم باید میرفت. از 

انش، از زندگیش. به اندازه کافی بدبختی کشیده بود. گوربابای کدُها. باید آپارتم
میرفت یک جای خیلی خیلی دور. اما برای این کار به ماشینش نیاز داشت. لعنت 

 بهش!
 صدای زنگ گوشی تریستن کین، مورانا رو از افکارش به بیرون پرت کرد.

 بله؟-
مردی که مورانا رو به دیوار صداش خشک، تلخ و سرد بود. هیچ شباهتی به 

چسبوند بود و بهش پیشنهاد رابطه جنسی داد، نداشت. مورانا نفس عمیقی کشید، 
 دوباره اون درد بین پاهاش شروع به نبض زدن کرده بود.

 لعنت! جلوشو بگیرین. دارم میام.-
د قبل از اینکه مورانا بتونه یک کلمه بگه، از خونه رفته بود بیرون. مورانا پلک ز

های ی پایین رو تماشا کنه. از این بالا ماشینو رفت تا کنار پنجره بایسته و منظره
خیلی کوچولو دیده میشدن. چندتا ماشین از انتهای جاده داشتن به برج نزدیک 
 میشدن. سه تا ماشین هم از پارکینگ بیرون اومدن و خودشونو به اونها رسوندن.

 مورانا.-
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شنیده بود. مورانا برگشت و تعجب کرد که چطور  صدای آمارا رو از پشت سرش
 متوجه ورود این زن نشده. براش سری تکون داد.

 +آمارا.
های بدنش تاب خوردن و های نگران آمارا با دلسوزی آشکاری روی زخمچشم
 گفت:

 متاسفم.-
مورانا بغضشو برای هزارمین بار قورت داد و رو به پنجره برگشت. نگران و 

 کنجکاو پرسید:
 +چه اتفاقی داره میوفته؟

 آمارا نفس عمیقی کشید و جواب داد:
 پدرت اومده اینجا و داره دنبالت میگرده. ماشینتو ردیابی کرده.-

ش نقشه بوده. مورانا و مورانا تازه فهمید که چه بلایی به سرش اومده. اینا همه
رش ی بازی بود و دقیقا همونطوری که پدرش میخواست بازی کرده. پدمهره

داشته امتحانش میکرد، میخواسته ببینه مورانا کجا میره. بخاطر همین اصرار کرد 
که برای شام با ماشین اون بره و ماشین خودشو توی عمارت بذاره. برای همین 
بعد از اینکه عمارتو ترک کرد هیچکس تعقبیش نکرد. و اون مستقیم اومده بود 

 عنت بهش. اینجا. پیش تریستن کین. پیش موتورسوار. ل
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مورانا از پنجره داشت تماشا میکرد. مردهای دو خانواده رو به روی هم وسط 
جاده ایستاده بودن و مورانا به هیچکدوم اونها تعلق نداشت. نه به پدرش و نه به 
مردی که توی دنیای مافیا به اسم شکارگر مشهور بود. داشت اینجا چی کار 

 اینجا بمونه. مورانا خیلی آروم پرسید: میکرد؟ ترس به قلبش هجوم آورد. نباید
 +آمارا، با ماشین خودت اومدی اینجا؟

 آره.-
 +میتونم ماشینتو قرض بگیرم؟

 برای چی؟-
 مورانا دستاشو مشت کرد تا ترسشو مخفی کنه و جواب داد:

 +باید برم. باید از اینجا بزنم بیرون.
 آمارا درکش میکرد و پلکاشو روی هم گذاشت. اما گفت:

ن نمیتونم اجازه بدم که بری مورانا. مخصوصا با وضعیتی که الان پیش اومده. م-
 ممکنه حمام خون به پا بشه. و تریستن هیچوقت منو نمیبخشه.

توجه مورانا به جمله آخر آمارا جلب شد. نگاهشو سریع به سمت اون زن برگردوند 
 و پرسید:

 +تو دلیل تنفرش از منو میدونی، مگه نه؟
 تکون داد و در جواب گفت:آمارا سر 
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 بله، ولی این داستان من نیست که بخوام برات تعریف کنم.-
 مورانا صریح پرسید:

 +پس چیو میتونی برام تعریف کنی؟
 ش خم کرد و پرسید:آمارا کمی سرشو به طرف شونه

 درباره زمانی که اتحاد دو خانواده به هم خورد و همه چیز تموم شد، چی میدونی؟-
 عی کرد چیزی به یاد بیاره اما وقتی نتونست، اخمی کرد و جواب داد:مورانا س

 +تقریبا هیچی.
 پس برو دنبال دلیلش بگرد. تنها چیزی که میتونم بهت بگم همینه.-

مورانا آه کشید. میدونست که امکان نداره این زن رازی رو آشکار کنه. حتی 
ن نگه داشت. مورانا ی اون پاییرازداریش رو تحسین کرد. چشماشو روی صحنه

ها دور زدن و به پارکینگ برگشتم. کمرش صاف شد و گوشیشو دیدی که ماشین
 برداشت.

 مورانا: ماشینمو لازم دارم.

 تریستن کین: برای؟
 ابروی مورانا بالا پرید اما سریع جواب داد.

 .مورانا: رفتن
 تریستن کین: دقیقا برنامه داری که کجا بری؟
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 که کجا باید بره، اما اینو به اون مرد نمیگفت.ای نداشت هیچ ایده

 مورانا: میخوام از شهر برم. یه دوستی دارم که باهاش صحبت کردم.

تریستن کین: با دوستت صحبت نکن. اگر من از این شهر نمیرم، 

 ئن باش که توام پاتو از اینجا بیرون نمیذاری.ممط
 میشد.مورانا دندوناشو روی هم سایید. دوباره داشت عصبی 

 ی زندگی من، تو تصمیم نمیگیری آقای کین.مورانا: درباره
مورانا به طرف مبل رفت، بدنشو روی اون انداخت و به آسانسور چشم غره رفت. 

 دوباره گوشیش لرزید.

 تریستن کین: ما یه کار ناتموم باهمدیگه داریم خانم ویتالیو.
 "ویتالیوظاهرا هنوز از ذهن و بدنم بیرون نرفتی خانم "

کلماتش توی ذهن مورانا رژه رفتن. دیشب. همین دیشب بود. اما انگار به اندازه 
ش کرد و جواب یک عمر طول کشیده بود. مورانا عمداً برداشت اشتباهی از جمله

 داد.

 مورانا: من دیگه با کدُها کاری ندارم.
خته بودن ولی مرد چشم آبی هنوز کارش به کُدها گیر بود. چون براش پاپوش دو

ای که گوشی مورانا لرزید، در ی تیغ بود. درست توی همون لحظهو گردنش لبه
آسانسور هم باز شد. مورانا سرشو بالا گرفت و دید که هیکل گنده، مردونه و 
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کُشنده تریستن کین وارد آپارتمان شد. چشماس آبیش اونو رو پیدا کرد، انرژی 
شمای آبیش زیر نور خورشید زیباتر از توی نگاهش داشت مورانا رو میسوزوند. چ

همیشه بودن و نگاهشو به صورت مورانا قفل کرده بود. مورانا نفس عمیقی کشید، 
 بند نگاهشون رو پاره کرد و سرشو پایین انداخت تا پیام رو بخونه.

 تریستن کین: درباره کدُها حرف نمیزدم.

 تریستن کین: منظورم کار خودمون بود.
پتِ کرد. نگاهشو بالا نیاورد اما متوجه بود که اون مرد چند قدم قلب مورانا پتِ 

تر ایستاده و داره با آمارا صحبت میکنه. این آخرین چیزی بود که توی اون طرف
 زندگیش نیاز داشت. الان نه. توی این وضعیت نه.

 مورانا: کارمون تموم شده. پدرم رفت؟

 تو رفت.هایی بیشتر از تریستن کین: باز زخم و کبودی
های آبی گیر کردن. پدرشو کتک چشماش مورانا به بالا شلیک شدن و توی چشم

زده بود؟ عقلشو از دست داده؟ و واقعا مورانا هنوز داشت اینجا چه غلطی میکرد؟ 
یک شکارگر، زخم و خون طعمه رو بو میکشه و بهش حمله میکنه. تریستن کین 

 به پدرش حمله کرده بود.
نجا بود، در خلوتگاه مرگبارترین شکارگر. مردی که به وضوح و مورانا هنوز ای

ی شکار اونه و تنها اونه حق شکار کردنشو داره. و حالا بهش گفته بود که طعمه
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مورانا زخمی، در حال خونریزی و شکست پذیر اینجا نشسته بود. و هرگز توی 
 زندگیش چنین امنیت و آرامشی رو حس نکرده.

 ترس بهش هجوم آورد.
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 =دوازده=
 فرار  

 مورانا ویتالیو زنی نبود که به راحتی بترسه.
ای پر از مارهای سمی بزرگ شده بود. قبل از اینکه راه رفتن رو اون توی خونه

های سروکله زدن با اون موجودات موذی رو یاد گرفته بود. و یاد بگیره، روش
تفنگ توی دستشون میدید. نه حتی  هرگز ازشون نترسیده بود. نه حتی وقتی

های شون رو میدید. نه حتی وقتی پاشیدن لکههای وحشیانهوقتی جرم و جنایت
نه وقتی کُدها رو ازش دزدیدن  قرمز خون روی دیوارهای سفید عمارت رو میدید.

ها دستشو ول کرد تا پایین بیفته، حتی با ترسیده بود و نه وقتی پدرش روی پله
که ممکن بود گردنش بشکنه. نه، مورانا ویتالیو از مرگ نمیترسید.  این احتمال

اما با اینکه نمیخواست این حقیقت رو پیش خودش اعتراف کنه، از تریستن کین 
 میترسید.

استوار، مرگبار و کاملا -داشت تماشاش میکرد که با حرکات غریزی یک شکارگر
و روی یکی از توی آشپزخونه قدم برمیداشت. کتش-مطمئن از پیروزی

های بلوز سفیدش رو تا آرنج تا زده بود. با های اوپن انداخته بود، آستینصندلی
یک دست ماهیتابه رو گرفته بود و تکون میداد و با دست دیگه به محتویاتش 
ادویه اضافه میکرد و مورانا پشت همون صندلی پایه بلندی که چند شب پیش 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

اشت نگاهش میکرد. خدایا، فقط چند هوس روش نشسته بود، دتوی همین پنت
روز از اون شب طوفانی میگذره اما انگار به اندازه یک عمر طول کشیده. اون 
موقع از نگاه زنانش بدن عضلانی و خوش تراش تریستن کین قابل تحسین بود. 
اما الان همه چیز فرق کرده بود. مورانا قدرت و انرژی اون بدنو درون خودش 

اژنش براش نبض زده بود. و نه تنها شهوتش فروکش نکرده حس کرده بود، و و
تر هم شده بود. انقباض عضلات کمرشو تماشا میکرد بود، بلکه حالا عطش زده

و با خودش فکر میکرد چسبیدن اون عضلات به تنش چه حسی میتونه داشته 
هاشو که با مهارت تابه رو تکون میداد تماشا میکرد و فکر میکرد باشه. دست

ها چه حسی میتونه داشته باشه. عضلات ازش پوستش شدن توسط اون دستنو
ای میتونن داشته برجسته شکمشو نگاه میکرد و فکر میکرد زیر دندونش چه مزه

باشن. افکار شهوانیش باعث شدن که دریاچه حرارت زیر شکمش جمع بشه. با 
مجبور شد حالت معذبی روی صندلی وول خورد، بدنش داغ و ملتهب شده بود و 

ای که توی نشمین با بیشترین که چشماشو از اون مرد جدا کنه و به دو نفر دیگه
فاصله از همدیگه نشسته بودن نگاه بندازه. آمارا با فاصله چندتا صندلی دورتر از 
مورانا نشسته بود و سرش توی گوشیش بود و دانته روی مبلی که مقابل دیوار 

ی بینظیر بیرون رو تماشا میکرد. و در و منظره ای قرار داشت لم داده بودشیشه
این حین تریستن کین در سکوت مشغول آشپزی بود. جو سنگینی که بین تک 
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تک افراد حاضر زیر این سقف به وجود اومده بود، داشت مورانا رو خفه میکرد. 
عصبی کننده بود. به این وضعیت عجیب عادت نداشت. میدونست که اون سه 

همدیگه صحبت کنن و حضور مورانا مزاحمشونه. همچین میدونست نفر باید با 
یه وضعیت عجیبی بین دانته و آمارا پیش اومده که به وضوح خودش و تریستن 
کین میتونستن حسش کنن. همچنین یه وضعیت عجیب هم بین اون و تریستن 

هوس میتونستن حسش کین پیش اومده بود که اون دو نفر دیگه حاضر در پنت
 همه چیز عجیب بود اما به طرز غیرقابل باوری آرامشبخش. کنن.

 باید به پدر چی بگم؟-
ش به صدای محتاط دانته مثل شلاق به تن سکوت کوبیده شد. چشمای تیره

طرف تریستن کین چرخیده بودن. تریستن کین گاز رو خاموش کرد، بوی یه چیز 
تاده بود و با چشماش جوری تند و داغ توی فضا پیچیده بود. آب دهن مورانا راه اف

اون مرد رو زیر نظر گرفت که حتی یک واکنش کوچیکش هم از چشمش دور 
نمونه. اما اون هیچ واکنشی نشون نمیداد. خودشو با انتقال دادن متحویات 

هایی که یک بار چاقو زیر ماهیتابه یه یک ظرف بزرگ مشغول کرده بود. دست
ه به روش گرفتن، با مهارت تمام داشتن گلوی مورانا چسبوندن و یک بار اسلح

به یک کار خونگی رسیدگی میکردن. انقدر ماهرانه که مورانا به عنوان یک زن 
ها رو از داشت بهش حسودیش میشد. آمارا از جا بلند شد تا در سکوت لیوان
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ی تریستن کین آشنا کابینت بیرون بیاره و روی میز بچینه. انقدر با جزئیات خونه
انگار هزار بار تا حالا این کارو انجام داده. حسادت مورانا بیشتر برانگیخته بود که 

شد اما سرکوبش کرد. و تمام این مدت مرد چشم آبی با اینکه حواسش جمع بود 
و متوجه کوچیکترین حرکات مورانا میشد اما یک نگاهم بهش ننداخته بود. بعد 

کوبیده، دیگه به مورانا  از اینکه برگشت و اعلام کرد توی صورت پدرش مشت
نگاه نکرده بود. نباید نگاه کردن یا نکردن تریستن کین براش اهمیتی میداشت، 

 اما داشت. و آزارش میداد.
و بالاخره، پشت میز غذاخوری نشست و مشغول کشیدن غذا توی چهارتا بشقاب 

نه چیده شده روی میز شد. مستقیما از مورانا دعوت نکرده بود که پشت میز بشی
و باهاشون غذا بخوره اما با این حرکت داشت بهش میگفت که نیاد خودشو از 
گشنگی به کشتن بده. مورانا از صندلی پشت اوپن پایین اومد، دست و پای کبود 

ش با حرکت مخالفت میکردن اما با هر زور و بدبختی که بود روی و ورم کرده
انته بود، پشت میز نشست. دورترین صندلی از مرد چشم آبی،که از قضا کنار د

مورانا دید که چشمای تریستن کین خیلی کوتاه روی اون صندلی و دانته برگشتن 
ای توی نگاه آبیش شعله کشید. و بعد بدون هیچ تعارفی شروع به خوردن و جرقه

کرد. مورانا چنگالشو برداشت و توی خوراک مرغ خوش رنگ و لعاب فرو برد. 
دهنش بیرون نیومده بود که چشمش افتاد به هنوز حتی چنگال کامل از 
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برجستگی گلوی تریستن کین که از یقه باز بلوزش بیرون زده بود. سیبک گلوش 
با قورت دادن لقمه بالا و پایین و خون به مغز مورانا هجوم آورد. چه مرگش شده 
بود؟ همین دیروز بود. تازه همین دیروز توی دستشویی با همدیگه سکس داشتن. 

 د بدنش اینجوری واکنش نشون میداد. حداقل به این زودی نه!نبای
های گردن تریستن کین دور کنه، چنگالشو خودشو مجبور کرد چشماشو از رگ

بالا برد و توی دهنش فرو کرد. و چیزی نمونده بود که یک ناله پر لذت از دهنش 
ده شده، ی دهنش پراکنهای روی زبونش منفجر شدن، توی حفرهمزه بیرون بپره.

حس چشایش با بالاترین قدت به کار افتاد و طعم محشر غذا رو به وجودش 
ش شبیه غذایی نبود که یک ساعته توی خونه پخته شده باشه. تزریق کرد. مزه

ای برای پختنش یک صبح تا شب طعم غذاهایی رو داشت که سرآشپزهای حرفه
نداشت که باور کنه  وقت میذارن. اگر از همون اول خودش شاهد نبود، امکان

تریستن کین این غذا رو با دستای خودش پخته. پس این مرد علاوه بر تمام 
 ش یک آشپز ماهرم هست.استعدادهای دیگه

ی غذا خوردن رو مورانا سعی کرد صورتشو خنثی نگه داره و به آرومی پروسه
رده ادامه داد. بدنش تازه داشت بهش یادآوری میکرد که خیلی وقته چیزی نخو

بوده. تقریبا به وسطای غذاشون رسیده بودن که تریستن کین به دانته نگاه کرد 
 و مکالمه چند دقیقه پیش رو ادامه داد:
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 ی چی؟درباره-
ورانا و آمارا و ی توی دهنشو جووید، اونو قورت داد، نگاه کوتاهی به مدانته لقمه

 در نهایت چشماش روی برادرش ثابت شدن.
 .ی همه چیدرباره-

 تریستن کین پلک نزد.
 هرچی دلت میخواد بهش بگو.-

دانته چنگالشو پایین گذاشت، نوک انگشتاشو به هم چسبوند و نفس عمیقی کشید 
تا به خودش مسلط بشه. مورانا با شگفتی به گفتگوی دو برادر خیره بود. دانته با 

 رد:ای از شرمندگی و یا عذرخواهی نداشت اعلام کآرامش و لحنی که نشونه
 اون نمیتونه اینجا بمونه.-

 تریستن کین فقط یک ابروشو بالا انداخت و ادامه داد:
مون خودت میدونی منظورم چیه، تریستن. اینجا نگه داشتنش برای همه-

 خطرناکه.
دانته دوباره نگاهی به مورانا انداخت، چشماش با رد کمرنگی از پشیمونی پر شده 

 :بودن و سریع نگاهشو دزدید و گفت
ای بوده و منم اگر جای تو بودم اجازه متوجهم که دیشب، شب ناراحت کننده-

نمیدادم با این وضعیت جایی بره. اما الان دیگه از اون وضعیت عبور کردیم. 
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اوضاع به شدت به هم ریخته شده. کُدها از یک طرف تحت فشار قرارمون داده، 
مشکلاتمون اضافه شده. اوضاع توی تنبرآ خوب نیست و حالا ویتالیو هم به 

دهنشو باز کرده و داره مارو متهم میکنه که دخترشو دزدیدم و خدا میدونه که 
 پشت سرمون دیگه داره چه حرفی در میاره که چه کارایی با دخترش کردیم.

نفس مورانا به سوزش افتاد. حق با دانته بود. به آشوبی که پدرش میتونست راه 
جنگی که همه میخواستن ازش پرهیز کنن، ممکن بندازه فکر نکرده بود. اون 

بود بخاطر شرافت و آبروی مورانا راه بیفته. تریستن کین افراد پشت میز رو مطلع 
 کرد:

اون نمیدونه که دخترش اینجاست. ماشینشو تا اینجا دنبال ردیابی اما مدرکی -
 نداره.

 دانته پوزخند زد و گفت:
میدونی که اگر پدر خبر دار بشه  مشتی که توی صورتش کوبیدی چی؟ خودت-

 چه اتفاقی میفته.
 تفاوتی شونه بالا انداخت و گفت:تریستن کین با بی

ی من لشگرکشی کرد. خودش قوانینو تقصیر خودش بود که یهو و به منطقه-
 فیت بشه.بلده و میدونه که بدون اجازه نباید وارد حریم اوت

 دانته ناامیدانه آه کشید و پیشنهاد داد:
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 اما نمیتونه اینجا بمونه. امن یمیتونیم به ببریمش به یک خونه-
اوه، یا خدای بزرگ. اوضاع خیلی خراب بود. حتی جرات نداشت سرشو بیاره بالا 
و به صورت تریستن کین نگاه بندازه. مطمئن نبود که ممکنه با چی رو به رو 

 بشه. مورانا آب دهنشو قورت داد و صحبت کرد:
 فقط ماشینمو لازم دارم و بعدش زحمتو کم....+ببینید، من 

 تریستن کین با صدای خیلی آرومی پرید وسط حرفش:
 اون هیچ جا نمیره.-

 دانته دوباره آه کشید.
تریستن، این کارت دیوونگیه. نمیتونی اینجوری نگهش داری. باید بهش بگی -

 که....
 و توام باید بری.-

نا انداخت. تریستن کین هنوز بهش صدای زمخت و ترسناکش لرز به بدن مورا
ش نشون نمیداد که توی نگاه نمیکرد، مستقیم فقط به برادرش خیره بود و چهره

مغزش داره چی میگذره. دانته هم همونقدر مستقیم جواب نگاهشو میداد، یک 
مکالمه ساکت از طریق نگاه بینشون برقرار شده بود که موهای تن مورانا رو 

مه چشمی که موضوعش مورانا بود. داشتن سر اون سیخ میکرد. یک مکال
ای نداشت که دلیلش چی میتونه باشه. باهمدیگه میجنگیدن و مورانا هیچ ایده



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

دانته میخواست که تریستن کین چیو بهش بگه؟ اینجا چه خبر بود؟ مورانا 
میخواست بپرسه اما انقدر انرژی مردها وحشتناک بود که ترجیح داد لال بشه. 

لبش بالا رفته بود و گومب گومبشو توی گوشش میشنید. همه غذا رو ضربان ق
از یاد برده بودن. مورانا چشماشو یک ثانیه هم از روی اون دوتا مرد جدا نمیکرد، 

ای ببینه، یه حرکتی. تنش به بالاترین سطح خودش منتظر بود تا شاید به نشونه
 ش گفت:تهرسیده بود. تا اینکه آمارا با اون صدای آروم و گرف

 دانته.-
ای برای دانته مورانا بهش نگاهش کرد و دید که سرشو با حرکت هشدار دهنده

تکون داد. هرچی که بود، دوتاشون میدونستن. دانته یهو از سر میز بلند شد و با 
های بلند به طرف آسانسور راه افتاد. آمارا هم صندلیشو به عقب هل داد. قدم

 تریستن کین رو لمس کرد و گفت:ی خیلی نرم و کوتاه شونه
 دانته اشتباه نمیکنه تریستن.-

 تریستن کین نگاهشو به سمت زن بالا کشید.
 منم اشتباه نمیکنم.-

های گرم به سمت مورانا آمارا لبخند پر از غمی به روش پاشید و بعد با چشم
 چرخید.

 مورانا.مو داره. اگر هرچیزی نیاز داشتی باهام تماس بگیر، تریستن شماره-
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مورانا زورکی بهش لبخند زد و آمارا به طرف دانته که جلوی آسانسور منتظرش 
بود راه افتاد. و مورانا گیج و بُهت زده فقط تماشا کرد. چه کوفتی داشت اتفاق 

 میوفتاد؟
های بیرون تاریک بود و خورشید خیلی وقت پیش در افق محو شده بود. چراغ

ورانا نفس عمیقی کشید و نگاهشو روی شهر در دوردست چشمک میزدن و م
بشقاب نیمه خالیش پایین انداخت. به آرومی شروع به خوردن کرد، بدون نگاه 
کردن به مردی که باهاش تنها مونده بود. مردی بالاخره داشت نگاهش میکرد. 

شو روی سانت به سانت بدنش حس کنه. میتونست نوازش میتونست نگاه خیره
ش حس کنه. حرارت بدنش بالا رفت و بین پاهاش نهنگاهشو روی پوست بره

نبض زد. فقط با یک نگاه ساده. مورانا از این وضع خوشش نمیومد. نمیتونست 
های بیشتر از این خودشو کنترل کنه. چنگالشو رها کرد و نگاهشو بالا آورد. چشم

آبی گیرا، روی صندلی میخکوبش کرده بودن. نیاز داشت که صندلیشو عقب 
و به اتاق مهمان بره. نیاز داشت در اتاقو پشت سرش قفل کنه و از این  بکشه

ش مرد دور بشه. چون تریستن کین اونو میترسوند. مورانا هیچی درباره
ش. نمیدونست دلیل ش، نه حالش و نه آیندهنمیدونست. هیچی. نه گذشته

بود. کارهایی که انجام میده چیه و این مرد براش تبدیل به یک معما شده 
نمیتونست دلیل رفتارهای ضد و نقبضش رو درک کنه. غیرقابل پیش بینی بود. 
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و این مورانا رو میترسوند. چون نمیدونست یک ثانیه بعد این مرد قراره بکشش 
یا قراره ازش محافظت کنه. چیزهای زیادی اطرافشون در جریان بود داشت، 

ر شده بود، سرپیچی میکرد حتی بینشون. پدرشو کتک میزد. وقتی به تنبرآ احضا
و نمیرفت. وقتی دانته گفته بود نگه داشتنش توی این خونه خیلی خیلی خطرناکه، 
هنوز بهش پناه میداد. اما این مرد هنوز همون مردی بود که دائما بهش میگفت 

 قراره یک روز بکشش.
وش های آبی قصد نداشتن از رمورانا پلک زد، سعی کرد ذهنشو آزاد کنه اما چشم

برداشته بشن. فک مرد منقبض بود، ته ریشش از امروز صبح بلندتر شده بود. 
های مورانا شدت گرفتن، نگاهش به طرز ترسناکی شکارگر ضربان قلب و نفس

بود و مورانا حس میکرد هرلحظه ممکنه خودش به جای غذای روی میز بلعیده 
 بشه. 

همین توی رستوان اون  لعنت بهش. قرار بود کارشون باهم تموم بشه. بخاطر
کارو کرده بودن. باید تمومش میکرد نه اینکه با اون چشمای حریص و پر ولع 

ای که مورانا مثلش رو هرگز ندیده بود. هنوز بهش نگاه کنه. ولع افسار گسیخته
های اون مرد رو به هم جوری که خودشم حریص میکرد. مورانا نیاز داشت پلک

. نیاز داشت هرچه سریعتر یه کاری بکنه. یهو یاد بدوزه و جلوی نگاهشو بگیره
 حرفی که آمارا قبلا بهش زده بود افتاد و با سوالش سکوت رو شکست:
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 +اتحاد کیِ به پایان رسید؟
ش جواب داد. آتیش توی نگاهش فروکش کرد و با ترکیبی از تنفر و درد و حقه

مردمک آبی خالی جایگزین شد. و بعد یهو نگاهش خالیِ خالی شد. فقط دوتا 
بهش زل زده بودن. بدون احساس. مورانا مطمئن نبود که این نگاه خالی از 
احساس رو بیشتر از نگاه سوزان قبلی دوست داشته باشه. در حالی که هنوز مورانا 

 رو زیر نظر داشت به آرومی جواب داد:
 بیست سال پیش.-

 سکوت.
 +اوه!

ترین چیزی بود که میتونست در جواب بگه. بعدش لباشو به هم این احمقانه
های مرد کمی دوخت و ساکت موند چون دیگه نمیدونست باید چی بگه. چشم

باریک شدن، به پشت صندلیش تکیه زد، دستاشو روی سینه به هم گره زد، پارچه 
بلوز سفیدش بلوزش دور بازوهاش کشیده شدن و کمی از تتوش از زیر آستین 

ساعت گذشته به قدر کافی دل  2۴بیرون زده بود. سکوت کشدار شد. حوداث 
مورانا رو لرزونده بودن. بالاخره توانایی کافی برای بلند شدن از پشت میزو پیدا 

هارو جمع کرد و اونها رو به آشپزخونه برد و متوجه نگاهی که از کرد. بشقاب
هارو آب کشید، اونها رو توی . ظرفپشت سر همچنان روش مونده بود، میشد
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ماشین ظرفشویی چید، دستاشو با حوله خشک کرد و وقتی برگشت دید که مرد 
چشم آبی هنوز زیر نظر دارش. مورانا سوالات زیادی برای پرسیدن داشت، 
چیزهای زیادی بود که باید ازشون سر در میاورد. اما شب گذشته، هنوز براش 

نمیکرد در حال حاضر تحمل یک مشاجره دیگه رو یک کابوس تلخ بود و فکر 
 داشته باشه.

 +بابت غذا ممنونم آقای کین.
اینو گفت و بدون اینکه به مرد چشم آبی فرصت جواب دادن بده، به عقب برگشت 
و به سمت اتاق مهمان راه افتاد. تریستن کین چیزی نگفت، فقط کمی سرشو به 

اتاق دوید و خودشو توی اون پرت  راست خم کرد. مورانا با آشفتگی به سمت
کرد. براش مهم نبود که داره ضایع بازی در میاره. وقتی در اتاق پشت سرش 

ش لگد میزد و خون داغ بسته شد، همونجا به در تکیه زد. قلبش به قفسه سینه
توی رگاش جریان داشت. چرا داشت از این مرد فرار میکرد؟ قبلا هیچوقت این 

رده بود. چرا اجازه داده بود این مرد به ذهنش نفوذ کنه؟ کارو توی زندگیش نک
ی این کارو نداده بود. قبل از اینکه بتونه به جواب قبلا هیچوقت به کسی اجازه

فکر کنه، سریع درو قفل کرد، خودشو به تخت رسوند، روش تشک نشست و به 
 زمین چوبی خیره موند.
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. لعنت به کدُها. لعنت به پدرش. حق با دانته بود. نمیتونست دیگه اینجا بمونه
لعنت به همه چیز. دیگه خسته شده بود. خیلی وقت بود که روحش دیگه کشش 
و تحمل این همه سختی رو نداشت. باید پاشو از این زندگی میکشید بیرون. 

ش هرچی بیشتر توی این خونه میموند، بیشتر به این نتیجه میرسید که نقشه
تن کین از ذهن و بدنش بیرون نرفته بود. بلکه داره برعکس عمل کنه. تریس

هاشو توی روح مورانا فرو میکرد و موندگارتر میشد. تر پنجههرلحظه داشت عمیق
 تر بود. و این برای مورانا حتی از جنگ قریب الوقوع بین دو خانواده هم ترسناک

*** 
گوشی  مورانا ساکت روی تخت نشسته بود، چشماش به در قفل بودن، دستاش به

چنگ میزدن و منتظر بود. منتظر بودن تا مطمئن بشه که اون مرد خوابیده و بعد 
-توی این خونه، توی این شهر، توی این کشور-حرکت کنه. موندن در اینجا

احمقانه بود. نمیدونست پدرش چه فکری توی سرش داره. شاید فکر میکنه که 
یتی هم براش نداشت. ست. هیچ اهمفیت توی یک کاسهمورانا دستش با اوت

دیگه نه پدرش براش مهم بود و نه رازهایی که ازش مخفی میکرد. مورانا دیگه 
اون دختر امیدوار قبلی نبود. دیگه حتی پیدا کردن کُدها هم براش مهم نبود. 

ای میدونست که شاید این کارش خودخواهی محض باشه، اما هیچ چاره دیگه
خریدن بلیت هواپیما استفاده کرده بود.  نداشت. از حساب بانکی مخفیش برای
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یک بلیت یک طرفه به اون طرف کره زمین. جایی که کاملا ناشناس باشه. نیاز 
داشت خودشو به اونجا برسونه، دور از این دنیا، دور از پدرش، دور از مافیا، دور از 
اون مرد. نیاز داشت بره و به خودش فرصت یک زندگی بهترو بده، یک زندگی 

تر. شاید بتونه توی زندگی جدیدش مردی رو پیدا کنه قلبش رو به تپش شاد
هاش تزریق کنه. مردی که بتونه در سکوت درکش بندازه و به حرارت رو به رگ

کنه و با کمال میل ازش محافظت کنه. مردی که به چالش بکشش و باهاش 
 عادلانه برخورد کنه.

داد و سعی کرد به مردی که مورانا سر افکار خودش داد کشید. سرشو تکون 
ی بالا خوابیده بود فکر نکنه. مطمئن بود که تا الان دیگه خوابیده. ساعت طبقه

نیمه شب بود و یک ساکتی میشد که توی خونه هیچ صدایی نمیومد. وقت  2
 حرکت بود.

به آرومی از جا بلند شد، به سمت در رفت و نفس عمیقی کشید. بی سروصدا 
کشید، وارد فضای تاریک نشیمن شد و چشماش از پشت دستگیره رو پایین 

پنجره به منظره درخشان شهر برخورد کردن. مورانا فکر حس کرد قلبش داره 
تیر میکشه. ترک کردن این خونه براش حس عجیبی داشت وقتی که میدونست 

تر این بود که فقط دو شب از عمرش دیگه هرگز نمیتونه بهش برگرده. عجیب
ی زندگیشو ی که بیش از دو دههونه گذرونده بود و بیشتر از خونهرو توی این خ
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اونجا گذرونده بود بهش احساس وابستگی میکرد و دلش براش تنگ میشد. 
ی کوتاه از مردی که هم ازش متنفر خاطراتش توی این خونه مونده بودن، خاطره

هایی بود و هم نبود. خاطره شبی که برای اولین بار توی زندگش احساس تن
 نمیکرد. 

های ی فشرده، با قدماحساسات رو از خودش دور کرد، با قلبی دردناک و سینه
های تیز که منتظر شنیدن کوچکترین صدا، با درد عضلاتش، با گوشآهسته و بی

صدایی بودن، به طرف آسانسور رفت. تنها صدایی که به گوشش میرسید، صدای 
مورانا کُد آسانسور رو وارد کرد و منتظر های خودش بود و وز وز محو کولر. نفس

موند تا درها باز بشن. هرگز چنین احساساتی رو توی زندگیش حس نکرده بود و 
احساسات مثل بغض توی گلوش جمع شده بودن. میخواست همه چیزو پشت 
سرش جا بذاره. این خونه، این دنیا، ماشینش. خدایا، دلش برای ماشینش تنگ 

ای مدت خیلی طولانی دوست وفادارش بود. و زمانی که میشد. اون ماشین بر
 بیشتر از همه بهش نیاز داشت، اونو به اینجا آورده بود. به آغوش امنیت.

ای اتاقک درها باز شدن و مورانا به انعکاس تصویرش روی دیوارهای آینه
آسانسور خیره موند. تریستن کین علیرغم تمام نفرتی که ازش داشت، دو شبی 

ش پناه آورده بود، اونو در امنیت کامل شکست پذیرترین حالت به خونهکه در 
نگه داشت. با فکر کردن به این حقیقت شکمش پیچ خورد. میتونست ازش 
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سواستفاده کنه. میتونست از دم در برگردونش پیش پدرش. میتونست راهش نده. 
اهم بارش ی اول توی سکوت کنارش نشست و باما این کارا رو نکرده بود. دفعه

ی دوم براش وان رو آب کرد، بهش لباش داد و براش بارون رو تماشا کردن. دفعه
غذا درست کرد. ماشینشو تعمیر کرد و بخاطر مورانا از رفتن به تنبرآ خودداری 

 کرد. و توی صورت پدرش مشت کوبید.
موارنا حتی دیگه این مرد رو نمیشناخت. وقتی کنار این مرد بود، حتی دیگه 

دشم نمیشناخت. ولی دیگه مهم نبود چون داشت میرفت. اما نمیتونست بدون خو
ی سبک کردن وجدانش بره. اگر رو در رو میدیدش، اون مرد هرگز بهش اجاره

رفتن نمیداد و حتی شاید با دیدنش دست و پای خودشم برای رفتن شل میشد. 
حظه نگاهش روی ها شد. چند لی پیامبرای همین گوشیشو باز کرد و وارد صفحه

 شون مکث کرد.آخرین مکالمه

 "ما باهم یک کار ناتموم داریم خانم ویتالیو"
بله، داشتن. اما دیگه هیچ پایانی براش وجود نداشت. سریع پیامی رو تایپ کرد 

 و قبل از اینکه پشیمون بشه دکمه ارسال رو فشرد.

 ها رو برات آرزو میکنم.مورانا: آقای کین، ممنونم. بهترین
ی ی دوباره فکر کردن بده، وارد آسانسور شد و دکمهقبل از اینکه به مغزش اجاره

پارکینگ رو فشار داد. درها بسته شدن. انعکاس تصویرش داشت مات و مبهوت 
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شو بالای سرش دم اسبی کرده بود، تیشرتی که نگاهش میکرد. موهای ژولیده
به همراه یک جفت کفش  براش بزرگ بود به تن داشت و شلوار تنگی که آمارا

بدون پاشنه براش آورده بود. به جز کیف پول و گوشیش دیگه هیچیش مال 
خودش نبود. با اینکه نمیدونست بدون ماشیشنش چطور باید خودشو به فرودگاه 
برسونه ولی استرس نداشت. شاید اگر از پل رد میشد، میتونست یه تاکسی گیر 

یش بتونن تا انتهای پل همراهیش کنن. پیچ بیاره، اما بعید میدونست پاهای زخم
های منقطع منتظر های شکمش و عرق کف دستشو نادیده گرفت، با نفسو تاب

ها بیخ تا موند نت بالاخره درها باز شدن و پا به پارکینگ گذاشت. ردیف ماشین
های پرنور پارک شده بودن. چند ثانیه به اطراف نگاه کرد و نگاهش بیخ زیر چراغ

وتور عظیم الجثه تریستن کین برخورد کرد. قلبش چند ثانیه از حرکت ایستاد به م
و بعد چشماشو مجبور کرد تا ازش جدا بشه. ماشین خودش سمت چپ پارکینگ 

هاشو سریع کرد تا خودشو به اونجا برسونه. هنوز دو قدم پارک شده بود. قدم
و شکوند. صدا برنداشته بود که صدای شدید باز شدن دری سکوت پارکینگ ر

مثل پرتاب گلوله وسط قلبش نشست، مورانا از جا پرید، ایستاد و به طرف در 
ی تریستن کین چرخید. در راه پله اضطراری. چهارچوب در هیکل مردونه

خشمگین رو قاب گرفته بود. تریستن کین نیمه برهنه با چشمای آبیش پاهای 
های کمرشو لرزوند. مهره مورانا رو به کف پارکینگ سنجاق کرده بود. وحشت
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ترس و هیجان موج جدیدی رو توی بدنش به جریان انداختن. آدرنالین درون 
هاش فواره زد. جنگ یا پرواز. مورانا میدونست که نمیتونه الان با این مرد رگ

بجنگه، مگر اینکه آرزوش شکست داشته باشه. پس پرواز رو انتخاب کرد. بدون 
هدر بده، روی پاشنه پا چرخید و به سمت ماشینش  ی دیگه رواینکه یک ثانیه

شروع به دویدن کرد. حتی جرات نداشت برگرده پشت سرشو نگاه کنه تا ببینه 
که اون مرد بهش نزدیک شده یا نه. صدای گومب گومب قلبش اجازه نمیداد تا 

هایی پشت سرش برداشته میشن یا نه اما حتی برای نفس کشیدن بشنوه که قدم
ایستاد. با تمام سرعت به دویدن ادامه میداد و تمام توانشو برای این کار هم نمی

هاش درد گرفته بود، ضربان قلبش دیگه نمیتونست همراهیش گذاشته بود. ریه
کنه اما جوری میدوید که انگار زندگیش به همین دویدن بستگی داره. سه تا 

نگ قرمزش فاصله داشت ماشین مونده بود. فقط به اندازه سه تا ماشین با موستا
که یهو بازوهای محکمی از پشت دورش حلقه شدن، بدنشو به عقب کشیدن، 

ی گرم و برهنه چسبوندن و وسط راه متوقفش کردن. وحشیانه کمرشو به سینه
دست و پا میزد، بدنشو به هر طرف میکوبوند تا خودشو آزاد کنه اما بازوها از دور 

ی اون چسبیده بود و با هر جهش نهبدنش تکون نمیخوردن، سرش زیر چو
 انگشتای پاش از زمین جدا میشدن. مورانا داد کشید:

 +ولم کن!
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ای مرد رو گاز گرفت. آسیب کوچیکی که سرشو چرخوند و بازوی سفت و عضله
ی مرد با حرکت بهش زده بود، به هیجان انداختش. حس کرد که قفسه سینه

مورانا پخش شد، سفت شدن آلتشو  تندی بالا و پایین شد. نفسش روی گردنش
پشت کمرش حس کرد. مرد بدنشو جلوتر کشید تا بیشتر به مورانا بچسبه و 

ی گوش مورانا دهنشو نزدیک گوشش آورد. صدای ویسکی و گناه روی لاله
 پخش شد و موجی از گرما رو به وسط پاهاش هدایت کرد:

 واسم آرزوهای خوب داشتی، آره؟-
بود. لباش مماس با پوست مورانا بودن اما بهش برخورد ش نرم و لطیف زمزمه

 نمیکردن. بدنش برای بدست آوردن اون لمس درد میکرد.
نمیدونی که نباید از دست شکارگرها فرار کنی عزیزم؟ ما عاشق اینیم که دنبال -

 مون بدویم تا شکارش کنیم.طعمه
شه. با اینکه های داخلی رحم مورانا منقبض بکلماتش باعث شدن که دیواره

داشت بین بازوهاش دست و پا میزد تا ازش فرار کنه اما در عین حال بدنش از 
 شدت هیجان داشت میلرزید.

 اگر نمیخوای همینجا روی ماشین کوفتیت بخوابونمت و بکنمت، تکون نخور.-
هاش زیر بازوهای مرد بالا و پایین میشدن و بخش حرکت موند، سینهمورانا بی

بهش میگفت که لگنشو عقب بکشه تا تریستن کین تهدیدشو کوچیکی ازش 
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عملی کنه. نه، قرار نبود چنین چیزی اتفاق بیفته. دوباره نه. هرگز نه. مورانا 
 ای گفت:احساسات متضادش رو قورت داد و با صدای خفه

 +ولم کن برم.
 بینی مرد به موهاش چسبید، نفس عمیقی کشید و گفت:

 باهم یک کار ناتموم داریم.بهت گفته بودم که ما -
 مورانا دندوناشو روی هم سایید و غرید:

 +واسم هیچ اهمیتی نداره.
دلش میخواست دندوناشو توی احساسات شدیدی که از درون و بیرون داشتن 
 میلرزوندنش فرو کنه تا ساکت بشن. چند ثانیه سکوت برقرار شد و بعد مرد گفت:

خانم ویتالیو. الانم خوب نیست که ما هیچوقت به همدیگه دروغ نگفتیم -
 شروعش کنیم.

زمزمه عمیقش مثل ویسکی صد ساله و گناه پوست مورانا رو نوازش داد. دلش 
میخواست چشماشو به پشت پلکش بچرخونه، بدنش عقب بکشه و بدنشو روی 
تن مرد پشت سرش رها کنه. فکشو روی هم فشار داد. دوباره سرشو چرخوند و 

ای بکنه، بین بازوهای مرد چرخید قبل از اینکه بتونه کار دیگه بازوشو گاز گرفت.
هاش که نفس نفس زنان بالا و پایین و بدنش به بدن اون کوبیده شد. سینه

ی سینه اون چسبیده بودن. آلتش به شکمش برخورد میکرد و میپرید، به قفسه
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پیچیده  بازوهاش شبیه عاشقی که معشوقش رو به آغوش کشیده باشه دور مورانا
شده بودن. چشمای آبی گیراش با انرژی شدیدی که هم ترسناک بود و هم 
بهش آرامش خیال میداد، توی نگاه مورانا شعله میکشیدن. برای مدت طولانی 
هیچکدوم چیزی نگفتن. تریسن کین با چشمای متمرکز، فک منقبض، پوست 

ش میشد، فقط داغی که به بدن مورانا چسبیده بود و نفسی که روی صورتش پخ
های مورانا فاصله داشتن. عطر گسَش نگاهش میکرد. لباش چند سانتی متر با لب

مثل یک پیله مرگبار اطراف مورانا رو احاطه کرده بود. خیلی آروم دست راستشو 
ی مورانا هاش گرفت. انگشتاش روی گونهش مورانا رو بین پنچهبالا آورد و چونه

ش غوغا ردناک. در حالی که قلب مورانا توی سینهخوابیده بودن، محکم اما نه د
به راه انداخته بود، مرد کمی سرشو خم کرد. دوتا حس متضاد درون مورانا جولان 
میدادن که نمیدونست باید به کدومشون گوش کنه. باید سرشو عقب میکشید یا 

 هاشون رو به صفر میرسوند؟ دستای لرزونشوی بین لبباید جلو میرفت و فاصله
 دو طرف بدنش مشت کرد و سعی کرد لرزش بدنش رو هم کنترل کنه.

 ی وحشی.حواست به دهنت باشه گربه-
صداش نرم بود. مرگبار، شهوانی. حرکت دهنش باعث شده بود که لباشون تقریبا 

تر شد، چشماش به چشمای مورانا همدیگه رو لمس کنن. تقریبا. صداش زمخت
 چسبیدن.
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اد تلافی کنم. و توام نمیخوای که دهن من بهت باعث میشی که دلم بخو-
 نزدیک بشه، یادت میاد؟

ش با شدت بالا و پایین میرفت. مورانا حس کرد که قلبش از جا کنده شد و سینه
 با حرص گفت:

 +من نبوسیدمت، گازت گرفتم.
 ی لب مرد با طرح پوزخند بالا رفت.یک گوشه

 دم سابق نمیشی.مهم نیست. اگر دهنم لمست کنه، دیگه اون آ-
جلوتر خم شد. به طرز غیرممکنی نزدیکتر شده. لباش دقیقا همونجا بودن. درست 
همونجایی که باید باشن. اما هنوز دور از دسترس مورانا بود. با دستش صورت 

 مورانا رو کنترل میکرد و اجازه نمیداد که نه جلو بیاد و نه عقب بره.
 عاقلانه انتخاب کن خانم ویتالیو.-
قبل از اینکه مورانا حتی بتونه پلک بزنه، به نرمی یک قدم عقب رفت و  و

ی صورتشو ول کرد. با سر به در باز آسانسور اشاره زد و بدون اینکه یک کلمه
ای که عقب کشیده بود، درست توی دیگه بگه، منتظر موند. توی همون لحظه

ه فرار کنه، همون لحظه، مورانا فهمید که مهم نیست چقدر دلش میخواد ک
نمیتونست این کارو بکنه. گندی که بالا آورده بود انقدر در هم تنیده و پیچیده 
شده بود که نمیتونست بدون عذاب وجدان خودشو از اون تالاب بیرون بکشه. 
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کنجکاو شده بود. احساسات عجیبش داشتن فریبش میدادن. برای اولین بار توی 
یکشش احساس امنیت رو تجربه کرده زندگیش کنار مردی که قول داده بود م

 بود و حالا دیگه نمیتونست بره. نمیتونست فرار کنه. اون مرد بهش اجازه نمیداد.
مورانا آب دهنشو قورت داد و قدم برداشت. آروم و آهسته به سمت آسانسور 
میرفت. متوجه حضور مردی هوشیاری که پشت سرش ایستاده بود میشد. مردی 

ش میگفت که اجازه نمیدم بری. هنوز نه. و بنا به دلایل که در سکوت داشت به
ای، این مورانا رو به هیجان مینداخت. داشت با خودش فکر میکرد که احمقانه

نکنه پیام آخر رو آگاهانه برای تریستن کین فرستاده باشه؟ چون میدونست اون 
 میاد دنبالش و نمیذاره که بره، نمیدونست؟

انقدر از تریستن کین میترسید. نه بخاطر اینکه این  دقیقا بخاطر همین بود که
مرد میخواست بکشش. وقتی وارد آسانسور شد، توی دلش حقیقت رو اعتراف 

 کرد. آسانسوری که دوباره اونو بالا میبرد، در کنار اون مرد.
تریستن کین، مورانا رو میترسوند اما نه بخاطر مرگی تدریجی که درونش به پا 

 بلکه بخاطر روح زندگی که درونش به جریان انداخته بود. کرده بود. نـه.
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 =سیزده=
  ارتباط 

 .یزنیکمتر دست به عمل م ،یبدون شتریب یهرچ
مغزش  یخونده بود. کلماتش تو ییجا هی شیوقت پ یلیجمله رو خ نیا مورانا

نتونسته بود که واقعا مفهومشو درک کنه. به عنوان  چوقتیحک شده بودن اما ه
 انتهایباور داشت که علم و اطلاعات بهش قدرت ب شهیدختر نابغه، هم کی
تا پاشو از  دکسب علم و اطلاعات بود که بهش جسارت دا ی. عطشش برادنیم

عطشش باعث شده بود تا تمام  نیبذاره. هم رونیب شیکننده معمولخسته یزندگ
توانش رو بذاره و اون کُدها رو خلق کنه. علم و اطلاعات قدرت بودن، اما اگر به 

 .شدنیبه سلاح م لیتبد وفتادنیم یدست اشتباه
و دو سال  ستیب میبگ ترقیبود، اگر دق دهیرس انیبه پا شیسال پ ستیب اتحاد

. دو روز گذشتیفرار م یبرا روز از تلاش مسخره و مضحکانه مورانا دو. شیپ
که  ینه کس کرد،یم یزندگ یمهمان واقع کیبود که در اتاق مهمان مثل 

مورانا به سامان  یصاحبخونه ازش متنفره. و بالاخره بعد از دو روز آشوب احساس
که به  کردیمورانا حس م ،یطولان یهابار پس از مدت نیاول یبود. برا دهیرس

که عقل و منطقش کنترل بدنشو به عهده  کردیخودش مسلط شده. حس م
احساساتش و رو  رفتنیپذ ایگرفتن، موج پر تلاطم احساسات فروکش کرده بود. 
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 بیغ ایموج نا به سامان کمک کرده بود و  نیبه فروکش ا قتیبه رو شدن با حق
 یدو روز کجا بوده و چ نیا دونستیکه فقط خدا م نیک ستنیشدن دو روزه تر

از  نکهی. از اکردیکه بود، مورانا بابتش خداروشکر م یحال هرچ. هرکردهیکار م
با  بدن خودش کنترل نداشته باشه، متنفر بود. و یمدار تعادل خارج بشه و رو

کرده  جیگ یشکارگرش مورانا رو کم یهااون مرد و عدم حضور نگاه بتیغ نکهیا
کار  ینکنه که اون مرد الان داره چ نیا ریدرگ ادیز شوذهن کردیم یبود اما سع

از زندان پدرش  و،یتالیو لیبود که مورانا دختر گابر نیا قتی. حقکنهینم ای کنهیم
بود که به  نیا قتی. حقگشتیبه اونجا برنم چوقتیه گهیفرار کرده بود و د

 یجلو وقلمرو پدرش  یبود دشمن تو نیا قتیدشمن پناه آورده بود. حق یخونه
به  یبود که دشمن وقت نیا قتیبه صورتش مشت زده بود. حق چشم افرادش

بود که  نیا قتیکرد. حق یچیخودش فراخونده شده بود از رفتن سرپ یقلمرو
مورانا رو  نیاز خودش نشون نداده بود و ا یواکنش چیلحظه ه نیپدرش تا ا

 ستنینبود که اجازه بده تر ی. آدمنهینبود که ساکت بش یآدم پدرش .کردینگران م
آور بود. مورانا نگران شده بود، سکوت پدرش دلهره نیهم یقصر در بره. برا نیک

 یاگسترده یاونها معان یای. و طوفان در دنبیطوفان مه کیمثل آرامش قبل از 

 .جونیجنازه ب کیگرفته تا  یابونیداشته باشه؛ از جنگ خ تونستیم
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نشون بده. طبق  یقراره چه واکنش یلورنزو مارون دونستیمورانا نم گهید یطرف از
 یهاآدم بود و دستاش به خون ترفیاز پدرش هم کث یلونرزو مارون هاشدهیشن

نگران واکنش پدرشه. اما خب، مورانا  دیرسیآلوده بود. و دانته به نظر م یشتریب
از دستورات در روابط  یچیسرپ دیشا دونست؟یاونها مگه چقدر م یدرباره خانواده

نبود، مورانا  یزینگران چ نیک ستنیباشه. اگر خود تر یعاد زیچ هی نیک-یمارون
مهم  زیدوتا چ یفقط رو دیذهنش با کرد؟یم ریذهنشو درگ یالک دیبا یچ یبرا

 .اتحاد انیپا لیکردن کُدها و دل دایپ کردن؛یتمرکز م
 رشیگنفس یهوس با منظرهپنت یکه عقلش برگشته بود سرجاش و تو حالا

کردن  دایپ یرو تیفنقشه داشت. مورانا و برادران اوت کیتنها مونده بود، مورانا 
بود  دیهاشون بعتمام تلاش رغمیکدها و نابود کردنشون تمرکز کرده بودن و عل

شو عوض کرد، نقشه موراناکنن. پس  دایدست پ تیبه موفق کینزد ندهیکه در آ
 دیجد یکدها یسر کیکنه و  یطراح دیافزار جدنرم کیگرفت که  میتصم
 نکهیمحض ا هیکنه.  یرو خنث یخطرناک قبل یکه بتونن اثر کدها سهیبنو

 یسد دفاع کیمثل  دیجد یکدها کردن،یشده شروع به کار م دهیدزد یکدها
 قایهنوز مطمئن نبود که دق ورانام نکهی. با انداختنشیو از کار م شدنیمانعش م
داشت. هم استعدادشو داشت،  مانیکارو بکنه اما به خودش ا نیا خوادیچطور م

خودش شبه  یخونه یتو نیک ستنی. و چون ترشوزهیهم هوشش رو و هم انگ
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از خواب  نکهیکرد، مورانا صبح اول وقت بعد از ا داشیپ شدیروح شده بود و نم

 .باهاش صحبت کنه دشیگرفت تا درباره نقشه جد اسشد، با دانته تم داریب
براش  روزیکه آمارا د ییهالم داده بود، لباس منینرم و راحت نش یپهکانا یور

با  دیدرخشان خورش یآورده بود به تن داشت و چشماش رقص پرتوها
 د،یتابیکه از پشت پنجره به داخل م ی. نورکردنیبلند رو تماشا م یهاساختمون
به اطلاعات  شهکه دربار یگهید یهی. ذهن مورانا به سمت قضکردیگرمش م

 .اتحاد انیپا گهید یبه عبارت ایشد. به اتحاد  دهیداشت کش ازین
دو خانواده به  یبرا یادیبرقرار بود و آرامش و منفعت ز یادیمدت ز یبرا اتحاد

افتاده  یچه اتفاق شیو دو سال پ ستیب د؟یرس انیده بود. پس چرا به پاارمغان آور
 نشونیب یجنگ چیمعامله پرسود رو رها کنن؟ ه نیگرفتن ا میکه دو خانواده تصم

دو  نیجنگ ب نیکرده بود و آخر قیتحق شهدربار یلیبوده. مورانا خ وفتادهیراه ن
همون جنگ  انیپا قای. و دقشدیم شیاز پنجاه سال پ شیخانواده مربوط به ب

و بدون  یبه سه دهه اتحاد به خوب کینزد یاتحاد شده بود و برا لیمنجر به تشک
 یاتحاد چه ربط انیتر، پاشد؟ و از اون مهم یچ هویپابرجا بود. پس  یمشکل چیه

و  دوننیم شدرباره زویهمه چ هیاز مورانا داره؟ چطور بق نیک ستنیبه نفرت تر
 یادیز زیخود اتحاد هم چ یدرباره یحت خبره؟یکه از ماجرا ب توسط موراناس نیا

مکالمات پدرش و  یشنونده شیبود چون از بچگ بیکه واقعا عج ونستدینم
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 یبکنه. درباره یااشاره هیقض نیبه ا یبود که کس دهینشن چوقتیافرادش بود و ه
بود و حرف اونها دائما نقل جلسات پدرش بود.  دهیشن یادیز یزهایچ تیفاوت

به گوشش  یادیز یزهایو دشمنانشون چ کیکوچ یابونیخ یهااز تک تک گروه
 یاونها از قصد جلو ایآ ده؟ینشن یزیخورده بود. پس چطور تا الان درباره اتحاد چ

خودشه؟ چرا پدرش  یتصور ذهن نیا ای کردن؟ینم اتحاد اشاره یمورانا به ماجرا
کرده  یاز موراناست رو ازش مخف منشتنفر دش یاصل لیکه دل ییماجرا دیبا

 باشه؟
مقالات  یوجوشروع کرد به جست نترنتیا یه توبرداشت و دوبار شویگوش مورانا

خوب و به درد  یکه چندتا مقاله کردیموضوع. دعا م نیدر ارتباط با هم یمیقد
آسانسور  یباز شدن درها یکنه. صدا دایبدن پ یبخور که بتونن بهش سرنخ

. سرشو بالا آورد و دقفل کر شویگوش یصفحه عیباعث شد که از جا بپره و سر
خوش دوخت و مرتبش  یاز همون کت و شلوارها یکیدر  دهیکه دانته پوش دید

نظر گرفت و با  ری. مورانا سرشو خم کرد، اون مرد رو زشهیهوس مداره وارد پنت
 ینهیزمشیدر ابتدا دانته رو به اشتباه قضاوت کرده و پ دیخودش فکر کرد که شا

 .رو به رو بشه قتیا حقبهش اجازه نداده ب داشته تیفکه از اوت یبد یذهن
د. چند بو دهیکش شیرونیظاهر ب ینقاب رو کیو خودش،  ستنیهم مثل تر دانته

بدن  یهایکبود دنیواکنش اون شبش بعد از د ش،روز نشست و برخاست باها
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که نسبت به  شدیکمک به مورانا کرده بود، باعث م یکه برا ییهامورانا و تلاش
 یدشمنش بود اما تا امروز مورانا به جز خوب نکهیمرد قلبش گرم بشه. با ا نیا

 .بود دهیاز پدر خودش ند یبود که حت یزیچ یبود. خوب دهیازش ند یزیچ
دانته دست تکون  یبرا زه،یبر رونیاز مغزش ب سرشو تکون داد تا افکارشو مورانا

ش مقابل مورانا نشست. لبخند مودبانه یصندل یداد و اون هم جلو اومد و رو
کمتر  گهید یهاو امروز نسبت به روز دنیدرخشیهم م شرهیت یهادر چشم یحت

مرد هم باهاش نرم شده باشه. با  نیدل ا دیگارد گرفته بود. حدس زد که شا

 :دیپرس دادیمورانا رو مخاطب قرار م شهیکه هم یاهمون لحن دوستانه

 مورانا؟ یباهام صحبت کن یخواستیم یچ یخب، درباره-
 دونستیکه از قبل جوابشو م یکرد و سوال یدستش باز یتو یگوشبا  مورانا

 :دیپرس

 ن؟ینکرد دایاز کدها پ یسرنخ+

 :سر تکون داد و گفت یمنف یبه نشونه دانته

 .به اونن یدگیاومده و فعلا همه مشغول رس شیدر تنبرآ پ یمشکل هینه. -

 :دیاخم کرد و پرس مورانا

 یاز اعضا کردنیکه وانمود م شهیم یقلاب یهامشکل مربوط به همون دلال+
 تن؟یفاوت
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 .بله-
از ذهنش عبور کردن.  یدیمغز مورانا به کار افتادن و احتمالات جد یهادندهچرخ

 :دیپرس

 به هم مرتبط باشن؟ ایقضا نیبه نظرت ممکنه ا+

 .ابروهاشو به هم گره زد یجیبا حالت گ دانته

 ا؟یکدوم قضا-
پازل به  یهاو تکه دیآرنج خودشو جلو کش یرو د،یآه کش یحوصلگیبا ب مورانا

 .گرفتنیذهنش داشتن کنار هم قرار م یتو یبیطرز عج

 کنهیوانمود م یکیماجراها؟  نیا یزمان بند ست؟ین بیشون! به نظرت عجهمه+
تا  دوزهیبراش پاپوش م گهید یو از طرف دزدهیو کدها رو از من م نهیک یآقا

 خواستهیتوجه منو به سمت اون جلب کنه. که قطعا هدفش فقط من نبودم و م
از  یعضو کنهیمنفر هم وانمود  کیمو بهش جلب کنه. و توجه کل خانواده

براش  مونهیو ضررش م دزدهیسودتون رو م کنه،یشما معامله م یو به جا تهیفاوت
 ست؟ین بیعج نایشما. واقعا به نظرت ا

کاملا واضح وجود  یالگو کینکته توجه نکرده بود؟  نیلا به امورانا قب چطور
دارن  یسع قاینشسته. اما دق ایقضا نیگروه پشت تمام ا کی اینفر  کیداشت. 
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 ای هیمسائل شخص لشونیدل ت؟یفاوت ای نیک ستنیپاپوش بدوزن، تر یک یبرا
 کرد؟یم دایرو پ سوالات نیجواب ا دیو مورانا چطور با نها؟یبزرگتر از ا یزیچ

مورانا رو هضم کنه  یهاداشت گفته یکامل ساکت موند، سع یقهیدق کی دانته
 یزیصورتش چ نکهیکرد. با ا لیو تحل هیو بعد مغز اونم تند تند شروع به تجز

مورد  نیا یحس کنه. دانته و برادرش قطعا تو تونستیاما مورانا م دادینشون نم
سنگ ماهر بودن.  مثلبه هم داشتن در نگه داشتن ظاهرشون  یادیشباهت ز

 :دیسوال رو پرس نیتردانته بالاخره سکوت رو شکست و واضح

 ممکنه کار پدرت باشه؟-

 :سرشو تکون داد و در جواب گفت مورانا

 چوقتیتا خودم کدها رو بهش بدم و ه دادینه. اگر کار اون بود از اولش دستور م+
 یزیچ نی. همچفتهیاتفاق ب-منه پسرجکسون دوست-یماجرا دادیاجازه نم

با  یکه دخترش قبل از ازدواج اجبار شونهییایبرخلاف غرور و آداب و رسوم ماف

 .و بکارتشو از دست بده تیمعصوم گهید یایماف کی

 .به خط صاف شدن و چشماش رنگ حزن و غم گرفتن لیدانته تبد یهالب
از دستم  یکه نبود. حاضر بودم هرکار کاشیا مورانا. نهیهم ایدن نیقانون ا-

که  یشانسخوش یلیمسخره جمع بشه. تو خ نیقوان نیانجام بدم تا ا ادیبرم

 .شهینم بشیشانس نص نیا ی. هرکسیازش فرار کن یتونست



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

بود که قبلا از آمارا  ییهاحرف هیشب یلیموند. حرفاش خ رهیبه دانته خ مورانا
اجازه بده مورانا باهاش ابراز  نکهیبود و قلبش به درد اومد. دانته قبل از ا دهیشن

رو فشرد، به خودش و احساساتش که  شینیکنه، با نوک انگشت پل ب یهمدرد

 :کرده بودن مسلط شد و گفت دایبروز پ یادیز

به هم مرتبطن  ایقضا نیکه ا میریاحتمال رو در نظر بگ نیا دیخب، پس با یلیخ-
. ممنون بابت ستنیحوادث جدا از هم ن میکردیکه قبلا فکر م ینجورو او

 هم هست؟ یاگهید زی. چتییراهنما

 :و جواب داد دیکش یقینفس عم مورانا

 نیرو از ب یقبل یکنم تا اثر کدها یطراح منیافزار خودانرم کی خوامیآره، م+
 عیبه کار افتادن، سر ییجا یاصل یکه اگر کدها کنهینرم افزار کمک م نیببره. ا

 .و نابودشون کنه ییشناسا

 :دیابروشو بالا انداخت و پرس دانته

 ده؟یجواب م یروش نیواقعا همچ-

سخت و  یافزارنرم نیچن یو نوشتن کدها یطراح یبله. ول یاز لحاظ تئور+

 .زمانبره

 .سر تکون داد دانته

 .میخواب راحت داشته باش کی میتونی. پس اگر واقعا جواب بده، همه مون مهیعال-
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به هم گره زد و گفتن بخش  یلبشو گاز گرفت. انگشتاشو با حالت معذب مورانا

 .براش راحت نبود یبعد

تاب و هاردم. که دارم. لپ ازیخودمو ن لیوسا د،یجد ینوشتن کدها یاما برا+
ترکش  شیکه دو شب پ ییاتاق کارم. همون جا یعمارت پدرمه، تو یهنوز تو

 .کردم

 :تکون داد و از جا بلند شد و گفت یدوباره سر دانته

 ؟یهم لازم دار یاگهید زی. چشهیانجام م-

 :گردنشو به چپ و راست چرخوند و گفت مورانا

 .هینه ممنون. همون کاف+

 .بهم زنگ بزن یداشت ازین یاگهید زیخوبه. اگر چ-
سانسور راه افتاد که مورانا سر تکون داد و به طرف آ یبار مودبانه برا نیآخر یبرا
در کت و شلوار، بدون  دهیپوش نیک ستنیهمون لحظه درها باز شد و تر یتو

 خیخشکش زد. پس  هیدانته چند ثان دنیچهارچوب ظاهر شد. با د یکراوات تو

 .هنوز آب نشده داشتنشام  زیکه اون شب پشت م یبعد از جر و بحث نشونیب
 کردیم یتا به مورانا نگاه بندازه و مورانا هم سع شدنیاز دانته جدا نم چشماش

از خودش نشون نده تا توجهشو جلب نکنه، تا اجازه نده حضور مرد  یحرکت چیه
که عقلش بر  یدختر نیقرار بده. ا ریاحساساتش رو تحت تاث یآب چشم



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

که  شدیم باعثمرد  نیدوست داشت و حضور ا شتریاحساساتش غالب بود رو ب
 یندیخوشا ریبکشه و موهاشو لاخ به لاخ بکنه، که اصلا تصو غیدلش بخواد ج

مرد  نیخود ا ک؛یهم وجود داشت.  گهیمورد توجه د یدوتا نکته نینبود. همچن
 کیکه  یو دو؛ تا زمان کردیم زیدو روز بود که از رو در رو شدن با مورانا پره

و اونو مخاطب قرار  کردینگاه نم اناشخص سوم کنارشون حضور داشت به مور
 یو از هم فرار یدو روز شده بود موش و گربه باز نیا یشون تو. رابطهدادینم

 کشهینم غیخونه حضور داشته باشه ج یکه دانته هنوز تو یبودن. خب پس تا زمان
خودشو از  شونیکیکنه و  دایموش و گربه ادامه پ یبود که باز دواریو بعدشم ام

 .از دست نده ره تا دوباره عقلشونگه دا یمخف یکیچشم اون 

 .ستنیتر میصحبت کن گهیبا همد دیبا-
شروع مکالمه انتخاب نکرده بود اما حداقل  یرو برا یخوب یجمله یلیخ دانته

بره و مورانا بالاخره  نیدو مرد از ب نیصداش باعث شده بود که تنش وحشتناک ب
جذاب و  ده،یو بهشون نگاه بندازه. هردو قد بلند، ورز ارهیجرات کنه سرشو بالا ب

 :جواب داد نیک ستنیمرگبار بودن. تر

 .میصحبت کن دیآره، با-
در حضور مورانا، اونم  دادیصداش واضح بود. داشت به دانته هشدار م یتو هشدار

بگه.  یزیچ دیکرده بود، نبا زیاونا ت یحرفا دنیشن یکه گوشاشو برا یوقت قایدق
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و دو مرد  شهیمورانا با حرص چشم چرخوند، وانمود کرد که مشغول ور رفتن گوش
آسانسور با  یهوس رو ترک کردن. درهاهمراه با هم سوار آسانسور شدن و پنت

مورانا جمع  ینهیس یقفسه یکه رو یبسته شد و فشار یآروم نگید یصدا
 ینوشتن کدها . خب، پسختیر رونیاز دهنش ب یشده بود، با پوف پر سروصدا

باز  شویبود، کنسل بود. مورانا گوش دهیبه دستش نرس لشیکه وسا یتا زمان دیجد
 شیسال پ ستیاتحاد بپایان یافتن مرموز  لیدل یجوکرد و دوباره مشغول جست

 شد.

*** 
 یپشت به دهیچسب ،یبیعج تیموقع یتو گردنش. دیپر خواب از منگ و جیگ مورانا
 موهاش بودن، رفته خواب بود شده تا بدنش ریز که پاهاش بود، گرفته قرار مبل

. بود مونده دستش یتو هنوز شیگوش و بود پلا و پخش شونیپر و شلخته
 بلند هاشمهره ترق ترق یصدا و دیچیپ عضلاتش یتو یبد درد صاف، گردنشو

 شدیم پهن شهر برفراز داشت غروب. شدن دهیکش پنجره سمت به چشماش. شد
. باختنیم رنگ شب یمخمل بنفش آسمون در دیخورش یهاتابش نیآخر و

 مورانا احساسات با تضاد در ایدر خنک یهاموج و شهر زن چشمک یهاچراغ
 کردینگاهش داشت و حس م یجلو وقفهیب رو منظره نیا که بود شب دو. بودن

و  نیریش یدلبستگ کیبه  لیتبد یپنجره داره مثل موستانگ قرمزش برا نیا
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 ریس منظره نیا به کردن نگاه بارها و بارها از چوقتیه. شهیاز وجودش م یبخش
. داشت همراه به ییبایز نیا که یاخاطره و. بود ییبایز در غرق زیچ همه. شدینم

. کردینم ییتنها احساس گهید شب اون از بعد که ییتنها و نیغمگ شب یخاطره
 پنجره نیا به حسو نیهم تونستیم هم باز نداشت، وجود شب اون یخاطره اگر

 یمعمول پدرش عمارت یهاپنجره تمام مثل براش هم پنجره نیا ای باشه؟ داشته
 دنید کرد،یم نگاه بهش هروقت مورانا اما بود پنجره کی فقط وارید نیا شد؟یم

 حبس شنهیس یتو رو نفس ،ینامتناه آسمون و هاستاره دنید ا،یدر دنید شهر،
 .لحظه نیهم مثل درست. کردیم
 هاچراغ. شد دورتر و دور ازش خواب رخوت و شد اطرافش یفضا متوجه هوی

 اغوا یهاهیسا و بود دهیتاب به شیم و گرگ درخشش بودن، خاموش هنوز
بود که سکوت  یزیتنها چ هاشنفس یصدا. بود پراکنده خونه یفضا در یاکننده

 نجای. اون مرد هم استیکه تنها ن دونستی. اما مورانا مبردیم نیو سکون رو از ب
کجاست، سرشو  دونستی. نمکردی. داشت تماشاش میکیتار یتو ییجا هیبود. 

 چیه مونده ثابت جز به کنه، حس نگاهشو اغواگر یهاهیسا ریبرنگردوند تا ز
 تحت جانیه داد اجازه خودش به و کنه تماشاش مرد اون داد اجازه و نکرد یکار
 رو یاشتباه ریمس داره کردیم احساس. بود سردرگم. کنه تجربه رو بودن نظر

 حس نیهم و. نداشت نانیاطم مشیتصم بودن درست از انقدر چوقتیه اما رهیم
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 یدرباره. کردینم درک خودش یدرباره مورانا که بود یزیچ متضاد حال و
 نفرت هم از که یحال در گهیهمد توجه جلب و افتیدر یبرا ازشونین. خودشون

 تک تک شعف و یسرخوش نیا. شدیم کیشل درونش که یجانیه نیا. داشتن
 همون از احساساتش. شدیم ختهیبرانگ مرد اون یکینزد در که بدنش یهاسلول
 علاوه شدن؟ رو و ریز بعدا ای بودن؟ ینجوریهم تنبرآ در ملاقاتشون نیاول شب

 یوقت حالا تا یکِ از بود؟ کرده مرد اون میتسل هم رو احساساتش جسمش، بر
 د؟یلرزیم قلبش و وفتادیم جانیه به بدنش شد،یم رهیخ بهش یکیتار در مرد کی

 یاگهید یکس اگر. بکنه قلبش با کارو نیا تونستیم که بود یآب چشم مرد فقط
 حمله بهش و بود برداشته چاقوشو الان تا که دونستیم مورانا بود،اون مرد  یجا

 .بود کرده
 کردیم یسع یحت موند، حرکتیب کاملا د،یتپیم ونیم در کی سکوت در قلبش
 نیب گرما و بودن شده سفت نیسوت پارچه ریز هاشنهیس نوک. نکشه هم نفس

 اما ستادهیا کجا مرد اون دونستینم یحت مورانا ا،یخدا. بود شده جمع پاهاش
 یاندازه به هم مرد اون که دونستینم. بشه منفجر بخاطرش که نمونده یزیچ

 قرار. بذاره اثر روش که شدیم مطمئن اما نه، ای گرفته قرار ریتاث تحت خودش
 مورانا بسوزونه، شهوت در رو مورانا نگاهش با فقط بود قرار اگر. بسوزه تنها نبود
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 کی بهش مورانا کنه؟ تماشاش داشت دوست. کردیم جبران لطفشو مقابل در هم
 .دادیم نشون کردن تماشا یبرا نماش

 بدنشو یآروم به. کرد اعتماد بود کرده عمل خوب کار ینجایا تا که شزهیغر به
 صاف پاهاشو و داد کش سرش یبالا دستاشو داد، تکون آلودخواب تیوضع از

باعث شد که عضلاتش سوزن  شرفته خواب یپاها به خون یناگهان هجوم. کرد
 از رهیبگ خودشو یجلو بتونه نکهیا از قبل یبخشلذتسوزن بشه. ناله دردناک و 

 به سکوت، در یناگهان یناله تک اون. زد خشکش هوی و دیپر رونیب دهنش
 .بود کرده شترشمیب بلکه بود نشکسته رو جو ینیسنگ تنها نه و بود غیج یبلند

 دهیکش بدنش یرو پرحرارت و آهسته دارن یآب یهاچشم که کردیم حس مورانا
 کرد، حبس نفسو. بود کرده لونه بدنش بالا یطوفان ابر کی مثل سکوت. شنیم

. بشکافه رو نشونیب یهوا که یرعد منتظر. موند منتظر. رفت بالا قلبش ضربان
 جا به خودشو رد و بسوزونش که یبرق یبرا. بغره بدنش یتو که یطوفان یبرا

 .موند منتظر مورانا. بذاره
 منینش یحرکتشو تو تونستیمورانا جدا نشدن اما حالا م یهرگز از رو چشماش

و اطراف بدن مورانا  شدیم ختهیهوا با حرکت بدن مرد گس انیحس کنه. انگار جر
پوستش  ینفساشو رو تونستیدورتر؟ مورانا م ایشده بود؟  کتری. نزدکردیم رییتغ

داشت  جانیشده؟ منتظر موند، انقدر ه یهواست و توهم انیحس کنه فقط جر
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 یناگهان لرزش. بره حال از دیترسیم و بودن شده نازکعصبش  یهاکه رشته
 یقفسه به خودشو قلبش. بپره جاش از که شد باعث پاش، رون کنار از شیگوش

 با بود، خودش یرو مرد نگاه متوجه که یحال همون در مورانا. کوبوند شنهیس
 به رو و کرد روشن رو صفحه برداشت، رو یگوش دیلرزیم یکم که ییهادست

 .زد پلک بود دهیرس دستش به که یدیجد امیپ

 .نگیپارک یتو ایب گهید یقهیدق پنج: نیک ستنیتر
 یبرا پرسهب ازش و بزنه حرف تونستیم. کنه استفاده زبونش از تونستیم مورانا

 بلم یرو که لحظه نیا خواستینم. بشکنه رو سکوت خواستینم دلش اما ؟یچ
 انیپا هب رو کردیم تماشاش داشت یکیتار ونیم از مرد اون و بود دهیکش دراز

 .برسونه

 ن؟یک یآقا برم میبفرست ییجا یخوایم: مورانا

. ویتالیخانم و 6ارمتیب ییجا هی خوامیبرعکس. م قای: دقنیک ستنیتر

 .گهید قهیپنج دق
 یدرها شدن بسته نگید یصدا و کرد ریگ گلو یتو نفسش امیپ خوندن موقع

 حالا که مورانا. گذاشته تنها اونو و دهیکش عقب مرد که فهموند بهش آسانسور
                                                             

یسی برای در زبان فارسی، اصطلاحیه که در زبان انگل "اومدن "به معنیcome فعل 
 استفاده میشه هم به ارگاسم رسیدن
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 تک تک. فشرد کوبانش قلب یرو و آورد بالا دستشو رفته، گهید اون دونستیم
دم و بازدم  ریز شنهیس قفسه و کردیم حس انگشتاش پشت قلبشو ضربانات

. واقعا قرار بود اون اتفاق دوباره تکرار شدیم نییبا شدت بالا و پا عشیو سر قیعم
 یبهش اجازه بده که دوباره اون کارو باهاش بکنه؟ تلاش دفعه خواستیبشه؟ م
به طرز  زهیبر رونیاون مرد رو از ذهن و بدنش ب نکهیا یرستوان برا یقبل تو
دفعه  نیا کردن،یبا شکست مواجه شده بود. اگر دوباره تکرارش م یریچشمگ

نشد، بهش  باز هم موفق انایکنه؟ و اگر اح رونیکه اونو از وجودش ب شدیموفق م
اونقدارم  گهیمورانا د ؟یمتیبار سوم هم تکرارش کنه؟ به چه ق یکه برا دهیاجازه م

 نشونیکه ب یحس کوفت نیاحمق نبود که بخواد با تکرار کردن اون رابطه، ا
رو به جون بخره؟  سکشیر تونستیکنه. م قتریهم عم نیشکل گرفته بود رو از ا

از  شدنیدفعه موفق م نیا دی. شاکردیفکر م زیبه همه چ یادیداشت ز دیبا شا
 یکدُها و کارش یپا نشستیم آزاد ذهن با مورانا بعد و بکنندل  گهیهمد
 .کرد پاره افکارشو یرشته گه،ید امیپ کی. تونستیم رو یدیجد

 ....یدیترس اگر: نیک ستنیتر
 چرا؟ آخه. شبندازه دام به تا ذاشتیم تله براش داشت

 بترسم؟ یچ از: مورانا

 .ینیبیم خودت یاومد یوقت: نیک ستنیتر
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 وسط انیعر و لخت داره نکنه بود؟ ختهیر براش یانقشه چه مرد نیا ایخدا
 ده؟یمال خامه شمردونه یقسمتا یرو و چرخهیم نگیپارک

 ؟یکنیم استفاده "اومدن" فعل از یدار یادیز که یمتوجه: مورانا

 تشکر ازم کنم استفاده ازش که یروش هر به هازن اکثر: نیک ستنیتر

 .کننیم
 چند با،یز زن کی تن به دهیچیپ نیک ستنیتر ریتصو نداد اجازه زد، پوزخند مورانا

. نه. کردینم تشیاذ. نبود مهم براش اصلا. زهیبر هم به اعصابشو ،یحت زن تا
 !اصلا

 برد فرو شپاشنه بدون یهاکفش یتو پاشو. کرد صاف لباساشو. شد بلند جا از
 .برداشت قدم آسانسور سمت به یبعد امیپ کردن پیتا نیح در و

 از رونیب بزنن؟ حرف یدیم اجازه بهشون سکس موقع واقعا: مورانا

 !جالب چقدر ؟ییدستشو
 نهیآ یتو خودش ریتصو به. شد اتاقک وارد مورانا و شدن باز آسانسور یدرها
داشت  ششونه سر از که یاحلقه نیآست تاب و شدهیژول یموها به. کرد نگاه

 یکه آمارا بهش قرض داده بود کم ینی. شلوار جفتهیب نییکه پا خوردیسُر م
هاشو تا دور پاچه هیواسش گشاد بود و بخاطر قد کوتاهش مجبور شده بود که 

شده بود. با تمسخر به خودش  یلادیدهه نود م یهپل یدخترا نیا هیبزنه. شب
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 یوند. بند تاپ رو صاف کرد و از درهاشلوار چپ بیج یرو تو یپوزخند زد و گوش
 موتور کنار هردو نیک ستنیتر و دانته. اومد رونیب بودن شده باز کهآسانسور 

 و گرگ یکیتار از بعد. کردنیم صحبت گهیباهمد آروم یلیخ و بودن ستادهیا
 یوقت کرد تعجب. دشیدیم یحساب و درست داشت که بود یبار نیاول نیا ش،یم
 و فرم خوش نیج شلوار کی جاش به و ستین تنش شلوار و کت گهید که دید

 که بود ستادهیا باسنش یرو قشنگ انقدر شلوارش. بود دهیپوش اهیس چرم کت
 یمعن نیا به هاشلباس رییتغ چون بود کرده تعجب. شدیم شیحسود بهش مورانا

 وقت آپارتمان یتو باشه شده متوجه که یزیچ اون از شتریب مرد نیا که بود
 دونستینم مورانا. بده ادامه خوابش به داده اجازه و نشده مورانا مزاحم اما گذرونده

 .بکنه یبرداشت چه دیبا حرکتش نیا از
 که یحال در بعد و داد تکون سر مورانا یبرا کوتاه یلیخ شهیهم رسم به دانته

 بعد و. افتاد راه نشیماش سمت به گرفتیم نفرو کی شماره شیگوش یرو داشت
 یپاشو تاب داد و از رو کیگرفت،  کرشویموتور غول پ یدسته نیک ستنیتر

منقبض شد و باعث شد که درون مورانا  نیشلوار ج یبدنه رد کرد. رون پاش تو
 کاسکتش کلاه گذاشت، نگاهینشم یرو باسنشو. بکشه ادیفر یازنانه نیبا تحس

. کرد نگاه مورانا به یآب زیت یچشما اون با تینها در و برداشت سرش پشت از رو
 . ترزنانه و کیکوچ کلاه کی. شد دوم کلاه متوجه مورانا که بود اونموقع تازه



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

 !لعنت
 دوست و زیعز موتور موتورش؟ با رون؟یب ببره رو مورانا موتورش با خواستیم

 شده قفل مورانا یرو چشماش برد؟یم لذت روندنش از که یموتور ش؟یداشتن
 :پروند سرش از کلا خوابو خشدار و زمخت یصدا و بودن

 .رفتنه وقت و،یتالیو خانم شده تموم دنتیکش ازهیخماگر -
 تاب و چیپ به شومعده دلهره. برداشت قدم جلو به و داد قورت دهنشو آب مورانا

 از موتور یصندل. بود مونده یمشک قرمز یبایز یولایه به نگاهش. بود انداخته
 مرد یرهیخ نگاه متوجه نه؟یبش بالا اون بره خواستیم چطور. بود بالاتر کمرش

 که بود مشخص و نبود نو کلاه. برداشت رو کتریکوچ کلاه و بود خودش یرو
 نیشیم موتورش سوار که ییزنا یهمه به کلاهو نویبوده؟ ا ی. مال کستزنونه

 قبل. ومدین خوش مورانا مذاق به فکر نیا یلیدلا به بنا ده؟یم ننیشیم پشتش و
 :دیپرس یتند لحن با رهیبگ زبونشو یجلو بتونه نکهیا از
 ه؟یک مال نی+ا

 اما انداخت بالا ابروشو کی نیک ستنیتر. بزنه کتک خودشو خواستیم دلش
. کرد خطور ذهنش به وحشتناک یلیخ یلیخ فکر کی ناگهان و. موند ساکت

 کنه، کامل رو جمله بتونه نکهیا از قبل مورانا....؟ که داره رو یکی تنبرآ یتو نکنه
 یدرباره یادیز یزهایچ مورانا که درسته. نه. ختیر رونیب مغزش از فکرو نیا
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 به که ستین یمرد نیک ستنیتر ها،دهیشن و هاگفته طبق اما دونهینم مرد نیا
 یکنه. مورانا تنها استثنا بود اما  بازم حت یو باهاشون بدرفتار یاحترامیب هانز

داشت مرهم  ازیبهش ن یکه ازش داشت، بهش پناه داده بود و وقت یبا وجود تنفر
بود، امکان نداشت مورانا رو  شیزندگ یتو یاگهیهاش شده بود. اگر زن دزخم

 قایبابت مطمئن بود. و دق نیو پرحرارت دنبال کنه. مورانا از ا صیبا اون نگاه حر
 که سرشو. گذاشت سرش یرو کلاهو و دیکش قینفس عم کیخاطر  نیبه هم

 نگاهش دارن درک رقابلیغ و مرموز نگاه کی با یآب یهاچشم که دید آورد، بالا
 :داد شنهادیپ و بودن صاف خط کی مرد یهالب. کننیم
 .یبردار نکتویع که باشه بهتر دیشا-

 دیبا اونارو دونستینم چون شد دستپاچه بعد و برداشت نکشویع حرفیب مورانا
 یادسته کی که دیرس جهینت نیا به تینها در. باشه امن جاشون که بذاره کجا

 اومد، بالا که نگاهش. کنه زونیآو اونجا به و ببره فرو تاپش یقهی یتو نکویع
 تاب شبرهنه پوست یرو شرمانهیب دارن یآب یلیخ یآب یچشما اون دید
 اومدن بالا دهنش سمت به شدن، دهیکش گردنش یرو خاطر فراغت با. خوردنیم
 خورد گره هم بزه نگاهشون لحظه چند. موندن ثابت چشماش یرو تینها در و
 نیزم از ولایه و زد موتور جک ریز پاشو. کرد نگاه جلوشو و دیچرخ مرد بعد و

 .افتاد کار به موتور یبلند غرش با و شد بلند
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سوار موتور نشده بود. فقط  چوقتیدل مورانا رو پر کرده بود. ه یبیعج جانیه
 ستنیتر با اونم نشست،یمبار بود که پشت موتور  نیپدرش. اول ایخودش و  نیماش

 دستاش و گذاشت موتور یهیپا یرو پاشو کی د،یکش یقیعم نفس مورانا. نیک
 با. دنیخواب مرد یعضلان و سفت یهاشونه یرو تعادل یبرقرار و کمک یبرا
 یصندل یرو. کرد رد موتور یبدنه یرو از پاشو و دیکش بالا بدنشو فشار کی

. بود وسطشون نیک ستنیتر باسن و بودن مونده باز هم از کاملا پاهاش نشست،
 پاهاش وسط رو مانند برهیو لرزش یوقت و لرزوندیم کمرشو موتور یبدنه لرزش
 از مرد یصدا. ارهین خودش از ییصدا تا رهیبگ گاز لبشو شد مجبور کرد، حس

 :دیرس گوش به موتور یهاغرش نیب
 .یریبگ موشونه از شتریب ییجا به دیبا یفتیب یخواینماگر -
 دستاشو یآروم به و تعلل با مورانا. داد انجامش اما بکنه، کارو نیا خواستینم

 و کردینم حس سفت عضلات جز به یزیچ گذاشت، شیچرم کت طرف دور
 .شدن چفت مرد بدن یگرما دور انگشتاش

 .دار نگه دور راست سمت یلهیم اون از پاتوو -
 یبلندتر غرش موتور ه،یثان چند از بعد. بود دهیفهم خودش گهید حدو نیا در مورانا
 مورانا بدن سرعت رفتن بالا با و شد شتریب بدنه لرزش. شد کنده جا از و کرد

 .دیچسب مرد کمر به از کاملا
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 اره؟یب دووم یشکل نیا رویمس کل بود قرار چطور مهربون، یخدا
 رونیب رو موتور بلند غرش گهید بار کی د،یکش نییپا کلاهشو نقاب نیک ستنیتر

برج شده بودن، به  یجلو خلوت یهاابونیخ وارد. شدن خارج نگیپارک از و آورد
 یلیاز کنار مورانا با سرعت خ ایپل پرواز کردن. دن یو از رو دنیچیسمت چپ پ

. حرکت دیدیمحو و مات م زویهمه چ نکشیو بدون ع کردیعبور م ییبالا یلیخ
 د،یکوبیبود. باد به بدنش شلاق م ترنرم کردیکه فکرشو م یزیموتور از اون چ

 هاشنهی. سکردیطرف پرواز م کیبود و هر لاخش به  دهیچیبازش پ یموها یتو
بودن به کمر مرد. بازوهاش دور شکمش گره  دهیکاملا تخت شده بودن و چسب

پاشون مثل  ریموتور ز. کردیخوردن بودن و عضلاتشو کف دستش حس م
که  کردیاعتراف م دی. و بادیغریم شد،یش نوازش مکه توسط معشوقه ییولایه
 نیب از ماهرانه. خوب یلیخ. روندیموتورو م نیخوب داشت ا نیک ستنیتر

 و کردیم جدا رهیدستگ از دستشو بود خلوت که ییجاها د،یکشیم ییلا هانیماش
 سرعت تیک ستنیتر. داشت ولاشیه موتور یرو کامل کنترل حال نیع در

 کی مورانا اما بود گذاشته مسابقه خودش با انگار و بود کرده رد رو اتوبان مجاز
 که یتفنگ یوقت. نبود گردنش شکستن و موتور از شدن پرت نگران هم لحظه

 ینگران احساس دیبا د،یچسب شکمش به بود شده چپونده مرد نیج شلوار کمر یتو
 .نکرد اما کرد،یم
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 کرده خودشیب خود از که وار وانهید جانیه. بود ییرها داشت، که یحس تنها
 یعنی. بود نکرده تجربه رو یزیچ نیچن هرگز که بود سرزنده و شاد یجور. بود

 ییرها کنه؟یم حس رو یزیچ نیهمچ شه،یم موتورش سوار که هردفعه مرد نیا
 یهارگ یتو جانیه و شور نیا بود؟ یابینا زیچ اونها یزندگ یتو که یآزاد و

 کرد؟یم دایپ انیجر هم اون
 یهاتمام قسمت ینوازش باد رو رو خواستیسرشو به عقب خم کرد. م مورانا

 تونستیدار شده بودن که نم شهیو ر قیپوستش حس کنه. احساساتش انقدر عم
 لحظه نیا از داد اجازه کرد، رها خودشونگفت. فقط  یزیکنه. پس چ فشونیتوص
 باشه، ممکن یزیچ نیچن شدینم باورش هرگز که یجور داد اجازه ببره، لذت
 .کنه تجربه رو یآزاد

دور باسن مرد  یشتریاز دور کمر مرد باز کرد، رون پاهاشو با قدرت ب دستاشو
رو روشن کردن.  یاسرش برد. انگار درونش دکمه یقلاب کرد و دستاشو بالا

مرد بالاخره باعث  نیروز ا کی. فتهیب نییکه پا دهیمرد اجازه نم نیکه ا دونستیم
 چکسیه خواستیبار، دلش م نیاول یاما امروز نه. امروز برا شه،یسقوطش م

 یاگر برا یمرد نشسته، حت کیکه پشت موتور  یدختر معمول کینباشه به جز 
زن باشه، بدون گذشته  کی خواستیبار، م نیاول یکوتاه باشه. امروز برا یلحظات
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 یزندگ نیو با ا یآزاد نیمرد، با ا نیبا ا انتها،یب یجاده نیا. فقط ندهیو بدون آ
 . دیجد

 ادیو با فر رهیبودن رو بگ دهیکه به لباش رس یو سرمست یشاد یجلو نتونست
که اون مرد موتور رو کنترل  دونستیاعلام کرد. م ایو لذت رو به دن جانیه یبلند

 از. ببره لذت یسوار نیا از خوادیممورانا هرچقدر که دلش  دهیو اجازه م کنهیم
 .کردینم مهار رو احساساتش و دیکشینم خجالت یزیچ

. کرد حس پوستش یرو بادو لمس. بست چشماشو کرد، باز هم از دستاشو مورانا
 حس پاهاش ریز رو موتور یبدنه لمس. کرد حس تنش یرو رو مرد بدن لمس
 .کرد

 .و بند دیقیب ت،یمحدویب خجالت،یب د،یکش ادیفر یبلندتر یبا صدا

 .شرمیب مهابا،یب ترس،یحس کنه، ب ترقیداد عم اجازه

 .مرد بود کیبود. اون فقط  یسوار کیفقط  نیموتور بود. ا کیفقط  نیا
 بود. فقط

*** 
 .سر مورانا خراب شد یمثل آوار رو تیساعت بعد بود که واقع کی بایتقر

 یا. جادهدیچیپ یجاده خاک کیخارج شد و داخل  یاز اتوبان اصل نیک ستنیتر
 کیبار بعد از اون  نیاول یو برا شناختیکه مورانا تمام عمرش اونجا رو خوب م
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چشمش به عمارت  یقلبش دوباره با اضطراب به تپش افتاد. وقت ،یساعت شادمان
عضلات شکم  یخفته بود افتاد، انگشتاش تو یآهن یهاکه پشت دروازه ویتالیو

  .نمرد موتورسوار فرد شد

 کرد؟یم یچه غلط داشت

که  یعمارت متوقف کرد، ضلع یهاواریاز د یکیموتور رو در کنار  نیک ستنیتر
بوته قطور و پرپشت پارک کرده بود که  کیبود. پشت  نیکتریبه اتاق مورانا نزد

پاهاش متوقف شد  ری. لرزش موتور زداشتینگه م یمخف دیاونها رو از د شیبلند
 یکامل قرار گرفتن و صدا یاریاما بدنش به رعشه افتاده بود. حواسش در هوش

بودن که گوش  ییخون تنها صداها انیگرد و فوران جرمنحوس شب یهاپرنده

 .دیشنیمورانا م

شو از بدن مرد فاصله داد، دست و بازوشو از دور کمرش باز کرد و تن یآروم به
که  یبا انعطاف بدن نیک ستنی. ترادیب نییتا از موتورش پاداد  یکاف یبهش فضا

لنگ  یکیبه پاش داد و  یچرخ یبود، به راحت دیبع نشیبزرگ و سنگ کلیاز ه
منتظر بود و  ستادهیسفت ا نیزم یبعد رو هیموتور رد کرد. چند ثان یپاشو از جلو

 .اومدن مورانا بود نییپا

از  نکشویسرش برداشت، اونو به دست مرد کنارش داد، ع یکلاهشو از رو مورانا
جهان  یگذاشت و با واضح شدن ناگهان شینیب یبرداشت، رو هاشنهیوسط س
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پاشو از دور  کیکه  کردنیداشتن تماشاش م یآب یجلو چشمش پلک زد. چشما

 .دیپر نییبدنه موتور رد کرد و پا

 .بود یبزرگ اشتباه

به زانوش وارد کرد، تعادلشو از دست داد  یادیفشار ز ن،یزم یرو شیناگهان فرود
دور  یقدرتمند ولو بشه دست نیزم یرو نکهی. اما قبل از ادنیو پاهاش لرز

بالا  یدست مرد برا ییهویکمرش حلقه شد و بدنشو صاف نگه داشت. فشار 
پاهاش به  یوبشه و خون ت دهیکوب شنهیباعث شد که به قفسه س دنشیکش
با  نیک ستنیهاشون وجود داشت، ترصورت نیکه ب ی. در فاصله کمافتاد انیجر

 :گفت یآروم یصدا

 .ادیکردن خوشت م یاز سوار-

هاشو گونه ششیموند. ته ر رهیصورت مرد خ یرو هیمهتاب و سا یبه باز مورانا
بودن. نگاهش با  تریآب شهیاز هم شترینور ماه ب ریپوشونده بودن و چشماش ز

اون متمرکز بود. خالص،  یرو زد،یمورانا نبض م یهارگ یکه تو ییرویهمون ن

 :داد شوجواب یو مرز و پرنشاط. مورانا به همون آروم حدیب

 .ادیدادن به من خوشت م یتوام از سوار+

 یطولان هیچند ثان یکوتاه قوس گرفتن، نگاهش برا هیچند ثان یمرد برا یهالب
 ییش برگشت و مورانابه چهره یتفاوتیلباش ثابت موندن. بعد دوباره نقاب ب یرو
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آورد،  رونیب شویکه حالا خوشبختانه رو پاهاش ثابت شده بود رو ول کرد. گوش

 :کلمه گفت کیاونو به گوشش چسبوند و فقط 

 .الان-

 !یواضح و شفاف حی. چه توضدیمورانا بالا پر یبعد قطع کرد. ابرو و

 شیمرد که ر کیاطراف عمارت عقب رفت.  واریاز د یه بعد، قسمتلحظ چند
بود و با  ستادهیعمارت تنش بود، اون طرف ا یهانگهبان فرمیونیداشت و  یبلند

 .سر خم کرد نیک ستنیتر یاحترام برا

 !پدرش جاسوس داشت؟ البته که داشت یخونه یتو

بالا  واریچند هفته قبل انقدر راحت وارد عمارت شده بود، از د نیهم یبرا پس
چقدر اون چند هفته به نظرش  ا،یاومده بود و خودشو وسط اتاق مورانا انداخت. خدا

تا آسمون فرق داشت.  نیالان از زم ی. دختر اون شب، با موراناومدنیدور م
که از اون شب تا  دیکرد و فهم رانداخت، بهش فک یآببه مرد چشم یمورانا نگاه

داشته.  رییهمه تغ نیا جادیدر ا یمیمرد چه سهم عظ نیکرد و ا رییحالا واقعا تغ

 :دیو مرگبارش از نگهبان پرس خی یبا صدا نیک ستنیتر

 امنه؟-

 :سر تکون داد نگهبان

 .شهیمزاحمتون نم ی. کسدیبالا بر یبه طبقه میمستق دیتونیبله قربان. م-
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 یبود که داشت برا گهید زیانگرتیحادثه ح کی نمیخب، باشه. ا یلخی.…خد ای
 ستنی. مورانا شگفت زده تماشا کرد که ترکردیش ممرد تجربه نیبار کنار ا نیاول
  ه.وارد عمارت شد و با نگاهش به مورانا گفت که دنبالش بر نیک

 .شدیوارد عمارت پدرش م انهیداشت مخف نیک ستنیتر

 .شدیوارد عمارت پدرش م انهیداشت مخف مورانا

 .بخش از کشور نیمرد در ا نیترخودش، خطرناک پدر

الان "ذهنش زمزمه کرد  یتو ییبود، صدا رهیکه به مرد کنارش خ یحال در
مثل  نیک ستنیزد. تر بشیها غوسط بوته ییجا هی نگهبان. "ستیوقتش ن

 ریبود که مس یمهتاب تنها نور یی. روشناداشتیقدم برم صدایسبک و ب شهیهم
 نهیس یتو انهی. قلب مورانا وحشدادیو راهو بهشون نشون م کردیرو روشن م

 یکار نیروز بخواد چن کیکه  کردیهم فکر نم الاتشیخ نیتر. در محالدیکوبیم
وارد  یواشکی کرد،یدشمن رو دنبال م یهابود. قدم نجایبکنه اما به هرحال الان ا

که  ی. جوررهیرو پس بگ شیشخص لیوسا خواستیملک پدرش شده بود و م
 یرو ط ریمس یعمارت تسلط داشت و به راحت یهابه سوراخ سنبه نیک ستنیتر
از  شتریب یلیداره. خ ملکا ییمرد با عمارت آشنا نیبه مورانا فهموند که ا کرد،یم
 ایاطلاع داره  هیقض نیپدرش از ا دونستیبدونه. نم دیدشمن با کیکه  یزانیم
 ه.ن
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قرار گرفت. قرار بود  دشونید هیاتاق خواب مورانا در زاو یبعد پنجره قهیچند دق
دفعه  یها یبازوونهیداشته باشن و خودشونو به بالا برسونن؟ مثل د ینورد وارید

مرد رو  نیمرد؟ چون مورانا بال نداشت پرواز کنه، و عضلات قدرتمند ا نیقبل ا
 8ارتقاع  نینگه داره، همچ زونیآو وهم نداشت که بتونه از لبه پنجره خودش

نقطه ضعف  کیبراش ترسناک بود. ترس از ارتقاع براش  نیبا سطح زم یمتر
صخره  کی یاحتمالا با پرت کردنش از بالا برد،یم یمرد بهش پ نیبود که اگر ا

مغزش  یگلوله تو کی کیبا شل دادیم حیزجرکش بشه. ترج شتریتا ب کشتیاونو م

 .ارتفاع متنفر بود یگرفتن تو جهیسرگبه قتل برسه. از 
. مورانا آب دهنشو قورت داد، کف رونیمزخرفشو از مغزش پرت کرد ب افکار

 نکهیدستاش عرق کرده بودن و قلبش با خودش مسابقه گذاشته بود. بدون ا
گذاشت.  رفتیجلوش داشت راه م یکمر مرد یعقلش کار کنه، دستشو رو

نور ماه  ریکه ز راشیگ یبا چشما دیبه عقب چرخ ستاد،یاز حرکت ا نیک ستنیتر
 زویشد و همه چ یخال هویسنجاق کرد. مغز مورانا  نیمورانا رو به زم زدنیبرق م

در سکوت و  نیک ستنیبود. اما تر بادیدر حال حرکت ز نیک ستنیبرد. تر ادیاز 
وجود  فشیتوص یبرا یاکلمه چیکه ه شدیم یزیبه چ لیسکون مطلق، تبد

کرد  یکنه. سع دایپ فشیوصت یکلمه برا کی کردیتلاش نم ی. مورانا حتنداشت
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بهشون جلب نشه و  یحالت ممکن نگه داره تا توجه کس نیترنییصداشو در پا

 :دیپرس

 داخل؟ میقراره بر یچجور+
مرد  یاز خودش برا شتریکنه و بکششون. ب داشونیپ یکس دیترسیبود. م نگران

 :نگران بود. مرد جواب داد یچشم آب

 .از در-
بلند و زمختشو دور مچ دستش  یبگه، انگشتا یامورانا بتونه کلمه نکهیقبل از ا از
 یهاش تند شده بودن. پاهاو قدم دیها اونو دنبال خودش کش. از وسط چمندیچیپ

پشت  بایتقر فتهیکوتاه مورانا دو برابر به کار ب یکه پاها شدنیبلندش باعث م
 یو ترس برا دیکوبیحلقش م یومدت قلبش ت نی. تمام ادیدویسرش داشت م

که  یحالت ممکن نی. مورانا با تندتردیجنگیکردن به بدنش باهاش م دایتسلط پ
شدن دستش توسط  دهیتر بود. کشو هنوز از مرد آهسته دیدویداشت م تونستیم

 یریده و افتادنش جلوگادامه ب ریبه مس شدیبود که باعث م یزیاون مرد تنها چ
 یفضا رونیب قای. دقدنیدر ضلع اتاق مورانا قرار داشت رس هک ی. به در جانبکردیم

حرکت نرم  کیو مورانا رو با  دیدر رو باز کرد. به داخل خز نیک ستنیپله. ترراه
متوجه  یکس نکهیآور بود که بدون ا. تعجبدیهمراه با خودش به داخل کش

 یکیارت یحضورشون بشه خودشو به داخل ساختمون رسوندن و حالا درون راهرو
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که پدرش از  یوحشتناک یهابودن. همون پله ستادهیا شدیها ختم مکه به پله
خشکش زد. خاطره  هویها پله یهلش داده بود. مورانا جلو نییاون بالا به پا

که  یو کبود یبدن زخم کرد. همون قیسقوطش غم و دلهره رو به بدنش تزر
از اون سقوط  ممکنهکه  دونستیدشمن درمانش کرده بود. پدرش نم یهادست

نه. فقط ولش کرده بود، براش تله گذاشت بود و اجازه  ایجون سالم به در ببره 

 .غرق بشه شتریبکشه و هرلحظه ب نییداد تا قلاب احساسات اونو پا

 .گرفتیو خونسرد بود و از عقلش کمک م ینبود. کاملا منطق یالان احساسات نه،
ها روش پله نیاز خاطرات ترسناک ا شتریبود، ب ستادهیکه کنارش ا یمرد یانرژ
بار مورانا بابت حضورش خدا  نیاول یبرا . وشدیداشت و باعث آرامشش م ریتاث

که از  یشاهد ترس و حقارت نیاز ا شتریب نیک ستنیتر خواستیرو شکر کرد. نم
 یتیبه امن یو دلگرم عتمادبا ا ،یحرف چیشده بود، باشه. بدون ه شبیپدرش نص

که اون پشت  دونستیها بالا رفت. متند از پله کرد،یمرد براش فراهم م نیکه ا
 چوقتی. هدیشنیپاشو نم یصدا نکهیبا ا یراحت بود. حت الشیو خ ستادهیسرش ا

باور  رقابلیها قدم برداره و واقعا براش غپله نیا یرو گهیکه د کردیفکرشو نم
 یبلکه مرد کنه،یکارو م نیشب داره ا مهین یکیو در تار انهیفبود که نه تنها مخ

 .کردیم شیهم همراه کششیکه قسم خورده بود م
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با  یمرد قصد کشتنشو داره، حت نیکنه که ا یادآوریداشت دائما به خودش  ازین
مرد قسم  نیداشت که ا یلیدل کیو رو شده بود.  ریدرونش ز یزیچ نکهیوجود ا

 دهیکشف نکرده باشه، اجازه نم لویکه اون دل یو مورانا تا زمان کششیخورده بود م

 .قبر بذارنش یکه تو
 یی. جادیشتاب خودشو به اتاقش رسوند، درو باز کرد و به طرف اتاق کارش دو با

اتاق  نیا یکه تو یمیکرد خاطرات قد ی. سعداشتیاونجا نگه م زاتشویکه تجه
 ینکنه. در اتاق کارش که باز شد، چند لحظه تو یادآوریخودش  یداشت رو برا

بود نگاه انداخت.  هخودش ساخت یکه برا یکیچهارچوب موند و به بهشت کوچ
 ادیده بود به اتاق کار کر نیا یمونده بود و تو داریکه تا صبح ب ییهاتمام شب

 یتو داد،یذهنش پرورش م یعمارت تو نیفرار از ا یکه برا ییاهایآورد. تمام رو
شده  لیکه الان بهش تبد یاتاق شکل گرفته بودن. اون دختر با دختر نیهم

درونش  یشیبود و آت ایو رو دیدختر سرشار از ام ونتفاوت داشت. ا یلیبود، خ
درونشو  شی. آتشناختیرو اصلا نم دیدختر جد نیمحرکش بود. ا یرویداشت که ن

 وسط راه از دست داده بود؟ ییجا هی

 .بردار یلازم دار یهرچ-
درونشو از دست  شیرقصان. نه، مورانا آت یهامواد مذاب و شعله و گناه. یسکیو

 یانفر جرقه کیتا دوباره  رفتیبه خواب م شیروزها اون آت ینداده بود. فقط بعض
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 تونستیوسط نم نیکه مورانا ا یزیور کنه. و چشعله وشیبه جونش بزنه و اون آت
 یاز مردها یکیمرد؟ چرا جکسون نه، چرا  نیبود که چرا ا نیکشفش کنه ا

 کیگناه و بدن  یمرد با صدا نیچرا دانته نه؟ چرا ا یحت ایاطراف پدرش نه، 
و مورانا  کردیم وردرونشو شعله شیجادوگر آت کیمثل  نیک ستنیگناهکار؟ تر

 بفهمه. لشویدل تونستینم
مورانا سری براش تکون داد و با عجله دستاشو به کار انداخت. لپ تاپش که هنوز 
روی میز باز بود رو برداشت، کشوی پایین رو باز کرد و هاردشو ازش بیرون کشید 

شونو توی کوله پشتی که روی میز جمع کرد. سریع متحویات کیف رو و همه
یزهایی که لازم داره رو برداشته. مورانا برای چک کرد و مطمئن شد تمام چ

هاشو به خاطر سپرد و آخرین بار نگاهی به اطراف اتاق انداخت، تک تک گوشه
بغض توی گلوشو قورت داد. تریستن کین داشت نگاهش میکرد و اون باید ظاهر 

ش کشید، به سمت مرد خونسردش رو حفظ میکرد. نفس عمیقی رو داخل سینه
که اون خیلی راحت به چهارچوب در تکیه زده. انگار کل مال  چرخید و دید

خودشه. نگاه آبی متمرکزش تک تک جزئیاتی که از روی صورت مورانا رد میشد 
رو زیر نظر گرفته بود، در حالی که چهره خودش خالی از هر احساس و واکنشی 

. همون بود. مورانا حس کرد این بار قلبش بنا به دلیل متفاوتی به تپش افتاد
دلیلی که همیشه در حضور این مرد قلبشو میکوبوند. حرارت در جریان خونش 
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های بدنش جرقه زدن. الان زمان و مکان مناسبی فواره زد، و تک تک سلول
برای این چیزا نبود. اگر یک مکان اشتباه برای برانگیختی احساساتش وجود 

 داشته باشه، اون یک جا دقیقا عمارت پدرشه.
 د؟تموم ش-

صدای مرد آهسته بود اما لحنش با همون حرارتی که داشت بدون مورانا رو 
میسوزوند آمیخته شده بود. مورانا سر تکون داد. مرد اجازه داد که مورانا خودش 
کیفشو حمل کنه و از اتاق کار بیرون رفت. اونم پشت سرش رفت و اجازه نداد 

ها پایین رفتن، ن. از پلهبدنش داغش فرصت بروز پیدا کردن به احساساتش بد
خونه غرق در تاریکی و سکوت بود و مورانا نمیدونست که پدرش اصلا خونه 
هست یا نه. براش اهمیتی هم نداشت. تریستن کین در جانبی رو باز کرد، خودش 

ها اول بیرون رفت و بعد مورانا رو به دنبال خودش بیرون کشید. پشت سایه
ها اری شده میرفتن. یهو گروهی از نگهبانمخفی بودن و به سمت خط درختک

هاشون آماده به شلیک پ میزدن و اسلحهز پشت دیوار ظاهر شدن. باهمدیگه گا
شون آویزون بود. پاهاش مورانا شل شد و از حرکت ایستاد. ترس از سر شونه

عقلشو از کار انداخت، در جا چرخید و میخواست پا به فرار بذاره که توی همون 
لحظه دستی دور بدنش پیچید و با شدت اونو به عقب نشینی طاقچه مانند دیوار 

ون کوبوند. صورتش به دیوار چسبیده بود. قلبش مثل چکش آجری ساختم
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حرکت مونده بود و هاش میجوشید، مورانا کاملا بیمیکوبید، خون توی رگ
وحشت بهش چیره شده بود. بوی چرم و عطر گَس چوبی که اطرافشو احاطه 
کرده بود تنها چیزی بود که باعث شد از شوک بیرون بیاد و چندتا نفس عمیق 

غزش دوباره شروع به کار کرد و تازه فهمید که اطرافش داره چه اتفاقی بکشه. م
میفته. بازوهای مرد، بدن مورانا رو بین خودش و دیوار اسیر کرده بودن. دستاش 
از دو طرف سر مورانا رد شده بودن و دیوار تیکه داده بودشون. بدنش از پشت 

گر، بلکه با حالتی که مورانا کاملا به بدن مورانا چسبیده بود. نه به حالت حفاظت
ای پیدا کنه. نفساش روی گوش مورانا پخش نمیتونست برای توصیفش کلمه

میشدن، سرشو توی گردن مورانا خم کرده بود تا در تاریکی بیشتر به هم آمیخته 
بشن و ته ریشش به پوست گردن مورانا برخورد میکرد. اما بدنش، قد بلند و 

ی کوچیک مورانا فشار وارد میکردن، شتن به جثهعضلات سفتش که از پشت دا
 دلیلی بود که باعث شد زانوهاش به لرزه بیفتن.
 نفس توی گلوش حبس شد. مرد تکون نخورد.

 برجستگی جلوی شلوارش به کمر مورانا فشار میاورد. مرد تکون نخورد.
 ها دور شد. مرد تکون نخورد.صدای نگهبان

کشید، از بین پاهاش پایین رفت و باعث شد به آتیش توی زیر شکم مورانا شعله 
 طور غریزی بدنش زیر بدن مرد قوس برداره. و تریستن کین بالاخره تکون خورد.
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 )محدودیت سنی(
کوله پشتی رو از روی دوش مورانا پایین کشید و به همراهش بند تاپش تا 

مورانا  شو دنبال کردن. نفسایهای مرد پوست برهنهآرنجش پایین اومد. انگشت
انگیزی روی های زمخت مرد به طرز دلمنقطع شد، چشماشو بست. انگشت

پوست لطیفش حرکت میکردن، موهای ریز پشت بازوش سیخ شد، نوک 
هاش درد گرفت و دریای حرارت بین پاهاش جمع هاش بیرون جهید، سینهسینه

شد. تریستن کین دفعه قبل اینطوری لمسش نکرده بود. توی گردنش نفس 
ی مورانا نمالیده بود، اما در تمام این مدت همچنان شو به شونهکشیده بود، چونهن

دهنشو ازش دور نگه میداشت. دستش به آرومی دور گردنش حلقه شدن. 
-ی گذشته. مورانا میخواستهاشو بدون لمس شدن باقی گذاشت، مثل دفعهسینه
هاشو بین ینهکه این مرد لمسشون کنه. نیاز داشت نوک س-داشت نیازنه، 

انگشتاش فشار بده و اون لذت شیرین رو در بدنش به جریان بندازه. نیاز داشت 
هاش با انگشت شستش بماله و در اثر اصطکاکش با انگشتای زمختش نوک سینه

هاش های این مرد روی سینههای واژنش رو حس کنه. به دستنبض زدن دیواره
ر گلوی مورانا بسته شده بود، قدرتمند نیاز داشت. اما دستش با حرکت آشنایی دو

اما نه محکم و دردناک، و لباش کنار گوشش چسبیدن. روی پوست حساس 
 ی گوشش زمزمه کرد:لاله
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 روز بعدش هنوزم میتونستی منو درون خودت حس کنی؟-
ویسکی توی صداش مستقیم به سمت مغز مورانا رفت و کلماتش مستقیم به 

های واژنش با یادآوری سکس سریع و خشنی وسط پاهاش شلیک شدن. دیواره
که توی دستشویی باهمدیگه داشتن، منقبض شد. مورانا لبشو گار گرفت، با 
کلمات جوابی بهش نداد اما باسنش عقب رفت و خودشو بیشتر به مرد پشت 

ی مورد سرش فشار داد. روی انگشتاش پاش خودشو بالا کشید و حس کرد نقطه
تگی جلوی شلوار مرد حالا داشت توی باسنش فرو میشد. نظرشو پیدا کرده. برجس

اون زنی که تا چند ساعت پیش ادعا میکرد عقلش به بدنش حاکم شده، دوباره 
ی لوس فقط پیج و تاب میخورد تا سطح غیب شده بود و مورانا عین گربه

تماسشون رو بیشتر کنه. خشم و پشیمونش اما از چند روز پیش خیلی کمتر بود. 
دش اجازه داد این لحظات رو به آغوش بکشه. سرشو به عقب خم کرد و به خو

ی مرد پشت سرش تکیه داد. بدنش از جلو به دیوار چسبیده و از پشت به شونه
تریستن  سعی میکرد هرجوری که خودشو به بدن اون مرد متصل کنه. دست

داد و تر شد، چسبیده به باسن مورانا، تکونی به لنگش کین دور گردنش محکم
شلوار مورانا به داخل سرُ داد. از شورتش عبور کرد و یک  شو از کمردیگه دست

قرار بود. وقتی ی دلچسبی که مورانا برای لمس شدنش بیراست رفت سراغ نقطه
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ش کرد، دهن مورانا باز موند و نفس سختی ازش یک بند انگشتشو وارد حفره
 بیرون اومد. توی گوشش غرید:

 خیس شدی.خیلی برام -
لگنش با قدرت به باسن مورانا فشار میداد. انگشتای مرد جلوی بدنش کار 

ش مالیده میشد و با نوک سفتش برخورد میکردن، دیوار سفت سنگی به سینه
های واژن مورانا تیر میکشیدن. میکرد. با هر حرکتی که به انگشتاش میداد، دیواره
ا شهوت، با مالکیت طلبی که از شستش کلیتوریسش رو میمالید. تریستن کین ب

 صداش چکه میکرد گفت:
 لعنت بهم اگر برات سفت نشده باشم.-

مورانا ضربان قلبشو در تمام نقاطی که مرد لمس کرده بود، حس میکرده. 
عطرش، گرماش و لمس اطراف مورانا رو احاطه کرده بود، زندانیش کرده بود، 

حس میکرد یک بمب ساعتیه  تصاحبش کرده بود و کاری باهاش کرده بود که
و هرلحظه ممکنه منفجر بشه. دستاش روی پوست مورانا و درون واژنش حرکت 

های کمرش میکردن. گرما هرلحظه بیشتر و بیشتر زیر شکمش جمع میشد، مهره
های لذت پوستشو مور مور میکرد، و میلرزدیدن، بدنش قوس برداشته بود، جرقه

نفس زدنشو کنترل کنه. مورانا قبل از اینکه  مورانا لبشو گاز میگرفت تا نفس
بتونه از خودش بپرسه این کاری که دارم میکنم درسته یا نه، یک دستشو عقب 
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برد و برجستگی جلوی شلوار تریستن کین رو توی دستش گرفت. از پشت شلوار 
فشاری بهش وارد کرد، مرد توی گوشش غرید و انگشتاش با سرعت غیرممکنی 

 ت کردن.توی واژنش حرک
 اینجا نه.-

وریسش رو مالید و بعد نیشگون نسبتا محکمی ازش گرفت. همزمان کف تکیل
ش روی دهن مورانا نشست. مثل قبل فریادشو موقع ارگاسم خفه دست دیگه

کرد. مورانا با صدای بلندی نفس نفس میزد و روی انگشتای اون خودشو رها 
میزدن. وسط پاهاش میلرزید،  کرده بود. تمام اعضای بدنش با ریتم قلبش نبض

 نبض میزد، منقبض میشد و پیچ میخورد.
توی واژنش موند و اجازه داد ارگاسمش کامل  های مرد چند لحظه دیگهانگشت

بشه. بعد انگشتاشو بیرون کشید، اونارو با شلوار خودش مالید تا پاکشون کنه و 
انا رو از روی زمین ی موردر حالی که اطراف رو بررسی میکرد، خم شد تا کوله

برداره. و مورانا مات و مبهوت همونجا ایستاده بود و دیوارو تماشا میکرد. دیوار 
ای که پدرش توش زندگی میکرد. دیوار قلمروی ی پدرش. دیوار همون خونهخونه

پدرش. و مورانا اجازه داده بود که تریستن کین چسبیده به همون دیوار و در حالی 
فضای باز کشیک میدادن اونو به ارگاسم برسونه و خودش انگار ها در که نگهبان

نه انگار که چیزی شده باشه کاملا به بدنش مسلط بود. لعنت. لعنت. مورانا چه 
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مرگش شده بود؟ تریستن کین چه مرگش شده بود؟ ماجرا رستوران دوباره تکرار 
ست و حسابی تر بود. حتی یک سکس درشده بود، اما این بار خیلی خیلی پیچیده

ترین زمان ممکن وا داده بود و فقط با چند هم نبود و با این حال مورانا در سریع
تا لمس انگشت به ارگاسم رسیده بود. بدترین قسمتش چی بود؟ اینکه حتی 

 ای احساس شرم یا پشیمونی نداشت.ذره
های آبی که هنوز دستی دور بازوش پیچید و اونو چرخوند، باعث شد با چشم

وت درونشون شعله میکشید رو به رو بشه. فقط همین نگاهش کافی بود که شه
گرما به زیر دل مورانا هجوم بیاره و دوباره براش آماده بود. فقط با یک نگاه. 
تریستن کین به جلو خم شد، نفسش روی صورت مورانا پخش شد، عطرش زیر 

 دماغش پیچید و لباش به گوشش چسبیدن. زمزمه کرد:
عد میخوام ببینم که چقدر بلند میتونی برام فریاد بزنی خانم ویتالیو. ی بدفعه-

کاری باهات میکنم که نتونی تشخیص بدی دردت بخاطر جیغ زدنه یا بخاطر 
 سکس.

انگیزش رو مهار کنه. مورانا با یک مرد نیاز داشت که کلمات کثیف و شهوت
 اینکه قلبش به هیجان افااده بود اما چشم چرخوند و گفت:

 +زیادی خودتو دست بالا گرفتی.
 زن.روی انگشتام بره، بعد این حرفو ب ی شهوت ازبذار اول رایحه-
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مورانا خودشم میتونست اون رایحه رو حس کنه و بیشتر باعث تحریکش میشد. 
لباشو روی هم فشار داد. یادآوری اینکه تریستن کین چطور به خودش مسلط 

ود، عین سیلی توی صورش کوبیده شد. مونده بود و مورانا سریع شل شده ب
ی خودش انداخت کمرشو صاف کرد، به کوله پشتی چنگ زد و اونو روی شونه

 و با حرص و چشم غره پرسید:
 +حالا میشه بریم؟

لحن مورانا باعث شد چشمای مرد باریک بشه، برای لحظات طولانی نگاهش 
داد. تریستن کین چرخید کرد، انگشتاش دور بازوی مورانا محکم شد و سر تکون 

ها کشید. چند دقیقه در سکوت راه رفتن و اونو هم دنبال خودش به سمت درخت
و مورانا غرق در فکر بود. تقریبا به دیوار خروجی عمارت رسیده بود که یهو گوشی 
مورانا توی جیبش لرزید. پیامی که براش اومده بود، نایده گرفت. از گشودگی 

ها رسیدن. سعی میکرد به ه موتور پارک شده پشت بوتهوسط دیوار رد شدن و ب
ها و نور مهتاب احساسات برملا شده درونش فکر نکنه. به جاش روی عطر چمن

که عمارت ترسناک رو سفید کرده بود تمرکز کرد و چشماش روی تریستن کین 
بود که داشت با نگهبان صحبت میکرد. یاد پیامی که واسش اومده بود افتاد و 

 حالی که کنار موتور منتظر بود، گوشیشو بیرون آورد و صفحه رو باز کرد.در 
 ی ناشناس.شماره
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مورانا اخمی کرد و پیام رو باز کرد. چند تا عکس بودن که هیچ پیام متنی 
همراهشون نبود. مورانا انگشتشو روی صفحه فشرد تا عکس باز بشه. عکس از 

مورانا روی عکس زوم کرد تا کلمات ی قدیمی گرفته شده بود. روی یک روزنامه
 تر بتونه بخونشون.واضح بشن و راحت

 تن افزایش یافت. 2۵شمار دختران گم شده به 
: حوادث ناگوار شهر را در شوک عظیمی فرو برده ۱۹۸۹شهر تنبرآ، هشتم جولای 

سال در عرض دو سال گذشته گم شده اند.  ۱0تا  4دختر بچه در سنین  2۵است. 

فقط نوک کوه یخ است. منبعی آگاه اظهار داشته که این تعداد تنها شمار هرچند این 

دخترانی است که گزارش گم شدن آنها به پلیس اطلاع داده شده. آخرین قربانی 

ساله نام استیسی هاپکینز بوده که جلوی چشم مادر خود در خیابان  6دختری 

ها مربوط یه م رباییمدیسون ربوده شده. درحالی که برخی اعتقاد دارند این آد

ای دیگر بر این باورند که سازمانی سری در یک گروه خلافکار محلی است، عده

های منابع اطلاعاتی آگاه، از این ماجرا دست دارد. اکثر دختران، طبق صحبت

 جلوی چشم و تحت نظارت والدین خود ربوده شده اند....

یح داده بود خوند اما ای که این جنایت وحشتناک رو توضمورانا کل مقاله
نمیفهمید چرا یک نفر باید اینو براش فرستاده باشه. کی فرستادش؟ و چرا؟ ممکنه 

 اشتباهی فرستاده باشنش؟ احتمالا همینطوره.
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ش کرده بود اما وقتی دید تریستن کین داره به چیزی که خونده بود واقعا آزرده
یزه و گوشیش رو خاموش سمتش میاد سعی کرد این اخبار رو از مغزش بیرون بر

ی آخر چشمش به چیزی خورد که باعث شد دوباره گوشی رو به کنه، اما لحظه
 چشماش نزدیک کنه. یک دستنوشته بالا تیتر مقاله دیده میشد.

 "رو چک کن 1998ی مربوط به پنجم جولای مقاله"
 ای که تاریخش مربوط به بیست و دو سال پیش میشد.مقاله
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 =چهارده=
 تصمیم  

مورانا نمیتونست تصمیم بگیره که خیلی خیلی شجاعه یا خیلی خیلی احمق. شاید 
یک ترکیب عجیب از جفتش. حقیقتا روزهایی وجود داشت که زیاد به خودش و 
اعمالش افتخار نمیکرد، اما در عین حال با شادی توی هوا بالا و پایین میپرید. 

شقی دست به کارهایی میزد که میدونست بود، مورانا گاهی با کلهدلیلش ساده 
نباید انجامشون بده اما وقتی با موفقیت اونها رو به انجام میرسوند، دلش 
میخواست برای خودش جشن بگیره. الانم دوباره یکی از اون مواقعی بود که 

ارید که میدونست داره دست به کار احمقانه و خطرناکی میزنه، اما جونش میخ
 انجامش بده.

دلیل این حماقت و شجاعتش پنج تا ماشینی بودن که جلوی برج داشتن یک 
ماشین سیاه شاسی بلند غول پیکر رو اسکورت میکردن. ماشین انقدر گنده بود 
که حتی از این بالا هم مورانا میتونست واضح ببینش. اصلا انتخاب خوبی برای 

 های مورانا کمک میکرد.اجرای نقشههای مخفی نبود اما به ماموریت
هوس برگشته بودن، بعد از اینکه از همراه با وسایلش از عمارت پدرش به پنت

مورانا خودشو توی اتاق مهمان زندانی کرده بود و روی نوشتن کدُهای جدید کار 
های سی سال پیش میزد تا ببینه قصد فرد میکرد. گاهی هم سری به روزنامه



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

مقاله رو براش فرستاده بوده، چیه. ردیابی کردن شماره تلفن مرموزی که اون 
ای فرد مرموز، غیرممکن بود. مورانا چندین بار تلاش کرد اما به هیچ نتیجه

نرسید. این نشون میداد که فرد مرموز دانش کامپوتری داره. خیلی هم کارشو 
افتاد که نکنه  خوب بلده که تونسته مورانا رو شکست بده. و این فکر به سر مورانا

این فرد مرموز با دزدی کدهای اصلی ارتباطی داشته باشه. درحالی که روی 
نوشتن کدهای جدید تمرکز کرده بود، گاهی اوقات احتمالات دیگه رو هم توی 

 ذهنش بررسی میکرد.
هوس مزاحم کارش نشده بود. در عرض سی ساعت خوشبختانه صاحب پنت

یک بار هم نیومده بود سراغش. نه برای غذا، گذشته که روی کدها کار میکرد، 
نه برای آب و نه برای اینکه فقط بهش زل بزنه و تماشاش کنه. هیچ خبری 

ی عجیب، مورانا خداروشکر میکرد ازش نبود. و حقیقتا بعد از خوندن اون مقاله
ای زیر نیم کاسه بود، که دیگه با تریستن کین رو به رو نشده. چون یه کاسه

خبر بود. و قبل از اینکه احساساتش وجود داشت که مورانا ازشون بی چیزهایی
نسبت به اون مرد بیشترا از این عمیق بشه، نیاز داشت معماهاش رو حل کنه و 
به جواب سوالاتش برسه. مورانا نمیدونست چقدر از افکارش در ظاهرش بروز 

توجهشون بشه و پیدا کرده بودن، اما احتمالا اونقدری بود که مرد چشم آبی م
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هوس خودشو عقب کشید و از مورانا دوری میکرد. تمام مسیر برگشت به پنت
 حالا هم که دوباره گم و گور شده بود.

ای کدها کار میکرد. نزدیک به سی ساعت بود که مورانا داشت روی ساختار پایه
گیری هم داشت اما دلیل اینکه پا به مسیر حماقت گذاشت بود و پیشرفت چشم

یخواست یک کار خطرناک انجام بده، کدها نبودن. بلکه اون مقاله و تحقیقاتش م
 در رابطه با اون بود.

ی اتحاد پیدا کنه، به بن بست خورد. مطلقا هرچی تلاش کرد تا چیزی درباره
چیزی راجع بهش پیدا نمیشد. اما وقتی مسیر تحقیقاتش رو به سمت آدم 

برآ تغییر داد، به حقایق جالب و ترسناکی های سریالی سی سال پیش در تنربایی
 دست پیدا کرد که هضم کردنشون براش سخت بود.

در مجموع چهل پنج کودک دزدیده شده بود، یا حداقل تعدادی که در منابع 
شون یا عمومی ذکر شده بود انقدر بود. دزدیده شدن دختران کوچیک از خونه

ن گم شده هرگز پیدا نشده بودن، زمین بازی در طی بازه زمانی ده ساله. دخترا
ها به صورت پراکنده در طول ده سال رخ داده حتی یکیشون. چون این آدم ربایی

بودن، برای پلیس سخت بود که بخواد شواهد و مدارکی ازشون جمع کنه. مورانا 
دختر باهوشی بود و در حل معما استعداد داشت، اما هنوز نمیفهمید که ربط این 

به پایان یافتن اتحاد چیه. حتی نمیدونست که واقعا به همدیگه ها آدم ربایی
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مرتبط باشن. ممکن بود اون آدمی که مقاله رو براش فرستاده دیوونه باشه یا 
میخواسته سر کارش بذاره. اما با این حال، توی دلش یک حس اطمینان داشت 

لاشو دیده ای که مقاله و یادداشت باکه اینها به هم مرتبط میشن. همون لحظه
بود، این حس توی دلش جوونه زد. و اون مقاله حالا به آخرین گزارش آدم ربایی 

 ای به اسم جین دئو میشد.رسونده بودش که مربوط به بچه
مورانا بعد از اینکه چند ساعتی خوابید و به مغزش استراحت داد، سعی کرد با آمارا 

به هرحال، اولین بار اون  تماس بگیره و درباره این موضوع باهاش صحبت کنه.
زن زیبا بود که سرنخی درباره اتحاد بهش داده بود. اما به محض اینکه مورانا 
ماجرای آدم ربایی و اتحاد رو پیش کشید، آمارا زیپ دهنشو سفت و محکم بست. 
موارنا میدونست بخاطر وفاداریش به تریستن کین سکوت کرده، اما از دست آمارا 

انته هم عملی بهش هیچ کمکی نمیکرد و اگر میرفت سراغ عصبانی شده بود. د
خود تریستن کین و سوالاتش رو از اون میپرسید، دو تا نتیجه میتونست داشته 

ترین سطح صاف دم دست چسبونده میشد یا کشته میشد. و باشه؛ یا به نزدیک
یی هایی که واژنش رو قلقلک بده یا چاقومورانا نیاز به جواب داشت. نه انگشت

که پوستشو پاره کنه. فقط جواب میخواست. بخاطر همین، تحت تاثیر شرایط 
ش در ظاهر آسون بود. باید ی جدید چیده بود.  نقشهپیچیده، مغزش یک نقشه

یک آتو از تریستن کین پیدا میکرد. آتویی که بتونه با استفاده از اون ازش اخاذی 
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. ولی اگر میمرد هم حداقل در کنه و از زیر زبونش حرف بکشه بیرون. یا بکشش
مسیر کشف حقیقت مُرده بود و وجدانش راحت بود که دیگه هرکاری از دستش 

 برمیومده برای پیدا کردن حقیقت انجام داده.
ی خیلی خوبی بود اما از لحاظ عملی احمقانه و خطرناک از لحاظ تئوری نقشه

 بود.
و آماده، از صبح توی اتاق  و دقیقا به همین دلیل بود که مورانا لباس پوشیده

مهمان نشسته بود و منتظر بود تا تریستن کین خونه رو ترک کنه که دنبال راه 
بیفته و تعقیبش کنه. موستانگ قرمزش، عزیزدلش، منتظر بود تا دوباره زیر پاش 

های جلوی ورودی گفت که گاز بخوره و غرش موتوروش بلند کنه. به نگهبان
جهیزات کامپیوتری بیرون بره. بعد از اینکه در پارکینگو نیاز داره برای خرید ت

براش باز کردن، پاشو روی گاز فشرد، مثل گلوله توی اتوبان شوت شد و با 
پیکر تریستن کین های دیگه میگذشت با به ماشین غولسرعت از کنار ماشین

 برسه.
بی بعد از اون حدود یک ساعت تعقیبش کرد. در فاصله ایمنی که مرد چشم آ

های ماشین متوجه موستانگ قرمزش بشه. مورانا مهارت نتونه از آینه بغل
رانندگی مرد رو تحسین میکرد، ماشین شاسی بلند غول پیکر رو به همون نرمی 
و تسلط موتورش میروند. اما بنا به دلیلی که مورانا نمیخواست بهش اعتراف کنه، 
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یشتر تریستن کین رو سوار به روی موتور تعصب پیدا کرده بود و ترجیح میداد ب
های کف جاده تابیده میشد. موتورش ببینه. خورشید با تمام توان روی آسفالت
حاشیه شهر شده بودن. موارنا  کم کم داشتن شهر رو پشت سر میذاشتن و وارد 

هاشون ی زیادی بین ماشینکه میدونست اون مرد چقدر هوشیار و دقیقه، فاصله
بود که لو نره. ده دقیقه بعد ماشین شاسی بلند از بزرگراه  انداخته بود و مراقب

ی خاکی شده که دو طرفشو درختان خارج شد، به سمت چپ پیچید و وارد جاده
احاطه کرده بودن. مورانا ماشین خودشو متوقف کرد، نور خورشید روی کاپوت 
 براق ماشین منعکس شده بود و باد خنک کولر پوست برهنه بازوهاشو نوازش

ها دیگه نمیتونست ماشین سیاه رو ببینه کمی میکرد. اینکه از پشت درخت
استرسیش کرد، لبشو گاز گرفت و منتظر موند ماشین سیاه به قدری ازش دور 
بشه که بتونه در فاصله ایمن دنبالش کنه. بعد از چند لحظه دوباره ماشینشو به 

اکی شد. کف دستاش راه انداخت. با سرعت کمی به چپ پیچید و وارد جاده خ
دور فرمون عرق کرده بودن و نمیدونست اگر تریستن کین متوجه بشه که مورانا 

بش میکرده، باید چی کار کنه. اما برای پشیمونی و عقب کشیدن دیگه یداشته تعق
دیر شده بود. مورانا وارد راه خطرناکی شده بود که میخواست تا تهش بره. و از 

 کردن جواب سوالاتش داشت. تر، نیاز به پیداهمه مهم
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ی یک نقطه دیده میشد. ماشین شاسی بلند انقدر ازش دور شده بود که به اندازه
مورانا با سرعت حلزون رانندگی میکرد اما هر ثانیه یا توی یک چاله میوفتاده یا 

های کف جاده کوبیده میشد. حالا میتونیت دلیل انتخاب کف ماشینش به سنگلاخ
پیکر توسط تریستن کین رو درک کنه. اما این مرد بلند غول اون ماشین شاسی

چطور انقدر خوب با تمام مناطق اطراف شهر آشنایی داشت که میدونست باید 
فیت چه ماشینی رو انتخاب کنه؟ اینجا قلمروی شَدو پورت بود، پسر رهبر اوت

پی چطور این منطقه رو عین کف دستش بلده؟ یعنی داره از یه چیزی مثل جی 
 اس استفاده میکنه؟

دندوناشو روی هم سایید، سعی میکرد مخفیانه به تعقیب ادامه بده و در اثر جهش 
های جاده خاکی، تمام اعضای بدنش بالا موستانگ قرمزش روی پستی و بلندی

و پایین میپریدن. بعد از حدود پنج دقیقه رانندگی با سرعتی که حتی حلزون هم 
الاخره یک انبار قدمی جلوی چشمش ظاهر شد. به میتونست ازش جلو بزنه، ب

ی ساختمون متروکه که تک و تنها وسط بیابون زیر آفتاب قد علم کرده بود و تنه
درختان مانع این میشدن که از جاده اصلی بشه دیدش. ماشین شاسی بلند بیرون 

های کنار انبار از حرکت ایستاد و مورانا خیلی سریع موستانگش رو پشت درخت
سروصدا درو باز کرد، اسلحه جاده مخفی کرد. تفگشو از کیفش بیرون آورد، بی
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های جلو رفت تا رو توی کمر شلوار جینش چپوند و پاورچین از لا به لای درخت
 ی مقابلش رو ببینه.تر بتونه صحنهدقیق

های آبیش پشت شیشه بدن عضلانی تریستن کین از ماشین بیرون اومد. چشم
دودی مخفی شده بودن، کتشو از تنش بیرون کشید و اونو توی تیره عینک 

ماشین انداخت، و درو به هم کوبید. پارچه بلوز سفیدش دور بازوهایی که مورانا 
تر از اون چیزی هستن که به نظر میان کشیده شده بود. به سمت میدونست سفت

چند لحظه  ورودی انبار قدم برداشت و بعد داخل ساختمون در غیبش زد. مورانا
صبر کرد، آدرنالین خونش به اوج رسیده بود. پاورچین و پشت خم به سمت انبار 
راه افتاد و مرتب اطرافشو چک میکرد تا مطمئن بشه کسی تحت نظر نگرفته 
باشش. در انبار نیمه باز بود. بدون اینکه سروصدایی ایجاد کنه، با دقت به داخل 

ماش به تاریکی فضای داخل انبار عادت خزید. دو بار پشت سرهم پلک زد تا چش
کنن و صداهای گنگی به گوشش میرسید. چشماش ستونی که دقیقا کنار ورودی 
قرار داشت تشخیص دادن و پشت همون کمین کرد. مراقب بود که پشت سایه 

های سقفی نور خورشید رو فقط به مرکز انبار مخفی بمونه، در حالی که پنجره
 وسط انبار تنها نقطه روشن بود. میتابوندن و فضای خالی

تریستن کین در مرکز ایستاده بود، چهار تا مرد قد بلد دروشو گرفته بود و اون 
فقط داشت بهشون نگاه میکرد. مورانا دستاشو دور ستون قلاب کرد و وزن بدنشو 
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کمی به جلو هل داد تا بهتر بتونه ببینه و بشنونه. تریستن کین با صدای آروم و 
 های کمر مورانا انداخت، پرسید:سردی که لرزه به مهرهلحن خون

قبل از اینکه معامله رو کامل کنه،  داگطبق آخرین خبری که به گوشم رسیده، -
 فرار و رفته اون ور آب. الان کجاست؟

به جوری ریلکس بود که انگار نه انگار چهارتا مرد خطرناک تفنگ به دست 
ای نداشت. یکی از مردها خندید، اسلحه ش کرده، در حالی که خودش هیچاحاطه

 سری تکون داد و پرسید:
 با داگ چی کار داری؟-

 تریستن کین با همون خونسردی جواب داد:
 اونش به خودم مربوطه.-

چشماش اما هوشیار بودن و هر چهارتا مرد رو موشکافانه زیر نظر داشت. یکی 
 ار داد:شون باشه هشداز مردها که به نظر میرسید رئیس بقیه

های اشتباهی رو از خواب بیدار میکنی، کین. داری نبش قبر میکنی و مرُده-
 ت پخش شده. درباره اون دخترای گم شده لعنتی.شایعاتی درباره

 آه کشید!مورانا نفسشو حبس کرد. تریستم کین آه کشید. 
 های سرآستینش و اونهادر حالی که به آرومی شروع کرد بود به باز کردن دکمه

 رو تا بالا آرنجش تا میزد، بهشون گفت:
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 اگر میخواین زنده از اینجا برین بیرون، بهم بگین که داگ کجاست.-
رد محوی از تتوهاش از زیر آستین زده بود بیرون. مورانا هنوز موفق نشده بود 
دقیق و با جزئیات تتوهای روی دستشو ببینه. دو تا مردی که پشت سرش ایستاده 

م رد و بدل کرد و بعد یهو چاقوهاشون رو بیرون کشید و به مستقیم بود نگاهی باه
 سمت کمر تریستن کین پرتاب کردن.

مورانا دوتا دستشو روی دهنش کوبید تا صدای جیغشو خفه کنه، قلبش میکوبید 
ی مقابلش رو تماشا میکردن. تریستن کین بدون و چشماش با ناباوری صحنه

ه کنه، کمرشو به پایین خم کرد. تمام این اینکه حتی برگرده پشت سرشو نگا
مدت حواسش به کوچکترین حرکات اطرافش جمع بود و چاقوها بدون اینکه به 
هدف برخورد کنن، با صدای ناهنجاری روی زمین افتادن. قبل از اینکه بقیه 
بتونن حتی واکنشی از خودشون نشون بدن، تریستن کین دوباره روی پاهاش 

وی یکی از مردها مشت کوبید، با صدای ترق بلندی استخون ایستاده بود، به گل
گردنشو شکوند و در همون حین پاشو بالا آورده بود و به مرد پشت سرش لگد 

 میزد.
ور شدن، یکیشون اسلحه داشت که تریستن کین دوتا مرد دیگه به سمتش حمله

و  در عرض یک ثانیه و با پیچوندن و شکستن مچ دستشو اونو خلع سلاح کرد
در ثانیه بعدی بازوشو دور گردن مرد دوم قلاب کرد و گلوشو فشار داد. مرد در 
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اثر کمبور اکسیژن از هوش رفت. تفمگی که از دست رئیس گروه بیرون کشیده 
بود برداشت و به زانوی پاش شلیک کردن، جفتشون. صدای شلیکی که در انبار 

 منعکس شد، کَر کننده بود.
داشت تماشا میکرد، با اضطراب آب دهنشو تند تند قورت مورانا در سکوت فقط 

میداد. تریستن کین روی زانو خم شد، مقابل مردی که از پاهاش خون به بیرون 
خیالی فواره میزد نشست، خیلی عادی سرشو یک طرفه کج کرد و دستاش با بی

 روی زانوش آویزون بودن. دوباره پرسید:
 داگ کجاست؟-

 میکرد و جواب داد:مرد از شدت درد ناله 
 نمیدونم رفیق.-

تریستن کین سر تفنگو رو توی زخم مرد فرو کرد و فشار داد. مرد با صدای 
بلندی داد کشید و مورانا به خودش لرزید و پیچید. مرد تند تند میون ناله و زاریش 

 گفت:
ها به اتاق نمیدونم، قسم میخورم. قسم میخورم. فقط میدونم هرهفته شنبه-

 سر میزنه. فقط همینو میدونم. قسم میخورم. اترنسپشتی 
 امروز شنبه بود.
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تریستن کین چند لحظه با دقت مرد رو زیر نظر گرفت، بعد سر تکون داد، تفنگو 
کنار بدن مرد پرت کرد و ایستاد. بدون اینکه هیچ چیز براش اهمیتی داشته باشه، 

شده بود، فقط چند قدم به سمت در راه افتاد. با ستونی که مورانا پشتش مخفی 
های مورانا به مغزش فواره زد و با هراس و فاصله داشت. خون از توی رگ

 آبی خیره موند.شگفتی به مرد چشم
ترس و تعجبش از این نبود که چطور این مرد بدون اسلحه انقدر سریع و آسون 

چیزی تونسته بود از پس چهارتا مرد مسلح بربیاد و حالا هم انگار نه انگار که 
 شده باشه داشت از در بیرون میرفت.

بلکه از نگاه کردن بهش وحشت داشت، چون توی این لحظه، دقیقا فهمیده بود 
 که این مرد کیه.

. کسی که همیشه شکار میکنه و هیچوقت شکار نمیشه. نمیشد رامش شکارگر
ناپذیری که این مرد دنبال ی شکستکرد. نمیشد نابودش کرد. انرژی و هاله

 دش میکشید، خیلی، خیلی برای مورانا وسوسه کننده بود.خو
باید از چنین مردی منزجر میشد. باید ازش عصبانی میشد. باید ازش وحشت 

آورد هربار که پدرش به ش شده بود. چون به خوبی یه یاد میمیکرد. اما شیفته
ش ها و دستاش میپاشید و آلودهیک نفر شلیک میکرد، خون روی تمام لباس
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هاشو توی حمام خون غسل بده. یکرد. پدرش علاقه داشت که خودش و قربانیم
 و مورانا از خود خون ترسی نداشت، بلکه آغشته شدن به خون حالشو به هم میزد.

رون کشیده اما تریستن کین هر اطلاعاتی که نیاز داشت از زیر زبون مردها بی
 بود. باشه. و این عجیببود، بدون اینکه یک قطره خون پوستشو لمس کرده 

مورانا از پشت ستون به دستاش نگاه کرد. موقعی که مرد گوشیشو از جیبش 
بیرون کشید و با صدای آرومی که مورانا نمیتونست بشنوه شروع به صحبت کرد، 

ی ی صحنهبه دستاش نگاه کرد. تنها چیزی که توی ذهنش میگذشت، مقایسه
 که بارها در عمارت پدرش دیده بود.های مشابهی بود رو به روش با صحنه

دستاش، دستای بزرگ و زمختی که بدن مورانا رو عمیقا لمس کرده بودن، تمیز 
 و خالی از خون بودن.

*** 
 ساتِرن

مورانا اسم ساترن رو بارها شنیده بود، اما هیچوقت خودشو ندیده بود. دلش 
رت بود، مثل پونمیخواست که ببینه. ساترن یک کازینو در قسمت شرقی شدو

های مختلف میتونستن در قلمروی پدرش طرف که اعضای خاندانیک زمین بی
اونجا باهم ملاقات کنن. تا جایی که مورانا میدونست، تمام شهرها یک ساترن 
داشتن و هدف از احداث این کازینوها فقط و فقط یک چیز بود، ملاقات مردهای 
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گه. ساترن در ظاهر شباهت زیادی مافیا بدون جنگ و خونریزی در قلمروی همدی
کننده. دام خوش رنگ و لعابی به کازینوهای دیگه داشت، پر زرق و برق و دعوت

ها و مردم بیچاره پهن شده بود تا به اونجا برن، پولاشونو که برای جذب توریست
 شرط ببندن و شانسشون رو امتحان کنن.

ت، خودشو به اولین بوتیکی مورانا بعد از اینکه فهمید مقصد تریستن کین کجاس
که سرراهش قرار داشت رسوند. اولین پیراهن چشمگیر و درخشانی که به 

ای براق و خیلی کوتاه که میزان چشمش خورد رو خرید، یک پیراهن نقره
برهنگیش بیشتر از اون چیزی بود که مورانا باهاش راحت باشه. اما وقتی کمی 

پرو با لباس خودش عوض کنه و با عجله داشت و مجبور شد که همونو توی اتاق 
ای که ستِ همون پیراهن خریده های پاشنه بلند نقرهبه ماشینش برگشت. کفش

ی خودش بود، روی صندلی کنارش پرت کرد تا بعدا با کفشای بدون پاشنه
تعویض کنه. پاشو روی پدال گاز فشرد و با سرعت به سمت کازینو روند. زیر لب 

اینکه مجبور بود برای ورود به ساترن پیراهن تنش کنه رضایت  غرولند میکرد و از
شو یه جایی زیر پیراهن کوتاهش مخفی کنه. نداشت چون نمیتونست اسلحه

حس خوبی نسبت به بدون اسلحه بودن نداشت. حتی موقع خواب هم تفنگشو 
 یه جایی نزدیک خودش نگه میداشت.
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اه پارک ه ماشین شاسی بلند سیای کمورانا نفس عمیقی کشید، چشماش به نقطه
پارک  شده بود خیره بودن و موستانگ قرمز خودش رو هم وارد همون نزدیکی

به ماه داده  کرد. هوا تاریک شده بود، خورشید آسمون رو خالی کرده بود و جاشو
ک رو روی بود. مورانا درحالی که از درهای متعددی عبور میکرد، خزش باد خن

وا ههای کمرش جاری میشد با سرمای ی که از مهرهپوستش حس میکرد و عرق
نا چرخوند. در تضاد بود. نگهبان جلوی در نگاهشو از فرق سر تا نوک پای مورا

نگهبان  های وقیح دوستان پدرش، نگاه هیزبه لطف قرارهای شام پدرش و نگاه
هش نیاز ببرای مورانا آشنا بود. و دقیقا همون چیزی بود که توی این لحظه 

شد. توی  شت. کمرش صاف شد، دندوناشو روی هم سایید و از کنار نگهبان رددا
وی دلش هزار بار آرزو میکرد که به جای چاقوی ضامن دار کوچیکی که ت

ما نشدنی اسوتینش چپونده بود، الان میتونست تفنگشو توی دستش داشته باشه، 
ه و اجازه کز کنبود. سعی کرد ذهنشو فقط روی رسیدن به اتاق پشتی ساترن متمر

یرسوند تا منده افکار بیخود توی مغزش جولان بدن. باید خودشو به اتاق پشتی 
 بتونه جاسوسی تریستن کین رو بکنه.

خوشبختانه در آرامش و بدون مشکل تونست وارد کازینو بشه. نورهای روشن و 
ها چشماشو اذیت کردن، صدای موسیقی و خنده همه جا پیچیده بود هجوم رنگ
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ها هم به گوش 7های بازی و دیلرلا به لاش صدای دینگ و دونگ ماشینو 
میرسید. مورانا چند لحظه سرجا ایستاد، دستاشو دو طرف بدنش مشت کرد و به 
خودش زمان داد تا به فضای جدید عادت کنه. عادت به حضور میون این جمعیت 

یزد. ترجیح هم چنگی به دل نم ش در معاشرت با مردمزیاد نداشت، و تجربه
میداد با کامپیوترش تنها باشه، حالا شاید گاهی با یک یا دو نفر هم معاشرت 

 کنه، اما بیشتر از اون، نه!
ین توی شامی که به دانته، آمارا و تریستن کصدایی توی مغزش زمرمه کرد؛ 

ردی. هوس خوردی عالی بود و تجربه شیرینی از معاشرت با مردم کسب کپنت
 نده بود، اما خوب و دلچسب. عجیب و معذب کن

مورانا صدای توی مغزشو ساکت کرد، الان فقط گوش دادن به حرفای اونو 
نداشت. به سمت قسمت پشتی سالن بزرگ اما شلوغ، راه افتاد. هرچی نزدیکتر 

ی قرمزی پوشیده تر میتونست راهروی باریکی که انتهاش با پردهمیشد، واضح
اونجا باید همون اتاقی که دنبالش میگشته باشه. شده بود رو ببینه. حدس زد که 

مورانا نگاهش به اطراف چرخوند تا مطمئن بشه کسی زیر نظر نگرفتش و بعد 
به طرف راهرو قدم برداشت. وقتی امن و امان به انتهای راهرو رسید، پشت پرده 

                                                             

اره. مثلا توی دهاست و به بازیکن ها نظارت بازی گردوندن دیلر کسیه که توی کازینو مسئول
 ها بین بازیکن هاست.ورقانجام میشه، مسئول پخش  ورقهایی که با بازی
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ایستاد و سعی کرد گوشاشو تیز کنه تا صداهای اون طرف پرده رو بشنوه، اما 
ی پرده رو ی به گوشش نخورد. چند لحظه تعلل کرد اما بعد کمی گوشهچیز

عقب زد، سرکی به پشت پرده کشید و فقط دید که یک در چوبی با قفل دیجیتالی 
 که نیاز به کُد ورودی داره پشتش هست.

 زد توی خال!
توی فضای کوچیک پشت پرده ایستاد، پرده رو پشت سرش کشید و مرتب کرد 

ی بیرون رو کمتر میشنید. با دقت قفل دیجیتالی رو بررسی کرد. و حالا هیاهو
سروکله زدن با این چیزا رو خیلی خوب بلد بود چون سیستم امنیتی عمارت 
پدرشو خودش نصب کرده بود. میدونست اگر بتونه قفل رو رمزگشایی کنه، هیچ 

ا غیرقابل ای داشت، امآژیر هشداری به صدا در نمیاد. قفل به نظر سیستم پیچیده
بازگشایی نبود. حداقل برای مورانا، نه. لب زیریشو گاز گرفت، کاملا روی قفل 
تمرکز کرد و در عرض چند ثانیه موفق شد سیستم رو رمزگشایی کنه. به محض 
اینکه قفل در باز شد، دست زمختی از پشت گرفتش. دست مورانا سریع و به 

ش مخفی کرده بود کشیده صورت خودکار به سمت چاقویی که توی لباس زیر
هاش چسبید، وسط راه دستشو متوقف کرد. خیلی آروم شد اما تفنگی که به دنده

به پشت چرخید و با مرد سن و سال داری که هم قد خودش بود و صورت خشنی 
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تر هم دیده میشد، رو در رو شد. مرد با لحن داشت که زیر سایه پرده ترسناک
 ای پرسید:توبیخ کننده

 چی کار داری؟ اینجا-
دستای زمختش آنچنان محکم مورانا رو چسبیده بودن و تکونش میدادن که 

ای بیاره اما میدونست حتما بعدا جاش کبود میشه. مورانا دهنشو باز کرد تا بهونه
 گوه توش! ی در افتاد. یهو چشمای مرد به قفل باز شده

 بود گفت:ی هیجانش ای که نشون دهندهمرد با صدای منزجر کننده
 خب، خب، میخواستی بری داخل دختر کوچولو؟ پس بیا بریم تو.-

با فشار مورانا رو به داخل هل داد، تفنگشو توی پهلوی مورانا فرو کرده بود و 
بهش دستور داد تا راه بیفته.  مورانا سعی نکرد مخالفت و مقاومتی از خودش 

ترین کار ممکن بازی در آوردن دقیقا احمقانهنشون بده. توی چنین مکانی، زرنگ
خودشو توی شکمش فرو میکردن.  بود. حتی قبل از اینکه بتونه بچرخه، چاقوی

 !لعنتبهتر بود عاقل باشه تا بتونه به نتیجه مطلوب برسه. 

های چند رنگ روشن شده بود. اتاق تاریکی که پشت کازینو قرار داشت، با چراغ
اولین چیزی که توجه مورانا رو جلب کرد این بود که برعکس فضای سالن بیرون، 

ها توی این اتاق، نشون . عدم حضور زنهیچ گارسون زنی اینجا حضور نداشت
دهنده یک چیز مهم بود. اینکه توی این اتاق یک اتفاق خیلی مهم و محرمانه 
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ها در حال رخ دادنه، فقط در این صورت بود که اجتماعات مردها، دور از چشم زن
برگزار میشد. مورانا به چشماش اجازه داد تا تمام فضا رو بررسی کنن. یک میز 

رگ در مرکز اتاق قرار داشت و مردهایی که خطرناک به نظر میرسیدن، گرد بز
ی مردها دورش نشسته بودن. یک تفنگ وسط میز قرار داشت که دست همه

بهش میرسید. و دقیقا مقابل ورودی، رو به در و رو به تمام افراد حاضر در اتاق، 
ید و به داخل تریستن کین نشسته بود. در حالی که مرد بازوی مورانا رو میکش

های تریستن کین بالا اومدن. قلب مورانا توی سینه با شدت هلش میداد، چشم
شروع به کوبیدن کرد، نه تنها بخاطر اینکه دستش رو شده بود، بلکه نمیدونست 
تریستن کین از دیدنش چه واکنشی ممکنه از خودش نشون بده. ولی اون 

ای از آشنایی توی چشمای هش حتی یک ذره هم تغییر نکرد. هیچ نشونچهره
آبی گیراش که زیر نور کمرنگ اتاق مات به نظر میرسید، دیده شد. حتی عضلات 

ش منقبض نشدن. مطلقاً هیچی. اما مورانا فکش در جهت کنترل واکنش چهره
میتونست سنگینی نگاهشو رو سانت به سانت پوست برهنه بدنش حس کنه. 

، روی دستاش کشیده شد و پشت بازوهاشو ی باز پیراهن شروع شدنگاهش از یقه
 مور مور کرد.

خدایا، مورانا واقعا این حجم از کنترلی که این مرد روی خودش داشت رو تحسین 
میکرد. حتی بهش حسودیش میشد. موارنا هم به شدت داشت سعی میکرد 
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ش مخفی کنه و حتی توی نگاهش هم چیزی احساسات سرکشش رو پشت چهره
میدونست موفق شده یا نه. اما هیچکس توی این اتاق مورانا رو بروز نده اما ن

نمیشناخت، به جز تریستن کین که ظاهرا اونم از قصد و  عمدا داشت خودشو به 
نشناختن میزد. از خودش متنفر بود که حضور تریستن کین انقدر عمیق داشت 

حرکت یاحساساتش رو زیر و رو میکرد و عقلش رو از کار مینداخت. سعی کرد ب
های آبی برداشت و اتاق رو بررسی کرد. مشخص بایسته، نگاهشو از روی چشم

بود که قبل از ورود مورانا به این فضا، به اتفاقی در جریان بوده که با ورودش 
ناگهانیش متوقف شده. در مجموع شش مرد توی اتاق حضور داشتن، همه کت 

و همه بین چهل تا پنجاه شلوار پوشیده و مرتب، چند نفری سیگار میکشیدن 
ترین عضو حاضر در اتاق بود اما با این حال سال سن داشتن. تریستن کین جوون

ترین هاله رو اطراف اون میشد حس کرد. شاید این هاله خطر چیزی خطرناک
بود که فقط مورانا حسش میکرد. بعد از اتفاقی که همین بعد از ظهر با چشمای 

 ه از این مرد بترسه.خودش شاهدش بود، حق داشت ک
مردی که بازوشو گرفته بود، دوباره به جلو هلش داد. مورانا دندوناشو روی هم 
سایید و جلوی خودشو گرفت که برنگرده و همین وسط یک مشت توی دماغ 
اون عوضی نکوبه. با مشت کردن انگشتاش و قورت داد پر حرص بزاقش، 

 ی رو به جمعیت اتاق اطلاع داد:اخشمش رو کنترل کرد. مرد با صدای نخراشیده
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 مچ این دختره رو وقتی داشت پشت در فضولی میکرد گرفتم. کسی میشناسش؟-
همه ساکت موندن. تماشا کردن. مورانا ساکت موند. منتظر بود. مردی که بازوشو 
گرفته بود، اونو به سمت خودشو چرخوند. قدش فقط چند سانت از مورانا بلندتر 

 بود. پرسید:
 ی اینجا چه کار میکردی دختر؟داشت-

 مورانا سکوت کرد. مرد با عصبانیت داد کشید:
 اسم کوفتیت چیه؟-

مورانا به تلاش مرد برای ترسوندنش چشم غره رفت. میدونست که نمیتونه اسم 
واقعش رو بگه، نه بین جمعیتی که نمیشناختشون، نه توی کازینویی که در 

ی که تریستن کین سکوت کرده بود و قلمروی پدرش بود، و به خصوص نه زمان
 ردی از آشنایی نشون نمیداد. اولین اسمی که به زبونش اومد رو تکرار کرد:

 +اِستیسی.
 مرد با عدم اطمینان ابروشو بالا انداخت و پرسید:

 استیسی؟-
 مورانا با لحن شیرینی اضافه کرد:

 +سامرز.
 ده بود گفت:مرد با صدای زمخت و لحنی که به طرز ترسناکی سرخوش ش
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خب خانم سامرز، این اتاقو میبینی؟ اینجا جاییه که ما بازی میکنیم. اما نه برای -
 پول، برای اطلاعات. فقط دو راه برای بیرون رفتن از این اتاق وجود داره.

های زرد شده در اثر استعمال بیش از حد مرد لبخند چندشی زد که دندون
 ر قرمز مثل شیطان شده بود.تنباکوش رو نشون داد و صورت زیر نو

 ت با یک گلوله توی بدنت بیرون میره.یا بازی میکنی و برنده میشی، یا جنازه-
زنده یا مرده. عالی بود، راه و روش مافیا. مورانا یک ابروشو بالا انداخت، نگاهش 

شون روی تفنگ وسط میز خیره شد، مغزش به کار افتاد. نمیدونست که بازی
ش فرو میدونست اگر مخالفت کنه، تفنگی که داشت توی دندهدقیقا چیه اما 

میشد شلیک میکرد. و گلوله یه جایی خیلی خیلی نزدیک به قلبش اصابت میکرد. 
به علاوه اینکه مردها برای بدست آوردن اطلاعات داشتن بازی میکردن. اگر 

، اطلاعاته. چیزی توی دنیا وجود داشته باشه که مورانا بیشتر از آزادی اونو بخواد
 اضطرابش رو کاملا پنهان کرد و با همون لحن شیر و پُر شِکر به مرد اعلام کرد:

 +منم بازی میکنم.
چهره ترسناک مرد چند ثانیه رنگ تعجب و شگفتی گرفت و بعد مورانا رو هل 
داد و روی صندلی خالی که دقیقا مقابل تریستن کین قرار داشت، نشوند. مورانا 

ه بود. بدترین موقعیت مکانی که آسیب پذیرش میکرد. هرکسی پشت به در نشست
ممکن بود از در وارد بشه و از پشت بهش شلیک کنه. اما وقتی چشماشو بالا 
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آورد و دید که تریستن کین، خودش، درِ پشت سرش و تمام افراد حاضر در اتاق 
یالش راحت شو از روی مورانا برداره تحت نظر گرفته، خرو بدون اینکه نگاه خیره

شد و از درون احساس آرامش کرد. اگر یک چیزی بود که ازش مطمئن باشه، 
این بود که این مرد اجازه نمیده هیچکس به جز خودش مورانا رو بکشه. مرگ 

تریستن -مورانا متعلق اون بود، فقط و فقط مال اون. و نگاه کردن به این مرد
که قولشو عملی میکنه. همین باعث مورانا به یقین رسونده بود  -کین نه، شکارگر

میشد در عینی که خیالش راحت شده، نگرانی جدیدی توی قلبش جوونه بزنه. 
چون مورانا شاید تریستن کین رو کمی شناخته باشه، ولی شکارگر رو اصلا 
نمیشناخت. یک بار وقتی که در تنبرآ زیر گلوش چاقو گرفته بود، دیده بودش. 

اشین خوابوندش و تهدیدش کرد، دیده بودش. و یک بار وقتی روی کاپوت م
ای از ی ترسناکشو به مورانا نشون میداد. هیچ نشونهالان داشت همون وجهه

مردی که با موتورش به مورانا سواری داده بود، نمیدید. هیچ ردی از مردی که 
ش بهش پناه داده بود دیده نمیشد. هیچ اثری از مردی که با دستای توی خونه

براش غذا میپخت توی این اتاق دیده نمیشد. اون مرد کاملا غیبش زده خودش 
بود. مرد چشم آبی مقابلش رو نمیشناخت. مردی که به صندلی مقابلش لم داده 
بود، خونسرد، مسلط، مثل یک ببر خفته که داره خودشو برای حمله به شکار آماده 

پیدا کرده. از شدت استرس میکنه. حتما تا الان فهمیده که مورانا چطور اینجا رو 
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هاش به هم گره خوردن. نمیدونست چه واکنشی میخواد از خودش نشون روده
ش کنه. بده. پشت همین میز میکشش یا اول میبرش یه جای دیگه تا شکنجه

در حالی که نگاه مورانا رو مرد مقابلش خیره مونده بود، قلبش توی سینه مثل 
ود و تمام اعضای بدنش هوشیار و به حالت چکش میکوبید، کمرشو راست گرفته ب

ها گیر افتاده بود و آماده باش بودن. مورانا توی یک جنگل با شکارچی
 ترین و مرگبارترین شکارگر اونو زیر نظر گرفته بود.خطرناک

مرد چندشی که به داخل اتاق کشیده بودش، تفنگ وسط میز رو برداشت. 
وباره اونو وسط میز گذاشت. جایی که خشابش رو فقط با یک گلوله پر کرد و د

دست همه بهش برسه. توی این لحظه بود که مورانا تازه متوجه بازی شد. فقط 
. قرار بود بمیره. میدونست لعنت. لعنت. لعنتیک گلوله. قلبش توی شکمش افتاد. 

که قراره بمیره. امکان نداشت زنده از این بازی بیرون بره. مرد چندش بهش 
 اطلاع داد:

ست خانم سامرز. تفنگو برمیداری، یک سوال میپرسی. اگر مردها قوانین ساده-
جوابتو ندادن، ماشه رو میکشی. اگر شلیک نکرد، یک سوال دیگه میپرسی. اگر 
مردها جوابتو ندادن، دوباره ماشه رو میکشی. اما اگر اونا ازت سوال بپرسن و تو 

 جواب ندی، مردها بهت شلیک میکنن.
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این بازی آشنا بود. چند بار صدای پدرش و مردهاشو وقتی مشغول همین مورانا با 
بازی بودن توی عمارت شنیده بود. وقتی یک دختر بچه پشت در اتاق پدرش 

ی شش گلوله جا داشت. یعنی در هر ایستاد. خشاب اسلحه به اندازهفالگوش می
هش میرسید دور بازی، شش سوال بین یک زوج رد و بدل میشد. اگر تیر خالی ب

و جون سالم به در میبرد، میتونست یک دور کامل سوال بپرسه. اما در مقابل 
 مردی که باهاش جفت شده بود هم میتونست به همون تعداد سوال بپرسه.

مرد مُسنی که کنار مورانا نشسته بود، اسلحه رو برداشت. اونو به سمت مردی 
بخاطر سن و سال بالاش  تری که داشت سیگار دود میکرد و پشت دستاشمُسن

 چروک افتاده بود گرفت. مرد اول پرسید:
 محموله بعدی قراره به کجا فرستاده بشه.-

مورانا تماشا کرد که مرد سیگار، حلقه غلیظی از دود رو توی هوا فوت کرد و از 
جواب دادن امتناع کرد. مورانا با دقت داشت تماشا میکرد و عرق از کمرش جاری 

تعلل، مرد اول ماشه رو کشید. اما خشاب خالی بود تیری شلیک نشد. بود. بدون 
مرد سیگاری، سیگارشو توی زیرسیگاری خاموش کرد و تفنگ رو به سمت 

 خودش کشید. سوالشو پرسید:
 جی پاچه خواری میکنی؟از کی داری برای بیگ-
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مرد اول لباشو روی هم فشار داد و چیزی نگفت. مرد سیگاری تفنگو به سمت 
ش نشونه گرفت و شلیک کرد. صدای بومب بلندی توی اتاق منعکس قفسه سینه

شد و مورانا به سختی تونست جلوی خودش بگیره که روی صندلی نلرزه. سالها 
شنیدن صدای گلوله شلیک، عادتش داده بود به اینکه در چنین مواقعی خونسردی 

دن شل شد و ظاهریش رو حفظ کنه. خون از دهن مرد اول بیرون پاشید، ب
 جون.چشماش بی

 یا خدای بزرگ.
خیالش فهمید اولین برای وقتی به تریستن کین نگاه کرد، از ظاهر آروم و بی

نیست که پشت چنین میزی میشنه و این بازی رو انجام میده. مردهای پشت 
این میز باید دیوونه باشن که به سمت اون نشونه بگیرن و ازش سوالی بپرسن. 

وقت نمیبازه. مورانا نمیخواست بازی کنه اما میدونست الان واضحه که هیچ
بهترین وقت برای بیرون کشیدن اطلاعات از زیر زبون تریستن کینه. چشماش 
به سمت تفنگ وسط میز که دوباره با یک گلوله پر شده بود کشیده شدن. قلبش 

 گومب گومب میکرد و بدنش نامحسوس میلرزید.
 .لی نبودلعنت بهش، مورانا دختر بزد

بدنشو محکم گرفت، دستشو جلو کشید اسلحه رو برداشت. اونو به سمت مردی 
حرکت مونده بود. که مقابلش نشسته بود نشونه گرفت و مرد کاملا ثابت و بی
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اتاق در سکوت مرگباری فرو رفت. انقدر ساکت که مورانا حتی جرات نداشت با 
تایید میکرد.  نفس کشیدن سکوتش رو بشکنه. همین سکوت حدسش رو

هیچکس توی اتاق جرات نکرده بود روی تریستن کین اسلحه بکشه. مورانا 
صورتش رو خالی از احساس نگه داشت، با وجود اینکه پاهاش زیر میز داشتن 
میلرزیدن اما صداشو متعادل کرد. چشماشو روی مرد مقابلش میخ کرد و آروم 

نمیخواست به کشیدن ماشه  صحبت کرد. مطمئن نبود جوابی گیرش میاد یا نه.
 و کشتن این مرد فکر کنه.

 ی اتحاد بهم بگو.+درباره
نگاه آبی تیزش مورانا رو به صندلیش سنجاق کرده بود. کاملا خونسرد و آروم 

شو بود. جلوی کتش باز بود و کشیدگی بلوزش روی عضلات پهن قفسه سینه
به نمایش بذاره. نگاه مورانا  نشون میداد. چند دکمه بالا بلوزش باز بود تا گردنشو

ای از اضطراب با تپیدن با شدت نبض روی رگ گردنش تاب خورد اما هیچ نشونه
نمیدید. فقط از زیر پوستش بیرون جهیده بود، مورانا رو برای بوسیدنش وسوسه 
میکرد و با آرامشش اونو به تمسخر گرفته بود. تریستن کین با صدای آروم و 

ار داره گزارش آب و هوا میده و نه اینکه یک تفنگ به لحن متعادلی که انگ
 سمتش نشونه گرفته شده باشه، جواب داد:

 بیست و دو سال پیش تموم شد. -
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مورانا دندوناشو روی هم سایید. میدونست که نمیتونه شلیک کنه چون اون جواب 
داده بود، اما جوابش چیزی بود که مورانا از قبل خودش میدونست و اطلاعات 

 ای بهش اضافه نشده بود.تازه
 ای بود.جواب هوشمندانه

به محض اینکه اسلحه رو روی میز گذاشت و تریستن کین دستشو برای 
برداشتنش جلو کشید. نوک انگشتاشون همدیگه رو لمس کردن، تمام بازوی 
مورانا مور مور شد. نگاه تریستن کین چند ثانیه روی کبودی محو بازوی مورانا، 

ی که مرد چندش محکم گرفته بودش، مکث کرد و بعد دوباره به همون جای
پشتی صندلیش تکیه زد. دستش دور بدنه تفنگ پیچیده شده بود اما هنوز اونو 
روی میز نگه داشته بود و بالا نمیاوردش. مورانا حرکات این مرد رو دیده بود و 

بیاره و بهش میدونست قبل از اینکه حتی بتونه پلک بزنه میتونه اسلحه بالا 
شلیک کنه. رفتارهاش فریبنده بودن، خطرناک. با لحنی که هیچ نشونه خاصی 

 نداشت، پرسید:
 برای چی اومدی اینجا؟-

مورانا زیرپوستی خندید. تریستن کین تنها کسی نبود که به خوبی با کلمات بازی 
 میکرد. ابروشو بالا انداخت، گردنشو کج کرد و جواب داد:

 +برای اطلاعات.
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آبی کمی بالا رفت. اسلحه رو به سمت  ی ابروی مرد چشممورانا دید که گوشه
مورانا سُر داد و بعد دستشو به دسته صندلی تیکه داد. مورانا تفنگ رو برداشت، 

ها روی اون دو نفر بود و موشکافانه دوباره به سمتش نشونه گرفت. تمام چشم
ها گیز گیز میکرد، میدونست گاهتماشاشون میکردن. پوست بدن مورانا زیر اون ن

 دارن جاهایی که دلش نمیخواست رو تماشا میکنن. پرسید:
 +چرا اتحاد به پایان رسید؟

 تریستن کین بدون اینکه نگاهشو از مورانا جدا کنه جواب داد:
 منافع مشترک، دیگه براشون مشترک نبود.-

 شوخیش گرفته؟
ه بود. نیاز داشت که یه جواب درست مورانا برای این بازی گردنشو زیر تیغ گذاشت

و حسابی بشنوه. درحالی که توی ذهنش داشت برای سوال بعدی نقشه میریخت، 
تفنگو روی میز به طرف مرد مقابلش سُر داد. تریستن کین کف دستشو روی 
اسلحه گذاشت و روی میز متوقفش کرد. دست بزرگش کاملا اسلحه رو پوشونده 

ورانا رو بررسی کرد. بعد گردنشو خم کرد و گوشه لبش بود. چند ثانیه در سکوت م
 با حالت پوزخند به بالا قوس گرفتن و سوالشو پرسید:

 دوست داری چجوری بکننت خانم سامرز؟-
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نفس توی گلوی مورانا گیر کرد. متوجه مردهای حاضر در اتاق که اطرافش شروع 
گرفت، خون  کرده بودن به خندیدن میشد. حس کرد بدنش از شدت خشم آتیش

ش تنگ شد و دستاش زیر میز های فواره زد، قفسه سینهمثل طوفان در رگ
ش، ناگهان چیزی رو دید که متوقفش مشت شدن. و از پشت نگاه خون گرفته

 کرد.
 چشمای اون.

چشمای گیرای آبیش، نه میخندیدن، نه خبیث بودن و نه حتی پرحرارت. فقط 
اما چشماش نه. همه چیز براش واضح شد. ش خبیث بود کاملا خالی بودن. چهره

داشت از عمد مورانا رو تحریک میکرد. میخواست از بازی که خودش راه انداخته 
بود، بیرون بندازش. قصدش همین بود که مورانا رو عصبانی کنه تا با تفنگی که 

های خودش به سمتش هل داده بود، بهش شلیک کنه. مورانا پلک زد، نفس
های به خودش مسلط بشه و عمدا با تقلید از مرد چشم آبی، گوشهکوتاه کشید تا 

های این مرد ای که انگشتلبشو به بالا قوس داد. به بدنش اجازه داد تا لحظه
درونش بودن رو به یاد بیاره، نفس داغش روی گردنش، آلتش که از پشت به 

رد و با هاش به سمت مرد حواله ککمرش فشرده میشد. نگاه داغی از پشت مژه
 ی آروم، سکسی و لحنی که فقط توی اتاق خواب میشد شنید، جواب داد:زمزمه

 +جوری هربار راه میرم بتونم حسش کنم.
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در کمتر از صدم ثانیه چیزی توی نگاه آبی مرد شعله کشید و بعد سریعا محو 
شد. مورانا اگر پلک میزد نمیتونست اون نگاه پرحرارت رو ببینه. اما پلک نزده 
بود و دیدش. و میدونست که اون هم با این جواب یاد شبی که چسبیده به دیوار 

ی پدرش داشت با انگشت میکردش افتاده. یکی از مردهای مُسن که سبیل خونه
 پشتی داشت سوت بلندی کشید و گفت:کم
 م عزیزم. قول میدم تا ماه بعد حسش کنی.امشب با من بیا بریم خونه-

های عوضی. تریستن کین هیچ واکنشی نشون نداد و دههمه خندیدن. حرومزا
فقط اسلحه رو روی میز هل داد. شش شلیک. شش سوال. این آخرین سوالش 
 بود. مورانا یک دقیقه به سوالش فکر کرد و بعد با دقت کلمات رو کنار هم چید:

 +چه اتفاقی افتاد که باعث از هم پاشیدن اتحاد شد؟
 ن مرد اگر نخواد به سوالی جواب بده، نمیده.مورانا باید میدونست که ای

ای باهم به توافق نرسیدن اما نمیخواستن جنگ راه دو طرف سر یک مسئله-
 بندازن. به جاش اتحاد رو تموم کردن.

مورانا نفسشو بیرون فرستاد و چند ثانیه چشماشو بست. فرصتشو از دست داده 
بود. آخرین فرصتش برای بیرون کشیدن اطلاعات از زیر زبون تریستن کین رو 
از دست داده بود و علاوه بر اون دست خودشم رو شده بود که چه قصد و نیتی 

د که یهو قلبش دوباره از سوالاتش داشته. تفنگ رو به طرف مرد مقابلش سرُ دا
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طوفان به پا کرد. آخرین شلیک بود. آخرین سوال. و یه حسی بهش میگفت که 
این مرد اجازه نمیده آخرین فرصتش هدر بشه. مورانا کوبش قلبش رو حس 
میکرد، و برای اولین بار توی بازی، تریستن کین اسلحه رو از روی میز بلند کرد، 

رو به سمت قفسه سینه مورانا نشونه گرفت.  به صندلیش تکیه زد و لوله تفنگ
واضح بود که اگر جوابی که دلش میخواد رو از زبون مورانا نشونه، به قلبش 
شلیک میکنه. مورانا زیر میز دستایی که میلرزید رو به هم گره زد، فکش قفل 

 شده بود و چشماش توی نگاه آبی اسیر شده بودن.
 یدونی؟ی من و اتحاد چی می گذشته+درباره

مورانا حس کرد گلوش قفل شده. میدونست. خدایا، مورانا جواب رو میدونست. 
ست. در حین میدونست که خواهر تریستن کنی یکی از دخترای گمشده

تحقیقاتش خیلی زود اینو فهمیده بود، میدونست که گم شدن خواهرش مربوط 
بوده. اما  به بیست و دو سال پیشه، یعنی زمانی که تریستن کین هشت ساله
 چیزی که این وسط نمیدونست این بود ربط این قضیه به اتحاد چیه.

شون از مورانا فقط بهش نگاه کرد، به مردهای حاضر در اتاق نگاه کرد. همه
شون ازش میترسیدن، براش احترام تریستن کین سن و سال بیشتری داشتن، همه

اونها از سن و سال  زیادی قائل بودن، برای شکارگری که شهرتش توی دنیای
ی تریستن کین چیزی مردهای حاضر در اتاق بیشتر بود. اما هیچکدومشون درباره
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نمیدونستن. قلب مورانا توی سینه فشرده شد. تریستن کین توی یک شب بارونی 
ی خواهرشو با مورانا به اشتراک گذاشته بود. توی یک شب پر از تنهایی، خاطره

یک زن تنها بودن، وقتی اونو زیر حباب حفاظتی  وقتی که فقط یک مرد تنها و
خودش پناه داده بود، داوطلبانه این خاطره رو باهاش به اشتراک گذاشته بود. و 
حالا تفنگ رو به سمت قلب مورانا نشونه گرفته بود و با چشمای سرد و سنگی 

ی زیبا نگاهش میکرد. مورانا دوست نداشت بمیره اما دلش نمیخواست به خاطره
و قدرتمند تنها شبی که توی زندگیش احساس تنهایی نمیکرد، خیانت کنه و راز 

ی مردها آشکار کنه. تریستن کین اون شب بهش مرد چشم آبی رو جلوی بقیه
یک چیز فوق العاده داده بود، چیزی که روحش رو لمس کرد و تا ابد بخاطرش 

اطره خیانت کنه. قدردان خواهد بود و نمیتونست برای منافع خودش به اون خ
نمیتونست به مردی که با وجود تنفر، بهش پناه داده بود خیانت کنه. تریستن 
کین روزنه کوچیکی از روشنایی رو به روش باز کرده بود. مورانا نمیتونست اون 

 روشنایی رو خاموش کنه.
قلبش از شدت ترس یک در میون میزد، تصمیمشو گرفت، مورانا نفسشو حبس 

 بست و ساکت موند.کرد، چشماشو 
 سکوت. سکوت مطلق.
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هاش به گوشش نمیرسید. هیچ صدایی به جز جریان پرشدت خون توی رگ
ش نمیدید. متوجه میشد که تمام های بستهچیزی به جز تاریکی پشت پلک

مردهای اتاق نفسشون رو حبس کردن و منتظرن تا گلوله قلب مورانا رو سوراخ 
ا مرگ رو به رو میشد، مرگی که چند روز به کنه. توی اون لحظاتی که داشت ب

تعویق افتاده بود، فهمید که دلش نمیخواد بمیره. نمیخواست درست زمانی که 
برای اولین بار شروع کرده بود به حس کردن زندگی، بمیره. همین مردی که 
الان تفنگ رو به سمت قلبش نشونه گرفته بود روح زندگی رو درونش تابیده بود 

 خواست به دست همین مرد بمیره.و دلش نمی
قلبش داشت با تمام توان میکوبید. انگار میخواست قبل از اینکه برای همیشه از 

های صندلی چنگ تپیدن بایسته، تمام تلاششو بکنه. دستای لرزونش به دسته
ی یک زده بود و عرق از روی گردنش به پایین کمرش سُر میخورد. به اندازه

 نفس منتظر موند.
 تا.دو 

 یکی دیگه.
و ناگهان صدای بلند شلیک باعث شد توی خودش جمع بشه. قلبش ایستاد و 

هاش فرستاد. یهو چشماش باز شدن و حجم عظیمی از اکسیژن رو داخل ریه
دندوناشو از شدت دردی که بازوشو میسوزوند روی هم فشار داد. انگار آتیش از 
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دنبال راهی برای خروج  پوستش به بیرون چکه میکرد و رنج و عذاب هم به
ی خیس از خون پیراهنش میکشتن. مورانا چشماشو پایین انداخت تا به پارچه

ش، جایی که انتظار داشت دیده نمیشد و به جاش از نگاه بندازه. خون روی سینه
بیرون بازوش قطره قطره میچکید. تیر به قسمت بیرونی بازوش برخورد کرده 

های مردی که به داخل اتاق کشیده بودش، ستبود. درست همون جایی که رد د
کبود شده بود. گلوله توی گوشت بازوش نبود. فقط یک خراش ساده بود. تریستن 

 ی جدی بهش نزده بود.کین نکشته بودش. حتی صدمه
چشماش به سمت مرد مقابلش پرواز کردن، و دید که نگاهش با یک چیز سنگین 

میتونست بخونش و نه میتونست اسمی و آتیشن پر شده. چیزی که مورانا نه 
روش بذاره. خشمشو میدید، نفرتشو میدید، اما یه چیز دیگه توی اون نگاه بود 
که نمیتونست تشخیصش بده. یه چیز خیلی زنده که مثل نبض بین خودشون دو 

های مورانا رو به اسارت های آبی با همون نگاه غریب، چشمنفر میتپید. چشم
ورانا تیکه تیکه شده بود، در بهت و ناباوری فرو رفته بود گرفته بودن. نفس م

شو نشونه گرفته بود. قانون بازی این ی سینهچون تا چند ثانیه پیش اسلحه قفسه
بود که یا جواب میدی یا میمیری. و با این حال فقط یک خراش خیلی کوچیک 

چون اونها سطحی روی بازوش افتاده بود. یکی از این مردها مورانا رو میکشت 
طبق قوانین بازی میکردن. اجازه نداشت زنده از این در بیرون بره. اما میدونست 
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که میره. چون تریستن کین تصمیم گرفته بود که مورانا زنده بمونه. چون تریستن 
کین بهش شلیک کرده بود و هیچکدوم از مردها جرات نداشتن باهاش بحث 

 کنن.
هم قفل بود. اسلحه توی دست مرد چشم  چشماشون از دو طرف میز همچنان به

آبی شل شده بود و دست مورانا زخم روی بازوشو فشار میداد. شکمش به پیچ و 
تاب افتاده بود. باید احساس عصبانیت بهش دست میداد. باید احساس خیانت 
بهش دست میداد. باید احساس نفرت بهش دست میداد. باید از اینکه زنده مونده 

ش بهش دست میداد. باید بخاطر گذشتن مرگ از بیخ گوشش بود احساس آرام
احساس ترس بهش دست میداد. باید از آینده مجهولی که مقابلش بود احساس 

 تردید بهش دست میداد. باید چیزهای خیلی زیادی رو حس میکرد....
ای از ها تصمیم گرفته بود سکوت کنه تا ذرهبعد از اینکه توی جنگل شکارچی

ن شکارگر پرآوازه کم نشه، از خودش و تصمیمش متعجب بود. مورانا مرگبار بود
هیچکدوم از اون احساسات رو حس نمیکرد. و این تقریبا باعث میشد که دلش 

 تقریبا.بخواد لبخند بزنه. 
باید چیزهای زیادی رو احساس میکرد، اما تنها چیزی که حس میکرد یک تغییر 

گرفت به جای جواب دادن سکوت کنه و ای مورانا تصمیم بود. توی اون لحظه
زندگیشو فدا کنه، شکارگر تصمیم گرفته بود که به جای قلبش به بازوش شلیک 
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کنه و زندگیشو بهش ببخشه. بین جمعیت مردهای وحشی، یه چیزی بینشون 
 تغییر کرده بود، درست مثل همون شب تاریک بارونی. 

ا شدت انکارش میکرده، مثل مورانا حس میکرد ارتباط بینشون که تا امروز ب
های پیچک دورش پیچیده و پیچیده، عمیق شده، ضخیم شده، تمام ریشه
هایی که توی مغزش باهاش مقابله میکردن رو خفه کرده، و تمام ذرات سایه

 تردید و دودلی رو از بین برده.
مورانا تصمیم گرفته بودن که بین این مردها به تریستن کین خیانت کنه. و اون 

م در عوض تصمیم گرفته بود که اجازه نده مورانا بمیره. مورانا نمیخواست ه
بهش فکر کنه. نمیخواست به دلیل و مفهوم پشت این تصمیمات فکر کنه. 

های ارتباطی که خودشونو دور اون دو نفر پیچوندن، نمیخواست قبول کنه ریشه
تصمیماتشون یک چیز اساسی رو در وجودشون زیر و رو کرده که باعث تغییر 

شده. مورانا فهمیده بود بین خودشون دو نفر، اون تنها کسی نیست که کله شق 
و بی احتیاطه. همه چیز تغییر کرده بود. امشب هردو ناخواسته تصمیشون رو 

 گرفته بودن.
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 =پانزده=
  عریان 

 خون مورانا داشت روی زمین میچکید. 
مورانا سرشو چرخوند و با شگفتی نگاه  یک قطره خون از روی بازوش سُر خورد.

ای روی پوستش ی خون از قوس آرنجش قِل خورد و رد قرمز تازهکرد که قطره
تر ی خون رو دنبال کردن که به آرومی پایینبه جا گذاشت. چشماش یک قطره

ش، درست تا نوک انگشتش. چکید. پشت دستش، تا روی انگشت خالی حلقهمی
تش متوقف شد، تاب خورد، لغزید و در برابر نیروی جاذبه ی خون نوک انگشقطره

مقاومت کرد. اما در نهایت شکست خورد. نتونست به نیروی شدیدی که به پایین 
میکشیدش غلبه کنه، از نوک انگشت مورانا پرت شد و روی سنگ سفید کف 

ی خون دیگه سریع جاشو گرفت و به همون سرعت آسانسور پاشید. یک قطره
های خون آمیخته میشد. مورانا ن پرتاب شد. گرانیت سفید داشت با رگهروی زمی

چند لحظه به زمین خونی خیره موند، زخم باز روی بازوش میسوخت و مغزش 
 تازه داشت اتفاقات امروز عصر رو هضم میکرد.

اینکه تونسته بود زنده از کازینو بیرون بیاد، خودش یک معجزه محسوب میشد. 
و بیرون اومده بود یک ر زنده بودن، فقط با یک خراش کوچولو اینکه علاوه ب

گتر. و حالا که تنها شده بود و سطح آدرنالین در بدنش فروکش ی بزرمعجزه
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کرده بود، تازه داشت عقلش به کار میوفتاد و منطقش بیدار شده بود. باز شدن 
درهای آسانسور مورانا رو از افکارش به بیرون پرتاب کرد. نفس عمیقی کشید و 

ای های رنگارنگ، بیرون دیوار شیشهپا به سالن گذاشت. آسمون شهر مثل الماس
خون رو متوقف کنه، به سمت  میدرخشید. دستشو بالا نگه داشته بود تا جریان

ای آشپرخونه رفت، کیف و گوشیشو روی اوپن پرت کرد و یک دستمال حوله
تمیز از آویز زیر ظرفشویی برداشت. شیر آبو باز کرد، حوله رو خیس کرد و به 
آرومی مشغول تمیز کردن ناحیه اطراف زخمش شد. سوزش خفیف باعث میشد 

قیما روی زخم فشار داد، درد تا مغز هیس هیس کنه اما وقتی حوله رو مست
های عمیق استخونش تیر کشید. دندوناشو محکم روی هم فشار میداد و نفس

میکشید تا درد فروکش کنه. بالاخره چیزی به جز نبض زدنِ محل زخم و سوزش 
محو از دردش باقی نموند و خونریزیش خیلی کمتر شده بود. درحالی که هنوز 

میداد، از پنجره به بیرون خیره شده و اجازه داد ذهنش  حوله رو روی زخمش فشار
ای ی بعد از شلیک تریستن کین. لحظهبه اون لحظه در کازینو پرواز کنه. لحظه

که همون مرد چندشی که با زور وسط اتاق پشتی هلش داده بود، اعتراض کرد 
کردن.  که مورانا طبق قوانین بازی تیر نخورده و بقیه مردها هم باهاش موافقت

مورانا به یاد آورد که تریستن کین چطور با آرامش نگاهشو روی مرد چرخوند، 
یک ابروشو بالا انداخت و به پشتی صندلیش تکیه زد. به یادآورد که سکوت 
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حاضر بر اتاق چقدر جو رو سنگین کرده بود، و نمیدونست که این مردها اجازه 
یستن کین سکوت رو شکوند، بدون میدن زنده از در اتاق بیرون بره یا نه. و تر

 اینکه چشمشو از مرد چندشی که پشت سر مورانا ایستاده بود برداره گفته بود:
 برو.-

برای مورانا چند لحظه طول کشید تا بفهمه مخاطبش اونه. اما برای اولین بار، 
نخواست که باهاش جر و بحث راه بندازه. سوویچ ماشینشو برداشت و صندلیشو 

نگاهش تمام مدت روی شکارگر بود، نه مردهای دیگه. و نگاه عقب کشید. 
تریستن کین نوبتی روی مردهای پشت میز چرخ میخورد و انگار داشت بهشون 
هشدار میداد که اگر کسی جرات داره بلند شه و جلوی مورانا رو بگیره تا بیرون 

وی گلوش نره. هیچکدوم از مردها از جاشون تکون نخوردن. مورانا با قلبی که ت
میکوبید با سرعت از کازینو بیرون زد و خودشو به ماشینش رسوند و به خودش 

 اجازه نمیداد که حتی یک ثانیه هم به اتفاقی که رخ داده بود فکر کنه.
هوس خیلی سریع و کوتاه طی شد و حالا که مورانا در امنیت مسیر کازینو تا پنت

ای نداشت که بعد از این قراره چی دهدیوارهای این خونه پناه گرفته بود، هیچ ای
بشه. حتی نمیتونست تصور کنه که بعد از رفتنش از کازینو، اونجا چه اتفاقی 
افتاده. یک بخشی از وجودش بهش میگفت که اون شش مرد به تریستن کین 

ی ترسناک و قدرتی حمله ور شدن. بخشی دیگه از وجودش بهش میگفت با آوازه
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فیا داره همچین چیزی غیرممکنه. شنیدن یک چیز بود و که اون مرد در بین ما
دیدن یک چیز دیگه. مورانا امروز با چشمای خودش، ترس از شکارگر روی توی 

ی بیشتری داشتن نگاه مردهای مُسنی که حتی از پدرش هم سن و سال و تجربه
ای دیده بود. و برای اولین بار واقعا داشت میفهمید که خودشو به چه مخمصه

های کمرش عبور کرد. اون مردها تمام عمرشون با نداخته. لرزش بدی از مهرها
خون و مرگ دست و پنجه نرم کرده بودن و با این حال از تریستن کین 
میترسیدن. مورانا حتی نمیتونست تصور کنه که این مرد جوون چه کارهایی انجام 

ت میفهمید که چقدر داده که بقیه باید انقدر ازش وحشت داشته باشن. تازه داش
احمق و نادون بوده که فکر میکرده میتونه این مرد رو بکشه. بعد از نمایشی که 
امروز راه انداخته بود، نمیدونست که تریستن کین برمیگرده تا بالاخره بکشش یا 
کادو پیچ شده اونو تحویل پدرش میده تا از شرش خلاص بشه. خدایا، از شدت 

صدای باز شدن درهای آسانسور باعث بالا رفتن ترس داشت سکته میکرد. و 
 شدید ضربان قلبش شد. تریستن کین اینجا بود. 

تمام تلاششو به کار گرفت تا به مثل گلوله به سمت اتاق مهمان ندوه و درو 
پشت سرش قفل نکنه. برای اولین بار توی عمرش انقدر وحشت زده شده بود 

مونجایی که بود ایستاد و رو به در که دلش میخواست فرار کنه. اما به جاش ه
آسانسور چرخید. وسط نفس کشیدن، نفس توی گلوش خفه شد. تریستن کین 
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در فضای نیمه تاریک ایستاده بود، کتش دیگه تنش نبود و آستیناش تا بالای 
آرنج تا شده بودن. پاهاش به عرض شونه باز بودن و سایه روی صورتش که مثل 

ا اینها چیزایی نبودن که باعث بند اومدن نفس مورانا سنگ بود، بازی میکرد. ام
شده باشن. نه. چشماش بود. چشمای آبی گیرا. چشمایی که آتیش ازشون بیرون 
میزد. رعشه وحشتناکی به اندامش افتاد و موهای تمام بدنش سیخ شدن. قلبش 
توی سینه منفجر شد و حوله از دستش ول شد و روی زمین افتاد. مورانا 

ست چشماشو تکون بده و ببینه که زخمش هنوز خونریزی داره یا نه. ثابت نمیتون
حرکت بود و خیره اونو مونده بود و نگاهش روی اون مرد بود. تریستن کین بی

نگاه میکرد. در سکوت. و بعد یک قدم جلو اومد. پاهای مورانا عقب رفتن. حرکت 
بکشه و قدم بعدی رو های آبی مرد شعله ناخودآگاه مورانا باعث شد که چشم

آرومتر جلو اومد. مورانا نمیتونست سرجاش بمونه. پاهاش به اختیار خودشون 
عقب میرفتن. یه حسی در اعماق وجودش، غریزه حیات و بقا رو درونش روشن 

اختیار عقب عقب میرفت. کرده بود و بدون اینکه بتونه جلوی خودشو بگیره بی
شتری همراه بود، هیکل مرگبارش به نرمی قدم بعدی مرد چشم آبی با خشونت بی

حرکت میکرد و لباس انسان نمیتونست حیوون درونش رو بپوشونه و مخفی کنه. 
ای رو داشت که درحال شکار شدنه. وجود مورانا طغیان کرده بود و حس طعمه

پاهاش همچنان عقب میرفتن، به نفس نفس افتاده بود، دستاش میلرزیدن و 
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ای. احساساتش مثل یک سه یا هیجان برای چیز دیگهنمیدونست از شدت تر
کلاف درهم پیچیده و غیرقابل تشخیص از یک چیز و همه چیز بود. مورانا آخرین 
قدم رو به عقب برداشت و کمرش به سنگ گرانیت اوپنی که آشپزخونه رو سالن 
غذاخوری رو هم جدا میکرد چسبید. سرمای سنگ باعث شد لرزه خفیفی به 

ی بدنش بیفته. فکر میکرد مرد چشم آبی چند قدم دورتر ازش بایسته، اما هااندام
نایستاد. جلوتر میومد، بدنش رها اما تحت کنترل بود. مورانا بیشتر خودشو به اوپن 
چسبوند. اون مرد باید متوقف میشد، اما نشد. مورانا باید یه چیزی میگفت، باید 

وش خیره بودن و احساساتی که حتی هایی که راعتراض میکرد. اما با وجود چشم
نمیدونست وجود دارن رو درونش برانگیخته میکردن، نمیتونست حتی یک کلمه 

 بگه.
تریستن کین دقیقا چسبیده بهش از حرکت ایستاد، انقدر بهش نزدیک بود که 
مورانا برای دیدنش مجبور شد سرشو به عقب خم کنه، انقدر نزدیک که وقتی 

ی مرد کشیده میشد. ی سینههای مورانا به قفسههنفس میکشیدن نوک سین
جریان برق از بدن مورانا رد شده بود، خودشو عقب کشید و کمرشو تا نیمه روی 
اوپن خم کرد. چشماش زیر سایه میدرخشیدن. مردمک چشمای آبی گیراش 
گشاد شده بودن و این به مورانا میفهموند که مرد مقابلش به هیچ وجه تحت 

. خدایا، حداقل مورانا باید خودشو کنترل کنه، باید نفس بکشه. سعی کنترل نیست
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کرد روی درد خفیف بازوش تمرکز کنه، سرشو به سمت بازوش کج کرد و 
نگاهشونو از هم جدا کرد. صورتش هنوز حتی به وسط راه هم نرسیده بود که 

وی های مرد پرواز کردن، کف دستاشو از دو طرف بدن مورانا رد کرد و ردست
هاشون به هم ش کردن. قفسه سینهاوپن کوبید و بازوهاش مثل قفس محاصره

هاش داشت مورانا رو دیوونه میکرد. گرمای چسبیده بود و اصطکاک نفس
عضلات سفتش با سرمای سنگی که توی کمر مورانا فرو میشد در تضاد بود و 

نبض  هاش به نرمی صورتش رو نوازش میکردن. قلبش گومب گومب کرد،نفس
ی اوپن قلاب ی اسیر قفس متیپد و مجبور شد انگشتاشو دور سنگ لبهمثل پرنده

ی مرد چسبیده بهش مقابله ی سینهکنه تا با نیازش برای چنگ زدن به قفسه
ی مزه کردن عطر گسَی که همیشه از این مرد به مشامش میرسید، کنه. وسوسه

مرگش شده بود که داشت به همچین زبون مورانا رو به پیچ و تاب انداخته بود. چه 
 چیزایی فکر میکرد، اونم بعد از اتفاقات امشب؟

شاهرگ گردن مورانا با شدت میکوبید اما نه بخاطر ترس، بخاطر شرایط فیزیکی 
الانشون. و از این چیزی نبود که از چشم تریستن کین دور بمونه. قلبش سرکش 

ش حس کرد، دستش از زیر کاملا شده بود. ناگهان مورانا دست مرد رو روی گردن
فکشو گرفته بود و صورتشو به سمت خودشو چرخوند. چند سانت، فقط چند سانت 

های آبی قلاب شدن. نگاهش تب باهم فاصله داشتن. چشماش دوباره به چشم



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

زده و داغ بود اما صورتش همچنان سرد و سنگی. تضاد درونی و بیرونیش برای 
قدرتمندش سر مورانا رو کاملا به عقب  نده بود. دستمورانا شگفت انگیز و آزارده

خم کرد، آخرین قدم رو جلو اومد. انقدر به همدیگه نزدیک بودن که برجستگی 
ی هاش به قفسهنیمه سفت جلوی شلوار مرد توی شکم مورانا فرو رفت و سینه

هاش سفت و برجسته سینه اون چسبیده بود، تخت شد. در جواب نوک سینه
ی سنگ چنگ مرش رو اوپن قوس گرفت. دستاش همچنان به لبهشدن و ک

میزدن، لباشو از عمد با شدت روی هم فشار میداد و مصمم بود که سکوت 
ی زل زدن و سکوت نداشتن، چون بینشون رو نشکونه. اما این بار دیگه مسابقه

با نفس بعدی تریستن کین شروع به صحبت کرد. صداش مثل ویسکی روی 
 انا پخش شد:های مورلب
 نمیدونم باید گردنتو بشکنم یا انقدر بکنمت که جون از تنت بیرون بره.-

صداش روی تک تک احساسات مورانا غلت خورد. دلش میخواست با لذت 
چشماشو توی حدقه بچرخونه و داوطلبانه براش روی اوپن دراز بکشه. کلمات 

باعث شد یهو توی مغزش جا خوردن. مورانا کمرشو صاف کرد، حرکتش 
نهایت به هم نزدیک بشه، بدناشون انقدر به هم تنیده بود صورتاشون به طور بی

که میتونستن تمام انقباضات عضلات همدیگه رو حس کنن. مورانا میتونست 
ای که سعی در ترسوندنش داشتن رو حس کنه. عضلات سفت و تراش خورده
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هوت میجوشید. بهش چشم غره رفت، چشماش باریک شدن، خونش از خشم و ش
 با صدای متعادل و آرومی گفت:

 +میخوای منو لمس کنی آقای کین؟ پس اول حیقیقتو بهم بگو.
ی مرد مقابلش یهو خاموش شد. تمام خشم و تمام احساساتی که توی چهره

نگاهش ریخته بود یهو نیست و نابود شد. دستی که دور فک مورانا چنگ شده 
صورت مورانا رو انقدر جلو کشید که اون مجبور بود بیشتر بهش فشار وارد کرد، 

شد برای همراهی کردن باهاش روی نوک انگشتاش پا خودشو بالا بکشه. سرشو 
توی صورت مورانا خم کرد، لباشون تقریبا در یک خط قرار گرفتن، از نگاه آبیش 

 یخ بیرون میزد و فکش سفت و منقبض بود.
 هیچوقت. سعی. نکن. منو. کنترل. کنی.-
ورانا حس کرد از شدت مرگبار بودن صداش دچار رعشه شد. لحنش نشون م

میداد که مورانا حرف اشتباهی رو برای به زبون آوردن انتخاب کرده. هیچ نقطه 
ش استفاده کنه. فکر کرده بود از شهوت و نگاه ضعفی ازش نداشت که بتونه علیه

هیچکس و هیچ چیز داغش میتونه سو استفاده کنه، اما تیرش خطا رفته بود. 
نمیتونست این مرد رو مجبور به انجام کاری بکنه که خودش دلش نمیخواست. 
 اصلا کسی تا حالا جرات کرده که تریستن کین رو مجبور به انجام کاری بکنه؟
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اما مورانا این روزها کِرمش گرفته بود و از بازی کردن با آتیش و دم شیر لذت 
هاشون دا تکونی به لگنش داد تا پایین تنهمیبرد، برای همین لبخند زد و عم

بیشتر باهم تماس پیدا کنه. بدن تریستن کین به صورت اتوماتیک به این 
تر توی شکم مورانا حرکتش جواب داد، باسنشو جلو کشید و برجستگیش عمیق

هاش پاشید. لباش فرو رفت. زیر دل مورانا چنگ شد و نفس گرم مرد روی لب
هاش به عضلات و رطوبت بین پاهاش جاری شد. نوک سینهبه گیز گیز افتادن 
ی سینه تریستن کین فشار وارد میکردن و بدنش با تمام گرم و سفت قفسه

احساسات زنده شده بود. مورانا تلاش کرد خونسردیش رو حفظ کنه، لبخندش 
شو به بینی تریستن کین چسبوند و با حالت بوسه روی تر کرد، نوک بینیرو وسیع

 هاش زمزمه کرد:لب
 +پس بهت پیشنهاد میدم که خودتو کنترل کنی عزیزم.

ی لب مرد، همون سمتی که رد زخم از زیر ته ریشش قابل تشخیص بود، گوشه
با طرح پوزخند بالا رفت. برای آخرین بار لگنش رو به شکم مورانا فشار داد و 

ی شلوارش بعد یهو عقب کشید. تا وسط نشیمن عقب رفته بود، برجستگی جلو
ای واضح بود و هیچ شرمی از نشون دادنش نداشت. مورانا حس میکرد توی بازی

که حتی نمیدونست کیِ شروعش کردن، باخته. نمیدونست چه چیزی در این مرد 
ی توجه پروا رفتا کنه، مثل یک موجود تشنهوجود داشت که باعث میشد انقدر بی
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داد، به سمت اتاق مهمان چرخید و و به دنبال هیجان. مورانا آب دهنشو قورت 
هایی که میتونه خودشو به اونجا برسونه و زیاد ضایع سعی میکرد با تندترین قدم

نباشه که در حال دویدن و فرار کردنه. تمام مدتی که داشت به سمت اتاقش 
پرواز میکرد، متوجه نگاه موشکافی که از پشت داشت سوراخش میکرد میشد. 

اق رسید، درو پشت سرش کوبید و چشماشو بست. بعد از چند وقتی بالاخره به ات
دقیقه بالاخره تونست یک نفس عمیق و راحت بکشه. سعی کرد خودشو جمع و 
جور کنه و به طرف حمام راه افتاد. با اینکه در حمام قفل نداشت، اما اونو پشت 
سرش بست. تریستن کین قبلا هیچوقت پاشو توی این اتاق نذاشته بود پس 

ش وسط حمام پیدا بشه. در کنار لان هم نگران این نبود که یهویی و سروکلها
های بد اخلاقیش، تنها ویژگی خوبی که داشت این بود که برای تمام ویژگی

 حریم خصوصی افراد احترام قائل میشد و همین خیال مورانا رو راحت میکرد.
های کف سرامیک بدنشو از توی پیراهن بیرون کشید و اجازه داد پارچه روی

حمام بیفته. رو به آینه ایستاد تا زخم بازوشو چک کنه. خونریزی متوقف شده 
بود، همینطور دردش. فقط جای بریدگی گاهی نبض میزد. چیزی نبود که چندتا 

ای و یک خواب خوب نتونه درمانش کنه. تصمیم گرفت که چسب زخم پروانه
تا زخمش رو پانسمان کنه. مورانا پا اول دوش بگیره و بعد به آشپزخونه برگرده 

ای دوش گذاشت و شیر آب گرم رو باز کرد. زیر دوش ایستاد و به اتاقک شیشه
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های اون روز اجازه داد آب گرم روی بدنش جاری بشه و عرق، چرک و خستگی
از تنش بشوره و ببره. مراقب بود که زخم دستش رو از آب دور نگه داره. چشماشو 

ش قب خم کرد و اجازه داد آب گرم لا به لای موهای تیرهبست، سرشو به ع
ش نگه های عمیق میکشید و تمام سنگینی که کل روز روی سینهبخزه، نفس

داشت بود با هوا به بیرون فوت میکرد. مغزش ناخودآگاه اتفاقات چند دقیقه پیش 
دار تریستن کین، بدن لرزونش، خشمش، عدم های تبرو مرور کرد. چشم

لش، سنگینی بدنش، تمرکزش، تمامش روی مورانا بودن. مثل همیشه کنتر
حیوون درون اون مرد، بدن مورانا رو زنده کرده بود. با اینکه آب داغ روی پوستش 
در حرکت بود، اما لرزش سردی از ستون فقراتش رد شد. و اون موقع بود که 

 های تریستن کین.حسش کرد. چشم
لبش که تازه آروم گرفته بود دوباره جهش پیدا بدن مورانا خشک و ثابت شد، ق

ای ایستاده بود، شد. مردی کرد. تمام وجودش متوجه مردی که کنار اتاقک شیشه
که هرگز پاشو توی اتاق مهمان نذاشته بود. مردی که خیلی عادی به اتاقک 
دوش تکیه زده بود و با نگاه ثابت و آماده به شکار یک ببر گرسنه تماشاش 

های قبلی رو به تن داشت. مردی که پابرهنه بود اما هنوز همون لباسمیکرد. 
ست. برای وقتی نگاهش به پایین سر خورد تازه یادش افتاد که خودش برهنه

های این مرد عریان بود. خوشش نمیومد، از اینکه این مرد اولین بار جلوی چشم
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رد خوشش داشت بدون هیچ پوششی، بدون عینکش، بدون لباساش نگاهش میک
نمیومد. لخت و عریان. حس شرم داشت. احساس معذب در معرض نمایش بودن. 

ی در حال خونریزی بود. شکارگر اونجا ایستاده بود، تماشاش انگار یک طعمه
میکرد و خونشو بو میکشید. مورانا بهش گفته بود که خودشو کنترل و حالا اون 

ش رو بیشتر به رخ میکشید. اینجا ایستاده بود و داشت برجستگی جلوی شلوار
مورانا نفسشو حبس کرد، گوشه داخلی لپشو گار گرفت و به آرومی سرشو تکون 

شو خالی از افکارش نگه داشت و ابروشو داد تا رو در روی هم قرار بگیرن. چهره
با غرور بالا انداخت. و بعد تریستن کین تکون خورد. صاف ایستاد، قدم به داخل 

ای رو تبدیل به یک و فضای بزرگ و جادار اتاقک شیشهاتاقک دوش گذاشت، 
قفس تنگ و خفه کرد. هیکل بزرگ و قد بلندش بین دیوار و سقف اتاقک خمیده 

ی بلوزش خیس شده بود. مورانا شده بود. بخار اطرافش رو فرا گرفته بود و پارچه
 شمسخ و شیفته قطرات آبی که از گردنش جاری میشدن، از کنار رگ برجسته

عبور میکردن و روی بلوز خیس و شفافش میچکیدن رو تماشا میکرد. برای اولین 
هاش نقش بسته بودن رو از پشت ی تتوهایی که میون زخمبار مورانا داشت سایه

ی خیس بلوزش میدید. امکان نداشت وقتی خودش لخت و عریان جلوش پارچه
در لباس بمونه. امکان نداشت. ایستاده بود، اجازه بده که این مرد سر تا پا پوشیده 

ی بلوز مرد ی حرکت بده، مورانا دستاشو دو طرف یقهقبل از اینکه به مرد اجازه
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ها دونه دونه پاره شدن و روی زمین افتاد. قبل گذاشت، با شدت کشیدش و دکمه
های مرد دور مچش پیچیدن و ها رو پاره کنه، دستی دکمهاز اینکه بتونه همه

از نگاه آبیش آتیش به بیرون فوران میکرد. تمام اون خونسردی  متوقفش کردن.
و کنترل پنج دقیقه پیش، بخار شد و رفت هوا. با پای برهنه، کنار مورانا زیر دوش 
ایستاد. به پشت چرخوندش و به سمت دیوار هلش داد. جلوی بدن مورانا به دیوار 

ار عمارت پدرش پشت دوش چسبید، تقریبا شبیه وضعیتی که اون شب با دیو
ی سینه میکوبید که صدای کوبش رو توی داشتن. قلبش انقدر محکم توی قفسه

هاش میتونست بشنوه. بدن تریستن کین بهش نچسبیده بود اما دقیقا پشت گوش
سرش ایستاده بود و هیکلش رو بدن مورانا سایه انداخته بود. انقدر نزدیک بود 

عقب بکشه تا پوستشون همدیگه رو لمس  که فقط نیاز بود مورانا یه ذره خودشو
کنه. انقدر نیازش برای انجام این کار شدید بود که مجبور شد کف دستاشو به 

شو بگیره و خودشو ثابت نگه داره. و برای اولین دیوار بچسبونه تا جلوی وسوسه
س حس کرد. دستای های تریستن کین رو روی پوست برهنهبار، مورانا دست

روی پوست اون بودن. نفس تندی رو زیر گلوش نگه داشت، بزرگ و زمختش 
ها از کمرش پایین های مرد پشت گردنش چنبره زده، در طول ستون مهرهانگشت

رفتن و انقدر لمسش نرم و لطیف بود که مورانا به اشتباه حس امنیت و آرامش 
بهش دست میداد. آب فقط از روی بازوی سالمش جاری بود و دست زخمیش از 
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ر دوش دور و خشک مونده بود. مورانا میدونست که اگر بخواد میتونه این مرد زی
رو متوقف کنه، اما نمیخواست. نمیدونست از کجای راه احساساتش تغییر کرده 
بودن اما دیگه با خواستن و نیازی که نسبت به این مرد داشت، مشکلی نداشت. 

اری میکرد کنار اومده خیلی آسون با شهوت و گرمایی که این مرد در خونش ج
های مرد روی وار دستبود. دیگه از خودش متنفر نبود و حتی حرکات نوازش

تر میکرد. حس کرد که مرد پشت سرش پوستش عطش و نیازش رو برانگیخته
ی گوش مورانا کشیده شدن و چسبیده به کمی به پایین خم شد، لباش به لاله

های کمر مورانا تاب میخورد و با گوشش خیلی نرم زمزمه کرد. دستاش در انت
 اطمینان داشت به سمت باسنش میرفت. صدای عمیقش توی گوش مورانا پیچید:

 این بدن متعلق به منه خانم ویتالیو.-
ترکیب ویسکی و گناه باعث شد که مورانا گردنشو به عقب خم کنه و سرشو از 

خورد و منقبض ی مرد تکیه بده. زیر شکمش با شدت بیشتری پیچ پشت به شونه
 شد.

 +بدن من مال خودمه.
صدای مورانا چنان با شهوت خشدار شده بود که خودش هم نمیتونست صدای 

های مرد فشرده شد، تریستن کین خودشو تشخیص بده. باسن مورانا بین انگشت
 بدون اینکه به حرف مورانا توجهی کنه ادامه داد:
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توی رستوران در دستشویی رو ای که من مرد مالکیت طلبیم. و از اون لحظه-
 قفل کردی، این بدن مال من شد.

 اما گفت: مورانا میدونست توی این لحظه هیچ چیز نمیتونه جلوشون رو بگیره،
 +اون فقط یک بار بود.

 پس بیا برای بار دوم تکرارش کنیم، موافقی؟-
 )محدودیت سنی(

میکرد، خشمی مورانا حرارت خشم رو در بدنی که پشت سرش ایستاده بود حس 
که دیگه نمیتونست کنترلش کنه و صدای نرمش رو خش دار کرده بود. دستی 

تر رفت، از لای پاهاش رد شد و انگشتاش با که روی باسنش قرار داشت پایین
ی خیس بین پاهاش های لب واژنش بازی کردن. و بعد با اطمینان در حفرهچین

های کشیده و زمخت بنده. انگشتفرو شدن، جوری که مورانا مجبور شد پلکاشو ب
ترین حالت ممکن با دیوارهای داخلی واژنش برخورد میکردن و مورانا به دلنشین

ی کاندوم رو تر میشد. صدای باز شدن زیپ و پاره شدن بستههرلحظه خیس
شنید و بعد پاهاش از همدیگه باز شدن. دست مرد روی قسمت پایینی کمرش 

داد، در اثر این حرکت باسنش به بالا قوس گرفت قرار گرفت و به پایین هلش 
هایی که به دیوار چسبونده بود انداخت. و برای حفظ تعادل وزنشو روی دست

هاش در اثر نفس نفس زدن مورانا به دیواری که رو به روش بود خیره موند، سینه
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های مرد از قراری میکرد. دستبالا و پایین میشدن و قلبش از شدت انتظار بی
های مورانا ش کردن و بالای دستدو طرف بدنش رد شدن، مثل قفس محاصره

روی دیوار خوابیدن. مورانا به دستاشون که کنار همدیگه قرار گرفته بود نگاه 
هاشون رو مقایسه کرد، شباهتشون رو. دو کرد، خیلی نزدیک و خیلی دور، تفاوت

تر تریستن کین تیرهی کاری خودشون ماهر بودن. دستای دستی که در زمینه
های کوتاه و مرتب و های بلند، ناخنهای برجسته، انگشتبود، زمخت، با رگ

تر بودن، موهای نازکی که روی پوستش پراکنده بود. دستای مورانا رنگ پریده
تر، خیلی کوچیکتر و ناخناش با لاک سبز رنگ شده بود. دیدن دستاشون نرم

نی اون مرد که در کنار مچ باریک خودش کنارهمدیگه، دیدن ساعد قوی و عضلا
ی شکمش به ظعیان بیفته. نه، مورانا قرار گرفته بود، باعث شد چیزی در حفره

اینو نمیخواست. دوست نداشت اینجوری بشه. چشماشو بست تا تصویر از جلوی 
چشمش محو بشه اما اون تصویر روی مغزش حک شده بود. مورانا دندوناشو 

خودش عصبانی بود که چنین چیز ساده و بدیهی انقدر روی هم سایید، از 
تر دگرگونش میکرد و روی احساساتش تاثیر میذاشت. عمدا باسنش رو عقب

کشید و فقط میخواست تریستن کین کارشو انجام بده و تمومش کنه. مورانا 
کلاهک آلتش روی ورودی خودش حس کرد، نفس عمیقی کشید، ضربان قلبش 

هاشون جاری بود. تریستن کین در نهایت ز یک طرف بدنوحشیانه شد، و آب ا
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آرامش و به خیلی یواش آلتش رو وارد کرد. سانت به سانت. از بزرگی سایزش 
ی مورانا حبس شد. لعنت بهش، مورانا فراموش کرده بود که چه نفس توی سینه

شو پر میکرد، دیوارهاش به طرز غیرممکنی ی حفرهحسی درونش داشته. ذره ذره
کشیده میشدن تا جا باز کنن، و مورانا بیشتر به کمرش قوس میداد و خودشو 
عقب میکشید تا بتونه حجم بیشتری رو درون خودش جا بده. فکر میکرد مثل 
رستوران با یک ضربه خودشو تا ته فرو میکنه، اما این کارو نکرده بود. به جاش 

جلو اومد. داشت مورانا کمی عقب کشید و دوباره با یک ضربه کوچیک آروم آروم 
رو مجبور میکرد سانت به سانتش رو حس کنه. مورانا اما طاقتش تموم شده بود، 
دستاشو به دیوار فشار داد و باسنش رو به عقب هل داد. تمام طولش ناگهان وارد 

هاش دور آلت مرد سفت شدن، زاویه جدید باعث شده بود واژن مورانا شد، دیواره
ای فشار وارد میکرد که مورانا حتی پلکش ببینه و به نقطه ها رو پشتکه ستاره

نمیدونست درونش وجود داره. و در تمام این مدت، مورانا چشماشو از قصد بسته 
ش از پشت ی سینهنگه داشته بود، آلتش رو درون واژنش حس میکرد، اما قفسه

از این بابت هاشون فاصله بود. و مورانا به کمر مورانا نچسبیده بود. بین بدن
خوشحال بود. چون توی رستوران، چسبوندن خودش به این مرد نشونه سرکشی 

ای نداشت و اگر خودشو در مقابل پدرش بود. اما اینجا، زیر دوش دیگه هیچ بهونه
ی نیاز و خواستن خودش بود به اون میچسبوند و یا لمسش میکرد فقط نشونه
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خیلی ناگهانی خودشو بیرون  که نمیخواست بهش اعتراف کنه. تریستن کین
ی محکم و عمیق کشید، و بعد تمام آرامش و صبرش از بین رفت. با یک ضربه

ی تنگ مورانا فرو کرد. نفس مورانا از شدت درد بند دوباره خودشو داخل حفره
اومد، دستاشو روی دیوار مشت کرد و زانوهاش به لرزه افتادن. غرش عصبی 

های واژنش انقباض پیدا کنن و دور آلتش چنگ تریستن کین باعث شد دیواره
 بشن:

ای رو تکرار کنی، گلوله رو وسط قلبت اگر یک بار دیگه همچین کار احمقانه-
 شلیک میکنم. من تصمیم میگیرم که کیِ باید بمیری.

 ای که توی گلوش گیر کرده بود رو با هوف بیرون فوت کرد و گفت:مورانا خنده
 ای.+تو دیوونه

لل، لگن مرد شروع به حرکت کرد و با سرعت درونش ضربه میزد. با هر بدون تع
شو ساکت ضربه بدن مورانا پیچ و تاب میخورد، لبشو گاز میگرفت تا صدای ناله

هاش بالا و پایین میپرید، گردن و ی ابروش جاری بود، سینهکنه، عرق از گوشه
ی کمرش کمرش به عقب قوس میگرفت و موهای خیسش روی پوست برهنه

 پخش و پلا شده بودن.
 ام.دیونه خیـلینه. من -
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های همین جمله شور و هیجان غیرقابل وصفی رو در مورانا برانگیخته کرد. دیواره
ی خاص واژنش دور آلت مرد تنگ و سفت شدن، نوک کلاهکش دائما یک نقطه

ارد ای که به اون نقطه ودرون واژنش رو هدف قرار داده بود که و با هر ضربه
ی حرارت با فشار بیشتری زیر میشد، مورانا رو بیشتر از خود بیخود میکرد و توده

هاش نمیشکست. دلش جمع میشد. ضربات لنگش متوقف نمیشد و ریتم ضربه
مثل ماری بود هرلحظه بیشتر و بیشتر خودشو دور طعمه میپیچونه، با قدرت 

ست تا نیش سمی دهرحمانه جونو از تن شکار بیرون میکشه و آماخودش بی
 خودشو وارد بدنش کنه و اونو به خلسه فرو ببره.

هاش توی لبش فرو کرده بود که لباش قرمز انقدر دندوناشو برای خفه کرده ناله
ی پیش تریستن کین کف دستشو روی دهن مورانا و متورم شده بودن. دفعه
ده بود تا با هاشو ساکت کنه. بهش این آزادی رو داگذاشته بود تا صدای ناله

های خفه خودشو خالی کنه و میدونست که صداش به بیرون درز پیدا نمیکنه. ناله
اما این بار خبری از دستی که روی دهنش قرار بگیره نبود و مورانا با اینکه خیلی 
سخت تلاش کرد تا صدایی ازش بیرون نیاد اما با ضربات عمیق و داخل و بیرون 

های محوی از ته خره کنترلشو از دست داد و نالهرفتن آلت تریستن کین، بالا
حلقش بلند شدن. پاهاش میلرزیدن، دستاش از شدت فشاری که به دیوار وارد 
میکرد درد گرفته بود اما با این حال با ریتم ضربات مرد، باسنش رو تکون میداد. 
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س شو مخفی کنه اما موفق نشد. یهو حسعی کرد دوباره لبشو گاز بگیره تا ناله
کرد زانوهای مرد کمی خم شدن و زاویه ضرباتش رو تغییر داد. غرش خفیفی 

ی جدید باعث شد که ی مرد پشت سرش رو لرزوند و ورود ناگهانی با زاویهسینه
ای باز بمونه. تمام این احساسات، این شیفتگی، دهن مورانا با فریاد فرو خورده

مورانا ایجاد شده بود.  این حرارت و جنون بدون هیچ لمس و نوازشی درون
ای ای که در هم فرو رفته بودن، هیچ تماس و اتصال دیگههاشون به جز نقطهبدن

باهم نداشت. بدنش انقدر سست شده بود که دیگه نمیتونست وزنشو تحمل کنه. 
میخواست به عقب تکیه بده و وزنشو روی عضلات قدرتمند تریستن کین بندازه. 

هاش و لباشو روی گردنش کین رو روی سینهدلش میخواست دست تریستن 
ای این مرد رو میخواست. دلش میخواست در حالی که داره حس کنه. ذره ذره

های کثیف و شهوانی سر بده. انگشتاش درونش ضربه میزنه توی گوشش زمزمه
توی دیوار فرو شدن و ناگهان لذت با چنان شدتی درون بدنش فوران کرد که 

هاش تبدیل به فریاد شدن و هر ثانیه بلند ودشو بگیره. نالهدیگه نتونست جلوی خ
ی درون واژنش کوبیده میشدن، ترین نقطهو بلندتر میشدن. ضرباتش به شیرین

بدنش شل و خمیده شده بود، حتی تحمل وزن سرشو نداشت و اونو به دیوار 
کنده  تکیه داد. انفجار ارگاسم بدنشو به رعشه انداخته بود، قلبش داشت از جا

میشد و نبضشو حتی تا توی انگشتای پاش حس میکرد. تریستن کین آخرین 
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ضربه رو زد و ثابت شد، نفساش از پشت سر مورانا بلند و شدید به گوش 
میرسیدن. چند لحظه در همون حالت موندن. تریستن کین در حالی که بدون 

دیوار میلرزید و لمس بدن مورانا رو محاصره کرده بود و مورانا در حالی که روی 
ی لذت در خلسه فرو رفته بود. صدای شر شر آب اولین چیزی بود که از خلسه

بیرون کشیدش. مورانا تک و تنها بود. هنوز آلت تریستن کین رو درون واژنش 
حس میکرد، اما تنها بود. بدنش تازه خالی شده بود اما هنوز عطش داشت. چیزی 

ای میگشت تا راضی بشه. با همین دیگه درونش چنگ مینداخت و به دنبال لذت
میتونست خودشو قانع کنه؟ بدون لمس؟ بدون نوازش؟ تا کی میتونست خودشو 

 گول بزنه و بگه که همین کافیه؟ بیشتر از این چیزی نمیخواست؟
آلت مرد ازش بیرون کشیده شد، قلبش ضربان آرومتری گرفته بود و آب سرد 

هنوز پشت سرش ایستاده، مورانا مات و  شده بود. میدونست که تریستن کین
مبهوت رو به دیوار ایستاد، نه تکون میخورد، نه برمیگشت، و نه مطمئن بود که 
آیا توی این لحظه میخواد با اون رو به رو بشه یا نه. این اولین باری بود که اونها 

جبار از لحاظ فیزیکی به اختیار و با انتخاب خودشون رابطه برقرار کردن و هیچ ا
و نیروی خارجی برای این رابطه وجود نداشت. حسی درون مورانا جوونه زده بود 
که قلبشو فشرده میکرد. نیاز به فاصله داشت. چشماشو که باز کرد، دید اون 
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های بزرگ و زمخت روی دیوار مشت شدن. انقدر سفت مشتشو فشار میداد دست
 شد:که بازوهاش داشت میلرزید. صداش از ته گلو بلند 

 چرا؟-
ای که با صدای خیلی آرومی بیان شده بود. با صدای شوکه یک کلمه. کلمه

کننده. با همون یک کلمه سوالات خیلی خیلی زیادی رو پرسیده بود. مورانا 
هاشون رو میتونست بفهمه. چرا توی کازینو وقتی فرصتشو داشت راز بعضی

از ذهن و بدنش بیرون نرفته؟ تریستن کین رو لو نداد و اونو نفروخت؟ چرا هنوز 
وار فروکش نمیکرد؟ چرا با اینکه بدنشون ارضا شده بود اما این شهوت دیووانه

 چرا مورانا تعقبش کرده بود؟ چرا....
سوالات زیادی توی اون یک کلمه وجود داشتن. سوالاتی که مورانا درکشون 

سیدنشون شده نمیکرد. سوالاتی که مطمئن نبود خود تریستن کین هم متوجه پر
 باشه.

چرا؟ چرا این رابطه اتفاق افتاد؟ چرا مورانا انقدر به مردی که باید ازش فرار کنه، 
وابسته شده؟ چرا وقتی این مرد بهش گفته بود که میخواد بکشش اما هربار 
دیدنش برای مورانا حس زندگی رو به ارمغان میاورد؟ چرا هنوز مورانا رو نکشته 

 بود؟ چرا؟
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ی مرد زل زد. موج ناگهانی احساساتش رو قورت های مشت شدهدست مورانا به
 داد و به نرمی فقط با یک کلمه جواب داد:

 +چرا؟
های پشت سکوت. برای لحظات طولانی مورانا هیچ چیز یه جز گرمای نفس

هایی که از دو طرف بدنشو اسیر کرده سرش حس نکرد و هیچ چیز به جز دست
بهش نزدیک بودن اما خیلی ازش دور بودن. و یهو هایی که بودن ندید. دست

مشت تریستن کین از دیوار جدا شد و با شدت به دیوار بالای دست مورانا کوبیده 
 شد.

 لعنت بهش!-
 مورانا کاملا خشکش زده بود و جرات نداشت از جاش تکون بخوره.

 لعنت!-
کرد. انقدر درد و خشمی که از صداش بیرون میریخت قلب مورانا رو تیکه تیکه 

فحش داد و داد کشید تا دیگه مورانا به جز کلمات پر از درد و رنجش چیزی 
نشنید. انقدر به دیوار مشت کوبید که بند انگشتاش زخمی و خونین شد، کاشی 
ترک خورد و خون آبه از دیوار به پایین سُر خورد. و در تمام لحظات این نمایش 

هم مورانا رو لمس نکرد. علیرغم  ترسناک و انفجار خشم و دردش، یک لحظه
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جواب مورانا که باعث این انفجار شده بود، عیلرغم تمایلی که این مرد برای 
 کشتن مورانا داشت، حتی نوک انگشتشم بهش نخورد.

 لعنت بهش!-
و به همون سرعتی که طوفان به راه افتاده بود، همه چیز تموم شد. قبل از اینکه 
مورانا بتونه پلک بزنه، توی حمام تنها مونده بود. بدنش از پشت سر مورانا رفته 
بود. دستاش از کنار دستای مورانا رفته بودن. مورانا نفس زنان توی همون نقطه 

لا دستاش قرار گرفته بودن خیره شد. دیوار های مرد باایستاد و به جایی که دست
ها با خون قرمز پر شده بودن. بزاقشو به سختی قورت ترک برداشته بود و ترک
ی خون که داشت از روی دیوار سُر میخورد رو دنبال داد. چشماش یک قطره

 کردن. 
 خون تریستن کین داشت روی زمین میچکید.

 
بابت دریافت این فایل به هیچ عنوان مبلغی به هست. لطفا رایگان )این فایل کاملا 

افراد سودجو پرداخت نکنید و فایل رمان های منو فقط و فقط از کانال تلگرامم 

 دانلود کنید(

telegram:@partow_novel 
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 =شانزده=
 ارتعاش  

در  اون شب مورانا بعد از اینکه زخم دستشو پانسمان کرد، به تخت خواب رفت.
کشیده بود، سعی داشت اتفاقات رو توی مغزش تجزیه و تحلیل کنه سکوت دراز 

که صدای گوشیش مزاحم شد. یک پیام از طرف شماره ناشناس به دستش رسیده 
بود، به همراه یک فایل. مورانا نگاه سرسری به پیام انداخت اما وقتی چشمش 
به شماره افتاد، ضربان قلبش بالا رفت و صاف وسط تخت نشست. همون 

ی مربوط به دخترهای گمشده رو براش فرستاده بود. ای بود که قبلا مقالهمارهش
ای که نمیتونست ردیابیش کنه. نفس عمیقی کشید، نمیدونست چی همون شماره

در انتظارشه و با استرس فایل رو لمس کرد. چشماشو باریک کرد تا بهتر بتونه 
 بود رو خوند. فونت ریز رو ببینه و اسمی که روی فایل نوشته شده

 لونا اِویلنِ کین.
نفس بند اومد. با دستای لرزون فایل رو باز کرد تا بفهمه که دلیل زخم سر باز 

 آبی که هنوز ازش خون میچکید چیه.روی قلب مرد چشم 

*** 
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نمیتونست جلوی لرزش دستاشو بگیره. چیزی درونش به ارتعاش در اومده بود، 
بود، بیدار شده بود و بعد در خاموشی مطلق فرو دگرگون شده بود، زیر و رو شده 

هاشو به هم گره زده بود. مورانا در رفته بود و مرُده بود. آشفتگی و پریشونی روده
اتاق مهمان رو پشت سرش بست و به نشمینی که نور کمرنگ سحرگاه درونش 
به جریان افتاده بود، قدم گذاشت. چشماش اول از همه به سمت پنجره سراسری 

شیده شده و خورشیدی که به زور توی آسمون دیده میشد رو پیدا کرد. ابرهای ک
خاکستری از افق پدیدار بودن و به سمت شهر حرکت میکردن. آسمون خاکستری 
غم زده هنوز شکوه و عظمت خودشو حفظ کرده بود و باد مثل شلاق خودشو به 

دیشب پلک روی هم صبح بود و مورانا از  ۴های دریا میکوبوند. ساعت تن موج
نذاشته بود. حتی برای خوابیدن تلاش هم نکرده بود. نه بخاطر درد خراشیدگی 
بازوش، بلکه بخاطر راز جدیدی که دیشب کشف کرده بود. مورانا نمیدونست این 
مرد یا زن ناشناس کیه، اینکه فقط یک نفره یا یک گروهن. کسی که چند ساعت 

ود، به منابع زیادی دسترسی داشت؛ میتونست پیش اون مقاله رو براش فرستاده ب
چیزهایی رو گیر بیاره که مورانا حتی نتونسته بود ردی ازشون پیدا کنه و منابع 
اطلاعاتی در اختیار داشت که اون حتی نمیدونست وجود دارن. اطلاعات 

ی مورانا رو به پیچ و تاب انداخته بود ترش مزگی خصوصی. اطلاعاتی که معده
 ش تا حلقش بالا آورده بود.اسید معده
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نوشته شده بود، مورانا به حقیقتی  "لونا اویلن کین"طبق اطلاعاتی که در فایل 
پی برده بود که از خیلی لحاظ با عقل و منطق جور در میومد اما اون همیشه 

خبر بوده. ماجرای دخترهایی که بیست سال پیش در تنبرآ گم شدن و ازش بی
میدونست. میدونست که خواهر کوچولوی تریستن کین هیچوقت پیدا نشدن رو 

ها یکی از اون دخترهای گمشده بوده. چیزی که نمیدونست، دلیل این آدم ربایی
بود. اینکه چرا مسئولین پرونده حتی یک نفر رو هم نتونسته بودن دستگیر کنن 

 و هیچ سرنخی نداشتن. 
مدرک در اختیارش قرار داده ی کافی دلیل و ی ناشناسی به اندازهولی اون شماره

بود که در عرض این چند ساعت بفهمه چیزی بیشتر از یک یا دو نفر پشت این 
ها بوده. کار یک گروه بوده، افراد خیلی قدرتمند. به چه دلیل؟ هنوز آدم ربایی

های کوچیک اگر برای باج گیری دزدیده نشده باشن، پس نمیدونست. دختر بچه
ها انقدر میتونستن داشته باشن؟ جزئیات اون آدم ربایی ای برای کسیچه فایده

دقیق در مقاله توضیح داده شده بود که داشت حال مورانا رو به هم میزد، اما 
چیزی که اونو در مرز فروپاشی قرار داد، این نبود. بلکه بخاطر خودش بود. مورانا 

 هم یکی از اون دختر کوچولوهای گمشده بوده.
هاشو دیده بود. لپای تپلش با اشک خیس بودن س بچگیبا چشمای خودش عک

و کنار دو تا دختر دیگه نشسته بود. یکیشون لونا کین بود. فقط چند ماه از موارنا 
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ی اشک برق برزگتر بود، با لبای سرخ کوچولو و چشمای درشت سبز پشت شیشه
ا دختر میزد. یک دختر کوچولوی دیگه هم توی بین اون دو نفر نشسته بود. سه ت

توی عکس بودن. بیست و پنج دختر گم شده بودن. و مورانا تنها دختری بود که 
 پیدا شد.

 چطور؟ چرا؟ چرا فقط اون و نه هچکس دیگه؟
های پایه بلند پاهای لرزون مورانا کم آوردن و بدنش روی یکی از صندلی
بیاره، هرچیزی آشپزخونه ولو شد. به پنجره خیره موند، سعی کرد یه چیزی به یاد 

ها تلاش کرده بود که گذشته رو مربوط به چند سال قبل. اما نمیتونست. ساعت
ای از دزدیده شدن، اما ذهنش کاملا خالی به یاد بیاره، حتی کوچیکترین خاطره

بود و فکر کردن هیچ جوابی به جز سردرد براش نداشت. شاید چون اونموقع تازه 
آورد و یا مغزش یمی بودن چیزی به یاد نمیسه سال بوده و خاطراتش خیلی قد

طی یک واکنش دفاعی تمام خاطرات وحشتناک و تلخ اون دوره رو از ذهنش 
تر، تمام این مدت تریستن کین بخاطر همین ازش پاک کرده بود؟ و از همه مهم

متنفر بود؟ چون مورانا برگشت و خواهر اون هیچوقت برنگشت؟ چون مورانا زنده 
دگی ادامه داد در حالی که خواهر اون شاید دیگه نفس نکشیده باشه؟ بود و به زن

 دلیلش همین بود؟
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دستاش میلرزیدن. تمام شب در ارتعاش بودن و هرچی سعی میکرد نمیتونست 
ی نابودی جلوی لرزششون رو بگیره. خدایا، اون داشت از هم میپاشید و در آستانه

بهش نگفته بود؟ چرا هیچکس قرار داشت. چرا پدرش هیچوقت این قضیه رو 
ها به پایان رسیده بود و حالا اینو بهش نگفته بود؟ اتحاد تقریبا در همون زمان

 یک نفر داشت این اطلاعات رو براش میفرستاد؟ برای چی؟
سرش درد میکرد. صدای چند سرفه کوتاه ساختگی باعث شد که یهو روی 

ها ه تریستن کین جلوی پلهصندلیش از جا بپره. سریع به عقب برگشت و دید ک
ش برهنه بود اما شلوار جین پاش بود. موهاش پریشون بودن، ایستاده. بالا تنه

انگار بارها و بارها لا به لای موهاش دست کشیده و چشماش کمی قرمز بودن. 
ی یا گریه کرده یا اونم کل شب مثل مورانا نتونسته بوده بخوابه. که قطعا گزینه

حالت بود، مرد غیرممکن بود. صورتش مثل همیشه عادی و بی اول در مورد این
چشماش چند ثانیه روی دستای لرزون مورانا کشیده شدن و بعد به صورتش 
برگشتن. الان وقتش نبود، نمیتونست دوباره اون بازی زل زدن به همدیگه رو 

ریادی راه بندازه. مورانا الان توان بازی کردن نداشت، حتی به زور تونسته بود ف
که پشت گلوش شکل گرفته بود رو ساکت نگه داره. فریاد ترس، فریاد ویرانی، 

هاش غلت میخوره فریاد بیچارگی. ولی خشم نه. حس میکرد داره بین بدبختی
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درحالی که بقیه انگشت تمسخر به سمتش گرفتن و هرهر بهش میخندیدن. 
 روشو برگردوند و دوباره به پنجره خیره شد.

 دم؟بهت آسیب ز-
سوالی که با صدای خشدار و ته از گلو پرسیده شده بود، مورانا رو خلع سلاح کرد. 
درحالی که پشتش به اون مرد بود، دستاشو به هم گره زد و از عمد با زهرخند 

 جواب داد:
 +چرا واست مهمه؟

سکوت. تریستن کین دقیقا همون جایی که بود، ثابت ایستاده بود. مورانا حواسشو 
هاشو به حرکات مرد نگه داشته بود. کمرشو صاف نگه داشت، شونهشش دنگ 

 عقب داد و نگاهش به خط آسمون گره خورده بود.
 بهت آسیب زدم؟-

 دوباره. بَم. زمخت. مورانا با خونسردی ساختگی که حسش نمیکرد گفت:
 +تو بهم شلیک کردی.

اده بود. انگشتاش ای بکشه، مرد کنارش ایستقبل از اینکه مورانا بتونه نفس دیگه
ش حلقه شدن و به آرومی سرشو به سمت خودش چرخوند. مورانا خیره دور چونه

خوابش پلک زد، نگاه آبی گیراش هنوز شعله میکشید، بوی عطرشو به چشمای بی
 دیگه حس نمیکرد، سیبک گلوش با حرکت تندی بالا و پایین شد. دوباره پرسید:
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 بهت آسیب زدم؟-
حو بود، نفس گرمش روی صورت مورانا میپاشید و ی مصداش یک زمزمه

چشماش جست و جوگر روی صورتش چرخ میخوردن. مورانا میدونست که 
سوالش چیه. توی اتاقک دوش از لحاظ فیزیکی هیچ آسیبی بهش نزده بود و 
خودشم اینو میدونست. منظورش نوع دیگه از آسیب بود که اگر مورانا میخواست 

عد از اون اطلاعاتی که به دستش رسید اصلا فرصت با خودش صادق باشه، ب
نکرد به اتفاقی که بین خودشون دو نفر افتاده بود فکر کنه. پس الان وقتش بود 
که به جواب فکر کنه. به این فکر کرد که وقتی تریستن کین اونو با بدن برهنه 

شو گرفت و اونو جلوتر کشید چه حسی دیده بود چه حسی داشت، وقتی یقه
های اونه چه حسی داشت. شت، وقتی اعلام کرد که بدن مورانا جزئی از داراییدا

گینی بود. اما حالا مورانا میتونست درکش مشت طلب و ختریستن کین مرد مالکی
کنه. البته نه اینکه با تمام رفتارهای مزخرفش کنار بیاد و بپذیرشون، اما میتونست 

این مرد رو توی قلبش حس دلیل خشمش رو درک کنه. و خودشم اون درد 
تر از این میکرد. اما آیا تریستن کین بهش آسیبی زده بود؟ مورانا پوست کلفت

 حرفا بود. خیلی آروم جوابشو داد:
 +نه.
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ی یک ضربان قلب صبر کرد، یک بار پلک زد و بعد مرد چشم آبی به اندازه
ها سمت پله دستش از دور چونه مورانا رها شد و عقب رفت. بدون هیچ حرفی به

های خمیده مرد نگاه میکرد، قلبش انقدر قدم برداشت. مورانا از پشت به شونه
تر شد که دیگه حس میکرد نمیتونه نفس بکشه. و قبل از اینکه فشرده و فشرده

 حتی بتونه به حرفش فکر کنه، کلمات از دهنش بیرون ریختن:
 ی خواهرت میدونم.+درباره

ی های مرد چطور یهو متوقف شدن. دستش روی نردهمورانا تماشا کرد که قدم
ی کمرش سفت و منقبض شد. واکنش عضلاتش با وجود بالا ها موند، عضلهپله
ی برهنه، تک به تک از جلوی نگاه مورانا رد میشدن. کلمات با انفجاری تنه

بلندتر از شلیک گلوله بینشون پرتاب شده بود، بدترین شک و تردید تریستن کین 
ایید کرده بود و دست خودش رو شده بود. نمیدونست باید اینو بهش میگفته رو ت

یا نه. قبل از حرف زدن واقعا به عواقبش فکر نکرد. انقدر از فکر کردن خسته 
شده بود که فقط میخواست قال قضیه رو بکنه. در حالی که از درون عین بید 

بلند شد. باید  داشت میلرزید، شجاعت الکیش گل کرد و به آرومی روی پا
میفهمید. باید بالاخره میفهمید که دلیل این همه تنفری که نفس رو از مورانا 
دزدیده بود و قلبش رو انقدر فشرده میکرد که درد میگرفت، واقعا همین بوده؟ 
اگر واقعا دلیل تنفرش این باشه که مورانا الان جلوش زنده ایستاده در حالی که 
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ن دنیا نباشه، سرنوشت هیچ راهی جلوشون باقی خواهرش ممکنه دیگه توی ای
نمیذاشت که بتونه مسیر زندگیشون رو از یک جاده بگذرونه. وقتی توی این 

ی معشوق پوست و هایی که مثل بوسهلحظه داشت بهش نگاه میکرد، به زخم
گوشتش رو شکافته بودن و رد خودشونو روی تنش باقی گذاشته بودن، وقتی 

و درد این مرد رو دیده بود و به قلبی که ازش خون میچکید چند ساعت پیش رنج 
فکر میکرد، از ته دلش میخواست که یک راه، فقط یک راه پیدا بشه تا بتونه اون 

 های لرزونش رو مشت کرد و گفت:دوتا رو به هم برسونه. دست
 +میدونم که اونو دزدیدن و دیگه هیچوقت برنگشت.

حرکت مونده بود. قلب نکشید. کمرش کاملا بیمرد تکون نخورد. حتی نفس 
مورانا براش تیر میکشید، برای دردی که این مرد حس میکرد، دردی که هنوز 
درونش زنده و مشهود بود. یاد شب بارونی افتاد که با چه احساس و لطافتی 

 ی خواهرش حرف زده بود. لبشو گاز گرفت، یک قدم بهش نزدیک شد.درباره
 دزدیده بودن. +میدونم که منم
 یک قدم دیگه.

 +اما من برگشتم.
 حرکت.ثابت و بی

 +و اون برنگشت.
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جو بینشون سنگین شده بود. انگار یکی دستشو توی زخم سر باز قلبشون فرو 
ی بینشون رو طی کرد، تا برده بود و فشارش میداد. مورانا با پاهای لرزون فاصله

تا بتونه اونو ببینه و دستشو روی ته جایی که کنار مرد ایستاد، سرشو بالا گرفت 
حس ش گذاشت. سر مرد به سمتش چرخید. مثل سنگ سرد و بیریش چونه

بود. چشماش خالی بود، مُرده. فقط تماشا میکردن. مورانا با صدایی که میلرزید 
 زمزمه کرد:

 +بخاطر همین ازم متنفری مگه نه؟ چون منو پیدا کردن اما اونو نه؟
دن و بعد محکم روی هم فشرده شدن. انقدر حرکت محو و های مرد لرزیلب

سریعی بود که اگر مورانا انقدر نزدیک بهش نایستاده بود، نمیتونست متوجهش 
ی مرد برداشت و نگاهشو به بشه. فکش منقبض شد. مورانا دستشو از روی چونه

 زمین دوخت.
در ازم متنفری +چطور میتونی وایستی و توی صورتم نگاه کنی؟ خدایا، وقتی انق

 چطور میتونی اجازه بدی اینجا بمونم و....
 هیچوقت بخاطر اون ازت متنفر نبودم.-

ی محو هم نبود اما به گوش مورانا رسید. چشماش به صداش حتی یک زمزمه
سمت مرد پرواز کردن. هنوزم خالی از احساس بود. اما مورانا میدونست که داره 

ز اول صاف و پوست کنده به تنفرش اعتراف حقیقتو میگه. مردی مثل اون که ا
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ی دلیلش به مورانا دروغ تحویل بده. تمام شک و ابهامات، کرده بود، نمیومد درباره
 ی پایان رسیده بود. با صدای نرمی پرسید:ش یهو به نقطهفرضیات و سرآسیمگی

 +پس برای چی ازم متنفری؟
ری تمام آسمون رو زیر نور نشیمن از قبل هم کمتر شده بود. ابرهای خاکست

ی خودشون فرو برده بودن. تریستن کین نگاهشو رو قطع کرد و چشماشو سایه
دزدید. مورانا صبر کرد تا اون مرد چند بار نفس بکشه، صبر کرد تا دوباره نگاهشو 
به سمت اون برگردونه، صبر کرد تا صحبت کنه. اما هیچ کاری نکرد. خشم با 

های مورانا جاری میشد. به بازوی مرد چنگ رگ انگیزی داشت درسرعت شگفت
انداخت، تکونش داد، یا حداقل سعی کرد تکونش بده و دندوناشو با حرص روی 

 هم سایید:
+خدا لعنتت کنه، دلیلشو بهم بگو! بگو چرا انقد دلت میخواد که منو بکشی. بگو 

ی که از اچرا وقتی فرصتشو داشتی این کارو نکردی. بگو چرا وقتی با هرکلمه
دهنت بیرون میاد بهم یادآوری میکنی که قسم خوردی منو بکشی، هنوز نگران 

 اینی که بهم آسیبی زده باشی. بهم بگو!
آخر جملاتش داشت داد میزد، بازوی مرد رو با شدت میکشید و تکون میداد، 
خشمش، بُهتش، عصبانیتش، خواسته و نیازش، همه چیزش با روز اولی که این 

ده بود فرق داشت. انقدر متفاوت بود که حالا مثل یک دوست کنارش مرد رو دی
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ایستاده بود و میخواست دردشو تسکین بده. مورانا یکی از اون بیست و پنج دختر 
دزدیده شده بود، دخترهایی که یکیشون خواهر این مرد بود، و هیچکدوم از اون 

بودن، هیچوقت هیچ  دخترها به جز مورانا پیدا نشدن. هیچوقت اینو بهش نگفته
اثری از این ماجرا توی زندگیش ندیده بود، اما ظاهرا برای یک نفر اونقدر مهم 

هایی رو به دستش میرسوند. و همچنین بوده که بعد از بیست سال داشت سرنخ
این ماجرا میتونست یک دلیل قابل درک برای تنفر این مرد باشه اما دلیلش این 

 قدر ازش بیزار بود؟بود. پس بخاطر چه کوفتی ان
های خشم زندگی دوباره به چشمای آبیش ناگهان به مورانا حمله کردن. جرقه

نگاهش بخشیده بود. دست آزادش دور مچ مورانا پیچید و دست اونو از دور بازوی 
سفتش به عقب پرت کرد. با همون مچی که گرفته بود بدن مورانا رو جلو کشید، 

ی دوتاشون با شدت ی سینهبه هم چسبید. قفسههاشون انقدر نزدیک که بینی
بالا و پایین میشد. قلب مورانا با کینه میکوبید و به مرد چشم غره میرفت. در 

 های مورانا غرید:ی چند سانتی لبفاصله
من هیچ توضیح کوفتی بهت بدهکار نیستم. هرکاری دلم بخواد میکنم. فقط -

 خودمم که باید دلیلشو بدونم.
 با غرش جواب داد: مورانا هم
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+نه وقتی که کارهات و دلایلت دارن روی افراد دیگه هم تاثیر میذارن، که توی 
 این ماجرا یعنی من!

 مشکل من نیست.-
 مورانا چشماشو باریک کرد.

+دارم کم کم به این باور میرسم که تو فقط بلدی بلوف بزنی و مزخرف بگی. 
اثر ندارن و آدمو لمس نمیکنن  داری پسرفت میکنی. تهدیدات دیگه مثل سابق

 آقای شکارگر.
های لب مرد با پوزخند لحن توهین آمیز مورانا فقط باعث شد که گوشه

 پرتمسخری بالا بپرن و گفت:
 مثل اینکه یادت رفته من تا حالا واقعا لمست نکردم.-

مورانا میدونست این مرد فقط برای منحرف کردن مسیر بحث این حرفو پیش 
هارو سه هاش به سوزش افتادن. مرد مچ دستشو ول کرد و پلهنفس کشیده، اما

تا یکی بالا رفت. مورانا از پشت به انقباض عضلاتش خیره موند تا اینکه بالای 
 جواب ول کرده بود.های توی اتاقش محو شد. یک بار دیگه مورانا رو بیپله

م قاطع چشماشو بست، نفس عمیقی کشید و به سمت اتاق خودش رفت. تصمی
گرفته بود، یک بار و برای همیشه باید جواب سوالاتشو پیدا میکرد، به هر قمیتی 

ها که شده باشه. برای اینکه عقلش سرجاش بمونه و دیوونه نشه نیاز به اون جواب
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داشت. البته اگر تا الان دیوونه نشده باشه. هر لحظه یک چیز جدید کشف میکرد 
کتر میشد. تازه فهمیده بود که در بچگیش جزئی و ذره ذره مغزش به نابودی نزدی

های تاریخ بوده. تازه فهمیده بود انقدر خوش ترین جنایتاز یکی وحشتناک
شانس بوده که فقط اونو تونستن پیدا کنن، تازه فهمیده بود که این همه سال 

 همه از قصد این رازو ازش مخفی نگه میداشتن و حتما یک دلیلی داشته.
شب وول زده بود که تختش هم مثل خودش آشفته و داغون بود. انقدر تمام 

ها رو مرتب کرد. اولین شلوار جین و تاپی که از کلکسیون خیلی سریع ملافه
شو پوشید، موهاش اهدایی آمارا به چشمش خورد، تنش کرد. کفشای بدون پاشنه

کرد، سوویچ ماشین و  ش جمع کرد، عینکشو روی چشمش تنظیمبالای سر
 شو برداشت و بیرون رفت.اسحله

تریستن کین توی آشپزخونه بود. از ظاهرش مشخص بود که تازه دوش گرفته 
های مرتبی به تن داشت. درحالی که دستاش با مهارت و سرعت مشغول و لباس

هم زدن تخم مرغ بودن، حتی به مورانا نیم نگاه هم ننداخت. مورانا هم چشماشو 
 سمت اون برنگردوند و مستقیم به راهشو به طرف آسانسور در پیش گرفت.به 
 جایی تشریف میبری؟-

 مرتیکه گوساله.
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مورانا ساکت موند و به راهش ادامه داد، سوویچ ماشینشو از شدت حرص کف 
 دستش فشار میداد.

 ها نمیذارن بری بیرون.بانتا زمانی که من اجازه ندم نگه-
میخکوب کردن. خشم توی بدنش فوران کرد. روی پاشنه  کلمات پاهاشو به زمین

 پا چرخید و گفت:
 +نمیدونستم این افتخار نصیبم شده که به زندانی ترفیع رتبه گرفتم.

ی مرد همچنان صدای خونسردی با آشوب درونش کاملا در تضاد بود. چهره
ه ی توی دستش روی اوپن گذاشت و دست به سینه روی اوپن بخالی بود. کاسه

 جلو تکیه زد. با لحن متعادلی گفت:
من اینجا مثل یک مهمون ازت پذیرایی کردم خانم ویتالیو، هردومون اینو -

میدونیم. آزاد بودی که هروقت دلت میخواد به ماشین عزیزت دسترسی داشته 
باشی. آزاد بودی که هرقت که دلت میخواد بیای و بری. اما دیروز، خودت معادله 

کل روز دنبالم کردی، نه تنها جون خودت بلکه جون منم به رو به هم زدی. 
 چندین بار.بلکه یک بار،  تنهاخطر انداختی. نه 

بدنشو از اوپن جدا کرد و به آرومی به سمت مورانا راه افتاد. هنوز دست به سینه 
ش مثل سنگ بود و سایه روی صورتش بازی میکرد. ته ریشش بلندتر بود، چهره
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کتر از همیشه نشونش میداد. آتیش از چشمای آبیش به بیرون شده بود و ترسنا
 تراوش میکرد و دندوناشو روی هم میسایید:

ی جنگیم؟ اگر پدرت تا الان ساکت لازمه بهت یادآوری کنم که در آستانه-
مونده و تلافی نکرده، به این معنی نیست که کلا بیخیال شده و قرار نیست 

ش بهش توهین کردم. اونم نه فقط با مشت کاری بکنه. من توی قلمروی خود
م بمونی. دیگه کوبیدن توی صورتش، بلکه با اجازه دادن به تو که توی خونه

 ی اون کدُهای خطرناکی که باید برامون پیداش کنی حرفی نمیزنم.درباره
حق داشت و کاملا درست میگفت. مورانا لال شد و نتونست چیزی بگه. به مردی 

 قدمی اون ایستاده بود، اجازه داد تا به صحبتاش ادامه بده:که حالا در چند 
 هام گفتم تا زمانی که خودم اجازه ندادم، حقپس بله، خیلی واضح به نگهبان-

بیرون رفتن نداری. چون اگر قبل از پیدا شدن کُدها گردن خوشگلتو به باد بدی، 
 ست.مون خوندهی همهفاتحه

یستاد و بعد دوباره با شدت بالایی گومب گومب قلب مورانا یک لحظه از تپیدن ا
 راه انداخت.

 +پس بخاطر همین بود که توی کازینو نکشتیم؟ بخاطر همینه که هنوز نکشتیم؟
 مرد سرشو یک طرفه خم کرد، بدون واکنش و احساس جواب داد:

 قطعا.-
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ای از قلب مورانا فشرده شد اما سریع احساساتش رو پس زد. مورانا گوشه
های بیشتری داره و با میدونست که این مرد عبوس و لجباز از پیاز هم لایه

ها چه چیزی پنهان شده. های اشکی هیچوقت نمیشه دید که زیر اون لایهچشم
لباش لرزیدن، سرشو تکون داد، روشو برگردوند و قبل از اینکه اون مرد بیشتر از 

 ی آسانسور رو فشرد.ش رو ادامه بده دکمهرحمانهاین بتونه جملات بی
هات بگو که بذارن رد شم. در غیر این صورت خودشون آسیب +به نگهبان

 میبینن، یا شایدم من. انتخاب با خودته.
ی پارکینگ رو فشرد و بالاخره درها باز شدن و مورانا وارد آسانسور شد، دکمه

 دوباره نگاهشو به سمت اون مرد کشوند.
؟ الکی به خودت بگو دلیل اینکه تا الان منو +اوه، و میدونی چیه آقای کین

 نکشتی همین بوده. شاید اینجوری بتونی یه خواب راحت داشته باشی!
چشمای آبیش فوران کردن و در به روش بسته شد. تصویر خود مورانا درون آینه 
انعکاس پیدا کرد. مورانا به خودش نگاه کرد، به پوزخند پر غرور روی صورتش، 

ز چند دقیقه جر و بحث با اون مرد خشمگین متوجه شده بود که و تازه بعد ا
 دستاش دیگه نمیلرزن.

*** 
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توی گورستان بود، روی چمن دراز کشیده بود و آسمون ابری رو تماشا میکرد. 
اینجا خلوتگاه مورانا بود. چند سال پیش این گورستان کوچیک که دقیقا کنار 

کرده بود. فضای داخلی گورستان با فرودگاه قرار داشت رو خیلی اتفاقی کشف 
کشی شده از بزرگراه جدا میشد. وقتی با موستانگ عزیزش در این دیوارهای سیم

حوالی پرسه میزد، یهو با این سکوت و آرامش این گورستان مواجه شد. زمین 
زیر پاهاش لرزیده بود و وقتی سرشو رو به آسمون بالا آورده بود با هواپیمای 

ی خیلی هم بالای سرش داشت پرواز به رو شد که با فاصلهغول پیکری رو 
میکرد و مشخص بود که تازه از روی باند فرودگاه بلند شده. یک هواپیمای خیلی 
خیلی بزرگ که مورانا زیرش احساس کوچیک بودن میکرد. و همون لحظه بود 

بیشماری که قلاب قلب مورانا به این گورستان گیر کرد. از اون روز به بعد دفعات 
به اینجا سر زده بود. فقط روی چمن دراز میکشید و هواپیماهایی رو که هر پنج 
دقیقه یکی پس از دیگری به هوا برمیخاستن رو تماشا میکرد. خلوت و آرامش 
این مکان باعث میشد که حس کنه اینجا فقط متعلق به خودشه. مورانا خیلی از 

مین گورستان گرفته بود. چند ی زندگیش رو تو هتصمیمات مهم و جسورانه
وار و غیرقابل باور بودن که باعث شده بود یادش بره ی گذشته انقدر دیوانههفته

چقدر دلش برای اینجا تنگ شده. و حالا مورانا اینجا بود. روی چمن دراز کشیده 
بود، دستاشو روی شکمش به هم گره زده بود، نگاهش به آسمون ابری خیره بود 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

ی ور هواپیمایی که زمین رو زیر بدنش میلرزوند لبخند میزد. دماغهو به غرش موت
ی آهنی عظیمش که انقدر بهش هواپیما در معرض دیدش قرار گرفت و بعد بدنه

هاشو ببینه. صدای غرش موتور کَر نزدیک بود که حس میکرد میتونه تمام روزنه
نکه بالاخره اون غول کننده بود. نگاهشو انقدر روی هواپیما خیره نگه داشت تا ای

آهنی در آسمون محو شد و به جز سکوت مطلق چیزی پشت سر خودش باقی 
ها دراز کشیده و بیشتر از همیشه احساس زنده بودن نذاشت. مورانا در کنار مُرده

میکرد. به فکر خودش خندید. سعی کرد هوشیار بشه، تمام ذهن و فکرشو متمرکز 
 سیم بندی کرد.کرد و مشکلاتش رو به سه دسته تق

ی کامپیوتری مشکل اول کُدها بودن. مورانا تقریبا کار نوشتن کُدها و برنامه
جدیدی که اثر کُدهای قبلی  رو خنثی و اونها رو عملا به درد نخور میکردن رو 
به اتمام رسونده بود. اما مشکل اصلی این نبود. مشکل از شروع ماجرا بود. مشکل 

کسون رو استخدام کرد تا به مورانا نزدیک بشه و کسی بود که از همون اول ج
مجبورش کنه اون کُدها رو بنویسنه و بعد اونارو ازش بدزده. کسی که جوری 

ها به تریستن کین ختم بشن و اونو مجرم برنامه ریزی کرده بود که تمام سرنخ
جلوه بدن. بدون اینکه اون مرد روحش خبردار بشه، براش پاپوش دوخته بودن و 

رانا نمیدونست که اگر اون شب مهمونی با این تریستن کین مواجه نمیشد و مو
قضیه رو بهش نمیگفت، ممکن بود چه اتقاق وحشتناکی براش رخ بده. اما کی 
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و چرا این کارو کرده بود؟ کسی تریستن کین رو به خوبی میشناخته که بخواد 
کسایی که از استعداد براش پاپوش بدوزه اما مورانا رو از کجا میشناخته؟ تنها 

نویسی و کُدنویسی آشنایی داشتن مورانا اطلاع داشتن افرادی بودن که با برنامه
و توی مافیا قطعا نمیشد همچین افرادی رو پیدا کرد. همچنین از طرفی دیگه 
اون منبع ناشناسی که مقالات رو براش مینوست به منابع مخفی دسترسی داشت 

ن کنه. ممکنه این دو نفر به هم ارتباط داشته باشن؟ که مورانا نمیتونست پیداشو
 و تمام این قضایا چه ربطی به اتحاد میتونست داشته باشه؟

مشکل دوم تریستن کین بود. با اینکه تمام وجودش از اینکه به احساسات 
درونیش نگاه بندازه و به خودش اعتراف کنه که چه حسی به اون مرد داره منعش 

ای دقیقا همین کارو انجام داد. انکار کردن دیگه هیچ فایده میکرد، اما مورانا
نداشت. مورانا اون مرد رو میخواست و نسبت بهش کشش داشت. نه در حد یک 
سکس سرپایی و چسبیده به دیوار که تا الان فقط همین گیرش اومده بود. دلش 

ه. ی کوتاه دیشب، اون مرد پوست کمرشو نوازش کنمیخواست همون چند ثانیه
هاشو بگیرن. های مرد سینهدلش میخواست فقط برای یک بار هم شده دست

دلش میخواست صورتشو نوازش کنه و زبری ته ریشش رو کف دستش لمس 
ی لبشو با زبونش حس کنه. دلش میخواست کنه. دلش میخواست زخم گوشه

 تتوهاشو با نوک انگشت دنبال کنه. از قبل به این مرد کشش داشت و هنوز هم
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میخواستش. عطشش هنوز فروکش نکرده بود، هنوز راضی نشده بود، و احمق 
بود اگر فکر میکرد یک بار خوابیدن با اون مرد میتونه براش کافی باشه. اون مرد 

ی کازینو و فوران دمید، اینو میدونست. اگر حادثهروح زندگی رو درونش می
نا در کنار اون مرد واقعا ی احساسات دیشبش رو در نظر نمیگرفت، موراوحشیانه

احساس امنیت میکرد. احمقانه بود که کنار چنین مردی احساس امنیت کنه، اما 
ای پاشو چیزی بود که حس میکرد و خودشم نمیتونست دلیلشو درک کنه. لحظه

توی کازینو گذاشت و اون مرد رو با چشمای خودش دید، به آرامش رسیده بود. 
ها کرد و به این مرد پناه آورد، چیزی درونش ای که پدرشو پشت سر رلحظه

ای که اجازه داده بود اون مرد بدن عریانش رو ببینه، دگرگون شده بود. لحظه
پذیر ترین لحظاتش قلبش زیر و رو شده بود. اون مرد بارها مورانا رو در آسیب

دیده بود و به جای اینکه شاهرگش گردنش رو پاره کنه، روی گردنش نفس 
ود. بارها آتیش خشم مورانا رو دیده بود به جای اینکه یک کاسه آب کشیده ب

سرد روی سرش بریزه و خاموشش کنه، به آتیشش پر و بال داده بود و بهش 
ی اوج گرفتن داد. اون مرد خود واقعی مورانا رو دیده بود اما مثل پدرش اجازه

حقایق ببنده. ازش سو استفاده نکرده بود. مورانا نمیتونست چشمشو روی این 
ترین معمایه که مورانا تا به ایه، سختمیدونست که تریستن کین مرد پیچیده

حال توی عمرش باهاش مواجه شده. میدونست که اون مرد ازش تنفر داره و 
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اگر دلیلش این نیست که مورانا به جای خواهرش زنده مونده و پیدا شده، حتما 
ش حرف بزنه. ی حاضر نبود دربارهدلیل خیلی خیلی بدتری داره. چیزی که حت

برای چی؟ و اگر انقدر دلیل بدی داشت، مورانا میخواست تا کجای مسیرو در 
مسیر باشن. نمیدونست کنار این مرد ادامه بده؟ و بله، میخواست که باهمدیگه هم

 تا کجا، اما هرجایی که بود براش فرقی نداشت.
اپیمای بعدی هنوز زود بود. گوشیش مورانا لرزشی رو حس کرد اما برای پرواز هو

داشت زنگ میخورد. گوشی رو از جیبش بیرون کشید و به صفحه نگاه انداخت. 
 مشکل سوم داشت بهش زنگ میزد. پدر عزیزش.

ی سبز مونده بود. بعد از اون مورانا به صفحه زل زده بود و انگشتش روی دکمه
د شده بود. نه بخاطر شب خرشب دیگه با پدرش حرف نزده بود. مورانا اون

سقوطش بلکه بخاطر اینکه پدرش از اون به عنوان یک طعمه استفاده کرده بود. 
ها فهمیده بود، گمشدن خودش و دخترهای دیگه، رباییی آدماما حالا که درباره

ی سبز باید با پدرش صحبت میکرد. اما راضی نمیشد انگشت شستشو روی دکمه
جواب موند. یک هواپیمای ی گوشی خاموش شد و تمام بیفشار بده. صفحه

دیگه رد شد. صفحه دوباره روشن شد و گوشی توی دستش شروع به لرزیدن 
کرد. مورانا یک نفس عمیق کشید، آب دهنشو قورت داد، مطمئن شد که صداش 
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چسبوند. ی سبز رو فشرد و گوشی رو به گوشش کاملا متعادل بمونه، دکمه
 صدای سرد پدرش تا مغز استخونش رو تبدیل به یخ خرد:

ش جاگیر شدی. چه اب اون مرتیکه خیلی خوب توی خونهبه عنوان زیرخو-
 ت داشتم.هایی برای آیندهبرنامه

 مورانا دندوناشو روی هم سایید و با پوزخند عمدی جواب داد:
دم پدر. اوه، راستی مون رو برات شرح ب+مطمئنا زنگ نزدی تا جزئیات سکس
 یادم رفت ازت بپرسم. دماغت چطوره؟

 سکوت. یک امتیاز به نفع مورانا. پدرش اطلاع داد:
 میدونم که الان از برج خارج شدی.-

های کنه پدرش دست از سرش برنمیداشتن. البته که چند نفرو اوف، جاسوس
 میذاشت تا حواسشون به مورانا باشه.

 +خب که چی؟
ن خائن همه جا پخش کردم مورانا. این شهر دیگه برات جای اسمتو به عنوا-

امنی نیست. گیرت میندازن و برای اجرای عدالت میارنت پیش من. البته اگر 
 کسی که گیرت میندازه همون اول نکشت.

 مورانا سری تکون داد و گفت:
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+تو انقدر به فکر آبرو و حیثت خودت هستی که چنین کاری با من نمیکنی پدر. 
و و اسمت بیشتر از هرچیزی برات ارزش داره. دختری که با دشمن خوابیده آبر

تا گور انقدر عمیق دفن میکنی که حتی نور خورشید باشه؟ اوه، این خبرو زیر هفت
 هم بهش نرسه.

 :دیادامه دادن خودشو آماده کنه و پرس یتا برا دیکش یقیمکث کرد. نفس عم

 یشدن منو از همه مخف دهیدزد یمگه بخاطر حفظ آبروت نبود که ماجرا+
 ؟یکرد

 ییصبر کرد و بعد با صدا هی. چند ثاندیکردن نفس پدرشو شن ریگ یصدا مورانا

 :دیکه از شدت خشم لحجه دار شده بود غر

فضول بود و الان هم  یموش ترسو هیحرومزاده! اون موقع هم  وونیح کهیمرت-
 بهت گفته؟ یهنوز همون موش فضوله. چه کوفت

 کردنیسرش داشت تجمع م یمورانا رو به آسمون پلک زد. ابرها بالا شد. جالب
کرد صداشو متعادل نگه داره.  ی. مورانا سعدیوزیم یشتریو باد با شدت ب

بشه. بلوف  رشیممکنه دستگ یزیچه چ گهیپدرش د یحرفا نیب نهیبب خواستیم

 :زد

 .پدر دونم،یمن م ؟یکنیفکر م یخودت چ+
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 یمشخص بود که داره سع د،یشنیپدرشو از پشت تلفن م عیعمق و سر یهانفس

 .خشمش رو کنترل کنه کنهیم

 ؟یدونیم زویهمه چ-

 .آره+
صداش  یپدرش بالاخره شروع به صحبت کرد. سرما ،یسکوت طولان کیاز  بعد

 :وندستون فقرات مورانا رو لرز

ها جون کندم و تره. سالبرام مهم یزیاز هرچ تمیثی. آبرو و حیگیپس درست م-
از خودم به جا بذارم. به  یامروزم برسم و اسم و رسم گاهیتلاش کردم تا به جا

 .خودمو گرفتم تا اجازه ندم اون ماجرا سد راهم بشه یجلو یسخت
از  دیجد زیچ کیجملات پدرش رو بهم بچسبونه و  کردیم یاخم کرد. سع مورانا

 .لا به لاش کشف کنه

 مگه نه؟ ،یدیرو فهم هیقض نیهست که ا یوقتچند -

 :به بلوف زدن ادامه داد مورانا

 .دمیکه فهم شهیم یمدت هیآره، +

 :کلمات اون شب رو دوباره تکرار کرد پدرش

ها باهات سال نیمجبور نبودم تمام ا ینجوری. ایمردیهمون موقع م دیبا-

 .سروکله بزنم
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 :ساکت موند و اجازه داد پدرش به حرف زدن ادامه بده مورانا

. یدیما فهم یرو درباره قتی. و حالا حقیم کردخجالت زده ،یتو منو پس زد-
مورانا، بلکه حکم مرگ اون مرد رو هم  ینه تنها حکم مرگ خودتو امضا کرد

 .یمهر و موم کرد
 دهیکه شن یحرفپدرش، بخاطر  دیتهد تیمورانا آشفته شد. نه بخاطر جد ذهن

 .بود

 شما؟ یدرباره قتیحق+
 بود؟ یمنظورش از ما چ کرد؟یصحبت م یک یداشت درباره پدرش

 .یمن مُرد یبرا گهیلحظه به بعد، تو د نیاز ا-
مورانا به گوشی خیره موند.  که تماس قطع شده. دادیبوق بوق نشون م یصدا

ای از بدنش رد شد. تمام بازوش مورمور شد. به فضای اطراف لرزش شدید دیگه
گورستان دنج و خلوت نگاهی انداخت. برای اولین بار حس میکرد که اینجا دیگه 
مثل قبل براش اون بهشت امن نیست، بلکه بهترین مکان برای راحت شدن از 

حشت وجودشو فرا گرفت. نیاز داشت که هرچه ست. خوف و وشر یک جنازه
 هوس برگرده، به پناهگاه امنش. همین حالا.سریعتر به پنت

ی گوشیشو توی جیبش گذاشت، سریع از روی زمین بلند شد و به سمت دروازه
هاشون خروجی گورستان راه افتاد. ماشینش پشت اون دروازه منتظرش بود. قدم
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ی واسشو شش دنگ جمع کرده بود، از گوشهشتابان و با عجله برمیداشت، ح
هایی که اون طرف چشم و پشت شونه اطرافشو میپایید، به جز قبر، چمن و درخت

ای نمیدید. کشی شده در سکوت مطلق برافراشته بودن چیز دیگهدیوار سیم
ی آهنی خروجی جلوی چشمش پدیدار شد و مورانا داشت موستانگ دروازه

تر از دروازه پارک شده بود. با آسودگی نفس اون طرف قرمزش رو میدید که کمی
هاش حالت دویدن برداشتن تا هرچه سریعتر از گورستان خارج راحتی کشید و قدم

خفیفی به گوشش رسید. احتمالا چون تمام  "بیب"بشه. در همین حین صدای 
حواسش رو به کار گرفته بود و فضا در سکوت مطلق فرو رفته بود، تونسته بود 
این صدا رو بشنوه. صدا دوباره به گوشش رسید. مثل صدای شلاقی که قبل از 
فرود اومدن رو گوشت، هوا رو میشکافت وحشتناک بود. قلبش به تپش افتاد و 

هاش فوراه زد. همونجایی که بود پاهاش به زمین خون مثل سونامی توی رگ
ر ماشینش رو میخ شدن، روی زانوهاش نشست و روی زمین خم شد تا بتونه زی

ببیینه. دستاش به زمین خاکی چنگ زده و بدنش آماده بود تا اگر چیزی که بهش 
 شَک کرده بود درست از آب در اومد، سریع از جا بپره و پا به فرار بذاره.

 حدسش درست از آب در اومد.
ی سیاه کوچیک زیر ماشینش چسبیده بود، چراغ قرمز کوچیکی روش یک جعبه

میکرد. روش هیچ ساعت و عددی نداشت  بیب بیبچند ثانیه  چشمک میزد و هر
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و این یعنی به صورت دستی کنترل میشد. پس حتما یک نفر همین اطراف 
ی کافی بهش نزدیک منتظره و ماشینش رو تحت نظر گرفته تا مورانا به اندازه

بشه. قلبش توی حلقش میکوبید، آدرنالین در بدنش منفجر شده بود. مورانا عقب 
شید و از روی زمین بلند شد. چرخید و بدون هدر دادن وقت به داخل گورستان ک

ی ساق پاش میسوخت. دوید. نبضش توی گوشش گومب گومب میکرد و عضله
ها کف پاشو خراش میدادن اما مورانا بهشون اهمیتی نمیداد و به سنگ ریزه

گرفته بودن و دویدن ادامه میداد. انقدر شدید نفس نفس میزد که پهلوهاش درد 
توی همین لحظه بودن که زمین زیر پاش شروع به لرزیدت کرد. وای خدا، الان 

 نه!
گردنشو نچرخوند تا پشت سرشو نگاه کنه، در حالی که هواپیما در آسمون میغرید، 
طوفان گرمی از پشت به بدن مورانا اصابت کرد و موج انفجار با فشار اونو روی 

ده بود، پوست برهنه بازو و گردنش میسوخت و زمین پرت کرد. نفس بند اوم
پارچه پشت لباسش پارچه شده بود. مورانا روی کمرش غلتید، سوختگی پوستش 
رو حساس کرده بود و با درد ناله کرد. زخم بازوش دوباره سر باز کرده بود و 
داشت خونریزی میکرد. تمام بدنش خاکی شده بود و نگاهش به سمت دروازه 

های آتیش هقی از گلوش بیرون جهید. ماشینش. داشت زیر شعله کشیده شد. هق
 میسوخت. نه، خدایا، نه.
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ی قرمز ماشینش میمالیدن، زندگی رو های بلند نارنجی خودشونو روی بدنهشعله
ازش میگرفتن و جلوی چشم مورانا تبدیل به یک تیکه زغال سیاه میکردنش. 

دوستی که مدت زیادی  اشک از چشماش سرازیر شد. تنها دوستش، تنها
همراهش بود، وحشیانه به قتل رسیده بود. خشم و رنج مورانا با گذشت هر ثانیه 
بیشتر و بیشتر میشد. اون ماشین براش به معنای آزادی بود، به معنای نجات و 
تنها دوست و همراهش بود. اون ماشین صدای مورانا رو وقتی از ته دل فریاد 

آهنگ همخونی میکرد شنیده بود. وقتی سد  یمیزد و با صدای خواننده
هاش میشکست و هق هق میکرد، دیده بودش. اون ماشین، همون دوستی اشک

 بود که مورانا رو به پناهگاه امنش رسونده بود. اون ماشین. ماشین عزیزش.
ش بیرون میپاشید. پدرش این امانی از سینهمورانا بهش خیره بود و هق هق بی

سربازهای پدرش این کارو کرده بودن. برای مدت طولانی که کارو کرده بود. 
جسم آهنی در حال سوختن زل زد و براش عزاداری کرد. بعد درد عمیقش رو 
دفن کرد و خشم و خونخواهی احساساتش رو فرا گرفتن. کسایی که این بلا رو 

ها باشن. تا مطمئن بشن به سر ماشین عزیزش آورده بودن باید همین نزدیکی
مورانا مُرده و برای رئیسشون مدرکی برای اثبات ببرن. از جا بلند شد، اشک  که

زیر چشمشو پاک کرد و تفنگشو از کمر شلوارش بیرون کشید. اومده بودن دنبال 
مرگ؟ مورانا مرگ رو همراه با خون توی یک سینی میذاشت و تحویلشون میداد. 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

، اجازه داد آتیش خشم ی اشک رو از جلوی چشمش کنار زدقطرات باقی مونده
خیز به خودشو جلو کشید، ذهنشو از بدنشو بسوزونه و روی زمین خوابید. سینه

خیر رفتن تمام افکار خالی کرد و درد بدنشو نادیده گرفت. بعد از چند دقیقه سینه
به نزدیکی جاده رسیده بود، ماشین شاسی بلند سیاه سربازهای پدرش در 

مورانا روی زمین موند و مردها رو شناسایی کرد. ی دیدش قرار گرفت. محدوده
دو نفر بودن. پدرش فقط دو نفرو برای کشتن دخترش فرستاده بود. اما این دو 
مرد، دوتا از نزدیکترین افراد به پدرش بودن. حیف شد. مردها کنار ماشینی که 

ی مورانا داخلش درحال سوختنه داشت شعله میکشید و فکر میکردن جنازه
ده بودن. مورانا باید این مردها رو میکشت و پیام واضحی برای پدرش ایستا

میفرستاد. هیچکس نمیتونست سر به سر مورانا بذاره و بدون تلافی قسر در بره. 
هیچکس. میدونست که اگر به یکی از اون مردها شلیک کنه، اون یکی متوجه 

توانایی جنگیدن با  ست. و با این بدن زخمی و دردناکمیشه که مورانا هنوز زنده
اون مرد گنده رو نداشت. باید خیلی سریع کار جفتشونو تموم میکرد. مورانا 
چشماشو باریک کرد، اسلحه رو به سمت ماشین سیاه شاسی بلند نشونه گرفت، 

ی دیدش قرار داشت. دقیقا به سمت مخزن بنزین که از این زاویه کاملا در نقطه
ش مسلط شد و اونها رو ثابت نگه داشت. باید دستاش کمی میلرزیدن اما به خود

به پدر عزیزش درس عبرت میداد و بهش میگفت که بره به جهنم. نفس عمیقی 
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کشید، یک چشمشو بست، نشونه گرفت و شلیک کرد. ماشین شاسی بلند یک 
تر اتفاق افتاد. های نبود. خیلی سریعثانیه بعد منفجر شد. انفجارش شبیه فیلم

های آتیش ماشین غول پیکر و سربازهای ماشا میکرد که شعلهمورانا داشت ت
پدرش که نزدیکش ایستاده بودن رو درون خودش بلعید. خسته و کوفته روی 
زمین سرد چمباتمه زد. احساس خوشحالی و رضایت نداشت، هیچ چی. خالی از 
احساس بود. بین دو سنگ قبر، دور از دید، وسط گورستان مخفی شده بود و فقط 

هوس برگرده و بخوابه. اما نمیتونست بره. بدون لش میخواست زودتر به پنتد
ی پدرش ماشین جایی نمیتونست بره و از طرفی دیگه ممکن بود سربازهای دیگه

همین اطراف براش کمین کرده باشن. دستای لرزونش اسلحه رو زمین گذاشتن. 
ری شده بود. گوشی رو از جیبش بیرون کشید و اشک دوباره روی صورتش جا

میتونست به تریستن کین زنگ بزنه. میدونست که اگر ازش بخواد، اون حتما 
میاد دنبالش. اما این کارو نکرد. مورانا دوباره داغون بود و نمیتونست خودشو به 

های همیشگی اون مرد عادت بده. اما پس به کی میتونست زنگ بزنه؟ کمک
 هیچکسو نداشت. 

ی لیست که اخیرا به مخاطبینش رد، به سومین شمارهلیست مخاطبینش رو باز ک
اضافه شده بود خیره موند. آب دهنشو قورت داد و بدون اینکه به مغزش فرصت 
زیاد فکر کردن بده، شماره رو گرفت. گوشی رو به گوشش چسبوند، زانوهاشو 
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ها خیره موند. لبشو گاز گرفت، میخواست توی شکمش جمع کرد و به دور دست
 ای جوابشو داد:و قطع کنه که صدای خیلی آروم و خش برداشتهتماس ر

 مورانا؟-
میتونست تعجب، نگرانی، دلواپسی و اهمیتی که توی همین یک کلمه جمع شده 

 بود رو بشنوه. مورانا با صدای لرزونی گفت:
 +آمارا، نمیدونستم به کی باید زنگ بزنم.

 بود:لحن لطیف و صدای آروم آمارا با نگرانی پر شده 
 خوشحالم که به من زنگ زدی اما حالت خوبه؟-

 +نه خیلی.
 صدمه دیدی؟ بهم بگو کجایی، سریع خودمو میرسونم.-

 +من.....من سالمم.
 مورانا سکسکه کرد.

+به کمکت نیاز دارم. و ازت ممنون میشم اگر در این باره به کسی چیزی نگی 
 لطفا.

 آمارا سریع جواب داد:
 چه کاری از دستم برمیاد.نگران نباش. فقط بگو -

 +میخوام بیای دنبالم.
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مورانا آدرسشو بهش گفت، هشدار داد که مراقب باشه و مطمئن بشه که کسی 
 تعقبش نمیکنه.

 ی پیشتم. همونجا بمون، باشه؟ده دقیقه-
 هاش لرزیدن:مورانا سر تکون داد و لب

 +ممنونم.
 خواهش میکنم، مورانا.-

زمین ول کرد و به یکی از سنگ قبرها تکیه  ش رویگوشیشو هم کنار اسلحه
زد. پشتش درد میکرد، پوستش در اثر حرارت انفجار سرخ و ملتهب شده بود اما 
خوشبختانه سوختگی نداشت. به آسمون بالای سرش چشم دوخت. ماشینش 
مُرده بود. و مورانا برای اولین بار دو نفرو کشته بود. هیچوقت فکرشو نمیکرد 

ری رو درون خودش داشته باشه. درسته که همیشه در مقابل جسارت چنین کا
مردهایی که آزارش میدادن از خودش دفاع میکرد، اما هیچوقت فکرشو نمیکرد 
که دست به قتل بزنه. اونم نه برای حفاظت از خودش بلکه از روی انتقام و خشم. 

حسی اما این کارو کرده بود و هیچ پشیمونی و عذاب و وجدانی نداشت. هیچ 
نداشت. حداقل الان نه. شاید بعدا چیزهای جدیدی حس کنه، اما در این لحظه 

ی سوم مشکلاتش که به جز یک پوچی بزرگ دیگه هیچ حسی نداشت. دسته
پدرش بود، سوخت و نابود شد. موارنا فهمیده بود که پدرش چه هدفی داره، 
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نه و باید میدونست که از هیچ تلاشی برای رسیدن به اون هدف دریغ نمیک
شو لرزوند. خودشو برای مقابله با اون آماده کنه. رسیدن یک پیام جدید، گوشی

 مورانا گردنشو کج کرد و به پیامی که روی صفحه چشمک میزد نگاه انداخت.

تریستن کین: پیش پیش، گربه وحشی. قبل از اینکه حکم مرگمو امضا 

ی صورت میکردی حداقل باید فرصت میدادی تا یک بار دیگه تو

 .پدرت مشت بزنم. اینجوری که دیگه خوش نمیگذره
ی پاسخ دادن به پیام رو فشرد. از کجا مورانا پیام رو خوند. قهقهه زد و دکمه

خبردار شده بود؟ پدرش کاری کرده بود؟ به جز منفجر کردن ماشین دخترش با 
 بمب به قصد کشتنش؟

 چطوره. مورانا: حیف شد، مگه نه؟ راستی ازش پرسیدم دماغش

 تریستن کین: جوابش حتما شنیدنی بوده.

 های آبداری بهت داد.مورانا: فحش

 تریستن کین: اصلا جنتلمن نیست.
 مورانا خندید و سر تکون داد. 

ی جنتلمن بودن اظهار نظر نکن آقای مورانا: خواهشا تو یکی درباره

 محترم.
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 تریستن کین: من که همون شب اول بهت گفتم جنتلمن نیستم.
ورد. درحالی ی اون شب در تنبرآ، توی عمارت مارونی رو به یاد آمورانا مکالمه

 لوش گرفته بود.که این مرد از جلو بدنشو به مورانا چسبونده بود و چاقوشو زیر گ

ای مورانا: بله، گفته بودی. خوبه که من به مردهای جنتلمن علاقه

 ها نمیتونن از پس من بربیان.ندارم. جنتلمن

تریستن کین: من بعید میدونم اصلا کسی پیدا بشه که بتونه از پس تو 

 بربیاد. نه تا زمانی که خودت نخوای مهارت کنن.
قلب مورانا با خوندن این پیام طوفان زده شد. این احتمالا زیباترین و دلگرم 

ترین چیزی بود که تا به حال یک نفر بهش گفته بود. اینکه مورانا به کننده
ی کافی قوی هست که بتونه از پس خودش بر بیاد. اینکه مورانا خودش اندازه

رحمی میتونه انتخاب کنه که توسط چه کسی مهار بشه. مورانا توی دنیای بی
 انگیز بود.زندگی کرده بود و شنیدن چنین جملاتی براش شگفت

 ی تو بگم.مورانا: جالبه، منم میخواستم دقیقا همینو درباره
وی صفحه نقش بست. مورانا سریع جواب داد و راهنماییش کرد که تماس آمارا ر

 کجا بیاد. یک پیام دیگه منتظرش بود. پیامی که کاملا سرحالش کرد.

 هام ازت میترسن. تریستن کین: فکر کنم نگهبان
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مورانا پیام رو یک بار خوند. دو بار. با همون گستاخی همیشگی مرد چشم آبی 
ای از شیطنت هم بهش اضافه شده بود. قلب ه مایهنوشته شده بود که حالا ت

 مورانا کم کم داشت گرم میشد و پوچی بزرگ رنگ میباخت.

مورانا: باید بترسن. به هرحال من یک ماشینشو منفجر کردم و در 

 نهایت خونسردی دو نفرو کشتم.
ای در جواب دریافت کنه گوشیشو کنار گذاشت و دید که قبل از اینکه پیام دیگه

ها داره به سمتش میاد. بلوز تنش چروک بود، شلوار جین مارا از پشت درختآ
پاش بود، موهاشو شلخته و نامرتب دم اسبی کرده بود و نشون میداد که با عجله 
حاضر شده. اما این هیچ چیز از زیبایی و جذابیتش کم نمیکرد. قلب مورانا گرم 

تمام کار و زندگیشو بخاطر  شد، چون میدونست یک نفرو توی این دنیا داره که
اون ول کرده و برای کمک بهش اومده اینجا. یه چیز سنگین توی گلوش جمع 
شد. دستشو برای آمارا بالا گرفت و بهش اشاره زد که نزدیکتر بیاد. اما آمارا با 
دیدن مورانا وسط راه خشکش زد و نگاهی به سر تا پاش انداخت. بدنش خاکی 

ریشون، لباساش کمی پاره و کثیف. انگار یک تابلوی بود، موهاش ژولیده و پ
این دختر بدبخت و "نامرئی بالای سرش نصب کرده بود که روش نوشته بود 

آمیز برای مورانا رخ . آمارا حتما فهمیده بود که یک اتفاق فاجعه"ستفلک زده
ین داده. بالاخره پاهاش حرکت کردن و خودشو به مورانا رسوند. بدون اینکه به زم
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های خیس فکر کنه، کنارش نشست و به اون یکی سنگ قبر تکیه خاکی و چمن
زد. آمارا بدون اینکه حرفی بزنه، مشغول گشتن توی کیفش شد. یک بطری آب 
دست نخورده رو بیرون کشید و اونو به دستش داد. مورانا در بطری رو باز کرد، 

ش ریخت. طش زدهبطری رو به لباش چسبوند و قلپ قلپ آب رو توی دهنش ع
بکشه. تا زمانی که  هوممممایع خنک از گلوش پایین رفت و باعث شد با لذت 

آب گوارا رو نچشیده بود، خودش متوجه نشده بود که چقدر تشنه بوده. بعد از 
اینکه تشنگیش برطرف شد، دستاشو شست و کمی آب به صورتش پاشید. 

 خودشو تمیز کنه. های عمیق کشید و سعی کرد تا جایی که ممکنهنفس
 اینجا به عنوان قبرستون زیادی خوشگله.-

های سبزش صدای آروم آمارا باعث شد که سرشو بالا بگیره. نگرانی رو توی چشم
 دید. گفت:

 ش اون طرفه. نزدیک دروازه.+آره. بهترین منظره
 ابروی آمارا بالا پرید.

 فکر نکنم منظورت ماشینای سوخته باشه.-
 خندید.مورانا ریز 

 شون صحبت کنیم، مگه نه؟+نه، منظورم ماشینای سوخته نبود. اما باید درباره
 تر میکرد:خش صدای آمارا، کلمات رو شیرین
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ش بایدی در کار نیست. فقط اگر خودت دوست داشته باشی میتونیم درباره-
 حرف بزنیم مورانا.

غیرممکن بود که  مورانا تقریبا مطمئن بود که نصفه و نیمه عاشق آمارا شده.
هایی که بهش کرده بود، حقش بود که عاشق این زن نشد. بعد از تمام کمک

چیز، دلش میخواست یک دوست داشته باشه. مورانا هم همینطور. گوربابای همه
با این زن دوست بشه. چون همه چیزشو از دست داده بود، به این معنی نبود که 

و پیدا کنه. با این فکر مورانا گلوشو صاف کرد ها نمیتونه زیبایی ردر دل ناشناخته
 و گفت:

ی خودم و آدمای اطرافم فهمیدم، آمارا. هیچ چیز شبیه +اخیرا خیلی چیزها درباره
 اون چیزی که در ظاهر به نظر میومد، نبوده.

آمارا بدون اینکه حرف مورانا رو قطع کنه سرشو خم کرد و منتظر موند. مورانا 
 داد: لبخندی زد و ادامه

 ی لونا میدونم.+من درباره
 های سبز آمارا کمی گشاد شدن.دید که چشم

ها میدونم. میدونم که خودم یکی از ی تمام دخترای گم شده و قربانی+درباره
 ای که پیدا شد.ها بودم. تنها بچهاون بچه

 آمارا به وضوح با استرس آب دهنشو قورت داد. سر تکون داد و گفت:
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پیدا شدی. ولی هیچکس این قضیه رو نمیدونه. همه چیزو خیلی  آره، فقط تو-
 بی سروصدا مخفی کردن.

 مورانا هم سری تکون داد و سعی میکرد زیاد تند نره. ادامه داد:
ها یک ربطی به اتحاد داره، شاید حتی دزدیده شدن +میدونم که اون آدم ربایی

 خواهرش ازم متنفر نیست.خودم. و میدونم که اون بخاطر زنده بودن من و مردن 
های آمارا رو پوشوند و لبشو گاز گرفت. اما چیزی نگفت. ی اشک چشمپرده

وفاداری شدیدش به تریستن کین باعث میشد که مورانا احترام زیادی براش قائل 
 باشه. ادامه داد:

تر از من داره اتفاق +میدونم که پدرم هیچ اهمیتی به من نمیده. یه چیزی مهم
با کُدها، با همه چیز. میدونم که پدرم قصد جونمو کرده، توی ماشینم بمب  میفته.

 کار گذاشته بود و تقریبا کشته بودم. اما نمیفهمم چرا. چرا این کارو کرد؟
 آمارا بزاقشو قورت داد. چشماش با صداقت میدرخشیدن.

 واقعا متاسفم.-
 مورانا دوباره سری تکون داد و گفت: 

فرو کشتم و وقتی هیچ کسی رو نداشتم تصمیم گرفتم که +من همین الان دو ن
به تو اعتماد کنم. فقط میخوام بدونی که اگر توام در مقابل بهم اعتماد کنی، 

 هیچوقت به اعتمادت خیانت نمیکنم.
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 مکث کرد و بعد با قلبی فشرده و پر درد اعتراف کرد:
تمادت خیانت +اصلا هیچکسی رو ندارم که بخوام تورو بهش بفروشم و به اع

کنم، آمارا. مردی که باید ازم محافظت کنه افرادشو میفرسته تا منو بکشن، و 
مردی که میخواد منو بکشه ازم محافظت میکنه. زندگیم انقدر پیچیده و پر از 
تضاده. انقدر داغون هستم که اگر کسی بهم محبتی بکنه، بهش خیانت نکنم. 

دست دوستی به سمتم دراز کردین. من  تو، دانته و اون، تنها کسایی هستین که
آدمی نیستم که چشممو روی این لطف ببندم و از اعتمادتون سو استفاده کنم. 

 نمیتونم بهتون خیانت کنم.
 نفس عمیقی کشید و بالاخره رفت سر اصل مطلب:

+اما یک حقیقت ساده وجود داره. من نمیدونم تریستن کین کی بوده. کی هست. 
 درکش کنم. کمکم کن تا بجنگم.کمکم کن تا بتونم 

آمارا سرشو به عقب خم کرد و برای دقایق طولانی به آسمون زل زد. مورانا بهش 
فرصت داد تا با خودش کنار بیاد. و در نهایت آمارا با صدایی که از همیشه آرومتر 

 بود گفت:
من میدونم اون برای چی ازت متنفره مورانا. نه اینکه اون منو محرم اسرار -
ودش بدونه و شخصا بهم اعتراف کرده باشه. اون به هیچکسی اعتماد نداره و خ
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رازشو برای هیچکس آشکار نمیکنه. حتی اجازه نمیده کسی بهش نزدیک بشه. 
 مون تنها تره.ی ما تنهاییم مورانا، اما بین ما اون از همههمه

کوت تماشا سای فشرده شد. در قلب مورانا با یادآوری شب بارونی و دیوار شیشه
 ی آمارا چکید و اون ادامه داد:کرد که یک قطره اشک روی گونه

دانته حقیقت رو میدونه چون وارثه. و به من اعتماد کرده. هیچ کمکی برای -
تسکین بخشیدن به زخم بزرگ روی قلب برادرش از دستش بر نمیومد و از روی 

گفت. من به  درموندگی و برای سبک کردن خودش اون حقیقت رو به من هم
های من بیرون جون خودش و خودم قسم خوردم که راز تریستن هرگز از لب

 نیاد.
ناگفته که در فصای بینشون غلت میخورد رو حس  "اما"موارنا میتونست یک 

کنه. لبشو گاز گرفت و نمیخواست این لحظه رو بشکنه. یک قطره اشک دیگه 
 روی صورت آمارا سُر خورد.

چطور بهت نگاه میکنه. تمام زندگیم تورو میشناختم اما  من میبینم که اون-
 هرگز فکرشو نمیکردم که تریستن بتونه در کنارت اینجوری باشه.

کلمات قبل از اینکه مورانا بتونه جلوی زبونشو بگیره به نرمی روی لباش جاری 
 شدن:

 +مگه کنار من چجوریه؟
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کنه. درحالی که هنوز به ابرهای  آمارا نگاهشو از آسمون جدا نکرد تا به مورانا نگاه
 ی لباش با حالت لبخند قوس برداشتن و گفت:بالای سرشون خیره بود، گوشه

 زنده.-
مورانا حس کردی چیزی از قلبش رد شد. یک جریان الکتریسیتی، یک جرقه، 

 یه چیزی.
ای برای توصیفش وجود نداره. بخاطر همینه که من باور ندارم دیگه هیچ کلمه-

ی زندگی، هیچوقت اجازه تونه بهت آسیبی بزنه. چون بعد از چشیدن مزهاون ب
 نمیدی از دستت بره. مگه نه؟

 ی امروز صحبش دوباره توی ذهن مورانا تکرار شد.نه، نمیذاشت. سوال مصرانه
 "بهت آسیب زدم؟"

های آمارا آمارا داشت راست میگفت؟ مورانا ساکت موند و به فکر فرو رفت. چشم
 از آسمون کنده شده و به مورانا نگاه کرد. بالاخره

من ازت خوشم میاد مورانا. هیچ چیزی بیشتر از اینکه تورو به عنوان یک دوست -
کنار خودم داشته باشم خوشحالم نمیکنه. و بخاطر همینه که باور دارم باید بهت 
هشدار بدم. شناختن تریستن، فهمیدن دلیل تنفر شدیدش، باعث میشه که اون 

 واسته بهت آسیب بزنه. نه بخاطر اینکه خودش میخواد، چون هیچ چارهناخ
ای نداره. اون بیست ساله که بدون اینکه به هیچکسی هیچ حسی داشته دیگه
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باشه زندگی کرده. شاید فقط یه کم در مقابل دانته و من از خودش نرمش نشون 
ذیرفتیمش. بده. ولی فقط یه ذره. ما اینو میدونیم و همینطوری که هست پ

 مطمئنی که توام میتونی بپذیریش؟
 مورانا پلک زد و قلبش گومب گومب میکوبید. پرسید:

 +دقیقا از من چی میخوای آمارا؟
 آمارا نفس عمیقی کشید و گفت:

میخوام که دلیلشو بدونی مورانا. از طرف یک زن به یک زن، از طرف یک -
کسی هستی که میتونی دوست به یک دوست، میخوام بدونی. چون تو تنها 

تریستن رو از دست خودش نجات بدی. و برای این کار نیاز داری که حقیقت رو 
بدونی. باید بفهمی و بپذیری که نجات دادن اون کار آسونی نیست و خود تریستن 

 بزرگترین مانع سر راهته.
مورانا نفس عمیق کشید. دستاش کمی میلرزیدن و با دقت گوششو به کلمات 

 پرده بود.آمارا س
حقیقت درکت و دیدت رو نسبت به تریستن تغییر میده مورانا. همه چیزو برای -

 تو عوض میکنه، اما برای اون هیچی عوض نمیشه. هنوزم میخوای بدونی؟
خدایا چرا همه چیز انقدر پیچیده شده بود؟ دانستن یا نداشتن، مسئله این است. 

های ا عذرخواهی از تمام فیلسوفنادانی یک موهبته. اما گوربابای فلسفه و ب
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ترین چیز توی دنیاست. اما وقتی حقیقت رو بفهمه، دیگه بزرگ، ندونستن مزخرف
هیچ راه برگشتی وجود نداره. نمیتونستن به عقب برگردن. حقیقت چجوری 
میخواست همه چیزو بینشون تغییر بده؟ چطور ممکن بود همه چیزو بین 

ر تریستن کین بعد از اینکه مورانا حقیقت رو فهمید، هاشون تغییر بده؟ و اگخانواده
ولش کنه یا از شرش خلاص بشه چی؟ بعدش میخواست چه غلطی بکنه؟ 

 میتونست همین الان بیخیال همه چیز بشه و بره.
نه، نمیتونست. دیگه نه. نه بعد از اینکه حقایقی رو در مورد خودش فهمیده بود 

اد درونیش، نگرانی، خشم، کنجکاوی، همه که قبلا از وجودشون خبر نداشت. تض
ش به هم گره خورده بودن. باعث میشدن ی بزرگ توی سینهبه شکل یک توده

ش تا نفس کشیدن براش سخت بشه و قلبش تیر بکشه. احساسات آشوب زده
ش به قُل قلُ افتاد. مورانا چشماشو بست توی شکمش پایین اومده و اسید معده

 و سر تکون داد.
 ام بدونم.+میخو

با همین دو کلمه سرنوشتش رو مهر و موم کرده بود. میدونست که دیگه هیچ 
چیز مثل قبل نخواهد شد. با همین دو کلمه به قبل تکیه زد و چشماشو باز کرد. 
دستاش دوباره به ارتعاش در اومده بودن و آمارا یواش یواش و به آرومی شروع 

 به صحبت کرد.
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 =هفده=
 هراس  

 هشت ساله_تریستن

 شهر تنبرآ

ترسیده بود. اون نباید اینجا میبود. تریستن میدونست که قوانین رو زیر پا گذاشته 
اما همچنان اصرار داشت روی انگشتای پاهای کوچولوش خودشو بلند کنه و 

ی کوچیک و قد کوتاهش به ستون تکیه زده بود و بیشتر سرک بکشه. با جثه
دراندشت رو تماشا میکرد. فضای بزرگی بود، آباژورهای سالن غذاخوری عمارت 

پایه بلند در هر گوشه و کناری قد علم کرده بودن و سالن رو روشن نگه میداشتن. 
چندتا میز کوچیک چسبیده به دیوارها قرار گرفته بود و یک میز بزرگ و طویل 

داشت. ای رنگ که بیست صندلی دورش چیده شده بود، در وسط سالن قرار قهوه
دو سر میز رهبران دو خانواده نشسته بودن. دیوارها از جنس همون سنگی بودن 
که تمام عمارت باهاش سخته شده بود. همون سنگی که اسم سخت بود و پسر 

های آبی تیره. تریستن این رنگ رو دوست داشت. کوچولو یادش نمیومد. و پرده
 از این سالن هم خوشش اومده بود.

ر پا به داخل ساختمون عمارت گذاشته بود. هر دوبار هم وقتی بود قبلا فقط دو با
های یه جور مهمونی توی عمارت برگزار کرده بود. مادرش تمام برنامه رئیسکه 
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ها رو تدارک میدید. تریستن مشتاق بود که جلسات کاری مربوط به این مهمونی
افظت میکرد. که در حین شام برگزار میشد رو تماشا کنه. پدرش از رئیس مح

ی خیلی مهم و حساسی رو برعهده داره. بارها بهش گفته بودم که پدرش وظیفه
برای همین اون هیچوقت اجازه نداشت وارد ساختمون بشه و همیشه توی باغ 

های عمارت بازی میکرد. دوباری که یواشکی وارد ساختمون شده بود، بین هال
ز در پشتی خارج شده بود. میترسید عظیم سرکی کشید و بعد سریع با ترس و لرز ا

کسی توی ساختون ببینش و ازش شکایت کنه. تریستن اونقدر بزرگ شده بود 
ها به گوش رئیس برسه، به دردسر بزرگی میوفته. رئیس که بدونه اگر این شکایت

های کوچولو رو نمیکشت اما تنبیهشون میکرد. تریستن دوست نداشت پسر بچه
 که تنبیه بشه. 

ی قبلی خیلی نکه قبلا هم یواشکی وارد ساختمون شده بود، اما از دفعهبا ای
میگذشت. واقعا باید هرچه سریعتر میرفت بیرون، اما پاهاش به زمین چسبیده 

ی اول ورود به ساختمون از سر بودن و سالن غذاخوری رو تماشا میکرد. دفعه
سنش کم بود،  کجکاوی بود. اما این بار، بخاطر اطلاعات اومده بود. چون

هیچکس حرفای بزرگونه رو بهش نمیگفت. اما این به این معنی نبود که اون 
چیزی نمیدونه. اون میدونست. میدید. میشنید. حس میکرد. درد شدید رو. عذاب 

 وجدان رو.
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خواهر کوچولوش گم شده بود و این تقصیر تریستن بود. محافظت از خواهرش 
ئولیت اون بود. هفده رو از گم شدنش ی اون بود، حفظ امنیتش مسوظیفه

میگذشت و هنوز هیچ خبری ازش نداشتن. تریستن هنوز اون شب رو مثل یک 
تصویر واضح و شفاف به یاد داشت. یادش میومد که لونا کوچولوش رو قلقلک 
میداد و اون با صدای شیرینش قهقهه میزد. هنوز لباس خواب سفیدش با 

اشت. هنوز اون چشمای سبز درشتش که با عشقی های ریز قرمز رو به یاد دقلب
معصومانه و شیفتگی بهش نگاه میکردن و باعث میشدن که قلبش لبخند بزنه 
رو به یاد داشت. یادش میومد که زیر تختش رو چک کرد، بغلش کرد و بهش 

ش و دستای تپل گونهی نرم و شیرین بچهشب به خیر گفت. هنوز رایحه
ترین گ شده بودن رو یادش میومد. اون خوشگلکوچیکش که به موهاش چن

ی اولی که صورت سرخ و سفید خواهر کوچولوی دنیا بود. تریستن همون لحظه
تپلش رو دیده بود و با دستای باریک کوچولوش اونو بغل کرده بود، قسم خورد 
که همیشه از خواهرش محافظت کنه و در امنیت نگهش داره. اون برادر بزرگه 

ی برادر بزرگا همینه. اونا به هرقیمتی که شده باشه از خواهر بود. وظفیه
ش شکست کوچولوشون محافظت میکنن. اما اون شب، تریستن در انجام وظیفه

های اتاق خواهرش قفل خورده بود. نمیدونست چطور، اما شکست خورده. پنجره
تاق اون بودن، خودش قفلشون کرده بود. و تنها راه ورود به اتاق خواهرش، از ا
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ها به خواهرش سر میزد، میگذشت. جوری که حتی وقتی مادرشون هم شب
تریستن از خواب بیدار میشد. اون شب، مثل هرشب، بغلش کرده بود و بهش 

ها هنوز شب به خیر گفته بود. و فردا صبحش، تخت خواهرش خالی بود. پنجره
ن از خواب قفل بودن. هیچ رفت و آمدی شب قبل باعث نشده بود که تریست

بپره. انگار خواهرش بدون هیچ رد و نشونی غیب شده بود و تریستن وقتی که 
خواهر کوچولوش بهش نیاز داشت، در خواب فرو رفته بود. خواهرشو از خودش 
ناامید کرده بود. خالی بودن جای خواهرش سوراخ بزرگی توی قلبش ایجاد کرده 

که اون برگرده. میخواست بود که از درون داشت میخوردش. فقط میخواست 
هاشو بشنوه. عطر بچه رو از روی پوستش بو بکشه، بغلش کنه و صدای خنده

 خیلی دلش برای خواهرش تنگ شده بود.
هایی که روی صورتش ریخته بودن رو سریع با آستین بلند بلوز تریستن اشک

 سفیدش پاک کرد. پدرش بهش گفته بود که هیچوقت نباید گریه کنه. اون پسر
بزرگی بود و اگر میخواست قدرتمند بشه، هرگز نباید گریه میکرد. تریستن سعی 
کرده بود. خیلی سعی کرده بود که گریه نکنه. اما هرشب وقتی به تخت خالی 

اختیار روی صورتش میچکیدن. هرشب هاش بیاون طرف اتاق نگاه میکرد، اشک
ید که سر مادرش داد وقتی صدای داد و فریاد پر از رنج و غم پدرش رو میشن

های دونه دونه پایین میوفتادن. هرشب وقتی میزد و اونو مقصر میدونست، اشک
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میشنید که مادرش با دردموندگی و دردی عمیقی که توی صداش نهفته بود 
های سعی داره تا پدرش رو آروم کنه، اشکاش سُر میخوردن و روی گونه

ستن فقط مطمئن میشد که مادر و میغلتیدن. این روزها همه گریه میکردن. تری
ها آثار صدا گریه میکرد و صبحها بیپدرش اشک ریختن اونو نبینن. شب

ها های دیشب رو از روی صورتش میشست. هیچکس نمیدونست که شباشک
چشماشو میبست و تا خود صبح برای خواهرش کوچولوش دعا میکرد. برای 

رم باشه و خوب غذا بخوره. برای برگشتنش دعا میکرد. دعا میکرد جاش امن و گ
خودش دعا میکرد تا دلش زیادی برای خواهرش تنگ نشه. انقدر دعا کرده بود 
که از دعا کردن خسته خسته شده بود. باید یه کاری میکرد، هرکاری. و حالا که 

 هیچکس چیزی بهش نمیگفت، اون از گوشای تیزش استفاده میکرد.
ی مخفیانه ی یک توطئهش داد میزد، دربارهدیشب شنیده بود که پدرش سر مادر

شهر شده بود. از شنیدنش  هایکه باعث گم شدن لونا و چندتا دیگه از دختر بچه
ای هم توی این های دیگهعصبانی شده بود. با خودش فکر کرده بود برادر بزرگ

شهر هستن که حس اونو دارن، درمونده، عاجز، ناتوان و زخم خورده. تریستن در 
الی که آسمون بارونی رو از پشت پنجره تماشا میکرد به تمام حرفاشون گوش ح

داده بود. یادش میومد که لونا چقدر روزهای بارونی خوشحال بود. امیدوار بود که 
خبری، زمان خیلی دوباره بتونه خوشحالی خواهرشو ببینه. اما هفده روز بی
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دی رو در نظر نمیگرفت، اما ای بود. و با اینکه تریستن هیچ احتمال بطولانی
میدونست که مادر و پدرش به بدترین چیزها فکر میکنن. و پدرش میون 

هاش به یک دختر بچه اشاره کرده بود که پیدا شده بود. تنها دختری که صحبت
پیدا شده بود و به خونه برگشت. و دقیقا به همین خاطر بود که تریستن امروز 

ده بود اون دختری که پیدا شده رو ببینه در حالی یواشکی وارد ساختمون شد. اوم
که هنوز از لونا خبری نبود. فقط میخواست اون دخترو ببینه و بفهمه که چه 
اتفاقی برای خواهرش افتاده. میخواست بفهمه که اون دختر پیش خواهرش بوده 

 و لونا رو دیده یا نه.
د چشماش در سالن در حالی که تریستن پشت ستون کمین کرده بود، اجازه دا

شون چرخ بخورن، افرادی که اونجا جمع شده بودن رو تماشا میکرد، بررسی
ها و یک زن. ی محافظمیکرد. در مجموع ده مرد اونجا حضور داشتن، به علاوه

ها رو به خاطر بسپاره. پدرش به تریستن پدرش همیشه بهت میگفت که چهره
ی افراد یک راز محسوب اونها، چهره ی کاریکوچولو یاد داده بود که توی حیطه

هایی هستن تا یک روز علیه دیگران ازشون استفاده بشه. میشد. و رازها اسلحه
ای ها، پنجرهها رو بخونه. میگفت چشممادرش همیشه بهت میگفت که چشم

ها هستن. بخاطر همین بود که تریستن میدونست خواهر گشوده به روح انسان
حی رو داشته که توی زندگیش دیده. بخاطر همین بود ترین روکوچولوش پاک
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که تریستن میفهمید با هر روزی که گم شدن خواهرش میگذشت و اون پیدا 
تر میشد. بخاطر همین بود که تریستن میدونست نمیشد، روح پدرش تیره و تیره

 روح مادرش زیر فشار این همه درد داره میمیره.
ی افرادی که پشت میز های همهه و چشمتریستن به خودش زمان داده تا چهر

های غول پیکری که اطراف غذاخوری نشسته بودن رو تماشا کنه. به محافظ
 سالن پراکنده بود، نگاه نمیکرد. نگاهش مستقیم به سمت پدرش رفت.

دیوید کین کنار صندلی رئیس ایستاده بود. پدرش مرد قد بلندی بود اما بعد از 
شده بود. دستاشو پشت کمرش به هم گره زده بود  گم شدن لونا کمرش خمیده

های پدرش چیز ها دارن میلرزن. لرزش دستو تریستن میدونست که اون دست
جدیدی نبود اما چند روز اخیر، بدتر شده بودن. اجازه نداد این افکار بیشتر از این 

که اسم اصلیش لورنزو -آزارش بدن و نگاهش به سمت رئیس چرخید. رئیس
های میز نشسته در یکی رأس-بود اما پدر تریستن رئیس صداش میزد مارونی

ی افراد خانواده کت و شلوار سیاه به تن داشت، موهاش کوتاه بود. مثل همه
بودن، صورتش پشت ریش پوشیده شده بود و چشماش تیره بودن. تریستن اولین 

ه مادرش مشغول باری که با این مرد رو به رو شده بود رو به یاد داشت. درحالی ک
ها بود، تنهایی توی باغ نشسته بود که یهو رئیس ریزی یکی دیگه از جشنبرنامه

از ساختمون بیرون اومد. تریستن اون موقع نمیدونست که این مرد کیه. فقط به 
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ش نگاه کرده بود و توی همون نگاه مرد قد بلند، صورت زمخت و چشمای تیره
. رئیس نگاهشو خیره به چشمای تریستن اول به صورت غریزی ازش بدش اومد

 نگه داشته بود و بهش گفت:
 من کسایی که اینجوری بهم زل بزنن رو میخورم، پسر جون.-

تریستن چیزی نگفت اما بخاطر این حرف بیشتر از قبل ازش بدش اومد. بعد اون 
 مرد بهش لبخند زد، یک لبخند بد و گفت:

 مگه نه؟ی پسر کوچولوها نیستی، تو شبیه بقیه-
 تریستن چشماشو باریک کرده بود و جواب داده بود:

 نه، نیستم.-
مرد اونو با دقت اونو زیر نظر گرفت و بعد رفت. تریستن هم به بدو بدو کنان به 
نیمکتش برگشته بود و همونجا توی باغ موند. بعد از اون دیگه رئیس رو ندیده 

پدرش باید برای مردی با  بود، تا امروز. هیچوقت نمیتونست درک کنه که چرا
ی عبوس و زمخت کار کنه. حالا وقتش بود های تیره و تاریک و چهرهاین چشم

که تریستن رئیس رو زیر نظر بگیره. داشت سیگار میکشید، تفنگشو روی میز 
ی فلزی زیر نور سالن برق میزد. چند تا مرد دیگه هم گذاشته بود و اسلحه

 ستشون گذاشته بودن. هاشونو روی میز، کنار داسلحه
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این چیزا تریستن رو اذیت نمیکرد. هیچوقت تفنگ مشکلی نداشت. پدرش بهش 
یاد داده بود که چطور یک تفنگ رو توی دستش بگیره اما اون هیچوقت باهاش 
شلیک نکرده بود. تریستن از اسلحه خوشش میومد. حس گرفتن تفنگ توی 

ت تا بهش آموزش بده که دستش رو دوست داشت. یک روز از پدرش میخواس
های مختلف چطور درست و دقیق شلیک کنه و بعد یک کلکسیون از اسلحه

برای خودش جمع میکرد. یک روز، بعد از اینکه لونا صحیح و سالم به خونه 
 برگشت.

های آشنای اعضای خانواده که اسمشون رو نمیدونست اما نگاهش از روی چهره
ی میز چرخید. رد شد. گردنش به سمت دیگهقبلا در کنار پدرش دیده بودشون 

اون طرف مهمانای که از یک شهر دیگه اومده بودن، نشسته بودن. تریستن با 
ی میز نشسته بود، دقت و موشکافانه نگاهشون کرد. مردی که در رأس دیگه

هیکلی بزرگتر از رئیس داشت، اما نه بزرگتر از پدرش. مثل بقیه کت و شلوار تیره 
د و ته ریش کوتاهی داشت. تریستن برای مدت طولانی به صورت اون پوشیده بو

مرد خیره موند، و به چشماش نگاه کرد. یه چیزی توی دلش سنگینی کرد. از 
ش این مرد خوشش نیومده بود. اصلا و ابدا از این مرد خوشش نیومده بود. چهره

هر پسر  معمولی بود و چشماش تیره بودن، اما یه چیزی توی نگاهش بود که
ای همسن و سال اونو میترسوند. اما کسی که توجه تریستن رو جلب کرد، بچه
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این مرد نبود. بلکه زنی بود که پوشیده در پیراهن زیبای آبی کنار اون مرد نشسته 
 بود و یک بچه توی بغلش بود. 

س زیاد شده. اون بچه خیلی کوچولو تریستن حس کرد تجمع نفس توی سینه
چیکتر از لونا. پیراهن صورتی به تن داشت، موهای فرفری سیاهش بود. خیلی کو

روی سرش پخش بودن و تریستن از اون زاویه فقط از پشت میتونست ببینش. 
یعنی این دختر پیش لونا بوده؟ کنار خواهرش نشسته و باهاش گریه کرده؟ چطور 

ی که بین اای؟ دیدن دختر بچهپیداش کردن؟ چرا فقط اون و نه هیچ دختر دیگه
ی بازوهای زن نشسته بود، باعث شد که همه چیزو فراموش کنه. دختر بچه

شیطون مثل کِرم وول وول میخورد و میخواست خودشو از بغل اون زنی که 
تریستن حدس میزد مادرش باشه بیرون بکشه. تریستن یادش میومد که لونا هم 

میشد، با صدای همین کارو میکرد. وقتی زیادی بغلش میکردن خلقش تنگ 
 ظریفش غرغر میکرد و به محض اینکه ولش میکرد با شادی میخندید. اون بچه
 هم مثل لونا داشت نقِ میزد. تریستن از این طرف سالن میتونست صداشو بشنوه.

 ولش کن آلیس، فقط بذارش روی میز!-
صدای مرد بد باعث شد که تریستن با تمرکز چشماشو باریک کنه. تریستن دید 
که زن، آلیس، با عجله بچه رو روی میز نشوند. جوری که پشتش به مادرش بود 
و روش به تمام افراد حاضر در سالن. تریستن بالاخره تونست صورت اون دخترو 
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میداد، دوباره توی قلبش ببینه و همون شادی و لذتی که از دیدن لونا بهش دست 
حس کرد. خیلی خوشگل بود، لپای قرمز تپلی داشت، پاهای کوچولوش روی میز 

ی کوچیک باز خم شده بودن، لبای صورتیش از شدت تعجب مثل یک دایره
مونده بود و با دقت تمام افراد پشت میز رو تماشا میکردن. اما از نظر تریستن 

اش بودن. چشمای درشت و زیباش که انگار ی این دختر، چشمزیباترین درباره
های رو به مردها پلک میزدن، پاک ترکیبی از رنگ گندم و چمن بودن. چشم

هایی که از شر شیاطین اطرافش در امان مونده بودن، شیرین و معصوم. چشم
بودن. تریستن امیدوار بود که خواهر کوچولوش هم مثل این دختر از لمس 

امیدوار بود که به زودی بتونه اون رو هم همینجوری شیاطین حفظ شده باشه. 
ببینه. امیدوار بود که بتونه انگشتای کوچولوش رو ببوسه و لباشو به شکمش 

 بچسبونه و نفسو فوت کنه. 
یک قطره اشک دیگه از چشمش پایین چکید. و بعد یک اتفاقی افتاد. نفهمید 

ه سمت ستون چرخیدن چطور. نفهمید چرا. اما یهو چشمای درشت دختر بچه ب
ها تریستن رو پیدا کردن. با تعجب صورت تپلشو کج کرد. و بعد و از پشت سایه

دندون، و دوست داشتنی که باعث شد قلبش بلرزه. لبخند زد. یک لبخند بی
های خودش هم تکون خوردن. برای اولین بار بعد از تریستن حس کرد که لب
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ختر بچه دستاشو به میز کوبید، وول وول گم شدن لونا، داشت دوباره میخندید. د
 ی شادش در سالن پیچید.خورد و صدای قهقهه

 حالم که میبینم مورانا کوچولو حالش خوبه و صحیح و سالمه.خوش-
صدای رئیس خنده رو از روی صورت تریستن پاک کرد. مورانا. اسم زیبایی بود. 

رشو کج کرد. تریستن تریستن دید که دختر بچه به سمت صدا چرخید و دوباره س
از این وضعیت خوشش نمیومد. از جوری که این دخترو روی میز، کنار چند تا 

های اسحله گذاشته بودن خوشش نمیومد. از اینکه سالن پر از مردهایی با چشم
تیره و تاریک بود و همه داشتن این دخترو نگاه میکردن خوشش نمیومد. دلش 

ببرش بیرون. وقتی مردهای ناشناس به میخواست دخترو برداره و از خونه 
شون میومدن با لونا هم همین کارو میکرد. دلش نمیخواست هیچکس با خونه

اون چشمای تیره به خواهر کوچولوش نگاه کنه. اما الان مجبور بود ساکت بمونه 
 و خودشو پشت ستون خودشو مخفی کنه. مرد بد از اون طرف میز گفت:

 ببینیش لورنزو، بفرما ایناهاش.میخواستی با چشمای خودت -
 به صندلیش تکیه زد، دستاشو روی میز به هم گره کرد و ادامه داد:

 های کاری؟حالا میشه بریم سراغ صحبت-
 تریستن از لحن صدای اون مرد خوشش نیومد و دندوناشو روی هم سایید.
 رئیس سیگارش رو خاموش کرد. دود هنوز دور سرش حلقه میزد و گفت:
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 ی دیگه.د ثانیهتا چن-
 کنارش گفت: باد کولر داشت دود رو در تمام سالن پخش میکرد. مرد بد رو به زن

 رین بیرون.بآلیس، مورانا رو بردار و -
به محض اینکه زن از روی صندلیش بلند شد، رئیس دستشو بالا آورد و دستور 

 داد:
 بچه رو بذار بمونه.-

ردوند و سالن رو ترک کرد. در پشت زن چند ثانیه تعلل کرد اما بعد روشو برگ
خبر از اینکه دور و برش چه خبره یک سرش بسته شد. دختر کوچولو، مورانا، بی

تیکه از پیراهن صورتیش رو توی دهنش فرو برد و شروع کرد به جوییدنش. 
 صدای رئیس سکوت رو شکست:

تونستن ایه که از بین تمام دختران گم شد از اونجایی که دختر تو تنها بچه-
پیداش کنن، مطمئنا که باهامون همکاری کنی و به سوالات مردهای من جواب 

 بدی. درست میگم گابریل؟
یه چیزی توی صدای رئیس بود که تریستن نمیتونست درکش کنه. یه جور 

 ای حرف میزد. مرد بد ابروشو بالا انداخت و پرسید:معماگونه
 کی سوال داره؟-

 درخشید و جواب داد: های رئیس زیر نور سالنچشم
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 ست که دختر اونم گم شده.م. چند هفتهسرپرست تیم امنیتی-
ابریل، گتریستن نفس تندی رو توی سینه فرستاد و پدرش جلو اومد. مرد بد، 

 :براش سری تکون داد. تریستن شنید که پدرش با صدای خونسردی پرسید
 دخترت چطور گم شد؟-

اونقدر آشفته بود و داد و بیدار راه مینداخت نمیفهمید که چطور پدرش توی خونه 
اما بیرون از خونه انقدر به خودش مسلط میشد و خودشو خونسرد نشون میداد. 

 گابریل به دری که زن ازش خارج شده بود اشاره زد و گفت:
همسرم برده بودش پارک و اونجا گمش کرد. چهار روز دنبالش گشتیم اما -

 ود که فهمیدم دزدیدنش و گم شدنش اتفاقی نبوده.پیداش نکردیم. بعد از اون ب
تر شدن و مردهایی که کنار رئیس نشسته بود روی صندلیشون صاف و صوف

 پدرش سری تکون داد و یک قدم دیگه به میز نزدیک شد. پدرش پرسید:
 و چطور پیداش کردین؟-

 مرد بد، گابریل، جواب داد:
ی اشتنش پشت دروازهما پیداش نکردیم. یک شب متوجه شدیم که گذ-

 عمارتمون.
به همین آسونی؟ اما چرا؟ ظاهرا افکار پدرش هم با افکار تریستن هم راستا بود 

 چون گفت:
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ت تحویلش دادن؟ پس دخترتو دزدیدن و چهار روز بعد آوردنش دم در خونه-
 چقدر راحت!

خونسردی صدای پدرش از بین رفته بود و کم کم داشت به همون داد و 
یی که هرشب میشنید نزدیک میشد. مرد بد به پدرش چشم غره رفت و فریادها
 پرسید:

 از این حرفات منظور خاصی داری؟-
 معلومه که دارم!-

پدرش حالا کاملا به میز چسبیده بود. روی میزخم شد و صورتش زیر نور برق 
ی پدرش زد. نگاهی که توی چشماش بود تریستن رو میترسوند. تریستن به چهره

ای که بینشون ی صندلش نشسته بود، به دختر بچهکرد، به مرد بد که لبهنگاه 
هاش دارن میوفتن کف زمین. قبل قرار داشت، و از شدت ترس حس میکرد روده

از اینکه پدرش شروع به فریاد زدن بکنه و مرد بد با فریاد جوابشو بده، باید اون 
کرد. صداش به تیرگی دختر بچه رو ازشون دور میکرد. پدرش شروع به صحبت 

 چشماش شده بودن:
ت تحقیق کردم گابریل ویتالیو. از تمام کارهایی که توی زندگیت من درباره-

انجام دادی خبر دارم. یه عالمه دختر بچه گم شدن و هیچکدومشون دیگه 
برنگشتن. اما دختر تو رو کادوپیچ شده بهت تحویل دادن. این فقط دوتا معنی 
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باشه، یا اونایی که این کارو کرده بودن ازت ترسیدن، یا خودت اونا میتونه داشته 
 رو میشناسی. کدومش، هان؟

ردهاش گابریل ویتالیو سرشو به سمت رئیس چرخوند، چشماش عصبانی بودن، م
 هاشون بود.داشتن از کنترل خارج میشدن و دستاشون روی اسلحه

 رای این؟دعوت کرده بودی اینجا لورنزو؟ ب بخاطر همین منو-
 رئیس خندید و گفت:

ودت دقیقا میدونی که برای چی دعوتت کردم گابریل. کارمون باهمدیگه خ-
 تمومه.

هایی که باهم انجام دادیم رو آشکار کنم؟ کاریمیخوای جلوی همه کثافت-
 .8میدونی آتوهای بدی ازت دارم و میتونم جلوی همه رسوات کنم، خونخوار

روح بودن د و خندید. هرچند چشماش همچنان بیرئیس به روی صندلیش لم دا
 و گفت:

ی . الان توی شهر منی. قلمروی من. خونه9یه نگاه به دور و برت بنداز افعی-
 من. توسط مردهای من احاطه شدی.

                                                             

 دانته. پدرلقب لورنزو مارونیه،  :خونخوار*
 **افعی: لقب گابریل ویتالیوئه، پدر مورانا.
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ویتالیو  هاشون رو به طرف مردهایبا پایان یافتن جمله، مردهای رئیس اسلحه
تالیو نفس د و تماشا کرد. گابریل وینشونه گرفتن. تریستن آب دهنشو قورت دا

 عمیقی کشید و گفت:
حتی اگر قول و قرارمون رو هم زیر پا بذاری، باز هم نمیتونی منو بکشی. توی -

 برقراره. 10های امن خودم رو دارم که اونجا قانون مصونیتاین شهر من هم مکان
 رئیس گفت:

با  باهات بکنم، که قبلاد الان نکشمت، اما میتونم همون کاری رو میدونم. شای-
 کردیم. غارتگر

 زبون گابریل ویتالیو کوتاه شد و فقط تونست زیرلب فحش بده:
 ی عوضی!حرومزاده-

ی کار چابروهای تریستن تا فرق سرش بالا پریدن. غارتگر کی بود و باهاش 
 کرده بودن؟ رئیس گفت:

یتم سرپرست تیم امنه گفتم، کارمون باهم تمومه افعی. و این یعنی کهمونطور -
یتی نداره. میتونه هر بلایی که دلش میخواد به سرت بیاره و برای من هیچ اهم

 اگر متحدمون نیستی، پس یعنی دشمنی.

                                                             

طی نمیتونن ت هیچ شرایهای خاصی افراد مافیا تحاینجوریه در یک مکان :قانون مصونیت***
 همدیگه رو بکشن
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 گابریل ویتالیو با صدایی که از ته گلوش بیرون میومد گفت:
یلی احمقی اگر فکر کردی با این تهدیدها میتونی منو ساکت نگه داری خ-

 یش بکشم.یزهایی که من میدونم، میتونم امپراتوریت رو به آتخونخوار. با چ
 بسوزی. پس حاضر باش تا خودتم با من-

ی چی حرف میزنن اما نفسو حبس کرد و سکوت. تریستن نمیفهمید دارن درباره
تمام سالن رو زیر نظر گرفت. دو مرد از دو طرف میز به هم خیره بودن، تنش 

ستن حس میکرد تمام موهای پشت بازوش سیخ بینشون انقدر بالا بود که تری
شدن. بازوهاشو مالید و سعی کرد خودشو آروم کنه. شاید بهتر باشه که بره. 

تر ها رو به حال خودشون بذاره تا حرفای بزرگونه بزنن. پدرش اونجا بود. بزرگ
اگر خبری از لونا میشد، پدرش میتونست بفهمه. اما تریستن از جاش تکون نخورد. 

ای که بین مردهای خشمگین تنها مونده بود اش دائما به سمت دختر بچهچشم
ای که حدس میزدن آخرین نفری باشه که خواهرش رو برمیگشتن. دختر بچه

ای که با کنجکاوی داشت قاشقی که توی دستای تپلش گرفته دیده. دختر بچه
پدرش بود رو بررسی میکرد. تریستن لبشو گاز گرفت و همونجا موند. صدای 

 سکوت رو پاره کرده. کلمات پر از خشمش به سمت مرد بد، افعی، پرتاب شدن:
 دخترا کجان؟-

 افعی دندوناشو روی هم سایید:



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

 من از کدوم جهنمی باید بدونم؟-
پدرش از این جواب خوشش نیومد. در یک چشم به هم زدن، پدرش تفنگشو 

یس عقب نشسته بود بیرون کشید و مستقیم به سمت مغز افعی نشونه گرفت. رئ
و داشت این نمایش رو تماشا میکرد. دست افعی به سمت جیبش کشیده شد. 

 پدرش سر تکون داد و گفت:
 متر هم از جات تکون نمیخوری.حتی یک میلی-

تریستن با دستاش به ستون چنگ زد. عضلاتش ناخواسته منقبض شده بودن. 
سریع خم شد و چاقویی که ی مقابلش جدا کنه، بدون اینکه چشماشو از صحنه

توی جورابش چپونده بود رو بیرون کشید. این چاقو رو یواشکی از کمد پدرش 
برداشته بود تا محض احتیاط اگر لازم شد برای محافظت از لونا ازش استفاده 
کنه. چاقوی توی دستای کوچیک تریستن سنگینی میکرد، اما محکم نگهش 

شد باهاش بجنگه. پدرش به سمت مرد بد  داشته بود و آماده بود که اگر نیاز
برگشت و با فریادی که بدن تریستن رو لرزوند شروع به صحبت کرد. چاقو از 
دستش سُر خورد. کف دستشو برید. درد روی پوستش پخش اما اون لبشو گاز 

ی دردناکش رو مخفی کنه. نمیخواست کسی متوجه حضورش بشه. گرفت تا ناله
 شو پاک کرد و گوش داد:نههای روی گودوباره اشک
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من میشناسمت گابریل ویتالیو. میدونم که از یه چیزایی خبر داری. همین الان -
هرچی که میدونی رو بگو وگرنه مسئولیت بلایی که به سرت میاد رو به عهده 

 نمیگیرم.
 افعی با تمسخر خندید و خرناس کشید:

 داره میفته، مگه نه؟ی بدبخت، روحتم خبر نداره که چه اتفاقی حرومزاده-
تریستن میخواست یک مشت توی صورت اون مرد بکوبه. زخم درحال خونریزی 
خودشو از یاد برده بود، دلش میخواست اون مرد رو بزنه و دماغشو بشکنه. 

ی خودش خواهرش گم شده بود و این مرد داشت میخندید؟ وقتی دختر گم شده
رو نمیشناخت. هیچوقت دلش تازه پیدا شده بود؟ تریستن چنین مردهایی 
ی شیطانی داشتن. بدنش لرزید. نمیخواست بشناسه. مردهایی که با چنین خنده

 پدرش تفنگشو بیشتر به سر مرد فشار داد و داد زد:
 بهم بگو! چی میدونی؟-

 مرد دوباره پوزخند زد و گفت:
میخوای بهش بگم خونخوار؟ میخوای بهش بگم که چرا انقدر دلت میخواد -

 اد رو تموم کنی؟اتح
 تریستن به رئیس نگاه کرد.

 هربار که میخوای دهنتو باز کنی قبلش به غارتگر فکر کن، افعی.-
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مرد بد دندون قروچه کرد اما ساکت موند. پدر تریسن دستی توی هوا تکون داد 
 و پرسید:

 ن داره؟این چیزا چه ربطی به دختر م-
رکت کرد. قبل از اینکه تریستن افعی شونه بالا انداخت. و بعد پدر تریستن ح

ی کوچولوی ش به سمت دختر بچهبتونه پلک بزنه، دستش چرخید و سر اسلحه
تپلی که چشمای درشت عسلیش داشتن با شگفتی تفنگ رو بررسی میکردن، 
چرخید. تریستن نمیتونست نفس بکشه. دست لرزون پدرش ثابت شده بود، 

 درش به آرومی گفت:ی خالی و سیاه بودن. پچشماش دوتا حفره
اگر چیزی که میخوام بدونم رو بهم نگی، دخترت میمیره. دختر تو در ازای -

 دختر من.
ی مقابلش خیره بود و سعی میکرد جلوی افکار تریستن فقط با وحشت به صحنه

ی بد توی مغزش رو بگیره. پدرش داشت الکی بلوف میزد. فقط میخواست درباره
و اینجوری داشت اون یکی مرد رو میترسوند. آره، فقط لونا یه سرنخی گیر بیاره 

همین بود. اگر افعی دست از پا خطا کرد، حتی خود تریستن میتونست بره جلو و 
به پدرش کمک کنه. بزاقشو با زور و زحمت قورت داد. از پشت ستون بیرون 

ها مخفی موند و نگاهی به اطراف انداخت. چشمش به تفنگی اومد اما زیر سایه
افتاد که روی یکی از میزهای چسبیده به دیوار، درست سمت راستش قرار داشت. 
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بدون اینکه فکر کنه، چاقویی که توی دست خونیش نگه داشته بود رو روی میز 
ایه، چند تا گلوله چوبی گذاشت و تفنگ رو برداشت. نمیدونست چه مدل اسلحه

میکرد. خیلی سنگین  توش داره. اما تفنگ توی دستای کوچیک لرزونش سنگینی
بود. ولی تریستن با فشاری که به بازوهای کوچیکش وارد کرد، اسلحه رو بالا 
برد. به سمت افعی نشونه گرفت و همونطور که پدرش بهش یاد داده بود، ضامنش 
رو آزاد کرد. آماده بود تا به اون مرد بد که نمیفهمید با برگشتن دخترش چه 

نه. تریستن حاضر بود دست به هرکاری بزنه، ای نصیبش شده، شلیک کمعجزه
هرچیزی رو فدا کنه، تا خواهرش برگرده پیشش. از ته قلبش میخواست که 
خواهرش برگرده پیشش. پدرش هم دلش برای لونا تنگ شده بود. بخاطر همین 
بود که داشت بلوف میزد. بخاطر همین بود که سعی داشت با تهدید و به هرقیمتی 

 زبون این مرد حرف بیرون بکشه. تریستن میتونست اینو بفهمه.که شده از زیر 
تریستن سعی کرد تفنگ رو توی دستاش ثابت نگه داره اما وزن سنگینش داشت 
باعث میشد که بازوهاش درد بگیرن و خراشیدگی درحال خونریزی کف دستش 
نبض میزد. دندوناشو روی هم فشار داد تا هیچ صدایی از دهنش بیرون نپره. 

ی مقابلش نگه داشت. دید که ها چشماشو روی صحنهریستن از پشت سایهت
چشمای افعی به سمت رئیس کشیده شدن، دید که رئیس خیلی نامحسوس به 
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ی منفی سر تکون داد، دید که مرد بد بدنشو عقب کشید و دوباره به نشونه
 صندلیش تکیه داد. با صدایی رسا و کنترل شده گفت:

 .بهت بگم. هرکاری میخوای بکنمن نمیتونم چیزی -
هاشون رو به سمت خون به مغز تریستن هجوم آورد. مردهای رئیس اسلحه
ی پدرش، سر دختر مردهای افعی نشونه گرفته بودن در حالی که سر اسلحه

کوچولو رو نشونه گرفته بود. تریستن میدونست که هدف پدرش از این کار فقط 
اما نمیفهمید  تهدید کردن مرد بده و بخاطر لونا داره الکی نمایش اجرا میکنه،

بقیه مردها چرا دارن این کارو میکنن و چرا هیچکس جلو نمیاد و جلوشونو 
نمیگیره. چطور یک نفر میتونست انقدر بیخیال بشینه و اجازه بده یک نفر روی 
 دخترش اسلحه بکشه؟ چطور یک مرد میتونست با دختر خودش این کارو بکنه؟ 

شو داد، منتظر بود تا پدرش اسلحهتریستن برای چندمین بار آب دهنشو قورت 
پایین بیاره و یک کار دیگه بکنه. ولی این کارو نکرد. قلبش شروع به گومب 
گومب کرد و اسلحه توی دستش میلرزید. چرا پدرش تفنگشو پایین نمیاورد؟ چرا 
 از اون بچه دور نمیشد؟ چرا هیچکس هیچ کاری نمیکرد؟ پدرش به آرومی گفت:

 الیو.آخرین فرصتته ویت-
افعی با تکون داد سر نشون داد که قرار نیست هیچ حرفی از دهنش بیرون بیاد. 

 رئیس گفت:
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 ولش کن دیوید.-
  تفنگتو بکش کنار، بابا.

تریستن این جمله رو توی ذهنش تکرار میکرد و لباش میلرزیدن. پدرش با تاسف 
 سری تکون داد و تکرار کرد:

 دختر تو در ازای دختر من.-
 ، بابا.برو کنار

تریستن نباید اینجا میبود. نباید یواشکی وارد ساختمون میشد تا این چیزها رو 
ببینه. نمیتونست بفهمه. نمیفهمید. خدایا، چرا پدرش کنار نمیرفت؟ خیلی ترسیده 
بود. خیلی خیلی ترسیده بود. میخواست بره. اما پاهاش تکون نمیخوردن. 

قورت بده و قلبش تیر میکشید.  نمیتونست حرکت کنه. سعی کرد هق هقش رو
فقط میخواست بره خونه. فقط میخواست توی تختش بخوابه. فقط میخواست 
خواهرش برگرده. میخواست بره خونه. اما کفشاش به زمین چسبیده بودن. اون 
نباید اینجا میبود. قلبش انقدر شدید میکوبید که میتونست صداش کوبشش رو با 

گین شده بود. تمام بدنش به رعشه افتاده بود، گوشای خودش بشنوه، شکمش سن
 بازوهاش میلرزیدن، قلبش درد میکرد و از زخم خون میچکید.

پدرش ضامن تفنگ رو آزاد کرد. تریسن شروع کرد به گریه کردن. دیگه 
هاش رو بگیره. اون خیلی عاشق پدرش بود. اما چرا نمیتونست جلوش سیل اشک
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تونست درک کنه. این کارا که لونا رو پدرش داشت این کارو میکرد؟ نمی
برنمیگردوند. نفس کشیدن براش سخت شده بود. تریستن دید که انگشت پدرش 
رو ماشه قرار گرفت و عضلاتش تکون خوردن. و توی همین لحظه بود که 
مطمئن شد پدرش میخواد اون ماشه رو بکشه. بلوف نمیزد. بازی و نمایش نبود. 

 مرگ و زندگی بود.
ش هیچ شباهتی به ی پدرش نگاه کرد و هیچی ندید. چهرهبه چهره تریستن

ش وقتایی که به لونا نگاه میکرد نداشت. هیچ ردی از نرمی و لطافت روی چهره
 دیده نمیشد. تریستن صبر کرد. 

 دم....بازدم.....نفس داخل......نفس بیرون.
 انگشت پدرش تکون خورد.
 نفس داخل.....نفس بیرون.

داشت به ماشه فشار وارد میکرد. تریستن هق هق کرد، وحشت  انگشت پدرش
 زده بود. و قبل از اینکه بفهمه داره چی کار میکنه، ماشه رو کشید.

فشار شلیک تریستن رو به عقب پرت کرد و روی زمین افتاد. تفنگ هنوز توی 
دستش بود و صدای گوشخراش رها شدن گلوله توی سالن پیچید. به همراهش 

 تا فریاد و فحش به گوش رسید و دختر بچه زد زیر گریه.صدای چند
 وای خدا!
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ی ناگهانی سروصدا یهو توی مغز تریستن خاموش شد. چشمش به طرف حمله
میز برگشت و دید که خون روی صورت دختر بچه پاشیده. بدون اینکه فکر کنه، 
 با مغزی که خاموش بود وکاملا ساکت، تریستن پا به داخل سالن گذاشت و

ای که صورتش هرلحظه از زور گریه داشت قرمزتر مستقیم به سمت دختر بچه
میشد دوید. تریستن با دستای لرزون سعی داشت خون رو از روی صورت نرمش 
پاک کنه و یادش رفته بود که کف دست خودش درحال خونریزیه. به جای اینکه 

 الیده بود.پوستشو تمیز کرده باشه، بیشتر خون خودش رو هم روی صورتش م
پدرش بخاطر این کارش خیلی بد تنبیهش میکرد. آماده بود تا از پدرش معذرت 
خواهی کنه. آماده بود تا هر تنبیهی که براش در نظر گرفته رو بپذیره. تریستن 

 چرخید تا به پدرش نگاه کنه.
 قلبش از حرکت ایستاد
 نـه. نـه. نـه. نـه .نـه.

ق بلند اصابتش با زمین در سالن غرق در تفنگ از دستش رها شد و با صدای ت
 سکوت پچید.

 تریستن با انکار سرشو تکون داد.
 نـه. نـه. نـه. نـه .نـه.
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پدرش روی زمین افتاده بود، چشماش باز بود، به سقف زل زده بود و بدنش 
تکون نمیخورد. با یک سوراخ در مرکز سرش. سوراخی که جای گلوله بود. چیزی 

 ریستن فرو ریخت.ی سینه تتوی قفسه
 تو پدر خودتو کشتی؟-

تریستن صدای رئیس رو شنید. سوالش رو شنید، کلمات رو شنید، اما نگاهش 
 روی پدرش خشک شده بود و قلبش حقیقت رو انکار میکرد.

 نـه. نـه. نـه. نـه .نـه.
 یک نفر پرسید:

 اون پدرش بود؟-
 ی دوری نشونه بگیره؟چطور تونست از چنین فاصله-
 چطور هیچکس متوجه نشد که اون اینجاست؟-
رحم و ظالمه. میتونی تصور کنی وقتی بزرگ بشه به عنوان یک بچه زیادی بی-

 چی میشه؟
ی اون بودن. از همه طرف بهش هجوم میاوردن. اما کلمات. کلماتی که درباره

 مغزش فقط یک کلمه رو تکرار میکرد.
 نـه. نـه. نـه. نـه .نـه.

 بودید، پذیرایی بعدی.....هروقت آماده -
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 صدای مادرش بود که باعث شد سر تریستن بالاخره بالا بیاد. 
 خدای بزرگ، اون چی کار کرده بود؟

تریستن دید که مادرش توی چهارچوب در متوقف شد و چشماش با عصبانیت 
روی اون کشیده شد. بعد از چند ثانیه پاهاش به حرکت افتاد، به سمت تریستن 

 صدای خشمگینی پرسید:اومد و با 
 تریستن تو اینجا چی کار میکنی؟-

 بعد صورتشو به سمت رئیس چرخوند و گفت:
بخاطر حضورش در ساختمون عذرخواهی میکنم آقای مارونی. اون فقط یه پسر -

 ست. نمیفهمه که داره چی کار.....بچه
ی پدرش قفل شدن و کلمات صدای مادرش یهو قطع شد. چشماش روی جنازه

گلوش دهنش خفه شد. تریستن دید که دستای مادرش روی دهنش کوبیده شد، 
ش خارج شد. با ی پر دردی از سینهی چشمش جاری شد و نالهاشک از گوشه

 صدای لرزونی پرسید:
 کار کی بود؟-

 رئیس جلو اومد. به سمت تریستن.
 پسرت.-
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ش پخش چشمای مادرش با شدت به سمت اون پرواز کرد. ناباوری روی چهره
شده بود. تریستن اجازه داد تا مادرش در سکوت بهش نگاه کنه. وقتی حقیقت 
رو در صورت تریستن دید، ناباوریش تبدیل به وحشت شد. وحشتی که در 

های مادرش میدید، چیزی رو درونش کشت. فکش لرزید و یک قدم به چشم
ش بهش طرف مادرش برداشت. میخواست خودشو توی بغل اون بندازه و مادر

دلداری بده و بگه همه چیز درست میشه. اما مادرش با شتاب خودشو عقب کشید 
 و دهنش از شدت ترس باز مونده بود.

 از من دور شو.-
تریستن خشکش زد. مادرش برای مدت طولاتی بهش خیره موند و با ناباوری و 

 انکار سرشو به چپ و راست تکون میداد.
 چرا؟-
 من...این....-

گلوش گیره کرده بودن، نمیتونستن بیان بیرون. مادرش یک قدم کلمات توی 
 دیگه عقب رفت.

 تو خواهرتو از دست دادی. و حالا، پدرتو کشتی. شوهر من. پدر دخترم.-
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تریستن انگشتاشو مشت کرد تا دستشو به سمت مادرش دراز نکنه، و هیچی 
سالن رسیده نگفت. هیچ حرفی برای گفتن نداشت. مادرش تقریبا به در خروجی 

 بود و زمزمه کرد:
ای بود. تو مثل اون نیستی. توام مثل تنیپسر من، پسر شیرین و دوست داش-

 ای. هیولا.بقیه
چیزی توی قلب تریستن شکست، خرد شد و دیگه هیچوقت نمیشد درستش 
کرد. صدای مادرش تَرَک برداشت، توی چهارچوب همون دری که ازش داخل 

 گفت:اومده بود ایستاد و 
 دیگه هیچوقت نمیخوام ببینمت. تو برای من مُردی.-

 و رفت. تریستن اونجا ایستاده بود.
 تنها....بدون خواهر کوچولوش.....بدون پدرش.....بدون مادرش.

تنها با مردهایی که جوری نگاهش میکردن که انگار میخوان زنده زنده بخورنش. 
ای که تا چند دقیقه پیش، هیچ ای که دیگه گریه نمیکرد. دختر بچهو دختر بچه

ای که بخاطرش، پدری که عاشقش بود معنایی برای تریستن نداشت. دختر بچه
 رو کشته بود.

تریستن بهش نگاه کرد. چشماش در اثر گریه قرمز و پف دار شده بودن و رنگ 
های کوچولوش نرم و سرخ بود، صورت تپلش هاش میدرخشید. لبعسلی مردمک



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

ریستن و پدرش بود. شادی و لذتی که چند دقیقه پیش از دیدن آغشته به خون ت
این دختر بچه بهش دست داده بود، از بین رفت. به جاش یه چیز دیگه توی 
قلبش جوونه زده بود. یه چیزی که قبلا هیچوقت حسش نکرده بود. یه چیزی 
که تریستن هنوز نمیتونست درکش کنه. یه چیز پیچیده و زشت درونش زنده 

بود و در حالی که نفس کشیدن اون دختر بچه رو تماشا میکرد، توی قلبش شده 
ریشه میدوند. یه چیز زهرآگین و سمی که زخم چرک آلودی روی قلبش به جا 
گذاشته بود و از اون زخم خون میچکید. قلبش رو فلج کرده و دیگه هیچ چیز 

حس  حس نمیکرد. هیچ چیز به جز اون زخم زهرآلود و خونین روی قلبش
نمیکرد. هیچ چیز به جز صورت غرق در خون اون دختر جلوی چشمش نمیدید. 
تریستن خون پدر خودشو ریخته بود تا از این دختر محافطت کنه. مادرش بهش 
گفته بود هیولا. حق با اون بود. اون تبدیل به هیولا شده بود، یک هیولا که از 

 قط در عرض یک ثانیه.تر بود. فتمام مردهای حاضر در این سالن شیطانی
 فقط بخاطر این دختر.

چون این دختر مجبورش کرده بود تا انتخاب کنه. و حالا تریستن دیگه هیچی 
نداشت. هیچکسو نداشت. هیچی. هیچ چیز به جز یک حس پلید و زخمی روی 

ی اون دختر نگاه کرد و تک تک اجزاشو روی ذهنش حک کرد. هقلبش. به چهر
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ه کرد و روحشو دید که تا ابد با خون اون لکه دار شده به چشمای عسلیش نگا
 بود.
اگر هیچی نداشته باشه، زندگی اون دختر متعلق به تریستن بود. اون از همه  حتی

چیزش گذشته بود تا این دختر زنده بمونه. زندگی این دختر مال اون بود. 
 نمیدونست میخواد باهاش چی کار کنه، اما مال اون بود.

 بیا پسر. دنبال من-
صدای رئیس به گوشش رسید. نه، رئیس نه. این مرد رئیس پدرش بود. و پدرش 
مرده بود. تریستن کین هم مرده بود. و به جاش یک نفر دیگه متولد شده بود. 

های تیره لورنزو مارونی بدون هیچ اشتیاقی نگاه یک نفر که به درخشش چشم
بود به جز احساس عجیب و کرد. ساکت موند. همه چیز از درونش محو شده 

تلخی که موقع نگاه کردن به اون دختر بچه بهش دست میداد. مردهای اطرافش 
های شون ازش بزرگتر بودن، با اسلحهبا موشکافی داشتن نگاهش میکردن، همه

 شون قدرت اینو داشتن که بترسوننش.سنگین توی دستشون، همه
 اما اون دیگه از هیچ چیز نمیترسید.

ین بار بود، به خودش قول داد، این آخرین باری بود که از چیزی میترسید. این آخر
تر بشه. کسی بشه که همه از به زبون آوردن شون ترسناکاون قرار بود از همه

اسمش بترسن. نجات جون این دختر، نابودش کرده بود. یک روز، درحالی که با 
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ی میز برداشت و برد، های آبیش تماشا میکرد که یک مرد دختر رو از روچشم
 قسم خورد که یک روز برمیگرده و حسابشو با این دختر صاف میکنه.
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 =هجده=
 انتخاب  

 مورانا

 زمان حال

ش ی پیچ در پیچ احساسات که توی گلوش جمع شده بود و داشت خفهاین توده
بود. خیلی دردناک. دستای  میکرد رو نمیشناخت. اما درد داشت. همه چیز دردناک

شون درد میکردن. نمیتونست نفس لرزونش، لبای لرزونش، قلب لرزونش، همه
ش محبوس شده بود و به قلبش نمیرسید. ی سینهبکشه. هوا توی قفسه

 ش قفل شده بود و توی دلش احساس سنگینی میکرد. حنجره
رو روی  صدای غرش هواپیمایی که داشت از بالای شروع رد میشد، مرگ

گورستان پاشید. هواپیما رفت و مورانا هنوز درد داشت. جوری همه چیز براش 
دردناک بود که باورش نمیشد یک روز چنین دردی رو تحمل کنه. باورش نمیشد 

 که هیچ آدمی روی زمین پیدا بشه که انقدر همه چیز براش دردناک باشه.
تمرین کرده بود که جلوی  هاچشماش میسوختن، مورانا تند تند پلک میزد. سال

هیچکس حتی یک قطره اشک هم نریزه. اما یک قطره اشک میتونست جلوی 
ش سینه همه چیزو بگیره؟ یک قطره اشک میتونست جلوی سنگینی روی قفسه

که با هر نفس وزن بیشتری پیدا میکرد رو بگیره؟ دلش میخواد جیغ بزنه تا وقتی 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

بش دردناک بشن. دلش میخواست انقدر ی قلکه تارهای صوتیش هم به اندازه
هوار بکشه که صداش در پوچی درونش محو بشه. دلش میخواست انقدر داد بزنه 

 تا صداشو از دست بده.
گناه بود. هیچ گناهی نداشت به جز زنده بود. و همین زنده بودنش باعث مورانا بی

هاشو ونمیشد که بخواد اشک بریزه. زنده بودنش باعث میشد که بخواد استخ
گناهی بود اما با این بشکنه. زنده بودنش فقط بخاطر اون مرد بود. مورانا دختر بی

ی گناه بود و با لکهگناه بوده. مورانا بیحال اون مرد هم یک پسر معصوم و بی
خون چرکین شده بود. خون تریستن کین و و خون پدرش. خون پدرش که برای 

خودش که وقتی سعی داشت صورت مورانا نجات جون مورانا ریخته بود و خون 
رو پاک کنه، بیشتر اونو لکه دار کرده بود. کسایی که این داستان رو میدونن با 
خودشون فکر میکنن که اون پسر یک موجود پلید بوده که با پخش کردن خونش 
میخواسته روی مورانا نشونه بذاره. اما مورانا میدونست، میدونست که اون فقط 

ی ی شیرین بوده که سعی داشته خون رو از روی صورت یک بچههیک پسر بچ
 معصوم پاک کنه.

شکستگی، مثل یک کناف پیچ در پیچ درد و خشم، نفرت و دلسوزی، غم و دل
وسط گلوش گیر کرده بودن. با خونش آمیخته شده بودن و انقدر همه چیز گنگ 

ی میشه. بود که نمیتونست تشخیص بده کدوم احساسش معطوف به چه کس
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چشماشو بست، تمام بدنش میلرزید و نمیتونست جنگ که درونش برپا بود رو 
 تحمل کنه.

 مورانا.-
صدای شکسته آمارا باعث شد که چشماشو باز کنه. برخلاف خودش، آمارا به 
راحتی داشت اشک میریخت. دردش روی اون هم بازتاب پیدا کرده بود. مورانا 

رو شکسته بود، به مورانا اعتماد کرده بود و به این زن مدیون بود چون قولش 
بالاخره حقیقتی که مانع بزرگی بین اون و تریستن کین به وجود آورده بود رو 

 آشکار کرد.
 میخوای تمومش کنم و دیگه ادامه ندم؟-

ی احساساتی مورانا خیلی سریع به نشونه منفی سر تکون داد. کلاف درهم پیچیده
هاشو ، باعث شده بود که صداشو گم کنه. انقدر آروارهکه توی گلوش گیر کرده بود

ی اون روی هم فشار داده بود که فکش درد میکرد. نیاز داشت همه چیزو درباره
ی فهمیدن اطلاعاتی بود که مغزش انکارشون میکرد. مرد بدونه. روحش تنشه

وش ها درهای حقیقت به رنیاز داشت بدونه تا بتونه اون مرد رو درک کنه. سال
های آمارا با دست ها تریستن کین کلید اون در بوده.قفل شده بود و تمام این سال

شو پاک کرد. لاک سبز رنگش همخونی زیبایی با رنگ ظریفش اشک روی گونه



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

هاش داشت. با صدایی که مثل برگ توی باد میلرزید عجیب و غیرمعمول چشم
 ادامه داد:

ون پسر رو با خودش به عمارت آورد برای مارونی ا اون روز بعد از اینکه آقای-
 اولین بار تریستن رو دیدم...

چشماش زیباش پف کرده و اشکی بود. آمارا در خاطراتش غرق شده بود و مورانا 
 همچنان دندوناشو روی هم فشار میداد.

یک بلوز سفید آستین بلند تنش بود که چند قطره خون روش پاشیده شده بود. -
ی بود و موهاش پریشون بودن. فقط دو سال از من بزرگتر یک دستش کاملا خون

بود اما خیلی بزرگتر به نظر میرسید. چشماش....خدایا، چشماش مورانا.....مُرده 
 بودن.

ی نامعلومی چشم دوخت و پوست بازوش دون دون شد. به آمارا لرزید، به نقطه
 آرومی بازوهاشو مالید و ادامه داد:

گفت که این پسر بعد از این در عمارت میمونه. داشت آقای مارونی به همه -
ی تریستن صحبت میکرد اما تریستن فقط اونجا ایستاده بود، نه تکون درباره

هایی که جلوش ایستاده میخورد، نه واکنشی نشون میداد. فقط چشماشو روی آدم
بودن میچرخوند. اما فقط نگاه نمیکرد، انگار سعی داشت روحشون رو بخونه و 



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

ها از طرف اون پسر کوچیک واقعا ترسناک هیچی درونشون نمیدید. اون نگاه
 بود.

مورانا میتونست اون نگاهی که آمارا ازش حرف میزد رو درک کنه. خودش هم 
قبلا این نگاه تریستن کین رو دیده بود، روی مردها کازینو، روی مردهای انبار، 

مد شب اولی که تریستن حتی یادش میو روی مردمی که توی رستوران بودن.
کین رو در تنبرآ دیده بود، همون موقعی که هنوز مورانا رو نشناخته بود و چاقوشو 
زیر گلوش فشار میداد، همین نگاه توی چشمای آبیش بود. و حالا تازه داشت 

های خالی میفهمید که بعد از اون شب، تریستن کین هیچوقت و هرگز با چشم
یک چیز  . همیشه یه چیزی توی نگاه آبیش بود.و پوچ بهش نگاه نکرده بود

شدید و ترسناک که مورانا رو خشک میکرد. وزیدن نسیم خنک چند لاخ از 
موهاشو پریشون کرد. لرزی روی تنش نشست و صدای آمارا افکارش رو پاره 

 کرد:
ی اون پسر بچه از مامانم سوال کردم. هیچکس یادم میاد که اون شب درباره-

ها نداره باید به خانواده وارد ا یک غریبه که ارتباط خونی با مارونینمیدونست چر
شده باشه و در عمارت اونها زندگی کنه. چنین چیزی قبلا هرگز اتفاق نیوفتاده 

 بود. اما چند روز بعد بازار شایعات داغ شد.
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مورانا دستاشو دور بدنش حلقه کرد. سرمای هوا به مغز استخونش نفوذ کرده بود 
 های آمارا گوش سپرده بود:دقت به صحبت و با

ی خدمتکارها یه چیزایی درباره اون پسر مامانم بهم گفت که لا به لای زمزمه-
به گوشش خورده. خدمتکارها همیشه میدونن که توی عمارت دقیقا چه اتفاقی 
میوفته اما همیشه از ترس دهنشون رو بسته نگه میدارن. ترس از جون خودشون 

هاشون. اما شایعات دهن به دهن داشت بین اونها هم میچرخید و و خانواده
ی داغی به دست همه داده بود. مامانم اون شایعات رو واسم بازگو تریستن سوژه

کرد، میگفتن که پدرشو با خونسردی جلوی چشم یه عالمه مرد کشته، میگفتن 
کی تبدیل که اون پسر خیلی خطرناکه، میگفتن وقتی بزرگ بشه به مردی وحشتنا

ی مردها ازش میترستن. مامان بهم گفت که نباید بهش نزدیک میشه که همه
بشم. هیچکس بهش نزدیک نمیشد. و خجالت میکشم که اینو بگم، اما منم مثل 

 بقیه ازش دوری میکردم چون یه کمی ترسیده بود.
 ای گفت:مورانا با صدای خسته و شکسته

 طبیعی بود که ازش بترسی.ی کوچیک بودی. +تو فقط یک دختر بچه
ی تاپش بازی کرد و ادامه های آمارا نشست، با گوشهلبخند پر از غم روی لب

 داد:
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ی اونم همینطور، مورانا. همه فراموش کرده بودیم که اونم فقط یک پسر بچه-
ی به شدت منزوی و ساکت بود و همین باعث میشد کوچیکه. اون یک پسر بچه

های سرش در بیارن. مردم پشت سرش حرف های بیشتری پشتکه حرف
وحشتناکی میزدن و من مطمئنم که خودش از تمام اون شایعات نادرستی که 

ش پخش میشد خبر داشت اما یک کلمه هم حرف نمیزد و هیچ داشت درباره
اعتراضی نمیکرد. هیچی. اولین باری که صداشو شنیدم، یک سال بعد از این بود 

 ه عمارت آورد.که آقای مارونی اونو ب
 آمارا درحالی که توی خاطرات غرق شده بود سری تکون داد و ادامه داد:

ی تریستن و حقیقت آقای مارونی به تمام افرادش دستور داده بود که درباره-
اون شب با هیچکس حرفی نمیزنن. نه بخاطر قلب مهربونش،که قطعا همچین 

ه اونم از تریستن و مردی که در چیزی نداره، و نه برای محافظت از تریستن. بلک
آینده ممکن بود بهش تبدیل بشه میترسید. میترسید که یک روز جایگاهشو از 

 چنگش بیرون بکشه.
انزجار و تنفر توی صدای آمارا با سرعت قلب مورانا رو به لرزه انداخت. عمق 
ظلمی که به اون پسر بچه شده بود، قلبشو به درد میاورد. با اینکه میدونست 

ایه، اما هنوز نمیتونست این ماجرا رو باور کنه. این دنیای اونها چه دنیای ظالمانه
گناه و معصوم نداشت. اون پسر بچه فقط بخاطر های بیدنیا جایی برای آدم
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غریزه دفاعیش اون کارو کرده و اون شلیک به قیمت از دست رفتن تمام زندگیش 
ت میشد. باید بهش عشق میورزیدن. تموم شده بود. باید از اون پسر بچه محافظ

تر، باید بخشیده میشد. اما توسط مردهایی که زندگیش رو نابود از همه مهم
 میکردن، به اسارات گرفته شده بود. و این تازه شروع ماجرا بود.

 +گوه توش!
موارنا نمیدونست دقیقا چی باید بگه، اما همین یک کلمه به خوبی تونسته بود 

ی چشم آمارا چکید و ای از گوشهان کنه. قطره اشک دیگهعمق فاجعه رو بی
 گفت:

ی اینا واسش کافی نبود که آقای مارونی تصمیم گرفت اونو دور آره. انگار همه-
ها نگه داره. توی یک ساختمون جدا از عمارت اصلی. زمانی که ی بچهاز همه

های تریستن با معلمها به مدرسه میرفتن و یا توی باغ مشغول بازی بود، بچه
خصوصی زندانی شده بود و آموزش میدید. بهترین افراد مارونی بهش آموزش 

ش میکردن، و اون هیچوقت اعتراض نمیکرد. مامان میگفت که میدادن، شکنجه
ی ما میتونستیم صدای هاشو میشنوه. از یه وقتی به بعد همهگاهی صدای جیغ

ا حرف زدنشو هرگز نشنیدیم. و بعد از یه جیغ و فریادهای پردردش رو بشنویم. ام
 ها هم متوقف شد.مدتی صدای جیغ
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مورانا چشماشو بست، خشم خونش رو به جوش آورده بود، دلش میخواست بزنه 
یکی رو بکشه، میخواست اون مردهایی که اون پسر بچه رو عذاب داده بود 

یز انقدر چبکشه. بخاطر نابود کردن دنیای اون بچه، نابودشون کنه. همه
های عمیقی که در سراسر بدن وحشتناک بود که قلبش تیر میکشید. رد زخم

های روی کمرش رو به یاد آورد. چندتا تریستن کین به جا مونده بود و سوختگی
ها توسط مردهای مارونی روی بدنش به جا مونده بودن؟ چندتاشون از اون زخم

نقش بستن؟ چندتاشون ی کوچیک بود روی بدنش وقتی هنوز یک پسر بچه
 باعث شدن که تا مرز مرُدن پیش بره؟ تا مرز جنون و دیوونگی؟

ی مورانا سُر خورد، اشک درد، خشم، دلسوزی. اشکشو پنهان اشک روی گونه
وار قلبش رو کنترل کنه. های دیوانههای عمیق کشید تا تپشنکرد و نفس

 چشماشو باز کرد و گفت:
 +ادامه بده.

 صورتش از شدت غم و رنج، پژمرده شده بود. آمارا آه کشید،
هیچوقت خودمو بخاطر اینکه اون زمان ازش دوری میکردم و نادیده -

بخشم. درسته که اون زمان هنوز بچه بودم اما میفهمیدم که میگرفتمش، نمی
حال هیچکدوم از اینها نباید اتفاق بیوفته. میدونستم که درست نیست. اما با این

کمک به اون پسر انجام نمیدادم. و گاهی با خودم فکر میکنم  هیچ کاری برای
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آمیز، یه حرکت فداکارانه، یک دست دوستی، میتونست که شاید یه کلمه محبت
 اوضاع رو کمی برای اون بهتر کنه....

مورانا چیزی نگفت. نمیتونست. خشمی که توی وجودش شعله میکشید اجازه 
ردت داد. مشخص بود که داره با خودش نمیداد چیزی بگه. آمار آب دهنشو قو

 هاش کشید و گفت:کلنجار میره و در نهایت نفس عمیقی داخل ریه
چند سالی بود بود که اطراف عمارت میدیدمش. من توی باغ پرسه میزدم، با -

ها بازی میکردم و یا به مامانم کمک میکردم. و توی اون چند سال ی بچهبقیه
 تاد.گاهی چشمم به اون پسر میوف

 ش کشید و دادمه داد:آمارا دستی روی صورت رنجیده
همیشه کبود و زخمی بود. گاهی اوقات پاش لنگ میزد و گاهی حتی به سختی -

میتونست راه بره. و با این حال بازم هیچکس جرات نمیکرد براش دلسوزی کنه. 
. توی این چند سال به همه ثابت شده بود که این پسر بچه وحشی و کُشنده ست

همه افرادی که در عمارت زندگی میکردن، بخاطر اینکه اون یک غریبه بود 
طردش کرده بوده. اون به هیچ جا تعلق نداشت. هیچکس باهاش حرف نمیزد و 

 کسی جرات نداشت سر به سرش بذاره.
 +بعـ...بعدش چه اتفاقی افتاد؟
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که کاش  صدای مورانا میلرزید. قلبش برای اون پسر درد میکرد و آرزو میکرد
اون موقع میشناختنش. مورانا هم تنها بزرگ شده بود، توسط افرادی که هیچوقت 
باهاش حرف نمیزدن احاطه شده بود. اگه اون موقع میشناختش شاید میتونست 
دست دوستی رو به طرفش دراز کنه، هرچند غیرواقعی و دور از ذهن به نظر 

متر احساس تنهایی داشته میرسید. شاید میتونستن به همدیگه کمک کنن تا ک
 باشن. شاید....

 ش نرم و شاد شد و گفت:آمارا خندید، افکار مورانا رو پاره کرد و صورت رنجیده
 دانته اتفاق افتاد.-

مورانا اخم کرد، نمیفهمید منظورش چیه. آمارا سری تکون داد، لبخند نرمی روی 
 های زیباش برق زدن.صورتش نشست و چشم

هایی آقای مارونی تمرینات دانته رو شروع کرد. با همون مربیچند سال بعد -
ها به تریستن آموزش میدادن. گاهی اواقات حتی تمریناتشون در یک که سال

مکان برگزار میشد. از گوشه و کنار شایعاتی به گوش میرسید که وقتی تریستن 
دیگه دانته بزرگ بشه قراره که اون ریاست خانواده رو به دست بگیره و از طرفی 

پسر بزرگ مارونی بود، وارث حقیقی. تریستن اون زمان به کسی حتی نگاه هم 
نمینداخت چه برسه به اینکه بخواد حرف بزنه. دانته سعی میکرد سر صحبت رو 
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توجهی توجهی ساکتش میکرد. و دانته عادت به بیباهاش باز کنه و تریستن با بی
 بینشون بالا بگیره. نداشت همین باعث شد که درگیری و جدال

 و تصور کنه.رمورانا کاملا میتونست داستانی که آمارا داشت واسش تعریف میکرد 
و بعد یک شب، بعد از تمرین، دانته دیگه زد به سرش و کنترلشو از دست داد. -

رفت صاف توی صورت تریستن ایستاد. تریستن سعی کرد خودشو کنار بکشه و 
مشت کوبید توی صورتش. و در عوض تریستن هم راه خودشو بره اما دانته یه 

 فک دانته رو شکست.
 آمارا برای تاثیرگذاری جملات بعدیش مکث کوتاهی کرد و با تاکید گفت:

 فیت تنبرآ.اون فک پسر بزرگ لورنزو مارونی رو شکسته بود، رهبر اوت-
موارنا حس کرد چشماش گشاد شدن، میتونست حدس بزنه که این کار چه 

داشته و همین باعث شده بود نفس کشیدن براش سوزناک بشه و پیامدی 
های کمرش به لرزه بیوفتن. باد اطرافشون غوغا به راه انداخته بود و مهره
های سرگردون رو روی پاهاشون پرتاب میکرد. مورانا از شنیدن جواب برگ

 میترسید و زمزمه وار پرسید:
 +تنبیهش کردن؟

 رد و اون دوباره سری تکون داد و گفت:های ریز آمارا متعجبش کخنده
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آقای مارونی دستور داد تا همه در عمارت جمع بشن. تمام کارکنان اونجا بودن -
و در سکوت تماشا میکردن. به نمایش بزرگ راه انداخته بود، با داد فریاد میپرسید 
که مجرم کیه و کی فک پسرشو شکونده؟ این حرکت یک توهین مستقیم به 

 وی خود لورنزو مارونی بود.غرور و آبر
 مورانا بدنشو جلو کشید، تند تند نفس میزد و پرسید:

 +بعدش چی؟
 لبخند کوچیک روی صورت آمارا همچنان باقی مونده بود و گفت:

دانته یک کلمه هم حرف نزد و حتی نگاهشو به سمت تریستن نچرخوند. همون -
هنوز یادم میاد که وقتی  ها هم از پدرش متنفر بود. اما تریستن حرف زد.موقع

تریستن بدون ترس و تردید جلو اومد چقدر شگفت زده شده بودم. هیچ رد و 
نشونی از ترس درون اون پسر دیده نمیشد. هیچی. من دیده بودم که مردهای 
بزرگ و تنومد جلوی لورنزو مارونی دست و پاشون میلرزید و تبدیل به موش 

ارونی سعی کرد که غیرمستقیم و زیرپوستی میشدن اما اون.....بگذریم. آقای م
 تهدیدش کنه....

ورزش باد شدت گرفته بود. سرما بدن مورانا رو میلرزوند. اوضاع داشت بهتر و 
 بهتر میشد!

 و اون روز برای اولین بار صدای تریستن رو شنیدم.-
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 ابروهای مورانا بالا پرید. قلبش گومب گومب راه انداخت و پرسید:
 +چی گفت؟

ی آمارا با به یادآوری اون خاطره گنگ و مات شده بود و شگفتی توی هچهر
 صداش شنیده میشد:

خدایا، هنوز جوری به یاد میارمش که انگار همین دیروز بوده. آقای مارونی -
تریستن رو تهدید کرد، فکر میکرد اون پسر مجبور میشه که عقب نشینی کنه، 

م بذاره، فقط خدا میدونه که آقای رام میشه، شاید بترسه و شاید بهش احترا
مارونی اون لحظه داشته به چی فکر میکرده و تریستن....رفت جلو چسبیده به 

هاشون به هم چسبیده بود، صاف توی چشماش صورت مارونی ایستاد جوری بینی
اگر سعی کنی دور گردن من قلاده ببندی و کنترلم کنی، "زل زد و بهش گفت 
 "یکنمت مبا همون قلاده خفه

 مورانا متعجب و مبهوت پلک زد.
 +چی گفت؟

آمارا به نشونه تایید سر تکون داد تا مورانا مطمئن بشه که اشتباه نشنیده و دوباره 
 تکرار کرد:

اگر سعی کنی دور گردن من قلاده ببندی و کنترلم کنی، با همون قلاده  -
 ت میکنم. کلمه به کلمه همینارو گفت.خفه
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لا به لای شگفتی مغزش رو پیدا کنه و افکارش و جمع کنه.  مورانا سعی کرد از
 پرسید:

 +اون موقع چند سالش بود؟
 چهارده.-

مورانا به عقب تکیه داد. حس میکرد باد و طوفان شکستش داده. آمارا که کاملا 
 میتونست حس و حالش رو در کنه به نشونه فهمیدن سری تکون داد و گفت:

مورانا. اولین باری بود که ما میدیدم یک نفر جرات  اون واقعا نترس و شجاع بود-
کرده رئیس رو خفه کنه. و توی لحظه بود که دانته تصمیم گرفت که تمام و 

ی کمال دلش میخواد بره توی تیم تریستن. و وقتی پدرش حقیقت رو درباره
تر شد تا با تریستن بهش گفت تا بترسه و ازش دوری کنه، دانته برعکس مصمم

 سر دوست بشه.اون پ
 مورانا نفس کوتاهی کسید و پرسید:

 +پس یعنی اون دوتا با همدیگه یک تیم شدن؟
بوده. میتونه با یک نفس  معلومه که نه! دانته همیشه در ظاهر جذاب و فریبنده-

ها روشی که میتونه تورو تورو اغوا کنه در حالی که توی ذهنش داره به میلیون
ای بهش میتونی متوجهش بشی. تریستن حتی ذرهبکشه فکر میکنه و تو حتی ن

اعتماد نداشت اما از طرفی دیگه هم نمیتونست اونو از سر خودش باز کنه. دانته 
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به طرز عجیبی سمج و لجباز بود، هنوزم هست. دانته بارها برخلاف میل پدرش 
عمل کرد، دائما از تریستن حمایت میکرد و یا دنبال راهی میگشت تا بتونه 

تر کنه. مارونی میخواست که اون دو نفر باهم رقابت کنن شون رو مستحکمرابطه
اما اون دوتا در جواب عملا انگشت وسطشون رو براش بالا برده بودن. طی 

ای بینشون شکل گرفت که نمیشد بهش گفت دوستی یا ها یک رابطهسال
ها جنگ برادری، اما اجازه نمیدادن هیچکس به حریمشون وارد بشه و توی تمام

شون یه جورایی ایستادن. رابطههوای همدیگه رو داشتن و پشت هم می
 ست.پیچیده

مورانا ساکت بود و سعی میکرد این اطلاعات رو هضم کنه. آمارا سر بطری آب 
ای ازش نوشید، به آرومی قورتش داد و بعد به توی دستش رو چرخوند، جرعه

نی ساکت موند و اجازه داد سنگ قبر پشت سرش تکیه زد. برای دقایق طولا
مورانا اطلاعات جدیدی که به گوشش رسیده بود رو تجزیه و تحلیل کنه. 

 تر از قبل شد و گفت:دارش حتی یواشچشماش مات شدن، صدای آروم و خش
 چند سال بعدش منو دزدیدن. تریستن کسی بود که منو پیدا کرد.-

د. آمارا سری تکون داد و چشمای مورانا روی آمارا خشک شد و خیره بهش مون
 گفت:
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آره، اون منو پیدا کرد و به دست دانته سپردم درحالی که خودش رفت تا به -
حساب کسایی که منو گروگان گرفته بودن برسه. بعد از اون گروگانگیری بود 
که ارتباطم با تریستن شکل گرفت. درحالی که تحت درمان بودم و داشتم بهبود 

تر شد. حدس میزنم خودش هم توی زندگیم....پررنگ پیدا میکردم حضور اون
نمیخواست که به وضوح این کارو انجام بده اما من میتونستم بفهمم. نبست بهم 

ای حس حمایت و حفاظت پیدا کرده بود. البته نه واضح و نه وقتی که افراد دیگه
در کنارمون بودن. چطوری بگم....یه جورایی حضورشو توی زندگیم بیشتر 

تونستم حس کنم. هیچوقت زیاد باهام حرف نمیزد اما بهم نگاه میکرد و وقتایی می
که من باهاش صحبت میکردم به حرفامون گوش میداد. بخاطر همینه که میدونم 

هاست که گری داره. سالها شدیدا حس حامیانه و حفاظتها و بچهنسبت به زن
 دارم اینو با چشمای خودم میبینم.

 م گره خورد و ادامه داد:صدای آمارا با غ
اون هچوقت به کسی اعتماد نمیکنه مورانا. هیچوقت دلیلی برای این کار -

 نداشته.
 مورانا یادآوری کرد:

 +اما به تو و دانته اعتماد داره.
 آمارا دوباره لبخند غمگینی زد.
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فقط تا یه حدی. اون پشت دیوارهایی که دور خودش کشیده زندگی میکنه، در -
تمام دنیا براش مرُدن. ما اجازه داریم که تا پشت اون دیوار بهش نزدیک تنهایی، 

بشیم اما هچوقت اجازه نداریم ازش رد بشیم. همه میدونن که اون چیزی برای 
هاشو از دست داده. هیچی براش نمونده. از دست دادن ندارن. تمام نقطه ضعف

توی چشماش ببینم. ها نشده بهش نگاه کنم و چیزی به جز مرگ تمام این سال
 اون نه خوشحاله. نه غمگینه. نه درد میکشه. هیچی حس نمیکنه.....

 خاطرات به سرعت توی ذهن مورانا به پرواز در اومدن.
 "بهت آسیب زدم؟"

خوابش، دردی که موقع پرسیدن این سوال توی صداش بود و بدنی چشمای بی
خشمش، اون شبی  حرکت مونده بود.که موقع پرسیدن این سوال خشک و بی

که مورانا آسیب دیده بهش پناه آورده بود. حرارت توی چشماش وقتی به مورانا 
هایی که توی حمام به دیوار کوبید، دستی که زخمی شد و نگاه میکرد. مشت

خونی که با درد روی زمین چکید. آمارا اشتباه میکرد، اون مرد بدون احساس 
ی حس ق بودن که به خودش اجازهنبود. حس میکرد. انقدر احساساتش عمی

کردن نمیداد. احساساتش انقدر عمیق بودن که از واکنش خودش نسبت به این 
ها حقه بودن تا مورانا رو فریب بده؟ تا مورانا احساسات میترسید. با نکنه تمام اون

 رو مطیع و اسیر خودش کنه و بتونه انقامشو بگیره؟
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برخورد کردن. رعد و برق با صدای ابرهای بالای سرشون در آسمون به هم 
ترسناکی باعث لرزش زمین شد و مورانا رو ترسوند. وقتی سرشو بالا گرفت، از 
دیدن خورشید که داشت در افق پایین میرفت و پشت ابرهای خاکستری محو 
میشد، تعجب کرد. باد با شدت در گورستان پیجیده بود، به تن درختان شلاق 

میکرد و پر هیاهو در هم میپیچید. موهاش دور صورتش هاشون رو جدا میزد، برگ
پخش شده بودن، هو هوی باد میون سنگ قبرها سوت میزد و مورانا تازه متوجه 
خون خشک شده روی بازوش شد. همون خراشی که گلوله روی پوستش ایجاد 

حرف بطری کرده بود و  در اثر انفجار ماشین زخمش دوباره سر باز کرده بود. بی
مارا رو ازش قرض گرفت. سعی کرد قسمت تمیزی از پارچه تمیز تاپش رو آب آ

جدا کنه و با استفاده از میزان محدود آبی که داشت اطراف زخم رو تمیز کرد و 
ش رو بگیره. همون یک تیکه پارچه رو دورش بست تا جلوی خونریزی دوباره

زن تمام مدت داشته بطریِ تقریبا خالی رو به آمارا پس داد و متوجه شد که اون 
 تماشاش میکرده.

نیاز داشت که تنها باشه. نیاز داشت با خودش خلوت کنه تا چیزهایی که فهمیده 
بود رو توی ذهنش تجزیه و تحلیل کنه. نیاز به زمان داشت تا از این گره پیچیده 

ه تر از همبینشون که از گذشته تا امروز ادامه پیدا کرده بود سر در بیاره. اما مهم
میتونست  ما، اگر چیزی به اسم شونآیندهش فکر کنه. به نیاز داشت به آینده
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های عمیق کشید تا سنگینی توی گلوش رو به عقب ازشون باقی بمونه. نفس
 های آمارا خیره موند و گفت:هل بده. مورانا به چشم

 +من فقط.....نیاز دارم که.....
های آمارا نرم باید چی بگه. چشمدنبال کلمه مناسب میگشت و مطمئن نبود که 

ی تفهیم سر تکون داد. روی دو زانو نشست. کیف بزرگش رو شدن و به نشونه
های خالی آب رو توی اون انداخت بعد از جا بلند شد، کیفو روی برداشت و بطری

دوشش انداخت و دستی به پشت لباسش کشید تا اگر ردی از چمن روی پارچه 
ورانا اما روی زمین سفت نشسته بود، به سنگ قبر تیکهه باقی مونده پاک بشه. م

زده بود و به زن قد بلند مقابلش نگاه میکرد. نور کمرنگ از پشت ابرها روی رد 
زخم دور گردن ظریفش تابیده میشد. زخمی که وقتی در پونزده سالگی توسط 
دشمن گروگان گرفته شده بود و حاضر نشده بود براشون خبرچینی کنه، روی 
گردنش شکل گرفت. موارنا قبلا اون زخم رو واضح ندیده بود چون همیشه با 
دستمال گردن و با گریم پوشیده میشد. اما حالا اون زخم واضح جلوی چشمش 

ای بود. یه رد سفید و ضخیم که دور تا دور گلوش کشیده شده بود و گوشت اضافه
. مورانا قبل از اینکه تر نشون میدادکه دور زخم جمع شده بود اونو برجسته

چشماش بیش از حد روی زخم خیره بمونن، نگاهش رو حرکت داد و به سمت 
چشمای زیبای زن کشید. آمارا بدون اینکه زخمش رو بپوشونه پیشش اومده بود 
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و این حس اعتمادی رو به مورانا القا میکرد که هرگز حسش نکرده بود. زن زیبا 
 ه باعث آرامش مورانا میشد گفت:ای کبا صدای آروم و خش برداشته

حتی نمیتونم تصور کنم که فهمیدن حقیقت و شنیدن این حرفا چقدر برات -
 سخت بوده مورانا. فقط اگر نیاز داشتی، باهام تماس بگیر.

یعنی دوستی این شکلی بود؟ مورانا نمیدونست. مهر و محبت این زن دوباره 
ی که عاشقش بود قسم خورده بود اشک رو به چشمش آورده بود. آمارا برای مرد

ی این حقیقت چیزی به کسی نگه اما با این حال با یک تماس که هرگز درباره
ها پشت ابر تلفنی خودشو به مورانا رسونده بود تا کمکش کنه و حقیقتی که سال

مخفی مونده بود براش روشن کرد. مورانا با این چیزها ناآشنا بود. اما قسم میخورد 
این زن و محبتش تلاش میکنه. آب دهنشو قورت داد، سعی کرد که بخاطر 

 هاشو بگیره و گفت:جلوی لرزش لب
 +ممنونم آمارا.

 هاش مستقمیم از روحش برمیخاستن و روی زبونش جاری میشدن:زمزمه
 +بابت همه چیز ازت ممنونم.

 آمارا فخ فخ کرد، اشکاشو پاک کرد و لبخند زد.
. توی زندگی کنم و مخصوصا توی زندگی فقط خوشحالم که تو رو دارم-

تریستن. اون....بیست سال عمرش رو توی درد گذرونده بدون اینکه خودش 
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متوجه باشه. من عاشقشم موارنا. اون مثل برام مثل برادری میمونه که هرگز 
های زیادی رو پشت سر گذاشته....خیلی تنها نداشتمش. اون سختی

 بوده....فقط.....
شو کامل کنه. بعد از چند لحظه کشید و منتظر موند تا آمارا جملهمورانا نفس 

 آمارا نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
میتونم درک کنم که این مدت چقدر بهت سخت گذشته. میدونم سروکله زدن -

با تریستن چقدر برات کار سختی بوده. اگر نبود تعجب میکردم. فقط ازت میخوام 
بهش امید واهی ندی. اون هچوقت از خودش ضعف  که اگر امیدی وجود نداره،

نشون نمیده. توقع نداره کسی پیشش بمونه، بخاطرش بمونه. به همین دلیله که 
به کسی اعتماد نمیکنه. پس لطفا، تنها خواهشم ازت اینه مورانا. اگر میخوای در 

 آخر ترکش کنی و بری، لطفا تشویقش نکن که بهت اعتماد کنه.
ش ایی رو به بیرون فوت کرد. دستی لا به لای موهای تیرهآمارا نفس پر صد

 کشید و گفت:
ی این داستانا رو برات تعریف کردم چون نیاز داشتی که حقیقت رو من همه-

ی خودت و اون بدونی. و حالا انتخاب با توئه که هرکاری میخوای انجام درباه
بهش نیاز داره. اما اگر بدی. بخشی از من معتقده که امید تنها چیزیه که تریستن 
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نمیتونی امید زندگیش باشی، هرکاری میخوای بکن اما ازت خواهش میکنم 
 بهش آسیب نزن و درد جدیدی به دردهاش اضافه نکن.

رده بود. کتر شده بود و اشک دیدش رو کاملا تار بغض توی گلوی مورانا سنگین
 چشماشو بست، سر تکون داد و گفت:

 شنیدن این حرفا زیادی برام سنگین بود.+من باید....فکر کنم. 
 میدونم. تنهات میذارم تا فکراتو بکنی.-

 +فقط....لطفا یه مدتی به کسی نگو که این چیزا رو واسم تعریف کردی.
 باشه.-

های آمارا رو شنید و ی محو، مورانا صدای دور شدن قدمبا همین یک زمزمه
د. مورانا با چشمای بسته سرشو به ها تنها مونده بوحالا توی گورستان با مُرده

عقب خم کرد و به سنگ قبر چسبوند. مرگ. با مرگ احاطه شده بود. در گذشته 
ش هم همینطور؟ داشت به سمت مرگ جلو میرفت؟ و در زمان حال. در آینده

میخواست همینطور به جلو رفتن ادامه بده؟ مورانا میدونست که هیچ کار اشتباهی 
ای از اون روز قط یه بچه بوده. محض رضای خدا هیچ خاطرهانجام نداده. اون ف

آورد! اما با این حال یه جایی در عمق وجودش، در سنگینی رو حتی به یاد نمی
های قلبش، پر از درد بود. درد برای اون پسر بچه، درد ش، در ریشهقفسه سینه

پسر از  برای مردی که بهش تبدیل شده بود، درد برای تمام چیزهایی که اون
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دست داده بود تا به این مرد تبدیل بشه. بیست سال میگذشت. چطور تونسته بود 
 با این درد دووم بیاره؟

چشماشو باز کرد. جواب رو میدونست. تریستن کین دووم آورده بود تا بتونه 
هایی که روی بدنش دیده بود رو توی انقامش رو از مورانا بگیره. مورانا زخم

ی های بیشتری که هنوز ندیده بودشون. پسر بچهزخم ذهنش تداعی کرد.
کوچیکی رو تصور کرد که همه چیزشو از دست داده و در عوض هیچ چیز به جر 
درد نصیبش نشده. زخم بعد از زخم، روز بعد از روز، سال بعد از سال. برای بیست 
سال اون چیزی نداشت، هیچ چیز به جز یک باور که اون دختر بچه بهش 

ره. جونشو. اون زنده موند و دووم آورد تا جون اون دخترو بگیره. و در حالی بدهکا
که قلب مورانا برای اون پسر خون گریه میکرد، در حالی که میتونست درکش 
کنه، از خودش میپرسید که آیا مرگ واقعا حقشه؟ آیا درسته که در کنار مردی 

باهاش صاف میکنه؟ بمونه که قسم خورده بود یک روز برمیگرده و بدهیشو 
میتونست با شمشیری که روی گلوش بود و هرلحظه ممکن بود جونشو بگیره 

 زندگی کنه؟ نمیتونست!
موارنا نگاهشو به انگشتاش دوخت، انگشتای خاکی و کثیف. باید با خودش کاملا 
صادق میبود. دیگه نمیتونست حقیقت رو انکار کنه. اجازه داد تمام لحظاتی که 

ی مرد گذرونده بود مثل یک فیلم از جلوی چشمش رد بشه. از لحظهدر کنار اون 
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ی آخری که بهش پیام داده بود اولی که چاقو رو زیر گلوش گرفته بود تا لحظه
و گفته بود کسی پیدا نمیشه که از پس اون بربیاد، نه تا زمانی که خودش نخواد 

تغییر کرده بود. با ی کوتاه، مورانا کاملا مهار بشه. در عرض همین چند هفته
تغییرات جنگیده بود، از تغییرات ترسیده بود اما نتونسته بود کنترلشون کنه. از 

های پر حرارت و زمین تا آسمون تغییر کرده بود. و نمیتونست بعد از دیدن چشم
شهوت اون مرد، دیدن تنفرش و دیدن درد و رنجش، باور کنه که تریستن کین 

ی درونش هنوز جون مورانا رو میخواست، شاید پسر بچهبدون تغییر باقی مونده. 
هنوز توی ذهنش میخواست که بدهیشو صاف کنه، اما تریستن کین و مرد بالغی 
که بهش تبدیل شده بود، فقط خود مورانا رو میخواست. و این تبدیل شده بود به 

ورانا نقطه ضعفش. اون مورانا رو میخواست و خیلی واضح اینو نشون میداد. اون م
رو میخواست و این تنها دلیلی بود که مورانا تا الان هنوز زنده بود. اون مورانا 
میخواست و بخاطر همین ازش محافظت میکرد، بهش پناه میداد، نجاتش میداد، 
بارها و بارها و حتی از دست پدر خودش. این نیاز و خواست، نقطه ضعف تریستن 

 کین شده بود.
خاب داشت. میتونست از اون نقطه ضعف به نفع خودش و حالا موارنا دوتا انت

استفاده کنه و جون خودشو نجات بده و یا میتونست گردنشو در اختیار اون مرد 
بذاره و اجازه بده که اون برای سرنوشتنش تصمیم بگیره، بهش اعتماد کنه و 
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اید امید داشته باشه که گلوشو نبره. طبیعتا غریزه بقا و حیات بهش میگفت که نب
راه دوم رو انتخاب کنه اما صدایی از درونش بلند میشد و بهش میگفت که تنها 
راهی که پیش روش داره همون انتخاب دومه. همه چیز به کنار، اگر مورانا امروز 
زنده اینجا نشسته بود، بخاطر این بود که اون مرد انتخاب کرده بود جون مورانا 

دیون شده بود و حقش نبود با یک پایان رو نجات بده. برای چندمین بار بهش م
ترین هاش نبود. زندگی مورانا مهمباز ولش کنه. فرار کردن حتی جزئی از گزینه

چیز برای اون مرد بود و تریستن کین باعث شده بود که زندگی کردن حتی برای 
 مورانا هم دوباره معنا پیدا کنه.

ینکه ماشین عزیزش رو ازش مورانا دوتا از مردهای پدرشو کشته بود. بخاطر ا
گرفته بود حتی بیست دقیقه هم نتونست طاقت بیاره و انتقام سوختن ماشینش 
رو با کشتن اون مردها ازشون گرفت. تریستن کین بیست سال با خشم و انتقام 
درونش عذاب کشیده بود. اوضاع انقدر پیچیده و مزخرف بود که دیگه حتی به 

اون لورنزو مارونی عوضی که معلوم نبود با  مغزش اجازه نمیداد به پدرش و
ی اتحاد داشتن چه گوهی میخوردن فکر کنه. مغزش نمیتونست همزمان قضیه

 این حجم از پیچیدگی رو سامان بده.
های عمیق کشید. سرشو به سمت آسمون بالا برد. یک هواپیمای دیگه با نفس

سروصدا داشت از بالای سرش رد میشد. ابرهای خاکستری آسمون سیاه شب رو 
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لکه دار کرده بودن. مورانا میخواست نقطه ضعف خودشو آشکار کنه، میخواست 
ای که نهشکست پذیر بودنش رو نشون بده و نیاز به یک نشونه داشت، هر نشو

بتونه بهش بگه این بدترین اشتباه زندگیش نیست. یه نشونه که بهش بگه تمام 
احساساتی که تا امروز تجربه کرده بود یک نقشه برای فریب دادنش و احساس 
یک طرف نبوده. ناگهان صدایی از سمت ورودی گورستان بلند شد و سکوت 

شید تا بفهمه داره چه فضا رو سکوند. مورانا سر جا خشکش زد. خیلی طول ک
اتفاقی میفته. قلبش سروصدا راه انداخت، تفنگی که کنارش روی زمین افتاده بود 
رو برداشت و دستاش رو مجبور کرد که نلرزن. اگر میمرد نمیتونست تصمیم 
نهاییش رو انتخاب کنه. نمیتونست الان بمیره، نه بعد از اینکه از نقشه قتلی که 

ن سالم به در برده بود، نه بعد از اینکه حقیقت رو پدرش براش چیده بود جو
فهمیده بود، نه بعد از اینکه تریستن کین بیست سال رو در عذاب گذرونده بود تا 

 خودش پایان بخش زندگی مورانا باشه.
قطرات بارون محکم به ابرهای تیره چسبیده بودن و قصد پایین ریختن نداشتن. 

اد رو میشکست. مورانا میتونست حس کنه صدای رعد و برق گه گاه هو هوی ب
که امشب بارون سنگینی قراره بباره. هوا تاریک شده بود و خورشید دیگه دیده 

ترین حرکتی که میتونست از جا بلند شد، باد سرد روی بازوهای نمیشد. با سریع
ش میوزید. مورانا پشت سنگ قبرها کمین کرده بود و خمیده و آهسته به برهنه
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دی گورستان جلو میرفت. همون جایی که ماشینش منفجر شده بود و سمت ورو
سروصدا از همون سمت به گوش میرسید. خودشو پشت سایه پنهان نگه داشته 

هاشو گرفته. مهتاب بود و خداروشکر میکرد که زمین خاکی جلوی سروصدای قدم
زو نسبتا نور کافی رو براش فراهم کرده بود تا از پشت شیشه عینک بتونه همه چی

واضح ببینه. بالاخره پشت درختی که دید خوبی به ورودی گورستان داشت 
خودشو پنهان کرد و تا حدی که بتونه ببینه چه خبره کمی بدنشو به جلو کشید. 
دو تا مرد قد کوتاه اما درشت هیکل داشتن دور ماشینی که مورانا منفجرش کرده 

هستن. یکیشون گوشی رو به بود میپلکیدن. مشخص بود که از افراد پدرش 
گوشش چسبونده بود و اون یکی دیگه در حالی که سیگار دود میکرد اطراف رو 
زیر نظر داشت. مورانا تفنگ رو در حالت آماده باش توی دستش نگه داشته بود 

 حرکت تماشا میکرد. و بعد یهو قلبش از تپیدن ایستاد. و بی
وشی، تونسته بود مورانا رو پیدا کنه. تریستن کین اینجا بود. یه جوری، به یک ر

تعجبش فقط یک ثانیه طول کشید. توی قلبش احساس سنگینی میکرد. حق با 
آمارا بود. فهمیدن حقیقت همه چیزو برای مورانا تغییر داده بود اما برای اون مرد 
هیچ چیز تغییر نکرده بود. قلبش در حال پرواز بود. مورانا تماشا کرد که چقدر 

ش با کت و شلوار خوش ز ماشین سیاه شاسی بلندش پیاده شد. بدن ورزیدهآروم ا
ش که معمولا باز دوختی پوشیده شده بود و چند دکمه اول پیراهن مردونه



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

میموندن، امروز بسته بودن و یک کراوات سیاه هم دور گردنش بود. مدل لباس 
 اینجا. چرا؟ پوشیدنش میگفت که جای مهمی بود و از اونجا مستقیم اومده به

هاشون رو به سمت اون نشونه گرفتن. قبل از اینکه حتی دوتا مرد خپل اسلحه
در ماشینش رو کامل ببنده به زانوی یکیشون شلیک کرد. مرد روی زمین افتاد، 
با درد ناله کرد و همکارش تفنگشو صاف به سمت تریستن کین نگه داشته بود. 

ی کافی جنگیدن این مرد رو دیده بود و دازهمورانا حتی خم به ابرو نیاورد. به ان
میدونست که حتی یک خراش هم روش نمیوفته. بالاخره در ماشین رو پشت 

ای توی سرش بست، به آرومی جلو اومد، تمام بدنش منقبض بود، هیچ عجله
حرکاتش دیده نمیشد و نور سفیدی که از رعد و برق متصاعد میشد باعث شده 

یده بشه. و بعد صداش به گوش رسید. ویسکی و گناه. بود صورتش ترسناکتر د
 مرگبار صحبت میکرد:

 اون دختر کجاست؟-
 سکوت.

ش مثل آسمون طوفانی ی سینهقلب مورانا دیوانه وار شروع به تپیدن کرد. قفسه
شده بود. بدون اینکه محتاطانه فکر کنه، کمی خودشو از پشت درخت بیرون 

بهتر ببینه و بشنوه. تفنگشو انقدر محکم بین کشید، در تاریکی جلوتر رفت تا 
انگشتاش فشار میداد که بند انگشتاش سفید شده بود و چشماش به مردی که 
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امشب مردن یا زنده موندش به دست اون انتخاب میشد، چسبیده بودن. گلوش 
قفل شده بود و یهو حس میکرد که نیاز داره اسم اونو فریاد بزنه. نیازش رو خفه 

ط گوش سپرد. مردی که زخمی نشده بود سکوت کرده بود و فقط کرد و فق
 شو رو به تریستن کین نگه داشته بود.ای آمادهاسحله

 اون.دختر.کجاست؟-
تهدید نمیکرد. مثل بقیه مردهای با خشونت و فریاد صحبت نمیکرد. نیازی هم 

نمیشد نبود این کارو بکنه. همون سه کلمه آنچنان با مرگ آمیخته شده بودن که 
نادیده گرفتش. مردی که زانوش تیر خورده بود و روی زمین ناله میکرد، بوی 

 مرگ رو کاملا حس کرده بود و سریع گفت:
ما خودمون هم تازه رسیدیم اینجا. دوتا ماشین توی انفجار نابود شدن. لطفا -

 بذار بریم. ما زن و بچه داریم.
بتش به حرکت در اومدن و به سمت های آبی ثامورانا دید که برای اولین بار چشم

ش کشیده شدن. برای یک ثانیه حس کرد همه بقایای موستانگ قرمز سوخته
 ها تکون میخوردن و نه مردها.چیز ثابت شده. نه باد حرکت میکرد، نه برگ

 اون دختر کجاست؟-
ی مرد چشم آبی از پشت طوفان آسمون رو شکافت، باد وحشی شد، قفسه سینه

با شدت بالا و پایین شد و تفنگشو به سمت مردی که زخمی نبود  کت و کراوات
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نشونه گرفت. مرگی که توی صداش بود باعث شد که حتی مورانا هم بلرزه. 
ی سینه مورانا تنگ چشماش اما هنوز خیره به ماشین سوخته مورانا بودن. قفسه

 شد.
 ون سر بزنیم.ما نمیدونیم. بهمون گفته بودن که فقط بیایم و به افراد خودم-

 نگاهش بالاخره به سمت مردها برگشت. تفنگشو پایین آورد و گفت:
 برین. همین حالا. اگر برگردین و پشت سرتونو نگاه کنین، میمیرین.-

مردی که ایستاده بود سر تکون داد، تفنگشو پایین آورد و به مردی که روی 
خودشون رفتن. چند زمین افتاده بود کمک کرد تا بلند شه و به سمت ماشین 

دقیقه بعد ماشینشون در جاده محو شده بود. سکوت برقرار بود و تاریکی شب 
دوباره برگشته بود. تریستین اجازه داده بود که اون مردها برن. مورانا کاملا 
خودشو از پشت درخت بیرون کشید، نمیتونست این مرد رو درک کنه. ضربات 

هاش جاری بود. گرد و بالایی توی رگ قلبش سرکشانه بودن و خون با حرارات
خاک جاده فروکش کرده بود. مورانا تماشا کرد که مرد چشم آبی چند قدم به 
سمت اسکلت فلزی که تنها اثر باقی مونده از موستانگ عزیزش بود جلو رفت و 
مقابلش ایستاد. تفنگش توی دستش شل شده بود و از یک طرف بدنش آویزون 

فجر شده ماشین ایستاده بود، پشتش به مورانا بود، کتش برای بود. کنار بقایای من
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های عمیق میکشید به پارچه فشار وارد ش تنگ بود و وقتی نفسعضلات ورزیده
 میکرد.

موارنا بی سروصدا کنار درخت ایستاده بود، از پشت تماشا میکرد و میخواست 
ه چون اگر قرار ببینه که واکنشش چیه. نیاز داشت که واکنش اون مرد رو ببین

بود سر جونش با این مرد قمار کنه باید از قبل دستشو میخوند. بعد از آخرین پیام 
دیگه باهاش حرف نزده بود. گوشیشو خاموش کرده بود و از آمارا قول گرفته بود 
تا با خودش کنار نیومده، به کسی چیزی نگه. نیاز داشت ببینه که واکنش این 

پدرش، حالا که تنها شده بود. چون با اینکه مورانا هنوز مرد چیه، نه جلوی افراد 
نتونسته بود با خودش کنار بیاد، اما اگر واکنش این مرد باعث میشد که کور سوی 
امیدی توی قلبش روشن بشه، مطمئن میشد که دیگه فرار رو انتخاب نمیکنه. 

 برای اولین بار توی زندگیش میخواست که بمونه.
هاش تکون میخورد، دستاش دو طرف بدنش مشت شده فسکمر مرد همراه با ن

بود و نگاهش خیره به ماشین مُرده بود. هیکلش پشت هاله تاریکی محو شده 
بود و گاها صاعقه برای چند ثانیه نوری روش میتابوند و نشون میداد که به 

غرید. بادها سوگواری تنهایی جلوی در گورستان ایستاده. طوفان با درد و رنج می
ش جمع شده بود با آب دهنش ی سینهمیکردن. مورانا دردی که توی قفسه

متر هم از جاش تکون بخوره چون میدونست قورت داد. جرات نمیکرد یک میلی
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یک حرکت کوچیک و ناچیز توجه این مرد رو جلب میکنه و متوجه حضورش 
ی بکنه. و میشه. برای همین فقط همونجا ایستاد و منتظر بود تا اون مرد یه کار

بالاخره اون مرد حرکتی به خودش داد. ماشین مورانا رو لمس کرد. نوازشش 
کرد. فقط یک بار. اما این کارو کرد. وقتی که فکر میکرد هیچکس نگاهش 
نمیکنه، این کارو کرده بود. وقتی که فکر میکرد کاملا تنهاست، این کارو کرده 

دور کنه. میخواست با دقت  بود. مورانا پلک زد تا سوزش اشک رو از چشمش
های بزرگ تون مرد به نرمی روی بدنه سوخته ماشینش بیشتری ببینه که دست

کشیده میشه. کورسوی امید داشته ذره ذره توی قلبش گسترش پیدا میکرد. حالا 
دیگه مطمئن شده بود. با چشمای خودش دیده بود. تصمیمش رو گرفته بود. 

و بخاطر خودش. قرار بود روی جونش قمار میخواست بجنگه، بخاطر اون مرد 
ی پرتگاه پایین بندازه و امیدوار بود که اون مرد کنه. میخواست خودشو از لبه

های بعدی رو در بگیرش. چون اگر این کارو نمیکرد، نمیدونست که قرار قدم
 زندگیشون چطور بردارن.

آب دهنشو به سختی قورت داد، چشماش روی اون مرد ثابت مونده بود و در 
تاریکی یک قدم جلو رفت. برای چند لحظه هیچ اتفاقی نیوفتاد. ساکت بود. 
تاریک بود. خالی بود. موارنا حالا در محدوده دیدش ایستاده بود. کافی بود گردنشو 

قی نیوفتاد. قلبش گومب کمی به عقب بچرخونه تا بتونه ببینش. اما هیچ اتقا
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گومب میکوبید، مورانا دوباره آب دهنشو قورت داد، تفنگش توی دستش بود و 
هاش ی کت روی شونهیک قدم دیگه جلو رفت. مرد نفس عمیقی کشید، پارچه

کش آورد اما به عقب برنگشت. و مورانا میدونست که اون مرد متوجه حضورش 
تاده، نگاهش میکنه، اما برنمیگشت. شده. میدونست که مورانا پشت سرش ایس
تر میکرد؟ ولی خب، مورانا هم قرار خدایا، چقدر داشت همه چیزو براش سخت

نبود چیزی روی براش اون مرد آسون کنه. یک قدم دیگه هم جلو رفت، یکی 
دیگه، و یکی دیگه، با هر قدمی که برمیداشت عضلات پشت مرد سفت و منقبض 

وباره جلوی چشمش جون گرفتن. وقتی که فکر های صبح دتر میشد. صحنه
 میکرد این مرد بخاطر گم شدن و برنگشتن خواهرش ازش نفرت داره.

 "هیچوقت بخاطر اون ازت متنفر نبودم"
نه. هیچوقت نبود. بخاطر اون نه. واقعا همین امروز صبح بود؟ چند ساعت پیش؟ 

چند ثانیه چشماشو  ی یک عمر گذشته بود. یک نفس عمیق دیگه کشید،به اندازه
بست و نیروی درونیش رو جمع کنه. وقتی چشماشو باز کرد، مورانا بالاخره آماده 

 بود تا خودشو از پرتگاه پایین بندازه.
 +من میدونم.

دو کلمه. سکوت بینشون رو عین گلوله سوراخ کرده بود. هوای بینشون رو سنگین 
ش با نفس عمیقی بالا ونهکرده بود. مرد نچرخید، تکون نخورد، فقط عضلات ش
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ها های مورانا محتاج بود تا اون عضلات رو لمس کنه، اون زخمو پایین شد. دست
رو زیر انگشتش حس کنه. مجبور شد دستاشو مشت کنه. تفنگ مرد بین 

ش توی جیب هاش شل و ولش از کنار بدنش آویزون بود. دست دیگهپنجه
مورانا رو به رو نمیشد و بهش توجهی شلوارش فرو شد. اما هنوز برنمیگشت، با 

 نمیکرد.
 +من میدونم.....

 لبشو محکم کار گرفت و اضافه کرد:
 +تریستن.

تر شد. به طرز حرکتساکت. همه چیز ساکت شده بود. مرد حتی از قبل هم بی
غیرممکنی. مورانا هم بدنشو ثابت و منقبض نگه داشت، به طور غریزی. هوای 

از حرکت ایستاده بود. موارنا میدونست از مرز نامرئی  بینشون به طرز خطرناکی
بینشون رد شده. میدونست که با صدا کردن اون مرد با اسم کوچیکش باعث 
شده که ناخواسته پا به قلمروش بذاره و از مرزهاش رد بشه. و این مورانا رو 

ش شروع به لرزیدن کرد. دستاش هنوز میترسوند. انقدر زیاد که بدن خشک شده
دو طرف بدنش مشت بودن، چشماش به کمر اون مرد چسبیده بودن و منتظر 
بود تا یه واکنشی ببینه. و بالاخره دید. مرد به عقب برگشت. صاعقه آسمون رو 

ای، چشمای آبی گیراش مورانا رو پیدا کردن، شکافت. و در روشنایی لحظه
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تلوپ راه  زندانیش کردن و سوزوندنش. گلوی مورانا قفل شد، قلبش تالاپ
انداخت، کوبش نبض و حرکت خون رو با گوشاش میشنید. به نفس نفس زدن 
افتاده بود. تاریکی مثل یک معشوق هیبت مرد مقابلش رو در آغوش گرفته بود 
و مثل یک دشمن بدن مورانا رو اسیر کرده بود. مرد هیچی نمیگفت. تا زمانی 

مه بده. و مورانا مجبورش که مورانا مجبورش نمیکرد، قرار بود به سکوت ادا
ای وجود نداشت، نه برای اون، نه برای مورانا، و نه برای اونها. میکرد. راه دیگه

مورانا چشماشو بست، نفس عمیقی کشید و سعی کرد حداقل کمی خونسرد و 
آروم به نظر برسه. به آرومی شروع کرد، کلماتش با اینکه نرم بودن اما در سکوت 

 جلوه میکردن:گورستان مثل فریاد 
 +ازت ممنونم.

های مرد به وضوح ببینه، نمیدونست چطور قراره واکنش نشون نمیتونست چشم
بده. کاملا کورکورانه و با اتکار به امید خودشو به دست سرنوشت سپرده بود. پس 
بدون اینکه منتظر واکنشی بمونه، یا به خودش اجازه بده که وحشت بهش هجوم 

 کرد:بیاره، شروع به صحبت 
 +ازت ممنونم که جونمو نجات دادی.

حرکت مرد صحبت میکرد. خوب بود که نمیتونست واضح با هیکل سنگی و بی
 تر بود. ادامه داد:ببینش، اینطوری براش راحت
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 +نه فقط در چند هفته گذشته، بلکه بیست سال پیش.
 های مرد دور اسلحه محکم شد.انگشت

ی سنگینی داشته که حق هیچکسی نیست +میدونم که نجات جون من برات بهای
که توی زندگیش چنین بهای گزافی رو بپردازه. به خصوص یک پسر بچه. و من 

 خیلی خیلی بابت همه چیز متاسفم.
های های مورانا با ریتم نفسفقط قفسه سینه مرد حرکت کرد. بالا و پایین. نفس

 مرد هماهنگ شده بود. خیلی خب.
ات صحبت کنم. نه اینجوری و نه وقتی خودت دلت +من نمیخوام درموردش باه

ش حرفی بزنی. فقط زمانی که تو آماده باشی راجع بهش صحبت نمیخواد درباره
 میکنیم، چون این داستان توئه.

و حالا نوبت قسمت سختش بود. اجازه داد خشم در جریان خونش آزاد بشه. 
 ترس و خشمش باهم آمیخته شد.

اری، بخاطر چیزی که هیچوقت تقصیر من نبوده. میتونم +تو ازم متنفری، ازم بیز
درکت کنم، باور کن که کاملا میتونم درکت کنم، اما اینجوری نمیتونم به زندگی 

 گناه بودم.ادامه بدم. نه حالا که دیگه میدونم من بی
 مورانا یک نفس عمیق دیگه کشید.



 شکارگر       telegram:@partow_novel              مترجم: پرتو فرهمند

Instagram: @roman_partow 

 

ینکه بهت فرصت انتقام +اما جونمو مدیون توام و وجدانم بهم اجازه نمیده بدون ا
 گرفتن رو بدم به زندگی ادامه بدم.

ی بوی بوی بارونی که به زودی قرار بود بباره توی هوا پیچیده بود به علاوه
بو که وحشیانه در اون منطقه داشت گسترش پیدا میکرد. مورانا های شبشکوفه

وی ذهنش هاش فرستاد و خاطره یک شب بارونی دیگه تاین بو رو به اعماق ریه
جوونه زد. همون شب بارونی که عامل شروع تغییراتش شده بود. در حالی که از 
درون داشت میلرزید، سعی کرد صداشو محکم نگه داره، روی لبش زبون کشید 

 و گفت:
 +پس بفرما آقای کین....

 دیگه اونو به اسم کوچیک صدا نمیزد، نه تا زمانی که خودش اجازه نمیداد.
من تصمیم خودمو گرفتم. حالا، نوبت توئه. بهت این فرصتو  +چه خوب چه بد،

 میدم که منو بکشی، همین جا، همین الان.
ها حس امنیت مورانا بعد از اعلام این جمله، تفنگشو پرت کرد. تفنگی که سال

بهش داده بود رو عمدا پرت کرده بود یک گوشه. تفنگ مرد هنوز دستش بود، 
یدن. مورانا خودشو جلو کشید، جسارتش رو جمع چشماش روی مورانا شعله میکش

 کرد و کلمات رو لبش جاری شدن:
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+پدرم فکر میکنه که امشب منو کشته و اگر واقعا بمیرم، هیچکس خبردار نمیشه 
که کار تو بوده. همه فکر میکنن بمبی که پدرم توی ماشین کار گذاشته باعث 

یت گرفته نمیشه. هیچکس مرگم شده و هیچ انگشت اتهامی به سمت تو و اوت ف
روحشم خبردار نمیشه که تو امشب به اینجا اومدی و در کشته شدن من دست 
داشتی. هیچکس تنبرآ رو متهم نمیکنه. هیچ جنگی به راه نمیوفته. هیچ تلفاتی 

 در کار نیست. هیچی.
باد موهای مورانا رو اطراف صورتش به پرواز در آورده بود. صاعقه دوباره در 

عره کشید. مورانا صبر کرد تا آسمون از جوش و خروش دست بکشه و آسمون ن
 بعد ادامه داد:

 +درباره کدُها هم....
نمیدونست چرا نمیتونه جلوی زبونشو بگیره. فکر نمیکرد تا به حال کسی پیدا 

 ی مرگش سخنرانی کنه.شده باشه که مثل اون درباره
های کامپیوتر رو به متخصص +هردوتامون میدونیم که میتونی پیدا کردن کُدها

ای بسپری و مشکل حل نشدنی نیست. هیچوقت فرصتی بهتر از این برای دیگه
کشتن من گیرت نمیاد. این قضیه بین خودمون دوتا میمونه و با مرگ من همیجا 
دفن میشه. پس یک بار دیگه اون اسلحه رو به سمت من بگیر و این بار قلبمو 

 و بگیر. همون چیزی که بیست سال دنبالش بودی.بزن. بهم شلیک کن. انتقامت
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تر شدن. سکوت داشت مورانا دست مرد بالا نیومد اما انگشتاش دور اسلحه سفت
ی رو نابود میکرد، ذره به ذره. یک قدم دیگه بهش نزدیک شد. هنوز فاصله

 زیادی بینشون بود و اونقدر به مرد نزدیک نمیشد که لرزش بدنشو ببینه.
 بدون....+اما اینو 

 با همون صدای محکم به صحبت ادامه داد:
+این تنها فرصتیه که برای کشتنم بهت میدم. بعد از این، اگر انتخابت این باشه 

کر کشتن که منو نکشی، دیگه همچین فرصتی گیرت نمیاد. بعد از این، باید ف
گرفتن جونم  با ن. بعد از این دیگه حق نداری منومنو از مغزت پرت کنی بیرو

 تهدید کنی.
مرد دستی که توی جیبش فرو برده بود رو بیرون آورد. مشتش باز و بسته میشد. 

 تر بشه.واکنش کوچیکی که دیده بود، باعث شد که شجاع
+یا منو میکشی یا این بازی رو تمومش میکنی. در هرحال باید انتخاب کنی. 

ش رسیدم. چون اگر همونطوری که من انتخابمو کردم و باهاش به آرام
های تو انقدر عمیق زندگی منو تحت تاثیر قرار میدن، اگر انتخاب بیست انتخاب

سال پیشت دلیله که امروز من جلوت ایستادم، پس ازت میخوام که یک بار دیگه 
 انتخاب کنی. این بار نه به عنوان یک پسر بچه بلکه به عنوان یک مرد بالغ.

 د. صداش شکست و فکش لرزید:و بالاخره لرزش صداش مشهود ش
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+چون مطمئنم که دیگه هیچوقت هرگز بهت اجازه نمیدم که به کشتن من فکر 
 کنی. این تنها فرصتیه که بهت میدم. پس انتخاب کن.

کف دستای مورانا عرق کرده بود. دید که پنجه مرد دو تفنگ سفت تر شد، 
اهای اطرافش بازوهاش صاف شدن تا حرکت کنن و مورانا چشماشو بست. صد

هاش، بلندتر به گوش میرسیدن. صدای موجوداتی از تاریکی مطلق پشت پلک
ها میخزید، شون رو اجرا میکردن، صدای بادی که میون برگکه مراسم شبانه

تر شده بود. بوی صدای قلبش که زیر گوشش میکوبید. بوها هم براش واضح
دش ساطع میشد، بوی ابرهای سنگین توی آسمون، بوی ترسی که از پوست خو

های وحشی شب. طوفان در شرف وقوع بود، گردباد داشت نزدیکتر میشد. شکوفه
 با شب ادغام میشد، برخورد میکرد و گیرش مینداخت. 

 ش با شدت بالا و پایین رفت.الان تفنگشو رو به مورانا نشونه گرفته؟ قفسه سینه
 به جوش و خروش افتاد.ش داره فکر میکنه که چه تصمیمی بگیره؟ اسید معده

میخواست ماشه رو بکشه و به بدبختی و عذاب مورانا پایین بده؟ یعنی آخرین 
کاری که مورانا توی زندگیش انجام میداد این بود که دوباره به مرد اشتباهی 

 اعتماد کرده بود؟ قلبش جهش پیدا کرد.
ت به خودش باید همون موقعی که فرصتشو داشت پا به فرار میذاشت و به هیچوق

اجازه نمیداد که هیجان باهم بودن رو در کنار این مرد تجربه کنه؟ بدون اینکه 
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پیشنهاد انتقام رو دو دستی تقدیم این مرد میکرد، میتونست زندگی بهتری داشته 
 باشه؟ بدنش شروع به لرزیدن کرد.

مرد  ها. همه چیز بینشون معلق شده بود. بین انتخاب اینها، دقایق، ساعتثانیه
 و انتخاب مورانا.

ای که باهمدیگه داشتن. بینشون متوقف شده خاطرات، لحظات و تمام گذشته
 بود. بین انتخاب این مرد و انتخاب مورانا.

ها. بینشون رخنه کرده بود. بین انتخاب این مرد و انتخاب ها و ترسسوالات، شک
 مورانا.

داشت فرسودگی روحش رو حس سکوت داشت مورانا رو نابود میکرد، ذره به ذره. 
میکرد، ذره به ذره. داشت از درون منفجر میشد، ذره به ذره. نیاز داشت که این 
مرد سریعتر تصمیمش رو بگیره. نیاز داشت که این مرد اونو انتخاب کنه، 
همونطوری که بیست سال پیش انتخابش کرده بود. بعد از روز وحشتناکی که 

ینکه پدرش سعی کرده بود اونو بکشه و انگار جون پشت سر گذاشته بود، بعد از ا
دخترش هیچ ازرشی براش نداشت، مورانا نیاز داشت که این مرد اونو انتخاب 

 کنه، نه نجات جونشو، بلکه خودِ خودشو.
هوای اطرافش تغییر کرد. بوی گسَ چوب در مشامش پیچید. گرمای نفسی روی 

 صورتش پخش شد. و بعد مورانا حسش کرد. 
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های خودش قرار گرفته بودن. قلبش از های نرم و لطیفی که روی لبها. لبلب
ش داره از توی شکمش حرکت ایستاد. قلب لعنتیش ایستاد و حس کرد معده

های نفسش توی گلوش گیر کرده بود، لباش چسبیده به لب پرت میشه بیرون.
جرات نداشت اون مرد داشتن میلرزیدن، چشماش میسوخت و قلبش پُر شده بود. 

چشماشو باز کنه، میترسید همه چیز تموم بشه، میترسید این مرد متوقف بشه. 
جرات نداشت چشماشو باز کنه، میترسید این لحظه نابود بشه و دیگه هرگز نتونه 
به یاد بیارش. جرات نداشت چشماشو باز کنه، میترسید اشکی که به زور خودشو 

چکه کنه. حتی جرات نداشت نفس هاش پشت پلکش نگه داشته بود از مژه
 بکشه.

های مورانا کشید. مورانا های نرمشو نوازش گونه روی لبو تریستن کین لب
هاش به خس خس افتادن، انگشتاش هاشو محکم روی هم فشار داد، نفسپلک

کف دستش فرو شدن تا جلوی خودش رو بگیره و اون مرد رو لمس نکنه. سرشو 
های مرد بهتر و بیشتر به عقب خم کرد و اجازه داد لبتا جایی که میتونست به 

 هاش قفل بشن.لب
ش چکید. طوفان در آسمون دامن پهن کرده و یک قطره بارون سر روی گونه

های مرد رو بود. مورانا لباشو از هم فاصله داد تا بتونه شکل، ساختار و زیبایی لب
، به آرومی مکیدش و دوباره های مرد گیر افتادبهتر حس کنه. لب پایینش بین لب
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های مورانا کشید. بارون با شدت به پایین پرتاب میشد نوازش وار لباشو روی لب
و در عرض چند ثانیه دوتا شون سر تا پا خیس شده بود. مورانا بالاخره اجازه داد 

هاشو به ها رها بشن و با قطرات بارون در بغلتن. هق هق فرو خورده لبتا اشک
های مرد با شدت بیشتری روی لبش فشار وارد کردن اما ته بود. لبلرزش انداخ

ای از بدنش مورانا رو لمس نمیکرد. ته ریشش به جز دهنش هیچ قسمت دیگه
پوست مورانا رو غلغلک میداد و تمام اعضای داخلی بدنش با هیجان گیز گیز 

ریشش  ها تا کجا میتونن پیش برن و تهمیکردن. داشت فکر میکرد که این لب
های بدنش رو غلغک بده. همین فکر باعث شد که میتونه پوست کدوم قسمت

بدنش از شدت ذوق به جلو تاب برداره. مورانا غریزی گردنشو به یک طرف خم 
های این مرد باعث شده بود که آتیش توی کرد. فقط یک تماس کوچیک لب

 هاش جاری بشه و دستاش به رعشه افتاده بودن. رگ
ن داشت میبوسیدش، با لطافت، به سادگی و ماهرانه. انقدر بوسیدن تریستن کی

که مورانا حس میکرد زانوهاش به ژله تبدیل شدن و دیگه تحمل وزنش رو ندارن 
و حرارت توی دلش جمع شده بود. بدون دخالت زبونش داشت اونو میبوسید، 

های هاش، نرم، محکم، زنده و روی لببدون دستاش و بدون بدنش. فقط لب
ای بود که توی رویاهاش میتونست تصور کنه، مورانا بودن. این زیباترین بوسه

ترین حرکتی که از طرف این مرد میتونست تصور کنه، با چنان لطافت و پاک
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های ظرافتی که خیال نمیکرد تریستن کین تواناییش رو داشته باشه. چشم
های تش همیشه نعرهترسناک این مرد همیشه در حال شعله کشیدن بودن و سکو

ترسناک یک شکارگر آماده بلعیدن طعمه رو برای مورانا تداعی میکرد. اما این 
بلعیدن نبود. این با نهایت لذت مزه کردن بود. تریستن کین با نهایت لذت داشت 

هاشو میچشید و اون مزه رو به خاطر میپسرد. انگشتای پای مورانا از طعم لب
لبش چنگ شد و کوبش نبضش رو در همه جای شدت شوق و ذوق جمع شدن، ق

 بدنش حس میکرد.
بارون با قدرت روی سرشون میبارید، بوی خاک خیس خورده با عطر مرد آمیخته 

هاش سنگین شده بود. این بو زیر پوست مورانا خزیده بود، باعث شده بود سینه
 های آتیش در مرکزش شروع به جرقه زدن کردن. مرد برای مدتبشن و شعله

خیلی خیلی طولانی بوسیدش، یک بوسه پاک و به دور از امیال جنسی. مورانا 
 این بوسه رو تا عمق روحش حس کرده بود.

و بعد یهو همه چیز زیر و رو شد. مورانا فلز سرد تفنگ مرد رو روی پوستش حس 
ش کرد. فلز سرد نوازش گونه روی صورتش کشیده میشد، از پوست خیس شقیقه

کرد و تا فکش پایین اومد. مورانا کمی خودشو عقب کشید، فقط شروع به حرکت 
چند سانت تا بتونه چشمای آبی گیراش رو ببینه. چشماش یک جهنم سوزان بود، 

ش خیس شده بود، لباش کمی متورم و قرمز بودن و ته صورتِ محو در سایه
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ریشش زیر و خشن به نظر میرسید.  چشمای مورانا به تفنگ بزرگی که توی 
های های مرد بود کشیده شد. بند انگشتاش باد کرده و زخمی بودن. زخمستد

بازی که آب بارون با خون جاری ازشون مخلوط شده بود و تضاد عجیبی با کت 
و شلوار رسمی و مرتب تنش ایجاد کرده بود. مورانا تعجب کرد و کمی ترسید. 

اش اینجوری زخمی قبل از اینکه بیاد اینجا داشته به کی مشت میزده که دست
 شدن؟

تریستن کین تفتگشو با قدرت بیشتری روی فک مورانا فشار داد، با این حرکت 
های اون برگردونه. مورانا داشت در سکوت ازش میخواست که نگاهشو به چشم

فورا پیروی کرد، چون میدونست که سر اسحله روی شاهرگشه و ماشه زیر 
هم حق انتخاب رو در اختیار این مرد  های این مرد. و با این حال هنوزانگشت

های ملتهب مورانا کشیده شد و بعد دوباره گذاشته بود. سر اسلحه این بار روی لب
زیر فکش برگشت. مرد برای مدت طولانی به صورت مورانا خیره موند، در حالی 
که تفنگ روی گلوش بود و مجبور شده بود گردنش یک طرف خم کنه. بدناشون 

نزدیک به هم بود اما هیچ تماسی باهم نداشتن. باد سرد و قطرات خیس و خیلی 
هاش ش زد میشدن، به سینهبارون روی پوست داغش سُر میخوردن، از یقه

هاش به طرز میرسیدن و تضاد سرما با التهاب پوستش باعث میشد که نوک سینه
ه دردناکی سفت بشن. قلبش با شدت بیشتری شروع به کوبیدن کردن، نیازی ک
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درونش شعله ور بود داشت تبدیل به یک نیرو میشد. قبل از اینکه بتونه پلک 
های مورانا رو های مرد دوباره روی دهنش کوبیده شدن. با زبونش لببزنه لب

ی دهن مجبور کرد تا از هم فاصله بگیرن و با حرکت نرمی زبونش توی حرفه
هاشو اونو حس کرد. رونمورانا چرخید. چرخش عمیقی که مورانا تا وسط پاهاش 

محکم به هم فشار داد تا از شر نبضی که وسط پاهاش میکوبید خلاص بشه. 
چشماشو بست و روی انگشتای پا خودشو بالا کشید. و حالا تریستن کین داشت 
میبلعیدش. زیر بارون در حالی که تفنگش زیر گلوی مورانا بود داشت میبلعیدش. 

صداش رو میداد، مورانا رو میبلعید. بدون اینکه  ی ویسکی و گناهدر حالی که مزه
ای از بدن مورانا رو لمس کنه داشت میبلعیدش. زبون مورانا رو با زبون خودش ذره

ش میکرد که پاهای مورانا کم آوردن و برای اینکه نوازش میداد، انقدر عمیق مزه
 .های کت مرد چنگ زدبتونه تعادلش رو حفظ کنه و سرپا بمونه به لبه

ای نمیشد این حس و جریان الکتریسیته توی بدنش جرقه میزد. با هیچ کلمه
حال رو توصیف کرد. جلز و ولز میکرد. جرقه میزد. میسوزوند. ته ریشش پوست 

ی خیس اطراف لب مورانا رو خراش میداد و مورانا میدونست که شواهد این بوسه
رانا میخواست که اون سوزان قراره تا چند وقت روی صورتش باقی بمونه. مو

شواهد باقی بمونن. دلش میخواست فردا صبح وقتی این مرد به پوست سرخ و 
هاش فوران کنه. میخواست هروقت ملتهب لبش نگاه میکنه دوباره حرارت در رگ
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های متورمش نگاه میکنه، یادش بیفته که مورانا از مرز نامرئی بینشون به لب
شون زیر بارون رو نگاه کنه و اولین بوسه عبور کرده. میخواست این مرد بهش

 به یاد بیاره.
در حالی که دستاش به کت تریستن کین آویزون بودن به خودش جسارت داد تا 
زبونش این مرد رو بمکه و بیشتر دعوتش کنه. در جواب لب پایینش بین 

های مرد کشیده شد، تفنگ پوستشو بوسید، از گلوش پایین رفت و به دندون
هاش از حرکت ش کشیده شد و بین سینهردنش رسید. بعد روی ترقوهگودی گ

ایستاد. سر تفنگ درست بالای قلبش قرار گرفته بود. درحالی که بوسه عمیقشون 
ای قطع نمیشد، قلب با ترس مورانا جهش پیدا کرد. لرزشی از زیر بارون لحظه

اش لرزیدن ی کت مشت شدن، لبستون فقراتش عبور کرد، انگشتاش دور پارچه
 و مرد خودشو عقب کشید. 

مورانا چشماشو باز کرد. هنوز از شدت و حرات بوسه شگفت زده بود. از واکنش 
خودش شگفت زده بود. از واکنش تریستن کین شگفت زده بود. پوست تنش داغ 

تر شده بود و تفنگ هنوز روی قلبش فشرده میشد. هاش سفتبود، نوک سینه
ش بیرون جهیده بود و با نگاهش داشت شقیقهفک مرد منقبض بود، رگ 

های مورانا رو سوراخ میکرد. مورانا اما نگاهشو ندزدید. بارون روی سر و چشم
صورتیشون جاری بود و اون دو نفر خیره به همدیگه مونده بودن. هیچکدوم 
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ی کمی از همدیگه ثابت مونده بود، هاشون با فاصلهتکون نمیخوردن، لب
صورت همدیگه پخش میشد و بعد برای چند لحظه اون مرد  هاشون روینفس

چشماشو بست. سیبک گلوش بالای گره کراواتش بالا و پایین شد. و بعد دستی 
که اسلحه رو چسبیده به قلب مورانا نگه داشته بود پایین افتاد. نفسی که مورانا 

 د.ش رها شتا این لحظه متوجه نشده بود که حبسش کرده، با شدت از سینه
های کتش از های مورانا نگاه نکرد. لبهتریستن کین عقب رفت، دوباره به چشم

دست مورانا جدا شد و مرد خم شد تا تفنگ مورانا رو از روی زمین گل آلود 
ی سفید پیراهنش کاملا برداره. وقتی دوباره سرپا ایستاد، مورانا دید که پارچه

سبیده و هاله تتوهاش از پشت ش چخیس و شفاف شده. به عضلات ورزیده سینه
پارچه به چشم میخورد. مورانا ناخودآگاه آب دهنشو قورت داد. مرد دستشو دراز 

های کرد و تفنگ مورانا رو به سمتش گرفت. مورانا چشماشو از قفسه سینه و پنجه
زخمی مرد دور کرد و به تفنگش که توی دست اون مرد خیلی کوچیک جلوه 

کوت اسلحه رو از دستش گرفت. سر انگشتاشون خیلی میکرد خیره موند. در س
کوتاه باهمدیگه برخورد کردن و بازوی مورانا از این لمس کوتاه مور مور شد. اما 

های مورانا نگاه مرد واکنشی نشون نداد که طبیعی بود. همچنین دیگه به چشم
نمیکرد که این غیرطبیعی بود. فقط روی پاشنه پا چرخید و به سمت ماشین سیاه 
غول پیکرش راه افتاد. بارون در تاریکی شب روی هیبت تنومندش فرود میومد 
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و مورانا باورش نمیشد این همون مردیه که چند لحظه پیش داشته میبوسیدش 
 ش گرفته.و نفس رو از سینه

 "نم لمست کنه، دیگه اون آدم سابق نمیشیاگر ده "
کلماتی که تریستن کین چند وقت پیش بهش گفته بود، در خاطرش نقش بستن. 
حق با اون بود. مورانای به تفنگی که مرد از روی زمین برداشت و به دستش 
داده بود نگاه کرد. مورانا یک نشونه خواسته بود و این مرد با تنها روشی که 

نشونه رو بهش داده بود. تریستن کین حتی یک کلمه هم نگفته میتونست این 
، آب دهنشو فرستادش بود اما انتخابشو کرده بود. مورانا نفس عمیقی رو به سینه

 قورت داد و به جلو قدم برداشت. در تاریکی داشت به دنبال اون مرد میرفت.

 پایان کتاب اول                                                                                         
    

هست و لطفا هیچ مبلغی به هیچکس بابت رایگان فایل این کتاب کاملا 

 دریافت این فایل پرداخت نکنید!

 برای خوندن جلدی بعدی این مجموعه میتونید در کانال تلگرامم عضو بشید

telegram:@partow_novel 
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